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 مقدمه

ی را که هستی را آفرید و قرآن را نازل کرد و قوانین و ضوابط را گذاشت یسپاس خدا
و سلام و درود بر بهترین  ،تا در سایه شریعت وي تمامی جن و انس خوشبخت باشند

 .راستین ایشانافراد بشر، سید و سرور ما محمد (ص) و بر آل و اصحاب و پیروان 
 اما بعد:

تا در جاودانگی این  این کتاب را با هدف قرب و نزدیکی به خداوند تألیف کرده ام
علم (علم میراث)  سهیم باشم و به دست فراموشی سپرده نشود. و این علم، اولین علمی 

 .از امت برداشته و گرفته خواهد شداست که 
در آخر الزمان همه علوم دینی از  که همچنان که پیامبر (ص) به ما خبر داده است.

ن این کتاب کمکی باشد براي و همچنی کتاب و سینه حافظان برداشته خواهد شد
خواهد نسبت به این علم شناخت داشته باشند و براي  می دانشجویان عزیزي که

خواهند از آن بهره بگیرند، شاید که ما نیز از زمره  می علاقمندان این شریعت پاك که
 علماي نیکوکار قرار بگیریم.
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ولی اند  زیادي نوشته حقیقت این است که در این علم، علماي قدیم و جدید کتابهاي
 ها: آن از جمله مهمترین ام، تأکید کردهها  آن بر و فهامن در این کتاب بر نکات اض

 و توضیح مسایل پیچیده و بیانها  آن ي حلها روش آسان بودن تمرینات آن و -1
ي مشخص و معین یا دسته ها خلاص در یک عبارت و جمله ساده وها  آن

آن را  –سطحی مقطع در هر  – و طلاب علم بندیهاي جدید که دانشجویان
 خوانند تا اینکه مهارت پیدا کنند.ب

 اشکالات برطرف ها مثال ي ساده، که با اینها جدول به شکل ها مثال وفور -2
نازل شده ها  آن شود. و در علم ارث مثال همان محور اصلی است که احکام بر می

بل فهم و راحت، به طوري ي قاها جدول یی به شکلها مثال است. و درست کردن
 رسد. می که خیلی سریع به ذهن مخاطب

افزودن ابیاتی از متن کتاب الرحبیۀ براي کسانی که براي فهمیدن از حفظ کردن  -3
کنند تا این علم براي دانشجویان از لحاظ فهم و حفظ با هم جمع  می استفاده

 شود.

 از منابع اصلی. گرفته شده و توثیق شدهبیان دلایل شرعی  -4
که تفکر ها  آن بررسی فقهی بسیاري از مسایل همراه با انتخاب و ترجیح یکی از -5

سازد. از جمله این مسایل که بررسی کرده ام و خودم  می فقهی محقق را توانگر
 عبارتند از:ام  داده یک رأي را در آن ترجیح

توان  می مدت زمانی که در سایه وسایل ارتباطی معاصر براي شخص گم شده -الف
 حکم تعیین کرد.

 قانون مصر. بر خلاف باشد می اینکه قتل غیر عمد و خطا مانع ارث -ب
 برد. می مسلمان از غیر مسلمان (غیر حربی) ارث -ج
 شود. نمی از همها  آن مانع ارث بردن ،ي کافر با همها ملت اختلاف -د
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دیون  پرداخت واجب بود پرداخت دیون مربوط به خداوند غیر از واجب بودن -هـ 
 بندگان.

مراسم به خاکسپاري و کفن و دفن زن باید از اموال شوهرهش باشد و نباید از  -و
 مال خود زن باشد هر چند که ثروتمند باشد.

 .هترجیح گرفتن یک سوم باقی براي مادر در مسأله مشترک -ز
 کمتر از یک ششم نباشد. سهم ارث ترجیح اشتراك جد و اخوه تا زمانی که -ح
 ترجیح وجوب رد براي زوجین همانطور که در عول نیز این گونه است. -ط
 جایز بودن وصیت بچه اي که به بلوغ شرعی رسیده است. -خ
موافقت قاضی بر وصیت و ارث تا بر وجود یک هدف شرعی  طضرورت اشترا -ك

 مورد قبول تاکید کند.
ده اي که فرزند مر  (فرزندان)عدم صحت محدود کردن وصیت واجب به فرع -ل

 جدش مرده است. نپدرش در زمان زنده بود
فرزند مرده  فرع لازم است که یک بند در وصیت واجب اضافه شود مبنی بر اینکه -م

بوده، بیشتر ارث بگیرد. و  تر نزدیک با وصیت واجب نباید از کسی که به شخص مرده
 این تنها شامل یک سوم نیست.

ولی راه حل بسیاري از مسائل فقط باید از  ها ترجیح و ها بررسیبا وجود این  -6
طریق قانون ارث و وصیت مصر باشد که در هر بخش از کتاب موارد آن ذکر 

 شده است.

 ام؛ از جمله: و فهم بهتر در کتاب آورده اختصاررمزهایی را براي  -7
 ماند و یا عصبه بالنفس یا بالغیر و یا مع الغیر می ب. ع: مقداري که براي عصبه باقی -
 گیرد. می آن را
 دلیل وجود یک نفر دیگر ارث به او هم: محجوب، کسی که حجب حرمان شده و ب -
 رسد. نمی
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 ش: برادر شقیق یا خواهر شقیقه. -
ه بسیار کوچک و نه بسیار نحجم این کتاب در اندازه متوسط چاپ شده است و  -8

گاهها و بزرگ و خسته کننده است. به گونه اي که بسیاري از دانشجویان دانش
کنند به طوري که اگر  می امامان مسجد در غرب به طور خاصی از آن استفاده

دادگاههاي شرعی وجود نداشته باشند که مسلمانان براي قضاوت به آن پناه ببرند 
توانند از افرادي که این کتاب  می ،کام ارث و وصیت از آن کمک بگیرنداح رو د

براي قضاوت در احکام ارث و اند  دهرا در دسترس دارند و آن را مطالعه کر
 وصیت کمک بگیرند.

در آخر کتاب بر اساس ها  آن تمرینهایی که در آخر هر فصل آورده شده و حل
ي تربیتی معاصر و ارزشیابی ملکه حفظ و فهم و تحلیل و قدرت حل ها روش ترینبالا

این ه حل شود که دانشجو در پایان هر فصل ب می مسایل است. به طوري که پیشنهاد
دهد. و اگر جواب خودش ي آخر کتاب تطبیق ها جواب را باها  آن و سپس مسایل بپردازد

آن  و را درست دید خدا را شکر کند و اگر آن را درست نیافت دوباره به حل آن بپردازد
را با جواب مقایسه کند ها  آن بپردازد و ها تمرین فصل را دوباره بخواند و سپس به حل

 دهد.هر سؤالی که در کتاب آمده جواب  خودش بتواند بهتا اینکه 
کنم که صبر پیشه کنند و به درستی این  می در پایان به دانشجویان علم ارث توصیه

این  ا بگیرند تا آن را در عقل و وجودعلم را دنبال کنند تا اصول و فروع این علم را فر
ن را طبق آه میراث زمین و آبادانی خواهیم ک میامتی که از خداوند  ،امت زنده نگه دارند

 و تمدن اسلام قرار بدهد. خداوندو منهج روش 
کند، آن را به  و من امیدوارم که هر کس که اقدام به تصحیح و تصویب این کتاب می

و  ها آسمان من خبر دهد و امیدوارم که دعاي خود را بدرقه راه ما قرار دهد و خداوند
و شهدا محشور بگرداند چرا که بزرگان انبیاء و صالحان زمین در بهشت برین ما را با 

 خداوند برترین مولی و یاري دهنده است.



 21 مقدمه

 صلاح الدین سلطان

 م2006هـ /1427بحرین 





 
 

 

 پیشگفتار

 مال در نظام اسلامی
گوید:  است. ابن قیم میشریعت اسلام براي رعایت مصلحت در دو دنیا گذاشته شده 

 ،ندگان در زندگی دنیا و قیامت استمبنا و اساس شریعت بر اساس حکمت و مصلحت ب
اي که از عدل  عدل و رحمت و مصلحت و حکمت است. پس هر مسأله ،پس شریعت

به ستم و از رحمت به ضد رحمت و از مصلحت به مفسدت و از حکمت به بیهودگی 
عدل خداوند در میان بندگانش و رحمت  ،شریعت نتیجه درمنجر شد، از شریعت نیست. 

 1وي در میان مخلوقاتش و سایه وي بر روي زمینش است.
نها شریعتی است که دردهاي مردم را تحقیقتاً ما باید اقرار کنیم که شریعت اسلام 

دهد و جان و عقل و آبرو و نسل و اموالشان را در یک نظام قانونمند کامل و  کاهش می

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿: ن کلام خداوند متعال است که=کند و اي د حفظ میهدفمن ن ُ�َفّفَِ عَنُ�مۡۚ  �َّ
َ
أ

�َ�ٰنُ ٱوخَُلقَِ  خواهد کار را بر شما آسان کند و  می خداوند« ]28النساء: [ ﴾٢٨ضَعيِفٗا  ۡ�ِ
 . »انسان ضعیف آفریده شده است

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: و در جاي دیگر می ن َ�توُبَ عَليَُۡ�مۡ وَُ�رِ�دُ  �َّ
َ
ِينَ ٱيرُِ�دُ أ يتََّبعُِونَ  �َّ

هََ�تِٰ ٱ ن تمَِيلوُاْ مَيًۡ� عَظِيمٗا  لشَّ
َ
خواهد توبه شما را بپذیرد  می خداوند« ]27النساء: [ ﴾٢٧أ

 .»خواهند که خیلی منحرف گردید می افتند می و کسانی که به دنبال شهوات راه
که شریعت اسلام انسان را از چیزي که به آن نیاز دارد منع نکرده یابیم  بنابراین در می

مانند: خوردن و نوشیدن و ازدواج و بچه دار شدن و اموال و ... خداوند متعال  ،است

ْ وَ ﴿ فرماید: می ْ ٱوَُ�وُا ُ�وا ْۚ إنَِّهُ  ۡ�َ و « ]31الأعراف: [ ﴾٣١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱَ� ُ�بُِّ  ۥوََ� �ُۡ�فُِوٓا

___________________ 
 .3/1هـ)، 751اعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم جوزیه (ت -1
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روي  و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روي نکنید که خداوند مسرفان و زیاده بخورید

ْ ﴿ :فرماید و همچنین می». دارد کنندگان را دوست نمی نِ�حُوا
َ
َ�َٰ�ٰ ٱ وَأ

َ
مِنُ�مۡ  ۡ�

لٰحِِ�َ ٱوَ  ْ ُ�قَرَاءَٓ ُ�غۡنهِِمُ  ل�َّ ُ ٱمِنۡ عِبَادُِ�مۡ �مَآ�ُِ�مۡۚ إنِ يَُ�ونوُا ُ ٱوَ  ۗۦ مِن فضَۡلهِِ  �َّ َ�سِٰعٌ  �َّ
خود را و غلامان و کنیزان شایسته خویش را به  مردان و زنان« ]32النور: [ ﴾٣٢عَليِمٞ 

ازدواج یکدیگر در آورید اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را در پرتو فضل خود 
 :فرماید و نیز می». گمان خداوند داراي نعمت فراخ و آگاه است بی کند. می نیاز بی دارا و

ُ ٱوَ ﴿ زَۡ�جُِٰ�م بنََِ� وحََفَدَةٗ  �َّ
َ
زَۡ�جٰٗا وجََعَلَ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
جَعَلَ لَُ�م مّنِۡ أ

يَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََُ�م مِّنَ   قرار دادخدا از جنس خودتان همسرانی براي شما « ]72النحل: [ ﴾لطَّ
و ». و از همسرانتان پسران و نوادگانی به شما داد و چیزهاي پاکیزه اي به شما عطا کرد

ْ  وََ� ﴿ فرماید: نیز می فَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُا مَۡ�لَُٰ�مُ  لسُّ
َ
ُ ٱجَعَلَ  لَِّ� ٱأ  ]5النساء:[ ﴾لَُ�مۡ قَِ�مٰٗا �َّ

را که در اصل اموال شماست به خود آنان تحویل ندهید چرا  (سفهاء)اموال کم خردان«
 .»برپا داشته است رایتانرا ب زندگی اموال بوسیله که خداوند

پیامبر که امام احمد در مسند خود از عمرو بن عاص از پیامبر (ص) روایت کرده 
تو را خواهم تو را همراه لشکري بفرستم خداوند  : من میفرمود(ص) دنبال او فرستاد و 

دارم گفت: به رسول االله  ونیک داند و من به آن اموال علاقه خوبسالم و با غنایم بگر
اسلام و  رغبت و شوق به بلکه به خاطر اسلام نیاورده ام(ص) گفتم: من بخاطر مال 

: اي عمرو بهترین فرمودپیامبر (ص)  ام، اسلام آوردهاینکه همراه رسول االله (ص) باشم، 
 1راد خوب است.مال خوب براي اف

طبیعی است که وقتی اموال پاك و صالح هستند که از راه سالم و صحیح و به دور از 
شبهه حرام یا خود حرام مانند ربا، احتکار، رشوه، ظلم و فریب، دزدي، غارت، چپاول و 

ي حرام به دست ها راه ... به دست آمده باشند و پیامبر (ص) بر مالی که از هر یک از

___________________ 
 ، مسند عمرو.4/197مسند امام احمد،  -1
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از جمله آنچه که امام مالک با سندش از ابی امامۀ از  ،بسیار سخت گرفته است آمده باشد،
را با سوگندش ضایع کند، پیامبر (ص) نقل کرده است که فرمود: کسی که حق فردي 

 ایشانگرداند. مردي به  خداوند بهشت را بر او حرام و آتش جهنم را بر او واجب می
ناچیز سواك باشد،  هگر یک شاخافرمود: حتی گفت: حتی اگر چیز بسیار ناچیزي باشد؟ 

 1حتی اگر یک شاخه ناچیز سواك باشد، حتی اگر یک شاخه ناچیز سواك باشد.
. چرا وجود داردعلاقه به مال و تصرف کردن و تملک آن چیزي است که در نهاد بشر 

 ]8العاديات: [ ﴾٨لشََدِيدٌ  ۡ�َۡ�ِ ٱِ�ُبِّ  ۥ�نَّهُ ﴿ فرماید: د انسان میرکه خداوند متعال در مو

ا  لمَۡالَ ٱوَُ�بُِّونَ ﴿ فرماید: و یا می». و اموال دارد یو او علاقه شدیدي به دارای« ا َ�ّٗ  ﴾٢٠حُبّٗ
پس بسیار مهم است که ». دیدار دوست میو اموال و دارائی را بسیار «  ]20الفجر: [

را به اجتهاد بشري یا هواي ها  این شریعت اسلام قواعد و احکام ارث را تعیین کند و
پردازند، واگذار نکند. نصوص ارث و  می نفسهایی که حریصانه به جمع آوري اموال

ارث و وصیت  دهد تا مانع از ظلم در می را توضیح ي انتقال مالکیتها راه وصیت یکی از
 داده کند. و اموال فقط به مردان میان اقوام و فامیل را قطع میهاي  و فتنه ها جنگ و شده
رسد بلکه به ضعفا نیز  سهیم هستند. و تنها به قویترها نمیها  آن شود بلکه زنان نیز در نمی
بردند.  جنگیدند، ارث می رسد. همچنان که در زمان جاهلیت کسانی که با شمشیر می می

پس اسلام آمد تا حق فرزندان و جنین و زنان را در نظام تشریعی حفظ کند و مانع جنگ 
 د.و جدال شو

 نصوص شریعت از قرآن و سنت به توضیح سهم هر کدام از وارثان و حقوق که وقتی
پس بر هر مسلمانی لازم است که بدان مراجعه کنند و صحیح نیست که  ،اند پرداختهها  آن

بدهد. و هیچ  يارث بیشتردهد و به او از فرزندانش را بر دیگري ترجیح  پدري یکی
ناراحت باشد. چرا که ها  آن ندهد هر چند که از یکی ازمذکري را بر هیچ مونثی ترجیح 

___________________ 
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ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ فرماید: می خداوند �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰ  عۡدِلوُا

َ
 ﴾هُوَ أ

شما را بر آن ندارد که دادگري نکنید، دادگري کنید که  زیادي یو دشمن« ]٨ة: المائد[
شود، ر حقیقت کسی که چنین عملی مرتکب د». است تر نزدیک دادگري به پرهیزگاري

چرا که بخاري با  ،بر خودش جنایت بزرگی کرده و خودش را در جهنم انداخته است
فرمود: هر کس سندش از موسی به عقبۀ بن سالم از پدرش نقل کرده که پیامبر (ص) 

چیزي را به ناحق از زمین بردارد، در حقیقت خود را به هفت طبقه زیرزمین فرو کشانده 
 1است.

را ها  آن کند چرا که اگر خودش ارث بلکه این پدر مهربان بر فرزندانش جنایت می
شود و چه بسا که با  فتنه و کینه و دشمنی ایجاد میها  آن بدهد بعد از خودش میان

و این وبال  بسر ببردجنگند و یکدیگر را نابود کنند. یا در یک زندگی حرام همدیگر ب
 شود. می اوو باعث پشیمانی صاحب  شدهگردن خورنده میراث 

پس بر کسی که پدرش به او مهربانی کرده و ارث بیشتري به او داده واجب است که 
ه رحمی کرده باشد و آن را به کسانی که مستحق آن هستند، برگرداند. تا به کسی که مرد

وقتی که پدر امنیت  در نتیجهکرده و خداوند خود را خشنود سازد.  ء و آزادذمه او را بري
شد که در مضمون آیات ارث حقیقی و ضمانت خوشبختی فرزندانش را فراموش کرده با

ِينَ ٱ وَۡ�َخۡشَ ﴿ :است  آمده َّ�  ْ ْ عَليَۡهِمۡ فلَۡيَتَّقُوا ْ مِنۡ خَلۡفهِِمۡ ذرُِّ�َّةٗ ضَِ�فًٰا خَافوُا َ ٱلوَۡ ترََُ�وا َّ� 
ْ قَوۡٗ� سَدِيدًا  بر مردم لازم است بترسند از اینکه انگار خودشان « ]9النساء: [ ﴾٩وَۡ�َقُولوُا

ند و نگران حال گذار میرند و فرزندان درمانده و ناتوانی از پس خود بر جاي می دارند می
پس » باشند. پس از خدا بترسند و با یتیمان با متانت و محبت سخن بگویند. ایشان می

 صحیح نیست که فرزندان براي خود و بعد از خود بدبختی را بخواهند.

___________________ 
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دین و دنیا و آخرتش سالم بماند، باید به حکم  پس هرگاه مسلمانی خواست که در
را حلال و حرام را حرام بداند و به حدود خداوند خدا و رسولش راضی باشد و حلال  

تجاوز نکند تا زندگی پاك داشته باشد و خداوند خانواده و فرزندانش را حفظ کند و 
و در حالی با خداوند ملاقات کند  ،ان صدقه جاریه براي او قرار بدهداموالش را به عنو

 که خداوند از او خشنود باشد.
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 :بخش اول
 ارث از لحاظ لغوي و اصطلاحی

 1شود. ارث از لحاظ لغوي: مصدر ورث است و بر دو معنی اطلاق می
نتقال به بعد از مرگ اول: انتقال چیزي از شخصی به دیگري بعد از مرگ، پس آن ا

اموالی که در زمان زندگی طرفین از شخصی به شخص دیگر از ، در نتیجه اختصاص دارد
شود. و ارث انتقال چیزهاي  شود ارث نامیده نمی طریق خرید و فروش یا هدیه منتقل می

شود، مثل عقارات (زمین و اموال غیر منقول) و منقولات که  محسوس را شامل می
شود که خداوند  نبوي می و نیز شامل امور معنوي مانند وراثت ،هستند بیشترمنقولات 

نكَ وَِ�ّٗا ﴿ فرماید: متعال از قول زکریا می ُ وََ�رثُِ مِنۡ ءَالِ َ�عۡقُوبَۖ  يرَِثُِ�  ٥َ�هَبۡ ِ� مِن �َّ
ا  جۡعَلۡهُ ٱوَ  پس از فضل خویش جانشینی به من ببخش. از من « ]6 -5مريم: [ ﴾٦رَبِّ رضَِيّٗ

 فرماید: و نیز می» مورد رضایت گردان و از آل یعقوب ارث ببرد و او را پروردگارا،

و این وراثت شامل ». و سلیمان وارث داود شد« ]16النمل: [ ﴾دَ ۥسُليََۡ�نُٰ دَاوُ  وَوَرثَِ ﴿
رسد بلکه به عنوان  ملک و نبوت است نه مال و اموال. چرا که اموال انبیاء به ارث نمی

 شود. صدقه بخشیده می
نبِْياَءَ  إنَِّ «فرماید:  پیامبر (ص) می

َ ْ
ثوُا لمَْ  الأ   دِيناَرًا يوَُرِّ

َ
مَا دِرهَْمًا وَلا ثوُا إِ�َّ عِلمَْ  وَرَّ

ْ
 َ�مَنْ  ال

خَذَهُ 
َ
خَذَ  أ

َ
به ارث ها  آن علما وارثان انبیاء هستند و انبیاء دینار یا درهمی از« »وَافِرٍ  بِحظٍَّ  أ

___________________ 
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تواند به اندازه  کس میشود. پس هر  به ارث برده میها  آن ماند بلکه تنها علم ار باقی نمی
  1».خود از آن بر گیرد

و خداوند متعال اسم وارث را بر  ،؛ یعنی باقی بودن چیزي در دست مالکش دوم: بقاء
گوید: خداوند تنها کسی است  مینویسنده لسان العرب نهاده است. ابن منظور مصري  آن

ها  آن از نابود شدنماند و وارث تمام مخلوقات است و بعد  که همیشگی است و باقی می
ماند و خداوند متعال بهترین وارث است. یعنی بعد از نابودي همه، اوست که  باقی می
خداوندا گوش و چشمهایم «ماند. و در دعاي پیامبر (ص) آمده است که فرمود:  باقی می

لم را برایم ساها  آن میرم یعنی تا زمانی که می ».را وارث من بگردانها  آن را به من بده و
 نگه دار.

و اینجا فقط معناي وارث براي انتقال وجود دارد و ممکن است که معنی وارث بودن 
و اموالها لکها خداوند این باشد که خداوند کسی است که بعد از نابودي مالکان تمامی م

 2گردند. به او باز می
صل ارث هر دو صحیح هستند و الف در ارث، واو منقلب شده است که در ا میراث و

 ورث بوده است.
شود و  گذارد گفته می اي که شخص مرده بعد از خود بجاي می میراث بر ترکه

ُ�لوُنَ ﴿ فرماید: شود. خداوند متعال می همچنین تراث نیز نامیده می
ۡ
َاثَ ٱ وَتأَ ا  ل�ُّ َّمّٗ ۡ�ٗ� ل

َ
أ

 ».خورید میراث را حریصانه یکجا می« ]19الفجر: [ ﴾١٩
و  ،شوند تراث و میراث چیزهایی هستند که به ارث برده میگوید: ورث،  ابن سیده می

 رث و میراث در مال باشد.وسب باشد و حاند که: ارث ممکن است که در  فتهگ
 بار تکرار شده است. 35ماده ورث با مشتقات آن در قرآن 

___________________ 
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سهم ها  آن اما علم میراث اصطلاحاً به معناي قواعدي فقهی ریاضی است که به وسیله
شود. و این طبق تعریفی بود که شیخ علی (رحمه  از وارثان از ترکه مشخص میهر یک 

 االله) بیان کرده بود.
 جامع و مانع است. اهل منطقو این یک تعریف کامل و کافی یا به عبارت 

 رث افضایل علم : بخش دوم
پندارند و آن را نوعی معماي پیچیده  بعضی از افراد علم میراث را سخت و ثقیل می

کنند، در حالی که حق آن است که این علم براي کسی که خدا آن را براي وي  تصور می
و ارزشمندي یادگیري آن و جایگاه رفیع آن و تشویقهاي  ،بگرداند، آسان است آسان

دارد که آن را به خوبی قبول کنیم و به  ما را وا میمداوم پیامبر (ص) به یادگیري آن 
سرعت آن را یاد بگیریم و مسائل آن را به فضل و لطف خداوند قبول کنیم، به طوري که 

علم ارث را بیاموزید و «ابن ماجه با سندش از ابوهریره نقل کرده که پیامبر (ص) فرمود: 
به سرعت نصف علم است. و این علم  علم میراث که زیراآن را به دیگران نیز یاد بدهید 

 1».شود و اولین چیزي است که از امت من جدا می شود می فراموش
ابوداود با سندش از عبداالله بن عمرو بن عاص روایت کرده که پیامبر (ص) فرمود: 

دي است: آیات محکم، سنت پایدار، ارث اعلم سه قسم است و افزون بر آن زی«
 2».عادلانه

قرآن را یاد «حاکم با سندش از عبداالله بن مسعود نقل کرده که پیامبر (ص) فرمود: 
بگیرید و آن را به مردم یاد بدهید و ارث را یاد بگیرید و آن را به مردم یاد بدهید. چرا که 

___________________ 
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و ممکن است که دو نفر در مورد ارث با هم  شود می از امت برداشتهمیرم و علم  من می
 1.»کمک کندها  آن شند و کسی را نیابند که بهاختلاف داشته با

کرد و  و عمر بن خطاب (رضی االله عنه) مسلمانان را به یادگیري علم ارث تشویق می
 2گفت: علم ارث را یاد بگیرد چرا که جزء دین شماست. می

بهترین فردي که بعد از پیامبر (ص) افتخار مهارت و تبحر در علم ارث را داشت، زید 
ود و پیامبر (ص) به این امر گواه بوده است، آنجا که امام احمد و ابن ماجه و بن ثابت ب

اند که پیامبر (ص)  ترمذي و نسائی با سند خودشان از انس (رضی االله عنه) روایت کرده
عمر و با حیا و ها  آن فرمود: مهربانترین فرد به امت من ابوبکر و سخت گیرترین

به مسائل حلال و حرام معاذ بن جبل و کسی ها  آن ترینعثمان و عالمها  آن پاکدامنترین
و عالمترین فرد به علم ارث زید بن ثابت  بن کعب یبأُخواند  بیشتر از همه قرآن را می که

 3است و هر امتی شخصی امین دارد و امین این امت ابوعبیده جراح است.
کند که عالمترین صحابه به علم ارث زید بن ثابت  این حدیث بر این امر تاکید می

بوده و در حالی که  بهترین اصحاب پیامبراز  ایشانضحاك با کنیه ابوسعید بوده است که 
اي که در آن شرکت کرد، غزوه  یک پسر یازده ساله بود وارد مدینه شد و اولین غزوه

به جمع  ول االله (ص) بود و ابوبکر (رضی االله عنه) او راخندق بود. و او کاتب وحی رس
 تو یک مرد عاقل و جوان هستی و تو را متهم«آوري قرآن امر کرد، و به وي گفت: 

 . زید»کنم و تو کاتب وحی رسول االله (ص) بودي، پس قرآن را جمع آوري کن نمی

___________________ 
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تر از  ، سنگینکردي می ها کوه گفت: قسم به خدا اگر مرا مجبور به برداشتن یکی از این می
 اي، نبود. کاري که به من سپرده

داشتند. تا جایی که  اصحاب پیامبر (ص) زید را به خاطر علم و فضلش گرامی می
گرفت و زید به او گفت:  کاب شتر وي را میروایت شده که ابن عباس (رضی االله عنه) رِ

علما و بزرگان خود این رهایش کن اي پسر عموي رسول االله (ص) . و او گفت: ما با 
 کنیم. گونه رفتار می

 ،ن گونه علم از میان ما رخت بربستگفته است: ای 1ابن عباس در روز مرگ زید
امروز علم زیادي را از دست دادیم. و ابوهریره گفته است: جوهر و سرمایه این امت 

 2درگذشت و شاید خداوند متعال ابن عباس را جانشین وي قرار داده باشد.
 دهند. ابراین بسیاري از علما در علم ارث نظر زید را بر سایرین ترجیح میبن

تا پس ما طبق سنت زید بن ثابت به این علم و جمع آوري مسایل آن اقدام کردیم، 
 شاید به این فضل بزرگ برسیم.

 شروط ارث: بخش سوم
شرط چیزي است که چیز دیگري به وجود آن بستگی دارد و خارج از حقیقت آن 

باشد. مثلاً طهارت و پاکی شرط درستی نماز است و لازم است که قبل از شروع  چیز می
نماز طهارت وجود داشته باشد. ولی رکن چیزي است که چیز دیگري به وجود آن 

باشد، مانند خواندن سوره حمد در نماز که  بستگی دارد اما داخل در حقیقت آن چیز می
 باشد. میباشد چرا که جزئی از نماز  رکن می

 ارث باید چهار شرط وجود داشته باشد که عبارتند از: داشتن براي وجود

___________________ 
اند سال  هـ و بعضی ها گفته45اند سال  در مورد سال وفات وي اختلاف وجود دارد بعضی ها گفته -1

 هجري درگذشته است.56اند سال  هـ و بعضی ها گفته55اند سال  ها گفته هـ و بعضی51
 .101، شماره302-1/301ر. ك: صفۀ الصفوة ابن جوزي،  -2
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 به طور حقیقی یا حکمی یا تقدیري ثابت شود. که : مرگ مورثاولشرط 
شود که صاحب مال فوت کرده  طبیعی است که ارث بردن از کسی زمانی کامل می

ورد حقی که در مال باشد و براي هیچ کس صحیح نیست که قبل از مرگ پدرش در م
مرگ طبیعی و حقیقی باشد که نزد  ولی این مرگ ممکن است .، صحبت کندوي دارد

را  او شود، مثلاً شاهدانی در سفر یا دلیل شرعی ثابت می مردم معروف است، و با دیدن
 اند. دیده

اما مرگ حکمی، مرگی است که قاضی به آن حکم داده است و آن شامل حالات زیر 
 شود: می

شخص غایبی است که مدت غیبت وي به طول انجامیده و هیچ خبري  مفقود: -1

، و مرگ یا زنده بودن وي یقینی هدر مورد او وجود نداشته و جا و مکانش مشخص نبود
ها بر این عقیده هستند که  ؛ حنفینباشد. که علما در مورد چنین فردي اختلاف نظر دارند

حکم به مرگ وي بدهد و به این حدیث پیامبر  تواند قاضی بعد از هفتاد سالگی فرد می
افراد امت من میان شصت تا هفتاد سالگی  ن و عمرکنند که فرمود: س (ص) استناد می

  1است.
بر این نظر هستند که باید منتظر ماند تا زمانی که ظن غالب در مورد مرگ ها  و شافعی

اند. و  کم وابسته کردهن را به اجتهاد حاآي آن فرد ایجاد شود، و ها سال ن وهم س
ن حالتی که سالگی فرد منتظر ماند. ولی حنابله میا 75معتقدند که باید تا سن ها  مالکی

باشد و بین حالتی که ظن غالب در مورد شخص نابودي  شخص ظن غالب در مورد
حالت اول: مانند فردي است که در زمان جنگ بیرون رفته  اند. نابودي نباشد فرق گذاشته

اند یا در صحرایی بوده که  باشد یا سوار بر کشتی شده که بعضی از افراد آن غرق شده

___________________ 
ترمذي در کتاب الزهد روایت کرده است؛ ابن ماجه در کتاب الزهد، باب الأمل و الرجاء آورده اس،  -1

 .4236شماره 
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شود مثل کسی که  اش بوده و گم می اند یا در میان خانواده مردمانی در آنجا هلاك شده
گردد، براي این گونه افراد باید چهار  یرود و بر نم براي نماز عشا یا براي کاري بیرون می

شود و  دهد و اموالش تقسیم می سال منتظر ماند سپس قاضی حکم به مرگ وي می
 گیرد. همسرش در عده وفات قرار می

مورد نابودي وي در زمان غیبتش وجود نداشته باشد مانند  اما کسی که ظن غالب در
رسد، که در  کند و خبري از او نمی یکسی که براي تجارت یا علم یا تفریح مسافرت م

 90این است که باید تا ها  آن روایات زیادي وجود دارد که مشهورترین دمورد این افرا
 1سالگی منتظر او ماند.

وجود ندارد. ولی با ها  آن مسائل اجتهادي هستند که نصی در موردها  این لبه هر حا
قیق باید در این آراي پیشین وجود پیشرفت وسایل ارتباطی و وسایل جستجو و تح

تجدید نظر کرد. و شاید این چیزي باشد که قانونگذار مصر در باب ارث آن را رها کرده 
آمده  1943سال  77ه است. در ماده اول قانون ارث شماره دو به ارزیابی قاضی موکول کر

تعلق ارث با مرگ مورث یا به اعتبار مرده بودن وي با حکم قاضی به وارث «است که: 
مجلات و ها  روزنامهو این ترجیح صحیحی است چرا که ما از طریق اعلام در ». گیرد می

توانیم بدانیم یا ظن غالب به موجود یا مفقود  در مدت کوتاهی میها   و اینترنت و ماهواره
 بودن شخص پیدا کنیم.

 : اسیر وقتی هیچ خبري از او نباشد در حکم مفقود است.اسیر -2

دهد و مدت زمان غیبت وي اعتباري ندارد و  حکم به مرگ اسیر می در هر حال قاضی
این حکم اثر بازگشتی ندارد. یعنی ارث بردن از لحظه حکم قاضی به مرگ مورث است 

 نه از لحظه غیبت یا اسارت.

___________________ 
، مسأله شماره 187-9/186المغنی، ابن قدامه مقدسی، تحقیق: د. عبدالفتاح الحلو، د. عبداالله الترکی،  -1

1049. 
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اما مرگ تقدیري، جنینی است که به سبب جنایتی که بر مادرش شده، مرده به دنیا 
 ذهب حنفیه از این امر پیروي نکرده است.آید و قانون بر خلاف م می

 شرط دوم: زنده بودن وارث به طور حقیقی یا تقدیري:
معلوم و بدیهی است. ولی زنده بودن تقدیري، حکم به زنده بودن  ،زنده بودن حقیقی

ر شکم مادرش است چرا که این احتمال بیشتر است. پس سهم ارث وي بنابر دجنین 
شود. میراث جنین تفصیل زیادي دارد که ان شاء االله در  فرض زنده بودن وي جدا می

 کنیم. جاي خود از آن بحث می
دو نفر یا بیشتر و از جلمه مسائلی که به این دو شرط تعلق دارد مسئله اي است که 

که ها  این برند با هم بمیرند مانند زن و شوهر یا پدر و پسر و امثال که از همدیگر ارث می
آید.  و حوادث ویرانگر و آتش سوزیها و تصادفات و درگیریها پیش می ها جنگ غالباً در

ها نیز  برند و بعضی از همدیگر ارث میها  آن که در مورد این مسائل دو قول وجود دارد:
برند و این قول صحیح است. چرا که  از همدیگر ارث نمیها  آن اند که هیچکدام از گفته

اند و روایت  یمامه از همدیگر ارث نبرده روایت شده که کشته شدگان جنگ صفین و
شده که ام کلثوم دختر علی در گذشت و پسرش ابو زید بن عمر نیز در همان حال 

میان افراد نیازمند ها  آن درگذشت و هیچکدام از همدیگر ارث نبردند. و ترکه و میراث
 1زنده پخش شد.

بمیرند و معلوم نباشد که در ماده سوم قانون ارث مصر آمده است که: وقتی دو نفر 
ها  آن برند، خواه مرگ از هم ارث نمیها  آن اول مرده است، هیچ یک ازها  آن کدام یک از

 هاي متفاوت باشد. در یک حادثه باشد یا در حادثه

 شرط سوم: علم به علت و اسباب میراث:

___________________ 
 .9/172المغنی، ابن قدامه،  -1
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ب صاح(و این اسباب سه قسمند: قرابت یا نزدیکی، زوجیت یا همسر بودن و ولاء 
 .)برده بودن

علم در اینجا منظور تاکید بر اثبات نسب یا دوام زندگی زناشویی حقیقی یا حکمی و 
رسد وقتی که  میها  آن باشد. که حق ارثشان به ها می کرده بردهولاء که همان فرد آزاد 

شود اما در  شخص صاحب برده وارثی نداشته باشد که بعداً به تفصیل از آن بحث می
 علم به وجود یکی از اسباب میراث وجود داشته باشد.اینجا باید 

 شرط چهارم: مانعی از موانع ارث وجود نداشته باشد:
مانند اختلاف دین، کشتن مورث توسط وارث که تفصیل آن ان شاء االله به زودي بیان 

 خواهد شد.

 اسباب ارث :بخش چهارم
آن به دیگري  اسباب جمع سبب است و در لغت به معناي چیزي است که بوسیله

شود و در اصطلاح عبارت است از چیزي که از وجود آن وجود و از عدم آن  وصل می
مثل غروب آفتاب که موجب نماز مغرب و باز کردن روزه  1شود. عدم شیء حاصل می

 شود. پس غروب آفتاب سبب ثبوت این احکام است. روزه داران می
 در متن رحبیه آمده است که:

مستحق ارث را صاحب آن ها  این سه تاست که هر یک ازاسباب ارث افراد، 
سبب دیگري براي ارث ها  این نکاح و ولاء وو نسب هستند که بعد ازها  آن گرداند و می

 وجود ندارد.

 نخست: قرابت یا نسب:

___________________ 
 .31-30الرحبیۀ فی علم الفرائض بشرح سبط الماردینی؛ تعلیق: د. مصطفی دیب البغا، ص -1
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سبب ولادت ایجاد شده است و در علم ارث شامل سه نوع به قرابت خونی که 
 باشد: می

ندان شخص مرده هستند که خداوند متعال سهم که خویشاو صاحبان فروض، -1

ده است. مانند پدر، جد، مادر، در قرآن یا سنت نبوي معین کرها  آن مشخصی را براي
 ی و خواهر پدري و فرزندان مادري.ن، دختر، دختر پسر و خواهر تجده

 نیباشد مانند: پسر، پسر پسر و پای نزدیکی و فامیلی پدري یک فرد میها:  عصبه -2

برادر تنی و پسرش و برادر پدري و پسرش و عموي تنی و پسرش و عموي پدري تر و 
 و پسرش.

مانند دختر دختر و پسر دختر و دایی و پسر دایی و مادر پدر ذوي الارحام:  -3

 مادر.

به جهت پدري و یا پسرش با شخص مرده فامیل هستند. پس افراد برتر ها  این تمامی
هستند. و فرزند بودن در پسر یا ها  این برادر پدر و امثالمانند پدر و جد و عمو در واقع 

 و دختر صاحب فرض .. و دختر و پسرانشباشدهر چند پاینتر  تر استپسران ظاهر
 و پسرش جزء ذوي الارحام است چرا که به خانواده دیگري تعلق دارد. باشند می

نصَِيبٞ  لّلِرجَِّالِ ﴿ ید:فرما کند این آیه است که می دلیلی که بر ارث به قرابت دلالت می
ا ترََكَ  انِ ٱمِّمَّ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ

َ
ا ترََكَ  ۡ� انِ ٱوَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ

َ
�ۡ  ۚ وۡ كَُ�َ

َ
ا قلََّ مِنۡهُ أ مِمَّ

فۡرُوضٗا  براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و « ]7النساء: [ ﴾٧نصَِيبٗا مَّ
گذارند سهمی است ،خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد.  خویشاوندان از خود بجاي می

 ».سهم هر یک را خداوند مشخص و واجب گردانده است

 دوم: ازدواج:
همان ازدواج صحیح حقیقی یا حکمی است که باید شرایط زیر در آن رعایت شده 

 باشد:
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اش  همسر فوت شدهزنی که با یک عقد صحیح ازدواج کرده باشد خواه با  -1
 همبستر شده باشد یا نه.

 اي که طلاقش رجعی باشد و در زمان عده باشد. زن طلاق داده شده -2

زنی که طلاق بائن داده شده و در زمان مرض الموت باشد و شروط زیر را  -3
 داشته باشد:

طلاق داده  ارو از ارث باشد پس با شخصی که او منظور از طلاق ممنوع کردن ا -الف
شود. اما کسی که زنش را در زمان مرض الموت خودش به  ف نظرش عمل میبر خلا

علت خیانت زنش به او یا بدرفتاري غیر قابل تحمل یا مرتد شدنش طلاق داده باشد، از 
 برد. او ارث نمی

زن این طلاق را نپذیرفته باشد، پس وقتی زن به این طلاق راضی باشد و به  -ب
 برد. ایت وي باشد از او ارث نمیاي رفتار کند که نشان رض گونه
شوهر در زمان عده طلاق بائن زنش فوت کرده باشد ولی اگر این زمان پایان  -ج

 برد. یافت ارث نمی
کند، این آیه است که  و دلیلی که بر حق ارث بردن از طریق ازدواج دلالت می

زَۡ�جُُٰ�مۡ إنِ لَّمۡ يَ ﴿ فرماید: می
َ
ۚ فإَنِ َ�نَ لهَُنَّ وََ�ٞ ۞وَلَُ�مۡ نصِۡفُ مَا ترََكَ أ َّهُنَّ وََ�ٞ  ﴾ُ�ن ل

و براي شما نصف دارائی بجاي مانده همسرانتان است، اگر فرزندي نداشته « ]12النساء: [

�ُعُ ٱوَلهَُنَّ ﴿ فرماید: و یا این آیه که می». باشند ا ترََۡ�تُمۡ إنِ لَّمۡ يَُ�ن لَُّ�مۡ وََ�ٞ  لرُّ  ﴾مِمَّ
 ».زنان شما یک چهارم ترکه شماست اگر فرزندي نداشته باشیدو براي « ]12النساء: [

 –هر چند که مطلقه رجعی باشد  –قانون ارث مصر آمده است که: زوجه  11در ماده 
ین اگیرند و  وقتی شوهرش بمیرد و او در زمان عده باشد یا چند زن باشند یک چهارم می

باشند... و زن مطلقه بائنه در زمان مرض هنگامی است که فرزندي یا فرزند پسري نداشته 
طلاق نبوده باشد و شوهرش فوت کرده  هالموت در حکم زن وي است وقتی که راضی ب

 و او در زمان عده وفات شوهرش باشد.
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 سوم: ولاء:
این نوع ولاء مربوط به آزاد کردن برده است نه ولاي سوگند و معاهده که مختص به 

 در نتیجه این سید اموال برده را به ارث ،را آزاد کردها ه آن بردگانی است که سیدشان
ها  آن . که بر معناي ولاء و وفا تأکید کرده باشد. چرا کهبرد اگر برده وارث نداشته باشد می

در ارثشان از ها  آن را آزاد کرده و تشویق به آزاد کردن بندگان باشد به گونهاي که حق
 بین نرود.

همه علما است.. و هرگاه وارثی به علت قرابت یا  تفاقمورد ااین اسباب سه گانه 
ازدواج یا ولاء وجود نداشته باشد، بیت المال وارث است. و در اینجا سپردن مال به بیت 

این  اي که صاحب ندارد و المال بر اساس مصلحت است نه میراث. مانند مال گم شده
 1من است.در نزد رأي راجح 

___________________ 
در این مورد تفصیلی وجود دارد که آیا بیت المال باید منتظم باشد یا نه؟ و آیا حاکم عادلی بر آن  -1

یشتر بداند اشراف دارد یا نه؟ و ما در اینجا نیازي به این تفصیلها نداریم و کسی که می خواهد ب
 مراجعه کند. 24قوانین ابن جزي ص
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اسباب 

 ارث
 

 

 ولاء
 

 ازدواج
 

  قرابت

 ذوي الارحام

زنی که طلاق بائن داده شده 
 باشد به شروط زیر:

طلاق به نیت تحریم  -الف
 ارث از وي

نپذیرفتن این طلاق از  -ب
 طرف زن

طلاق دهنده در زمان  -ج

 باشد. عده زنش فوت کرده

رجعی  زنی که طلاق
 داده شده باشد.

زنی که با عقد 
صحیح ازدواج کرده 
باشد خواه همبستر 

 شده باشد یا نه.

 ها عصبه
 جهت پدري 

 جهت پسري 
 جهت برادري 

 جهت عمو بودن 

صاحبان فروض که سهم 
در قرآن یا سنت  مشخصی

عبارتنداز: دارند که

2
1

4
1

8
1

3
2

3
1

6
1 ،،،،، 

 

 دهد: توضیح میاین جدول اسباب ارث را 
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 موانع ارث: بخش پنجم
هر چند که سبب آن  شود ارث وجود چیزي است که مانع استحقاق ارث میمانع 

شود و این قتل  از ارث محروم می وکشد  وجود داشته باشد مانند پسري که پدرش را می
که قرابت باشد موجود است. و کسی که  ارثمانع ارث بردن وي است هر چند که سبب 

ته است و هیچ کس را حجب از میراث محروم بشود گویی که در اصل وجود نداش
 کند (چه حجب حرمان و چه حجب نقصان). نمی

که عبارتند از: قتل، اختلاف دین، اختلاف دارین  1موانع ارث چهار چیز هستند.
 (دارالاسلام و دارالکفر)، بردگی و تفصیل آن به شکل زیر است.

 مانع اول: قتل:
کند و یا  اقدام به قتل شوهرش میکند یا زنی  وقتی که فرزندي اقدام به قتل پدر می

و آن  ،سبب ارث وجود داشته باشد هبرد، هر چند ک برعکس، فرد قاتل از مقتول ارث نمی
 :به این علت است

امام مالک با سند خود از عمر بن خطاب (رضی االله عنه) روایت کرده که رسول  -1
 1االله (ص) فرمود: قاتل هیچ حق و سهمی ندارد.

___________________ 
 در متن الرحبیه آمده است که موانع ارث سه تا هستند: -1

شود؛ بردگی و قتل و اختلاف دین،  شخص به واسطه داشتن یکی از این سه علت از ارث محروم می
 پس بدان که شک مثل یقین نیست.

وانع ارث ده قسم هستند: اختلاف دین، بردگی، قتل ) آورده است که م260ابن جزي در القوانین الفقهیۀ (
عمد، لعان، زنا، شک در مردن مورث مانند مفقود یا اسیر و شک در زنده بودن مولود، شک در زودتر 
مردن مورث یا وارث، شک در مذکر و مونث بودن فرد مخنث. ولی حقیقت آن است که آنچه ابن 

رث است، و گرنه عدم وجود ترکه یا بدهکار بودن جزي بیان کرده، تداخل میان شروط و موانع ا
 افزویم. بیش از ترکه متوفی را نیز به موانع ارث می
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بیهقی با سند خود از ابن عباس (رضی االله عنه) آورده که پیامبر (ص) روایتی که  -2
برد، حتی اگر وارثی غیر از او نداشته  فرمود: کسی که دیگري را بکشد از او ارث نمی

 2باشد، حتی اگر پدر یا فرزندش باشد چرا که قاتل سهمی از ارث ندارد.

وارثی را مستحق ارث  و احادیث عامی هستند که هر تاین احادیث مخصص آیا -3

ا ترََكَ  لّلِرجَِّالِ ﴿ فرماید: د مانند این آیه که میندا بردن از اموال مورثش می نصَِيبٞ مِّمَّ
انِ ٱ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ

َ
پس این آیه حق هر مرد و زنی را که با شخص مرده  ]7النساء: [ ﴾ۡ�

است و با احادیثی که قبلاً ذکر کند ولی این آیه عام  قرابت دارند، در اموال وي ثابت می
ارث محروم  زاند که قاتل از این وارثان خارج شده و ا کردیم تخصیص داده شده

 3شود. می
برد  گوید: زیرا اگر قاتل ارث می علت این حکم می دقدسی در مورمابن قدامه  -4

شود، چرا که گاهی فرد عجله دارد که مورث زود بمیرد و او  قتل می باعث زیاد شدن

__________________________________________________ 
 از کتاب الموطأ. 867کتاب العقول، باب ما جاء فی میراث العقل و التغلیظ فیه، ص -1

احادیث منار به روایت بیهقی، کتاب الفرائض، باب لا یرث القاتل و آلبانی در إرواء الغلیل در تخریج  -2
 .117-6/116السبیل آن را استخراج کرده است. 

شاید این گونه باشد که افرادي قسمتی از آیه یا حدیث را بخوانند و به سرعت اقدام به حکم کردن  -3
کسی که بدون علم و آگاهی فتوا « بکنند بدون اینکه اهلیت فتوي دادن و اجتهاد را داشته باشند 

همچنانکه پیامبر (ص) روایت شده است. چرا که نصی را که تصور » دبدهد وارد جهنم خواهد ش
کند عام است، شاید مخصص داشته باشد و مطلق شاید مقید داشته باشد و یا نصوص منسوخ  می

شود که شخص  باشند و شاید اینها شأن نزول داشته باشند و لازم به توضیح باشند. اینها باعث می
گوید: جرأت و جسارت فتوي دادن  ت خودداري کند. ابن قیم میمسلمان از فتوي دادن بدون دق

 .1/28نشانه کم علمی است. ر . ك: اعلام الموقعین 
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اندازد. همچنان که آن اسرائیلی  صاحب اموالش شود پس با قتل وي مرگ او را به جلو می
  1عمویش را کشت و خداوند داستان آن را در داستان گاو آورده است.

من استعجل شیئاً قبل  شود که: قاتل به علت این قاعده شرعی از ارث محروم می -5
رمانه یعنی هر کس قبل از فرا رسیدن کاري عجله کند و خود آن را جلو بحأوانه عوقب 

 شود. با ممنوع کردن وي از آن کار مجازات می بیاندازد

 شود؟ ولی آیا هر قاتلی از ارث محروم می

اد ماده شود مف در این مسأله اختلافات زیادي وجود دارد. ولی چیزي که بدان عمل می
کند که قاتل  پنجم قانون ارث است که قتل عمد را مانع ارث دانسته است. و فرقی نمی

خودش فاعل اصلی باشد یا اینکه شریک جرم باشد یا شهادت دروغ داده باشد که 
شهادت وي منجر به حکم اعدام شده باشد. و قتل باید به ناحق و بدون عذر و بهانه باشد 

 سالگی رسیده باشد. 15سن و به  و قاتل باید عاقل باشد
 2باشد: زیر می رحروط محروم شدن قاتل از ارث به شبدین ترتیب ش

ولی قتل غیر عمد (قتل خطأ) مانع قاتل از میراث  ،قتل باید عمدي باشد -1
 3شود. نمی

___________________ 
، کاري که آن اسرائیلی کرده بود این بود که تنها پسر عمویش را 1043، مسأله شماره 9/151المغنی،  -1

دیه ها  آن هم کرد و ازاش را به قتل پسر عمویش مت کشت تا به ارث عمویش برسد پس همسایه
را به کشتن یک گاو امر کرد تا قسمتهایی از آن را به شخص مرده بزنند تا ها  آن خواست و خداوند

 را بکشدها  آن بگوید که قاتلش کیست. و این جایگاه یهودیان در هر زمان و مکانی است. خداوند
نسبت داده شد ها  آن چهل بار به مکار و حیله گر و خسیس بودند و این قتل در قرآن بیش ازها  آن

 هاست. ولی قتل تنها یکی از جرایم مرتکب شده آن

 .30-29فی المیراث و الوصیه، محمد بلتاجی، ص -2

 قتل در فقه اسلامی انواعی دارد: -3
قتل عمد عدوانی: قتلی که با اصرار و کمین کردن و نیت همراه باشد که یا قصاص یا دیه یا  )1

 گذشت به دنبال دارد.
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کند که قاتل فاعل اصلی قتل باشد یا شریک قتل باشد  در این قتل عمد فرقی نمی -2
کسی که به دیگري امر کرده باشد یا شهادت دروغ داده باشد که یا سبب قتل باشد مثل 

 حکم اعدام مبتنی بر آن باشد.

 قتل بدون حق و دلیل باشد. -3

 قاتل در هنگام قتل به سن تکلیف رسیده باشد. -4

ها مفاد قانون بودند و قانونگذار بر اساس مذهب مالکی عمل کرده است چرا که  این
از ارث فقط با قتل  نبرد و محروم شد قاتل ارث می ه قتل خطا بوده،کوقتی ثابت شد 

 عمد است.

__________________________________________________ 
قتل شبه عمد: مثل پدري که پسرش را با چیزي که نه زخمی کننده و نه کشنده است بزند ولی  )2

 پسر بمیرد و یا باید دیه بدهد یا عفو و کفاره به دنبال دارد.
قتل خطأ: خواه خطا و اشتباه در قصد و نیت باشد مثل کسی که تیري را به نیت دشمنش رها  )3

اش  شود که پدرش بوده است یا خطا در فعل باشد مثل کسی که اسلحه کند ولی بعداً مشخص می می
عفو شود و پسرش را می کشد که باید دیه بدهد یا مورد  کند که ناگاه تیري از آن رها می را تمییز می
 قرار بگیرد..

میرد و  افتد و می کند و پدرش در آن می اي بر سر راه عمومی می قتل به سبب؛ مثل کسی که چاله )4
کسی که به قتل دیگري دستور داده یا دیگري را به آن تشویق کرده یا در قتل شرکت کرده نیز این 

 گونه است.
 دین، آبرو، مال...).قتل به حق؛ مثل قصاص یا حد یا دفاع از واجب (جان،  )5

 و از جهت شرعی نه دیه و نه کفاره دارد و از جانب قانون جنایت نیست.
شود و  قتل به عذر و دلیل؛ مثل کسی که  ناگهان با زنش یا خواهرش همراه یک زناکار مواجه می )6

 کشد. را میها  آن هر دوي
کند و او را  لحه پدرش بازي میقتل از جانب غیر مکلف مثل مجنون یا بچه؛ مثل کسی که با اس )7

ریزد به گمان ایکه شکر بوده است و او را  اي سمی را در غذاي دیگري می اي ماده کشد یا بچه می
 کشد که در اینجا باید عاقله وي دیه بدهند. می
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دانم اما قول شافعیه و حنفیه و حنابله و ظاهریه  ولی من هر چند این قول را اشتباه نمی
 دانند. زیرا: را نیز از ارث محروم می أدانم چرا که قاتل قتل خط تر می ترا درس

است و شامل  عام» قاتل هیچ حق و سهمی ندارد« که فرمود: >سخن پیامبر  -1
در اصل مکلف نیستند و قتل به حق ها  آن شود زیرا تمامی قاتلان غیر از بچه و مجنون می

نیاز به احتیاط دارد تا  أخطشود چرا که حق یا دلیل دارند ولی قتل  و دلیل شامل آن نمی
 ناشی شده است.ما فرد را مسؤول ندانیم. و این قتل از شخص مکلف نیز 

شریعت اسلام قاتل خطأ را ملزم به پرداخت دیه کرده است، در صورتی که  -2
اولیاي دم از آن نگذرند و سپس باید کفاره بپردازند، در حالی که از لحاظ شرعی گناهکار 

فرماید: خداوند گناه  شود که می تفسیر می >نیست. و در سایه این امر حدیث پیامبر 
   1راه را از امت من برداشته است.خطا و فراموشی و اک

یعنی کسی که چیزي را به اشتباه و خطا تلف کرد، باید آن را درست کند و باید 
نیز از  أجبران خسارت کند هر چند که خطا بوده است. پس بهتر است که قاتل قتل خط

 ارث محروم شود.
تواند  رث میمانع نباشد، وا أوقتی که قتل عمد تنها مانع میراث باشد و قتل خط -3

ثابت شود و  أاي طراحی کند که قتل خط مورثش را عمداً بکشد و بعد جریان را به گونه
طبق قاعده سد ذریعه لازم است که قاتل چه عمدي و  فرد وارث به هدفش برسد. ولی
 چه خطایی از ارث محروم شود.

امام پیداست که عدم پیروي از مذهب ابوحنیفه در این مسأله و پیروي از مذهب  -4
مالک به نیت توافق میان احکام قانون مجازات است که شرط وجود یک جرم این است 
که نیت جرم وجود داشته باشد و علت و معلول نیز باشد و احکام دادگاههاي شرعی با 

  احکام دادگاههاي جنایی هماهنگ باشد.

___________________ 
 .2/178، 235ابن ماجه، کتاب الطلاق، باب طلاق المکره و الناسی، شماره  -1
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ه آن بتوان در حالی که حقیقت آن است که این امر نیاز به بازنگري دارد تا به وسیل
قوانین مجازات را به قوانین شریعت اسلام موافق کرد نه اینکه قوانین اسلام را با قوانین 

دانیم که قانون مجازات و اقدامات قانونی  مجازات موافق کرد. مخصوصاً وقتی که ما می
به طور کلی موافق شریعت اسلام نیستند، چرا که امکان حیله و دسیسه براي اثبات قتل 

تواند بدین ترتیب از مقتولان خودش ارث  وجود دارد و فرد میها  آن نه عمدي، در أخط
 شود. ببرد و این باعث هرج و مرج در میان مردم می

 اختلاف دین: مانع دوم:
از جمله موانع میراث هر چند که سبب آن هم وجود داشته باشد، اختلاف دین وارث 

 و مورث است. زیرا:
بخاري و مسلم با سند خود از اسامۀ بن زید از پیامبر (ص) به دلیل روایتی که  -1

 برد. ارث نمی ناند که فرمود: مسلمان از کافر و کافر از مسلما نقل کرده
اند که  روایتی که امام احمد و ابوداود و ابن ماجه از عبداالله بن عمرو نقل کرده -2

 1برند.  پیامبر (ص) فرمود: دو ملت مختلف از همدیگر ارث نمی
برد  اند که کافر از مسلمان ارث نمی گوید: علما اجماع کرده بن قدامه مقدسی میا -3

  2برد. اند که مسلمان از کافر ارث نمی و جمهور صحابه و فقها گفته
گویند که  گوید که معاذ و معاویه و محمد بن حنفیه می می همچنینولی ابن قدامه 

برد و قیاس کرده که ما  برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی مسلمان از کافر ارث می
توانند با زنان ما ازدواج کنند. و نیز به  نمیها  آن توانیم با زنان کافر ازدواج کنیم ولی می

دو برادر به یحیی بن یعمر شکایت آوردند که روایت عبداالله بن بریده استناد کرده که 
ارث برد. و ها  آن مسلمان و دیگري یهود بود و فرد مسلمان از هر دويها  آن یکی از

___________________ 
 .2/178، احمد المسند، 2791باب هل یرث المسلم الکافر،  ابوداود، کتاب الفرائض، -1

 .9/150المغنی،  -2
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گفت: ابوالأسود برایم تعریف کرد که مردي به او گفت که معاذ گفته است از پیامبر (ص) 
مان از کافر ارث شود پس مسل شود ولی کاسته نمی شنیدم که فرمود: اسلام زیاد می

 1گیرد. می

 ترجیح من در ارث مسلمان از غیر مسلمان:
 به نظر من جایز است مسلمان از غیر مسلمان ارث ببرد زیرا:

که امام احمد » شود شود ولی کاسته نمی اسلام زیاد می«حدیث پیشین که گفتیم  -1
ته است و اند و حاکم آن را صحیح دانس و ابوداود این حدیث را در مسند خود آورده

ذهبی با آن موافق است و مناوي گفته که شنیدن این حدیث توسط ابوالأسود از معاذ 
 ممکن است. و حدیث از لحاظ محتوایی با قوانین شریعت و عقل توافق دارد.

عدم ارث بردن در سایه گستردگی اسلام و روي آوردن غیر مسلمانان به اسلام  -2
خواهند به اسلام روي بیاورند. چرا  ود که میش باعث روي نیاوردن بعضی از افرادي می

دانیم  ، مخصوصاً وقتی که ما میدشود شخص نومسلمان فقیر و نیازمند گرد که باعث می
غالب نومسلمانان زن هستند و این زن با روي آوردن به اسلام خودش را بدون مال و 

یر مسلمان از بر حسب فتواي کسانی که قایل به جدا شدن زن مسلمان و مرد غ –همسر 
شود و عقل  بیند و این کار باعث جلوگیري از پخش و رواج اسلام می می –هم هستند 

 کند. هیچ فقیه یا دعوتگري این امر را قبول نمی
شیخ الاسلام ابن تیمیه درستی ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان (غیر حربی) را  -3

 ترجیح داده است و به این دلایل استناد کرده است:
پیامبر (ص) زنادقه منافق را در احکام ظاهري اسلام مانند مسلمانان به حساب  الف)

شدند، مانند کاري  نیز وارث مسلمانان میها  آن شد و ارث برده میها  آن آورد، پس از می

___________________ 
 و گفته که در آن یک مرد مجهول وجود دارد. 2792ابوداود، کتاب الفرائض، ش -1
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که با عبداالله بن ابی کرد و ملاك ارث بردن را همکاري و همیاري ظاهري قرار داد نه 
 ایمان قلبی و باطنی.

 اند. شهور است که صحابه از اموال مرتدان ارث بردهب) م
در مورد کافر حربی است نه دیگران. » برد مسلمان از کافر ارث نمی«ج) این حدیث 

پس ملاك در ارث بردن همکاري و تعاون است و مانع آن جنگ و محاربه است. بنابراین 
صحابه نزاعی در مورد  ،برد اند که: شخص ذمی از کافر حربی ارث نمی اکثر فقها گفته

اش و ارث بردن برده از سید غیر مسلمانش  ارث بردن فرد مسلمان از خویشاوندان ذمی
 اند. نداشته
این نظري است که علامه شیخ قرضاوي در پاسخ به سؤال یک نومسلمان انگلیسی  -4

ت، داده است که پدرش فوت کره و ترکه زیادي از او بجاي مانده و او تنها وارث وي اس
رسد و شیخ قرضاوي به وي  هاي غیر اسلامی می اگر آن را رها کند به حکومت یا مؤسسه

تواند از او ارث ببرد و به دلایل پیشین استدلال کرده است و دو  پاسخ داده است که می
 دلیل دیگر نیز بر آن افزوده است که عبارتند از:

ي تملک است ها راه یکی از بردندهد و این ارث  الف) قانون حق را به ارث بردن می
 برد و این یکی از اسباب تملک است. وارث با کمک قانون از او ارث میپس 

ب) ممکن است که به وي وصیت کرده باشد و اختلافی در این نیست که وصیت 
مسلمان براي غیر مسلمان و بر عکس جایز است و حداقل امر این است که او تا زمانی 

بخشد،  هاي اسلامی می را به مؤسسهها  آن کند و بعداً ل استفاده میکه زنده است از آن اموا
تا این اموال به طریق غیر شرعی استعمال نشوند، و این طبق فتواي مجامع فقهی در مورد 

گیرند و در راه خیر  را میها  آن آیند که اموالی است که از راه حرام مانند ربا به دست می
 1کنند. و مصلحت مسلمانان استفاده می

___________________ 
 ، دارالشروق.131-126فی فقه الأقلیات المسلمۀ، شیخ قرضاوي، ص -1
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مجلس افتاء و تحقیقات اروپا به جواز ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان فتوا داده  -5
را در این ارث ها  آن است تا موافق با نیاز مسلمانان جدید غرب باشد. و بعد میزان حق

یی پیرامون موضوع بوده است ها بررسیپس از تحقیقات و ها  این اند که بردن تعیین کرده
 تر است. اند و این امر براي من معلوم شد که این نظر صحیح ن فتوي دادهآکه به جواز 

کنم از اینکه ابن قدامه گفته که این قضیه (جایز نبودن ارث مسلمان از  من تعجب می
آورد که قائل به جواز ارث بردن  است، پس خودش اسم افرادي را می اجماع مورد کافر)

، معاذ، معاویه، محمد بن حنفیه، علی بن حسین، مسلمان از غیر مسلمان هستند مثل عمر
ها  این سعید بن مسیب، مسروق، عبداالله بن معقل، شعبی، یحیی بن معمر و اسحاق و

 اند. صحابه بزرگوار و تابعین بوده
ممکن است؟!! ها  این مخصوصاً سرور ما عمر، معاذ و ابن مسیب، پس آیا اجماع بدون

مورد آن ادعاي اجماع کرده است، اختلاف زیادي در در حقیقت بسیاري از آنچه که در 
 . باشد می ارث بردن مسلمان و غیر مسلمان ایاجمله این قض ازآن وجود دارد، 

 عدم ارث بردن مسلمان و کافر از همدیگر در برگیرنده مسایل زیر است:
 1ارث بردن بعضی از غیر مسلمانان از همدیگر . -1

کافران اگر همگی از یک دین باشند از همدیگر ارث اختلافی در این امر نیست که 
ها و ملحدان،  برند مثل یهودیان با یهودیان و مسیحیان و بوداییان و سیکها و کمونیست  می

 برند.  از همدیگر ارث میها  این که هر ملتی از
اما اگر یک ملحد با یک بودایی یا یهودي نصرانی ازدواج کند یا پدر کمونیست باشد 

 برند؟ پسرش یهودي باشد آیا از همدیگر ارث میو 
 در مورد این مسأله سه نظر وجود دارد:

___________________ 
معمول در مصر شامل تمام مصریها با تمام شود که قانون ارث  اهمیت این نکته از اینجا روشن می -1

شود پس مسیحی با یهودي و یهودي با مسیحی و مسیحی و یهودي با مشرك و بت  ادیانشان می
 شود؟ کامل میها  آن کند، پس آیا ارث بردن میان پرست ازدواج می
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ي کافر مانع ارث نیست و این نظر جمهور فقهاء است: ها ملت نخست: اختلاف
این کلام خداوند ها  آن حنفیه، شافعیه، داود ظاهري و یک روایت از امام احمد که دلیل

ِينَ ٱوَ ﴿ متعال است: وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٍ َ�فَرُ  �َّ
َ
ْ َ�عۡضُهُمۡ أ و مرجع و منشأ ارث  ]73الأنفال: [ ﴾وا

َ�لُٰ ٱإِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�مَاذَا َ�عۡدَ ﴿ فرماید: ولایت و همکاري است و خداوند می  ]32يونس: [ ﴾لضَّ
کافر و ملتشان یکی است و دینشان باطل است. و قانون نیز از این نظر ها  این پس تمامی

آمده است که مسلمان و کافر از همدیگر ارث  61است آنجا که در ماده تبعیت کرده 
برند و این در حال  برند، در حالی که بعضی از غیر مسلمان از همدیگر ارث می نمی

 حاضر قول راجح است.
شود، پس یهودي از  از همدیگر میها  آن دوم: اختلاف دینهاي کفر مانع ارث بردن

دین مستقلی هستند و به دلیل ها  آن ، چرا که هر یک ازبرد و بالعکس مسیحی ارث نمی
بنابر ها  این و» برند اهل دو دین مختلف از همدیگر ارث نمی«این حدیث پیامبر (ص) 

ٖ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�ۡعَ ﴿ کلام خداوند متعال ادیان مختلف هستند:
ة: المائد[ ﴾وَمِنۡهَاجٗا ةٗ لُِ�ّ

ادیان را به طور جداگانه در قرآن ذکر کرده است و و چون خداوند متعال این  ]٤٨

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می ْ وَ  �َّ ِٰ� ٱهَادُوا ِينَ ٱوَ  لمَۡجُوسَ ٱوَ  �ََّ�رَٰىٰ ٱوَ  �َ  ِٔل�َّ ْ إنَِّ  �َّ ُ�وٓا َ�ۡ
َ
َ ٱأ َ�فۡصِلُ  �َّ

� ٱبيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ  َ ٱإنَِّ  لۡقَِ�مَٰةِ ءٖ شَهِيدٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ به ها  آن و عطف کردن ]17الحج: [ ﴾١٧َ�َ
 از یکدیگر است.ها  آن همدیگر مقتضی غیر و جدا بودن

رسد، چرا که حدیث پیامبر  هر چند که دلیل خوبی است اما به قوت استدلال اولی نمی
داراي دلالت مفهوم » برد برد و کافر از مسلمان ارث نمی مسلمان از کافر ارث نمی«(ص) 

 برد. از مسلمان و کافر از کافر ارث میمخالفت است که مسلمان 
سوم: غیر مسلمانان سه دین هستند: یهودي، مسیحی و سایر کفار یک دین هستند. 
چرا که همگی اهل کتاب نیستند. پس اگر یک یهودي و مسیحی زن و شوهر باشند از 

 برد و دلیل این است که یهودي و برند. ولی کافر از مجوسی ارث می  همدیگر ارث نمی
اي هستند و کتاب و نبی دارند و سایر کفار همگی به هیچ  مسیحی هر کدام دین جداگانه 
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کتاب یا رسولی ایمان ندارند و این جدایی در اینجا ضعیف است و در مقابل دلیل گروه 
 اول قوي نیست.

 ارث مرتد: -3
رند و همگی توافق دا 1مرتد کسی است که با اختیار خودش اسلام را ترك کرده باشد.

برد مثل کسی که بمیرد و یک پدر مرتد و یک پسر مسلمان  که مرتد از مسلمان ارث نمی
ولی در اینجا اختلافاتی در مورد ارث مرتد  ،از او بجاي بماند که پدر صاحب ارث نیست

 به شکل زیر وجود دارد:
 برند. چرا  زید و مالک و شافعی و احمد معتقدند که خانواده مرتد از او ارث نمی -1

شود. و این به دلیل عام  که مرتد با ارتدادش ولایت میان او و سایر مسلمانان تمام می
است. و » برد برد و کافر از مسلمان ارث نمی مسلمان از کافر ارث نمی«بودن حدیث 

 شود. اموال وي به عنوان فیء به بیت المال یا خزانه عمومی مسلمانان سپرده می
 نتداد مرتد مانع ارث بردرها معتقدند که ا بصري ابوحنیفه و ثوري و بسیاري از -2

شود بلکه تنها از اموالی که  اش از اموالی که قبل از مرتد شدن کسب کرده نمی خانواده
شود. و  د و به بیت المال مسلمانان داده مینبر بعد از مرتد شد ن کسب کرده ارث نمی

دلیلشان این است که مرتد بر دین جدیدش پایدار نیست. پس احکام دینی که به آن 
شود، پس اگر مسیحی شد مثل یک مسیحی با وي رفتار  گرویده بر وي منطبق نمی

تد شوند، برند، مر از همدیگر ارث می شود بلکه او کافر است بنابراین اگر دو نفر که نمی
 برند حتی اگر به یک دین مرتد شده باشند. هیچ یک از همدیگر ارث نمی

___________________ 
ي جمع شود که توبه کند و بعضی از علماي اسلام پیرامون و به مرتد سه روز فرصت داده می -1

کنند ولی اگر به اسلام بازنگشت قاضی حکم به ارتداد وي  شوند و او را به اسلام علاقمند می می
 ،رسد نه به دست کسانی که از مرتد شدن وي خشمگین هستند کند سپس توسط دولت به قتل می می

که او را  کرد که او از کسی شود و هر قاتلی ادعا می زیرا این باعث هرج و مرج و انتشار قتل می
 کشته است چیزهایی مبنی بر کفر شنیده است.
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قانون ارث مصر به این قضیه اعتراض نکرده است و بنابراین به رأي راجح مذهب 
آمده است. تمام  1931سال  78قانون  280ابوحنیفه نعمان، عمل کرده است که در ماده 

حوال شخصیه نیامده به قول راجح مذهب چیزهایی که در قوانین موضوعه احکام ا
 شود. ابوحنیفه عمل می

 اختلاف دارین: -4
مراد از اختلاف دارین، دارالاسلام و دارالحرب است. پس سرزمینهاي اسلامی همگی 
یک دار هستند هر چند که هر کشوري لشکر و حاکم و قانون خاص خودش را دارد ولی 

ِ  إنَِّ ﴿ فرماید: اوند میشوند، چرا که خد همگی یک دار محسوب می ةٗ  ۦٓ َ�ذِٰه مَّ
ُ
تُُ�مۡ أ مَّ

ُ
أ

۠ رَ�ُُّ�مۡ فَ  ناَ
َ
 لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿ فرماید: و نیز می ]92الأنبياء: [ ﴾٩٢ ۡ�بُدُونِ ٱَ�حِٰدَةٗ وَ�

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� 
َ
 .]٧١ة: التوب[ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

نقاط مختلف زمین پابرجاست و این  پس این ولایت میان تمام زنان و مردان مؤمن در
 همان علت حقیقی ارث بردن از همدیگر است.

ولی اختلاف در مورد غیر مسلمانان که دارالحرب یا دارالعهد یا دارالدعوة نامیده 
 1شود، است. مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس، ژاپن و چین و ... می

ه باشد، آیا از همدیگر ارث پس اگر پدري در مصر بمیرد و فرزندي مقیم آمریکا داشت
 برند؟ می

از هم ها  آن نظر برگزیده این است که به شرط معامله به مثل مانعی از ارث بردن
از فرد مقیم آمریکا نداد و خواست  نبه ارث برد اجازه وجود ندارد. پس اگر قانون آمریکا

همین قاعده که اموال خود به کشور دیگري منتقل نشود، براي مورثش در مصر نیز طبق 
شود. در بندهاي سوم و چهارم ماده ششم قانون ارث آمده است که اختلاف در  عمل می

___________________ 
 و این چیزي است که نیاز به اجتهاد حقیقی دارد تا ملاك دارالحرب و دارالاسلام مشخص شود. -1
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این مانع ارث میان مسلمانان و غیر مسلمانان نیست مگر اینکه قانون کشور بیگانه مانع 
 شود.ها  آن ارث بیگانگان از

 بردگی: -5
برند چرا که برده  رث نمیمراد این است که برده و کنیز بعد از مرگ سیدشان از او ا

از ها  آن برد ولی ارث میها  آن هستند و مالک این اموال سید خود نیستند پس سیدشان از
برند. ولی چون این امر در زمان ما وجود ندارد ما از فرو رفتن در آن  سیدشان ارث نمی

عاصر که امت اسلام نیاز به اجتهادهایی در مورد قضایاي م دکنیم هر چن خودداري می
 1دارد.

 گیرد ترکه و حقوقی که به آن تعلق می: بخش ششم

 نخست: ترکه:
ترکه رکن اساسی ارث است، پس اگر ترکه وجود نداشته باشد، ارث و وصیت وجود 

 ندارند.
آمده است و به معناي هر چیزي است که انسان پشت سر خودش » الترك« ازترکه 
 گذارد. گذارد و ترکه اموالی است که شخص مرده بعد از مرگش بجاي می بجاي می

شود و چیزهایی که  اما در مشخص کردن ماهیت ترکه  چیزهایی که شامل آن می
 :شود، میان فقها اختلاف وجود دارد، به شکل زیر شامل آن نمی

 شود: الف) جمهور فقها معتقدند که ترکه شامل موارد زیر می

___________________ 
شاید خداوند این امر را عملی کرد و مسلمانان بر دشمنان پیروز شدند و مران و زنانی را به اسیري  -1

ه ظهور پیدا کند و اینجاست که فقها از افزودن ماده قانونی عاجز نخواهند گرفتند و این داستان دوبار
 کنند. آمده عمل می 1931سال  78قانون شماره  28شد و به مذهب ابوحنیفه چنانکه در ماده 
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خواه اموال غیر منقول باشد مثل: زمین، کارخانه، ساختمان، یا اموال  اموال: -1

وصف ها  این منقول باشد مثل پول، طلا، نقره، کتاب، وسایل خانه و ماشین. پس تمامی
شود مانند  زد دیگران نیز میي شخص مرده نها بدهی شود و شامل صادق میها  آن مال بر
اي که نزد افراد و شرکتها دارد یا حقوق کارمندان و  اي که در بانک دارد یا بدهی سرمایه

کردند و اگر مورث کشته شده باشد، دیه نیز  کار میها  آن هاي کارگرانی که در مؤسسه
به دیه در یا صلح در قتل عمد یا تبدیل قصاص  أشود؛ دیه در قتل خط شامل این قسم می

 1صورت گذشت برخی از اولیاي دم.

کند، پس او مالک عین آن خانه  اي را اجاره می مثل کسی که خانه یا اداره منافع: -2

یا اداره نیست بلکه با عقد اجاره و طبق شروط عقد تنها مالک منافع آن است و این حق 
 شود. از دیدگاه جمهور فقها به ارث برده می

شود و حق شفعه که  اي مؤلف که به وارثان منتقل می: مثل حقوق نشر برحقوق -3

ماند و حق  بعد از مرگ مورثشان براي وارث همچنان به صورت یک حق ثابت باقی می
قبول وصیت. پس اگر فردي به دیگري وصیتی کمتر از یک سوم اموالش کرد با مردن وي 

ن وصیت گردد ولی اگر قبل از گرفت شخصی که به وي وصیت شده مستحق وصیت می
 شود. بمیرد، این حق وي به وارثان وي منتقل می

گیرد و  و حق رهن نیز این گونه است، مثل: محمد ده هزار لیره از علی قرض می
دهد تا ضامن و گرو قرضش باشد، این رهن یک ماشین بود سپس  رهنی را به علی می

ماشین تا زمان علی فوت کند و محمد قرضش را به او ندهد، این حق یعنی نگه داشتن 
 ماند. اداي دین براي ورثه علی باقی می

___________________ 
ها  آن به این معنی که اگر شخص دیگري را کشته باشد و فرد مقتول پنج فرزند داشته باشد و همگی -1

شود، زیرا قتل جزءپذیر نیست و همگی  ل به قصاص باشند قصاص تبدیل به دیه میبجز یک نفر قای
گیرند بجز کسی که گذشت کرده است و این کار در جهت رواج عفو گذشت  اولیاي دم دیه می

 است.
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شوند و دلیلشان  و منافع از دیدگاه جمهور علما به ارث برده می1این اموال و حقوق
روایتی است که ابن ماجه با سند خود از مردي از اهل شام از اصحاب رسول االله (ص) از 

اش  ورثه از آناز وي بجا بماند پیامبر (ص) روایت کرده که فرمود: کسی که مال یا حقی 
کند که اموال و حقوق به  و حدیث تاکید می 2من است. بااش  خانوادهکفالت  است و 

 شوند. رسد و منافعی که با مال قابل ارزیابی باشد نیز به مال ملحق می وارثان می
شود مال است. و منافع و  دوم: حنفیه معتقدند که تنها چیزي که به ارث گذاشته می

دانند و حق رهن نیز اگر شخص بمیرد و منزلی  حقوق و عقد اجاره را جزء ترکه نمی
شود و حق  خریده باشد و قیمت آن را پرداخت نکرده باشد این حق به ارث برده نمی

اش را پس بگیرد. و تا زمانی که پول را دریافت نکرده، از  است که خانه صاحب خانه
اینجا روایتی است از پیامبر (ص) که فرمود: کسی که  معامله رجوع کند. و دلیل حنفیه در

مالی از وي بجا بماند، مال وارثانش است. و در این روایت کلمه حق را نیاورده است و 
 3منافع نیز از دیدگاه حنفیه مال نیستند.

 راي راجح نظر جمهور علما و امر معمول در قانون است.

 ب) حقوق مربوط به ترکه:
 ن شخص مرده و کسانی که تحت سرپرستی وي بودند:کفن و دفن کرد -1

___________________ 
اینجا حقوق شخصی وجود دارد که با مال قابل ارزیابی نیست و حقوقی هستند که به ارث برده  -1

 رسند. حق طلاق دادن زن یا حق حضانت بچه که به ارث نمیشوند مانند  نمی

اند که  ذکر کرده است و جمهور این عبارت را صحیح دانسته 77احمد عطیه در ضوابط المیراث ص -2
اش است و موقع تحقیق دیدیم که کلمه حق در سنن  هر کس مال یا حقی از او بجاي بماند مال ورثه

 .2738شماره  6/914الفرائض باب ذوي الارحام ابن ماجه یافت نشد. ر. ك: کتاب 
دانند مانند حق  با وجود این حنفیه حقوق عینی که با مال قابل ارزیابی باشند را قابل ارث می -3

کند این حق به وارثانش  نوشیدن، حق راه، پس کسی که زمینی داشته باشد و از آنجا رفت و آمد می
 رسد. نیز به ارث می
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شود، هزینه کفن و دفن  و مراسم  اولین چیزي که از ترکه شخص مرده کسر می
مراسم خاکسپاري شامل  1خاکسپاري وي در حد عرف که مخالف شریعت نباشد، است.

دفن  هاي قبر و هاي شستن و کفن کردن و انتقال وي از منزل تا قبرستان و هزینه هزینه
ها بر پرداخت دیون و وصیت و حقوق ورثه مقدم است. و  کردن است. و این هزینه

ها و برپا  هاي بلند در روزنامه هاي اضافی به منظور فخر فروشی و شهرت مثل آگهی هزینه
کردن چادرها و علمها به نشانه فخرفروشی و آوردن نوحه خوانها و کشتن حیوان و 

شود. چرا که  هاي مراسم خاکسپاري نمی د و ... شامل هزینهگرفتن  هفتم و چهلم و سالگر
کند ولی در اسلام این  بدعت هستند و اصلی ندارند و عرف بدانها عمل میها  این همه

شود. و  قبیل کارها وجود ندارد. و از ترکه شخص مرده براي این قبیل کارها هزینه نمی
را به عهده ها  آن و عمویشان هزینهاگر شخص مرد و فرزندان کوچکی از او بجاي ماندند 

شود و عمو باید خود آن را پرداخت کند و بجز  ها از ترکه کم نمی گرفت این هزینه
 شود. هاي مراسم خاکسپاري از ترکه کم نمی هزینه

دلیل این است که کفن کردن و انتقال شخص مرده از خانه به قبرستان، ملحقات زمان 
هکار و ناتوان بود فروش لباسهایش لازم نیست و حیات وي هستند. پس اگر شخص بد

اگر لباسهایش پاره بود، خریدن لباس جدید براي وي لازم نیست. بنابراین وقتی که 
شخصی بمیرد و اموالی از وي بجا بماند لازم است که از اموال خاص خودش هزینه کفن 

، فرد حاضري که و دفنش پرداخت شود. و اگر اموال و دارایی از او بجاي نمانده بود
توانایی مالی داشته باشد، باید آن را پرداخت کند و اگر کسی پیدا نشد از بیت المال 

 شود. مسلمانان پرداخت می
شود نیز به آن ملحق  و آنچه که از ترکه مرد براي مراسم خاکسپاري زنش خرج می

ولی هزینه و میرند و زن خودش اموالی دارد  شود، مردي همراه زنش در آن واحد می می

___________________ 
ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: ، اعتدال است. خداوند متعال میملاك این هزینه -1 واْ وََ�نَ َ�ۡ�َ  �َّ نفَقُواْ لمَۡ �ُۡ�فُِواْ وَلمَۡ َ�قُۡ�ُ

َ
إذَِآ أ

 .]67الفرقان: [ ﴾٦َ�لٰكَِ قَوَامٗا 
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مخارج خاکسپاري وي از مال شوهرش باید پرداخت شود نه از ترکه خودش. و اگر زن 
بمیرد و مرد زنده بماند، وظیفه شوهر است که با اموال خودش مراسم خاکسپاري وي را 
انجام دهد نه از ترکه زنش چرا که نفقه زن در هر حال بر عهده شوهر است چه در زمان 

 ن مرگ.حیات و چه در زما

گیرند، خواه با نصوص شرعی  بر ذمه انسان تعلق می ها بدهی :ها بدهی پرداخت -2

کند مثل نفقه فرزندان و همسر، پرداخت زکات و نذر یا به وسیله  که بر فرد واجب می
اي که فروشنده بدهکار کالا باشد و مشتري  گیرد مثل معامله عقد بر انسان تعلق می

ی که قسطی باشد) و عقد اجاره که مستأجر بدهکار پرداخت بدهکار پول (مخصوصاً وقت
مقدار مشخصی در ماه است و عقد ازدواج که باید به موجب آن شوهر مهر را به زوجه 

شود. و یا عقود قرض مانند برات و چک به حساب  بدهد و بدهی وي محسوب می
فردي ماشین یا دیگران. و گاهی بدهی در نتیجه کارهاي مشخص افراد است. مثل اینکه 

مزرعه یا وسیله دیگري را خراب کرده باشد. یا کسی که عقد مضاربه داشته باشد و در 
 اموال کوتاهی کرده باشد و اگر کوتاهی و تقصیر عمدي باشد ضامن است.

باید قبل از اجراي وصیت و تقسیم ترکه پرداخت شوند. پس  ها بدهی تمامی دیون و
اخت شوند چرا که حق خداوند هستند و حق فقرا و زکاتهاي پرداخت نشده باید پرد
 پرداخت شود.ها  آن اند، باید به از وارثان نخواستهها  آن مساکین باید پرداخت شوند ولی

و کسی که بمیرد و اموال زیادي از او بجا ماند و نتوانسته است که حج بگذارد، پس 
ده شود تا بجاي پدر حج پس باید مبلغی به یکی از افراد دا ،بدهی و حق خداست نای

بگذارد به شرط اینکه خودش حج گذارده باشد. و همچنین کفاره روزه و قسم و ظهار و 
را پرداخت نکرده باشد، باید براي بري شدن ذمه شخص ها  آن ... اگر شخص بمیرد و

 1را پرداخت کند.ها  آن مرده

___________________ 
 .5/74ر. ك: قرطبی،  -1
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مثل مهر زن یا باقیمانده پول  باشد می به مردم متعلق یی کهها بدهی اما قرض و
کالاهاي قسطی، اختلافی در وجوب پرداخت آن نیست. همچنین در اجاره ماهیانه مسکن 
به موجب عقد اجاره و رهن، حق مرتهن است که قبل از دریافت اجاره رهن را به 

گیرد، پرداخت آن از لحاظ دینی واجب  و دیونی که به خداوند تعلق میصاحبانش ندهد.
بدین معنی که اگر خانواده شخص مرده از چنین قرضی آگاهی  1ه از لحاظ قضایی.است ن

شود.  پیدا کردند و آن را پرداخت کردند براي شخص مرده خیر است و ذمه وي بري می
تواند خانواده مرده را مجبور به پرداخت کند. با پیروي از مذهب حنفیه  ولی قاضی نمی

شود. زیرا معناي عبادت در آن بوده و نیاز  اقط میبا مرگ شخص دیون خداوند از فرد س
 به نیت صاحبش دارد.

تر است که وجوب پرداخت حق االله بر بندگانش است. زیرا بخاري  قول اول صحیح
با سندش از ابن عباس (رضی االله عنه) روایت کرده که زنی از جهینه نزد پیامبر (ص) آمد 

ی قبل از رفتن به حج درگذشت، آیا من به و گفت: مادرم نذر کرده بود که حج برود ول
جاي او حج بروم؟ فرمود: آري به جاي وي حج برو، آیا اگر مادرت بدهکار کسی بود آن 

تر  کردي؟ پس حق خدا را نیز ادا کن که ادا کردن حق خداوند اولی را پرداخت نمی
 2است.

قبل از ادا کردن آن گوید: وقتی کسی که حج بر او واجب بوده و  بنابراین ابن قدامه می
بمیرد واجب است که از اموال وي هزینه رفتن به حج و عمره کنار گذاشته شود. خواه 

___________________ 
لیره از 1000شود نه از لحاظ قضایی. مثل اینکه شخصی  گاهی چیزي از لحاظ دینی بر ذمه واجب می -1

دیگري قرض کند و آن را ننویسند و هیچ مدرکی و شاهدي نداشته باشند. پس اگر قرض گیرنده به 
گیرد بلکه بر ذمه شخص قرض گیرنده باقی  وعده خود عمل نکرد قضاوتی در مورد او شکل نمی

 خواهد. ماند و در مقابل خداوند قرض خود را از وي می می
 صحیح بخاري، کتاب الحج. -2
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فرد متوفی در رفتن به حج کوتاهی کرده باشد یا نه. چرا که حج نیز حقی است که نیابت 
 1شود مثل دین. پذیر است و با مرگ ساقط نمی

نی و هم از لحاظ قضایی اگر مدرکی اما پرداخت بدهی و دیون مردم هم از لحاظ دی
باشد واجب است، مثل اقرار خواه در زمان سالم بودن متوفی یا در زمان مرض الموت و 

 خواه با عقد یا شهود ثابت شده باشد مثل عقد ازدواج و عقد اجاره و ...
شود، مثل  ي زمان سالم بودن وي که با بینه ثابت شده، پرداخت میها بدهی پس

با زنی ازدواج کرده و مهر تعیین نکرده باشد و سپس بمیرد، پس راي کسی که مهرالمثل ب
 شود. مهرالمثل به او داده می

وصیت تملیکی بدون  ي شخص مرده در حد مشروع:ها وصیت اجراي -3

شود و اجراي آن تا یک سوم باقیمانده اموال پس از  عوض است که بعد از مرگ نافذ می
نیاز به اجازه وارثان ندارد.ولی افزون بر یک سوم  ها بدهی هزینه کفن و دفن و پرداخت

همچنانکه اگر  2نیاز به اجازه وارثان دارد. اگر همگی اجازه دادند، وصیت نافذ است.
حفظ قرآن کریم یا انجمن امداد رسانی وصیت کرد،  مرکزشخصی نصف ارثش را براي 

وم تا نصف نیاز به اجازه همه شود و از یک س یک سوم آن بدون اختیار وارثان اجرا می
وارثان دارد. پس اگر بعضی اجازه دادند و بعضی دیگر نپذیرفتند، از سهم کسانی که 

شود و هر کس که وصیت را  اند، گرفته می اند اندازه سهم کسانی که اجازه نداده اجازه داده
 گیرد. قبول نکرده بعد از کسر یک سوم حقش را به طور کامل می

 ر وصیت:تقدم بدهی ب

___________________ 
 .541، مسأله شماره 5/38المغنی، ابن قدامۀ،   -1

اگر شخص به تمام ارثش براي کسی یا در راه خیري وصیت کرده باشد و وارثی نداشته باشد،  -2
 وصیت وي بدون مراجعه به کسی نافذ است.
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آید که چرا اجراي وصیت بعد از پرداخت دیون است در  در اینجا یک سؤال پیش می
حالی که آیات قرآن همیشه وصیت را مقدم بر دین آورده است، مثل این آیه که 

وۡ دَينٍۡ ﴿ فرماید: می
َ
يوَُ�ٰ مِنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ ﴿ یا این آیه ]11النساء: [ ﴾َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ يوُِ� بهَِآ أ

وۡ دَينٍۡ 
َ
 .]12النساء: [ ﴾بهَِآ أ

 1قرطبی این سؤال را این گونه پاسخ داده است:
طبق اجماع پرداخت بدهی مقدم بر وصیت است و علما نیز به همین عمل  -1
اند که پیامبر (ص) به پرداخت بدهی قبل از  اند و به روایتی از ترمذي استناد کرده کرده

 کرد. اجراي وصیت حکم می
 آیه تقدم دین و وصیت بر ارث بوده نه تقدم وصیت بر دین. مراد -2
وقتی که وصیت لزوم کمتري از دین داشته باشد پس بایستی به تقدم دین توجه  -3

 بیشتري کرد.

اند که وصیت به علت اینکه غالباً وجود دارد و همیشه واقع شده است بر  و گفته -4
 دین مقدم است.

م فقرا و ضعفاء است باید مقدم شود و اند که وصیت به علت اینکه سه و گفته -5
 شود. می هخیر انداختأم افراد نیرومند و قوي است، به تاین به علت اینکه سه

گوید: مقدم بودن وصیت بر دین حکمت دیگري دارد و  شیخ دکتر مصطفی شلبی می
شود مثل ارث است و پرداخت آن  آن اینکه وصیت مثل در اینکه بدون عوض گرفته می

ثان سخت است و احتمال اهمال و سستی در آن راه دارد و در آیه آن را جلوتر براي وار
ذکر کرده بخاطر جایگاه و ارزش آن است و اینکه به اجراي آن تشویق شده باشد 
برخلاف دین و بدهی، چرا که دین یا بدهی در قبال عوض گرفته شده است که ممکن 

___________________ 
 .433. ر. ك: تفسیر فتح القدیر شوکانی، 74-5/73قرطبی،  -1



 ارث و وصیت در شریعت و قانون   64

توان در آن سستی و  است که نمی است در ترکه وجود داشته باشد. پس دین حقی قوي
 اهمال کرد و بعد از وصیت ذکر شده است.

نیست ها  آن حقیقت آن است که عطف در آیات (عطف دین بر وصیت) نشانه ترتیب
آمده است و قویترین دلیل بر تقدم دین بر وصیت حدیث پیامبر (ص) » أو«چرا که با لفظ 

(ص) حکم به پرداخت دیون قبل از  است که ابوعیسی  ترمذي آورده است که پیامبر
 اجراي وصیت کرده است.

 چهارم: حقوق وارثان:
و  ها بدهی  هاي لازم در مورد کفن و دفن شخص مرده و پرداخت بعد از خرج هزینه

ماند، حق وارثان است که به شکل زیر مرتب  اجراي وصیت تا یک سوم، آنچه که باقی می
 شوند: می

را ها  آن که خداوند متعال در آیاتی از سوره نساءصاحبان فروض: کسانی هستند  -1
را با سهم مشخص نام برده که شش سهم ها  آن ذکر کرده و پیامبر (ص) در احادیث نبوي

است:
2
1

4
1

8
1

3
2

3
1

6
1 یا به عبارت دیگر نصف و نصف نصف و نصف نصف  ،،،،،

  نصف یا دو سوم و نصف آن و نصف نصف آن.
نزدیک غیر از صاحبان فروض هستند و بعد از هاي نسبی: خویشاوندان  عصبه -2

گیرند. یا اگر وارث صاحب فرضی  صاحبان فروض هر چه که از ترکه باقی بماند، می
 گیرند، که تفصیل آن ان شاء االله ذکر خواهد شد. می وجود نداشته باشد، تمام ترکه را

د، اگر عصبه وجود نداشته باشد و صاحبان فروض تمام ترکه را نگرفته باشن -3
 رسد. باقیمانده ان به صاحبان فروض به جز یکی از زوجین می

اولوالأرحام؛ خویشاوندان غیر از صاحبان فروض و عصبه هستند مانند پسر دختر  -4
برند که صاحب فرض یا عصبه وجود نداشته باشد یا  فقط وقتی ارث میها  این و ،و دایی

از میان اصحاب فروض فقط یکی از زوجین باقی مانده باشد. همچنانکه اگر زنی بمیرد و 
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رسد،  برد و نصف دیگر به دایی می شوهر و دایی داشته باشد، شوهر نصف ترکه را می
 زیرا جزو اولوالارحام است.

از دریافت سهم خود)؛ اگر عصبه یا ذوي الارحام وجود  رد به زوجین (بعد -5
نداشته باشند مثلاً اگر مردي بمیرد و فقط زنش وارث وي باشد، زن مال را که سهم خود 

ي الارحام وجود وگیرد چرا که عصبه و  ذ گیرد و باقیمانده را نیز به رد می است می
گوید: قبل از ارث  االله مینداشته است. و حکمت آن این است که همچنانکه شیخ حسب 

مقدم شوند و ها  آن شود تا با مال بر ذوي الارحام ارث به هیچ یک از زوجین رد نمی

ْ ﴿ شود. باعث قطع صله رحم می وْلوُا
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ۡ�

َ
ِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ َّ�﴾ 

 .]75الأنفال: [
کرده باشد و این برده بمیرد و وارث اش را آزاد  عصبه سببی: سیدي که برده -6

شود و ارث  صاحب فرض و عصبه و فامیلی نداشته باشد، این سید و مولی عصبه او می
 گیرد. می

اي به میراث دارند مثل قرابت یا ازدواج یا  اینها حقوق وارثانی است که سبب وابسته
 ولاء.

نداشت که ارث به او برسد، ترکه به ترتیب به یکی  دوقتی که کسی از این جمع وجو
 رسد: از سه گروه زیر می

این اقرار حمل بر دیگري باشد، مثلاً  کهکسی که اقرار به نسب وي شده باشد  -1
کند  کند و اسمش زید است و محمد اقرار می می شخصی را که نسبش مجهول است پیدا

میرد و وارثی  کند، می قرار خود پافشاري میمحمد در حالی که بر این ا ،که برادرش است 
شود که اقراري است که  شود و گفته می ندارد، پس زید وارث اموال و دارایی محمد می

او برادرم است، ضرورتاً او را به  گوید: حمل بر دیگري شده است. زیرا وقتی محمد می
عنی زید از پدر پدرش نسبت داده است و این اقرار نسبت به پدر محمد نافذ نیست. ی

سبت به حق نبرد. و این اقرار فقط  محمد و برادر و خواهرش و هیچ کس دیگر ارث نمی



 ارث و وصیت در شریعت و قانون   66

محمد نافذ و قابل اجرا است. اگر محمد بمیرد و وارثی حقیقی یا حکمی نداشته باشد، در 
 1شود نه در حق دیگري. اینجا با اقراري که در مورد خودش کرده با وي رفتار می

شد پس اگر سایر وارث قبلی بیش از یک سوم به وي وصیت شده با کسی که به -2
تواند آن را  داشتند این شخص که به بیش از یک سوم به وي وصیت شده میوجود ن
 بگیرد.
، اموال و دارایی  ین که قبلا ذکر شد وجود نداشته باشدهرگاه هیچ یک از وارث -3

شود. و دلیل آن این است  سپرده میشخص مرده به بیت المال مسلمانان یا خزانه عمومی 
و این به معناي شخص  2که پیامبر (ص) فرمود: من وارث کسی هستم که وارثی ندارد.

 پیامبر (ص) نیست بلکه مصلحت مسلمانان است.

___________________ 
یا پسر بودن است که با همبستري یا شهادت یا اقرار همراه با سوگند این برخلاف اقرار به پدر بودن  -1

 گردد. ثابت می شود. بنابراین کسی که به نفع وي اقرار شده از جمله ذوي الفروض می
 .279سنن ابی داود، کتاب الفرائض، باب میراث ذوي الارحام، شماره  -2
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 پیشگفتار

گیرد  ارث با دادن سهم مشخص و معین به افراد معین که در قرآن آمده است شکل می
ل رسد. به دلی ها می صاحبان فروض (سهم) نام دارند. سپس باقیمانده آن به عصبهها  این و

روایتی که بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و نسائی با اسناد خود از ابن 
اند که رسول االله (ص) فرمود: فرائض یا سهام مشخص را به  عباس (رضی االله عنه) آورده

 1مردان است.اولی ترین مرد از صاحبان آن بدهید و آنچه که باقی ماند براي 
 گوید: فرض و عصبه را در متنش آورده و میو صاحب الرحبیۀ وارثین به 

وارثان مرد ده دسته هستند که نامهایشان معروف و مشهور است، پسر، پسر پسر و 
پاینتر، پدر، جد و بالاتر، برادر از هر جهتی که باشد چرا که خداوند در قرآن ذکر کرده 

دري پس است و پسر برادر نزدیک به پدر که سخن دروغی نیست، عمو، پسر عموي پ
 همگی وارثان مذکر بودند. ها  این شکرگذار باشد، شوهر و معتق صاحب ولاء که

به کس دیگري ارث نداده است. ها  آن وارثان زن هفته دسته هستند که شریعت غیر
دختر، دختر پسر و مادر و همسر و مادربزرگ و معتقه و خواهر از هر جهت که باشد، 

 پس تعداد وارثان زن نیز مشخص شد.
برند به جدول  و براي روشن شدن افرادي که به فرض یا تعصیب یا هر دو ارث می

 زیر نگاه کنید:
وارثان به فرض و عصبه  وارثان به فرض

 بودن
 وارثان به عصبه

 پسر و پسرش و پاینتر -12 پدر -6 شوهر -1

___________________ 
؛ مسلم، کتاب الفرائض، باب 6732مه، شماره بخاري، کتاب الفرائض، باب میراث الولد من ابیه و ا -1

 الحقوا الفرائض باهلها.
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 همسر -2

 مادر -3

 جده صحیح -4

 فرزندان مادري -5

 جد صحیح و بالاتر -7

 دختر -8

 دختر پسر -9

 خواهر تنی -10

 خواهر پدري -11

 برادر تنی -13

 برادر پدري و پسرش -14

 عموي تنی و پسرش -15

 عموي پدري و پسرش-16

 1جدول 

ي بعدي هر یک از این افراد را بررسی خواهیم کرد که چطور فقط به ها بخش و ما در
برند. در مورد کسانی که به عصبه  بودن ارث میفرض و عصبه بودن و یا فقط به عصبه 

 کنیم. گیرند ان شاء االله در فصل آینده صحبت می بودن ارث می

 ارث زن و شوهر: بخش اول

ۚ ﴿ فرماید: خداوند متعال می َّهُنَّ وََ�ٞ زَۡ�جُُٰ�مۡ إنِ لَّمۡ يَُ�ن ل
َ
۞وَلَُ�مۡ نصِۡفُ مَا ترََكَ أ

�ُعُ ٱمُ فإَنِ َ�نَ لهَُنَّ وََ�ٞ فلََ�ُ  وۡ دَينٖۡ� وَلهَُنَّ  لرُّ
َ
ا ترََۡ�نَۚ مِنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ يوُصَِ� بهَِآ أ ُ�عُ ٱمِمَّ ا  لرُّ مِمَّ

 ۚ ا ترََۡ�تُم� مِّنۢ َ�عۡدِ وصَِيَّةٖ  �ُّمُنُ ٱفإَنِ َ�نَ لَُ�مۡ وََ�ٞ فلَهَُنَّ  ترََۡ�تُمۡ إنِ لَّمۡ يَُ�ن لَُّ�مۡ وََ�ٞ مِمَّ
 
َ
ٓ أ و براي شما نصف دارایی بجا مانده از همسرانتان « ]12النساء: [ ﴾وۡ دَينٖۡ توُصُونَ بهَِا

است، اگر فرزندي نداشته باشند و اگر فرزندي داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه 
سهمیه همسرانتان یک است، پس اگر فرزندي نداشته باشید و اگر شما فرزندي داشتید، 

که به عهده  قرضیکنید و بعد از  هشتم ترکه بوده، پس از انجام وصیتی است که می
 ».دارید

 شود که سهم زن و شوهر به شکل زیر است: از این آیه روشن می
 ملاحظات شروط سهم وارث
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 شوهر
2
1 

وقتی که زنش فرع وارث نداشته 
 1باشد.

فرقی ندارد که فرع 
شوهر یا وارث فرزندان 

زن از همسر سابق باشد 
4 یا نه.

 وقتی که زنش فرع وارث داشته باشد 1

 زن

4
 وقتی که شوهر فرع وارث نداشته باشد 1

زن وقتی یک نفر باشد 

4
یا1

8
گیرد و اگر  می 1

چند زن داشته باشد 
همگی در این سهم 

 شریک هستند.
8
 وقتی که شوهر فرع وارث داشته باشد 1

 2جدول 

 دهیم: ارث زن و شوهر را به شکل زیر توضیح می
(ممنوع برند و در هیچ شرایطی حجب حرمان  زن و شوهر در هر حال ارث می -1

 شوند. شوند، بلکه به دلیل وجود فرع وارث حجب نقصان می شدن از ارث) نمی
ارث زن نصف ارث مرد است، پس اگر زوجه فرع وارث داشته باشد، شوهرش  -2

گیرد. و این طبق قواعد ارث  گیرد و اگر شوهر بمیرد زن یک هشتم می یک چهارم می

كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ﴿ فرماید: است همچنان که خداوند متعال می نثيََۡ�ِ ٱلِ�َّ
ُ
چرا  ]11النساء: [ ﴾ۡ�

که سرپرستی براي مرد است و بر او واجب است که نفقه زن را بدهد، چه خواهرش 
باشد چه زنش و چه دخترش. و نفقه اولاد و خودش نیز بر زن واجب نیست حتی اگر 

___________________ 
منظور از فرع وارث کسانی هستند که مستقیماً به شخص مرده وصل هستند مثل پسر و دختر. یا از  -1

طریق مذکر به او متصل هستند مثل پسر پسر و پسر پسر پسر و پاینتر و دختر پسر و دختر پسر پسر 
رسند دو نفر هستند مثل پسر دختر و دختر  یق غیر مستقیم به شخص مرده میو کسانی که از طر

 دهند. دختر که اینها ذوي الارحام هستند و سهم زن و شوهر را کاهش نمی
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هزینه کفن و دفن زن  –ن کردیم اهمان طور که بی –اند  ثروتمند باشد تا جایی که گفته
باید از اموال شوهر پرداخت شود نه از اموال خودش. به نظر من این از اصول سرپرستی 

مُٰونَ َ�َ  لرجَِّالُ ٱ﴿ فرماید: است که خداوند می لَ  لنّسَِاءِٓ ٱقَ�َّ ُ ٱبمَِا فَضَّ ٰ َ�عۡضٖ  �َّ َ�عۡضَهُمۡ َ�َ
مَۡ�لٰهِِ 

َ
ْ مِنۡ أ نفَقُوا

َ
ٓ أ مردان بر زنان سرپرستند، بدان خاطر که خداوند « ]34النساء: [ ﴾مۡ وَ�مَِا

  1».کنند بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر که از اموال خود خرج می
خداوند به این دلیل سهم مردان را دو برابر «گوید:  بنابراین ابن حجر عسقلانی می
همراه با رنج و درد و تحمل مسؤولیت هستند؛ مانند سهم مردان قرار داد که غالباً مردان 

 .2»فقراء و تحمل ضرر و خسارت و . رسیدگی به خانواده و مهمان و دستگیري
گویند اسلام به زن  کند که می و این امر ادعاي داعیان عدالت و آزادي زنان را رد می

کرد، شخصیت مالی  زنی که ازدواجها  آن ظلم کرده است، در حالی که در قوانین و قواعد
 تواند در اموال خودش تصرف کند ولی مستقلی ندارد، و بدون اجازه شوهرش نمی

ها  آن عدالت اسلام تمام این قوانین و تشریعها را قطع کرد و این حقیقتی است که قوانین
 جز گمراهی و ظلم نیست.

گیرد اما  سهم زن که یک چهارم یا یک هشتم است اگر به تنهایی باشد، آن را می -3
شود و حقی نسبت به سایر ترکه ندارند و این امر  تقسیم میها  آن اگر چند زن باشند، بر

حکمت زیادي دارد زیرا اگر شخص چهار زن داشته باشد و یک پدر و بعد بمیرد، اگر 
ماند در حالی که او  هر یک از این زنان یک چهارم بگیرند، چیزي براي پدر باقی نمی

 د و نسبت به مرگ بسیار اندوهگین تر شده است.فضل بیشتري دار

___________________ 
مراد این آیه این نیست که مرد بر زن برتري و افضلیت دارد، بلکه مراد این است که او چون  -1

که زندگی زناشویی پابرجاست، قیادت و رهبري خانواده با  مسؤولیت بیشتري دارد، بایستی تا زمانی
او باشد، اما در مورد برتري و افضل بودن چه بسا که یک زن مسلمان از تمامی کافران روي زمین 

 برتر باشد و یا یک زن مسلمان باتقوا از شوهر فاجرش افضلتر است.
 .12/14فتح الباري،  -2
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براي اینکه زن استحقاق ارث را داشته باشد باید ازدواج حقیقی یا حکمی باشد،  -4
همچنان که در اسباب ارث گفتیم و نیز مانعی از موانع ارث وجود نداشته باشد مانند؛ 

 یا قتل.ها  آن ارتداد یکی از
 و شوهر آمده است که: در متن الرحبیۀ در مورد ارث زن -5

سهم شوهري است که زنش فرزند داشته باشد و سهم زن یا زنانی  ارث یک چهارم
است که شوهرشان فرزندي نداشته باشد و یک هشتم سهم زن یا زنانی است که پسر یا 

 با هم شرط نیست.ها  آن دختر یا فرزند پسر داشته باشند، و بدان که جمع
 و شوهر یی براي ارث زنها مثال )1(

 پسر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

 به دلیل وجود فرع وارث

 1ق. ع
 زیرا عصبه بالنفس است

 3جدول 

 
)2( 

 خواهر تنی شوهر وارثان

 سهام
 سبب

2
1 

 عدم وجود فرع وارث
2
1 

 زیرا تنهاست و فرع وارث وجود ندارد
 4جدول 

 

)3( 
 فرزند پسر 3 زن وارثان

___________________ 
 باقیمانده ترکه به عصبه است.هر جا این کلمه بیاید به معناي  -1
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 سهام
 سبب

8
1 

 وجود فرع وارث

 ق. ع
 عصبه بالنفس

 5جدول 

 
)4( 

 پسر دختر زن وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

 عدم وجود فرع وارث

 باقیمانده
زیرا ذوي الارحام است و به فرض و تعصیب 

 ندارد.سهم 
 6جدول 

 
)5( 

 پسر قاتل با شهادت دروغ برادر تنی شوهر وارثان

 سهام
 
 

 سبب

4
1 

به علت عدم وجود حکمی فرع 
وارث زیرا پسر با قاتل مادرش 

 وجود نداردگویی که 

 ق. ع
 

همان 
 علت

 محروم
 

زیرا اقدام به قتل کرده 
 است.

 7جدول 

 ارث والدین: بخش دوم

ِ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا ﴿ فرماید: خداوند متعال می
بوََۡ�هِ لُِ�ّ

َ
دُسُ ٱوَِ� ا ترََ  لسُّ وََ�ٞۚ  ۥإنِ َ�نَ َ�ُ  كَ مِمَّ

 ُ بوََاهُ فَِ�مُِّهِ   ٓۥوََ�ٞ وَوَرثِهَُ  ۥفإَنِ لَّمۡ يَُ�ن �َّ
َ
ٞ فَِ�مُِّهِ   ٓۥفإَنِ َ�نَ َ�ُ  �ُّلثُُۚ ٱ� دُسُۚ ٱإخِۡوَة  ﴾لسُّ

داراي فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر یک   اگر مرده« ]11النساء: [
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رسد و اگر مرده داراي فرزند نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک  ششم ترکه می
مادرش یک ششم  رسد و اگر مرده برادرانی داشته باشد، به سوم ترکه به مادر می

 ».رسد می
 باشد: با توجه به این آیات ارث پدر و مادر به شکل زیر می

 ملاحظات شروط سهم ارث

 پدر
6
1

 اگر شخص مرده فرع وارث مذکرداشته باشد(پسر، پسر پسر و پاینتر) 

 

6
1

 + ق.ع
باشد (دختر، دختر پسر، دختر وقتی که شخص مرده فرع وارث مؤنث داشته 

 .)…پسر پسرو
 وقتی که مرده فرع وارث مذکر یا مؤنث نداشته باشد. ق. ع

 مادر

6
1

 
وقتی که شخص مرده فرع وارث مذکر یا مؤنث داشته باشد یا مادر بیش از 

 یک برادر یا خواهر داشته باشد.
توضیح: فرق مادر و پدر در اینکه 

پدروقتی 
6
1

برد که فقط فرع  می 

وارث مذکر وجود داشته باشد اما 
براي مادر وجود هر فرع وارثی باعث 

شود که او می
6
1

 بگیرد. 

تنی بودن یا پدري بودن و مادري 
یا محجوب ها  آن بودن یا مختلط بودن

 کند در اینجا فرقی نمیها  آن بودن

3
1

 
داشته باشد یا مادر یک نوقتی که شخص مرده فرع وارث مذکر یا مؤنث 

 خواهر داشته باشد.یک برادر یا 

3
1

 +باقی 

وقتی که در یک مسأله تنها یکی از زوجین و پدر و مادر وجود داشته باشد، 
برد تا سهم پدر دو برابر  می مادر بعد از سهم زوج یا زوجه یک سوم باقی را

 آن باشد.

 8جدول 

 در اینجا امور زیر قابل ملاحظه است:
سطح پدر یا کنیم که فرع وارث کسی است که اسم شخص مرده را در  تأکید می -1

 ی پسر دختر اگر وجود داشته باشندکند. ول با خود حمل میبزرگ پدربزرگ یا پدر پدر

مادر را از
3
به  1

6
کند و پدر را از وارث به فرض به وارث به عصبه  منتقل  حجب نمی 1

 کند. براي روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید: نمی
 پسر پسر مادر پدر وارثان

 سهام
6
1 

6
 ق.ع 1
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 وجود فرع وارث وجود فرع وارث مذکر سبب
 9جدول 

 پسردختر مادر پدر وارثان

 سهام
 سبب

 ق. ع
 عدم وجود فرع وارث

3
1 

 عدم وجود فرع وارث

سهمی ندارد، زیرا جزو ذوي 
الارحام است و با وصیت 

 شود. صاحب سهم می

 10جدول 

شود؛ چون  با مقایسه مسأله اول با دوم تفاوت فرع وارث و فرع غیر وارث معلوم می

پسر پسر (فرع وارث) سهم پدر و مادر را به
6
دهد ولی فرع غیر وارث مادر را  کاهش می 1

همچنان صاحب 
3
و پدر نیز به دلیل عصبه بودن گذارد چرا که فرزندي نداشته  باقی می1

 گیرد. باقیمانده را می
شوند پس اگر با هم باشند یا  پدر و مادر هیچگاه به طور کامل از ارث محروم نمی-2

همچنانکه در جدول ها  آن نیز در حال حیات باشد، باید ارث ببرند، ولیها  آن یکی از
 شوند. کند و حجب نقصان می پیداست ،گاهی سهمشان کاهش پیدا می

برد، این  دلیل اینکه وقتی فرع وارث وجود نداشته باشد، پدر به عصبه ارث می -3

ُ ﴿ فرماید: آیه است که می بوََاهُ فَِ�مُِّهِ   ٓۥوََ�ٞ وَوَرثِهَُ  ۥفإَنِ لَّمۡ يَُ�ن �َّ
َ
آیه در نص  ﴾�ُّلثُُ ٱ�

سهام را «مورد سهم مادر است و در مورد سهم پدر سخنی نگفته است. که مطابق حدیث: 
 ماند براي مردان به صاحبان آن بدهید (که در اینجا مادر است) و آنچه که باقی می

 (که در اینجا پدر است) زیرا فرع وارث وجود ندارد.» است تر نزدیک

بنابراین وقتی پدر و مادر و دختر وجود داشته باشد، دختر
2
گیرد و مادر می 1

6
1 

وارث وجود دارد و پدرگیرد زیرا فرع  می
6
گیرد و بقیه را به عصبه  را به فرض می 1
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گیرد که می
6
است ، بنابراین مجموع سهم پدر 1

3
است. زیرا بعد از صاحبان فرض و  1

 که در اینجا پدر است. درس می تر نزدیک ماند به مردان می سهم مشخص آنچه که باقی

در حالتی که مادر همراه دو نفر خواهر و برادر یا بیشتر وجود داشته باشند ،  -4

مادر
6
دُسُۚ ٱإخِۡوَةٞ فَِ�مُِّهِ   ٓۥفإَنِ َ�نَ َ�ُ ﴿ گیرد، در حالی که لفظ اخوه در آیه می1 جمع  ﴾لسُّ

این است که دو برادر یا دو خواهر شود و نظر ابن عباس  است و جمع از سه شروع می

سهم مادر را از
3
به کاهش 1

6
دهند بلکه باید دو نفر باشند و در مورد این قضیه میان  نمی 1

او و عثمان بن عفان اختلافی روي داد. پس ابن عباس گفت: اخوات با اخوه در زبان 
ها  آن کند که ت: این کار، علماي قبل از ما را نقض نمیعربی یکی نیستند و عثمان گف

کردند  منظور این است که عثمان به کار علماي  بدین وسیله احکام ارث مردم را حل می
اصول قبل از خود استدلال کرده است که اجماع بر آن صورت گرفته است، که مخالفت 

 با آن صحیح نیست.
و زید بن ثابت و مجتهدین بزرگ صحابه و ولی نظر ابوبکر و عمر و عثمان و علی 

 شود. تابعین این است که اخوه شامل دو نفر از برادر و خواهر می
این داستان در علم اصول به صورت عام مطرح شده است که آیا حداقل جمع دو 

لک و باجی و ابویوسف و ظاهریه و ااست یا سه؟ عمر و زید و قاضی ابوبکر عربی و م
علب و غزالی قائل به این هستند که حداقل جمع دو است. و به این خلیل بن احمد و ث

کنند که خداوند موسی و هارون را با ضمیر جمع خطاب قرار داده است و  آیه استناد می

سۡتَمِعُونَ ﴿ فرموده:  .]15الشعراء: [ ﴾١٥إنَِّا مَعَُ�م مُّ
ٓ إَِ�  إنِ﴿ فرماید: و این آیه که در مورد عایشه و حفصه می ِ ٱَ�تُوَ�ا َ�قَدۡ صَغَتۡ  �َّ

 و نفرموده قلباکما. ]4التحريم: [ ﴾قلُوُُ�ُ�مَا
و ابن عباس و جمهور نحویون نیز قائل به این هستند که حداقل جمع سه است و 

 اند سیبویه نیز بر این نظر بوده است. گفته
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کم دو دختر کند که ح ولی نظر اول راجحتر است و این حکم نیز آن را تقویت می

چه دو نفر باشند یا بیشترها  آن مثل چند دختر و دو خواهر مثل چند خواهر است. پس
3
2 

 گیرند اگر برادري همراهشان نباشد. می
 اي وجود داشته باشد: وقتی که مادر در چنین مسأله -5
 شوهر        پدر               مادر -1
 مادر         زن          پدر        -2

شود و بعد از سهم زن یا شوهر سهم شوهر یا زن داده می
3
رسد و  باقی به مادر می 1

گیرد چون فرع وارث وجود ندارد. و این چیزي است  پدر باقیمانده سهم را به عصبه می
عی و که عمر و زید بن ثابت و عبداالله بن مسعود و علی و حسن و ثوري و مالک  شاف

صحب نظران دیگري بر آن هستند. ولی ابن عباس به ظاهر آیه استناد کرده است، و 

گوید: مادر در هر دو حالت می
3
گیرد و پدر باقیمانده را به عصبه بودن  کامل می 1

 حتی اگر منجر به این امر بشود که مادر دو برابر سهم پدر را بگیرد. 1گیرد. می

___________________ 
 .9/23المغنی، ابن قدامه  -1
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 آوریم: را جداول زیر را می قولبراي روشن شدن تفاوت این دو 
 نظر ابن عباس

 پدر مادر شوهر وارثان

 سهام
 6اصل 

2
1 

3 

3
 ق. ع                         1

2                          1 
 گیرد مادر دو برابر پدر می

 11جدول 

 زیدنظر عمر و 
 پدر مادر شوهر وارثان

 سهام
 6اصل 

2
1 

3 

3
 باقی                        ق. ع 1

1                          2 
 گیرد مادر نصف پدر می

 12جدول 

 مادر                     پدر زن وارثان

 سهام
 12اصل 

4
1 

3 

3
 ق. ع                         1

4                          5 
 سهم مادر نزدیک سهم پدر است

 13جدول 

 مادر                     پدر زن وارثان

 سهام
 12اصل 

4
1 

3 
 

3
 باقی                       ق. ع  1

3                         6 
 سهم مادر نصف سهم پدر است

 14جدول 
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کنیم که با توجه به نظر ابن عباس و طبق ظاهر آیات و احادیث زن در  ملاحظه می
گیرد و در حالت (زن، مادر، پدر) نزدیک سهم  حالت (شوهر، مادر، پدر) دو برابر مرد می

که قول  –گیرد. اما حضرت عمر ارث را بر همان قاعده اصلی خودش جاري کرد  مرد می
ث را نصف سهم مذکر همچنان باقی گذاشت هر چند و سهم مؤن –راجح نیز این است 

 که به شخص مرده نزدیک باشد.
بنابراین نظر حضرت عمر مثل نظر ابن عباس به فهم عاقلانه نصوص و تأویل آن 

معتقد است. و این ترجیح حضرت عمر از  1استناد دارد همان طور که دکتر محمد بلتاجی
 2بر این نظر هستند. تر است و عموم فقها قول ابن عباس عادلانه

فإَنِ لَّمۡ يَُ�ن ﴿ فرماید: گردد که خداوند متعال می این نظر عاقلانه به همان آیه بر می
 ُ بوََاهُ فَِ�مُِّهِ   ٓۥوََ�ٞ وَوَرثِهَُ  ۥ�َّ

َ
گویی که آیه در مورد حالت ارث پدر و مادر نص  ﴾�ُّلثُُ ٱ�

اند. پس مادر بجاي ماندهدارد مثل مردي که مرده و تنها پدر و مادر از او 
3
گیرد و  می 1

ترکه که   بقیه
3
رسد. ولی اگر یکی از زوجین وجود داشته باشند مادر است به پدر می 2

3
1 

ُ ﴿ فرمود: گیرد و گرنه خداوند متعال می می بوََاهُ فَِ�مُِّهِ   ٓۥهُ وََ�ٞ وَوَرثَِ  ۥفإَنِ لَّمۡ يَُ�ن �َّ
َ
�

بوََاهُ فَِ�مُِّهِ   ٓۥوَوَرثِهَُ ﴿ پس وقتی که نص این گونه نبود و فرمود: ﴾�ُّلثُُ ٱ
َ
یعنی  ﴾�ُّلثُُ ٱ�

3
1

گیرند نه آنچه که والدین می
3
  .همه دارایی 1

همچنانکه شیخ علی حسب االله و به طور عام این مسأله مسکوت مانده است 
شود همچنانکه معروف است که شارع  پس حکم ملایمتري از آن استنباط می 3گوید می

در مواردي مثل آن از دو برابر بودن سهم مذکر نسبت به مؤنث صحبت کرده است. 

___________________ 
 .327، 326منهج عمر بن الخطاب فی التشریع،  -1

 .5/75تفسیر القرطبی،  -2

 .49المیراث فی الشریعۀ الاسلامیۀ  -3
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بنابراین زید در برابر سؤال ابن عباس که گفت: آیا
3
یابی یا  خداوند میباقی را در کتاب  1

کنم. مادر بر پدر برتري ندارد.  عمل می کنی؟ گفت: به نظر خودم به نظر خودت عمل می
ابوسلیمان گفت:  این در مورد تعدیل سهمی است که در مورد آن نصی وجود ندارد. و او 

 1به منصوص علیه عمل کرده است.
شوند و هنگامی  محروم نمیاتفاق دارند که پدر و مادر وارثان همیشگی هستند و  -6

ولی در امور زیر اختلاف  ،گیرند میارث  ها  آن که فرع وارث مذکر وجود داشته باشد
 دارند:

هنگام وجود فرع وارث مؤنث -الف
6
ماند و پدر براي مادر می 1

6
به همراه بقیه ترکه  1

 گیرد. را به عصبه بودن می

گیرد که مادر همیشه به صورت فرض ارث می -ب
6
یا 1

3
یا 1

3
باقی است ولی پدر  1

 برد. یا عصبه ارث می نبه طریق فرض یا فرض و عصبه بود
کند  برد و تمام برادران را حجب می پدر باقیمانده ترکه را به صورت عصبه می -ج
از طریق او به شخص مرده متصل هستند و او مانند پدري مسؤول مخارج و ها  آن زیرا

کند و همراه  را حجب نمیها  آن فرزندان او هستند ولی مادرها  آن است زیراها  آن هزینه

یک برادر یا یک خواهر
3
گیرد و همراه دو نفر و بیشتر می 1

6
زیرا مادر مسؤول  گیرد. می1

 کند. را حجب نمیها  آن نیست وها  آن هزینه و مخارج
 در متن الرحبیه در مورد ارث والدین به شکل زیر آمده است: -7

پدر در صورت بودن فرزند
6
گیرد و مادر نیز این گونه است که در قرآن آمده  می 1

داست و به همراه فرزند پسري که نوه او باش
6
گیرد و به همراه دو نفر از برادران  می 1

شخص مرده نیز این گونه است. و 
3
سهم مادر است وقتی که فرزندي نداشته باشد و 1

___________________ 
 .5/56تفسیر القرطبی،  -1
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برادران بیش از یک نفر نباشند مثل دو نفر یا سه نفر که حکم مذکر و مؤنث در آن 

گر یا خواهري همراهش باشد سهم مادریکسان است. و پسري که پسر دی
3
است. و اگر  1

شوهر و مادر و پدر باشند
3
باقی سهم زن است و اگر با یک زن یا بیشتر باشد نیز  1

 اینگونه است و نباید از قاعده گذشت.

 مثالهایی در مورد ارث والدین
)1 ( 

 پسردختر  مادر پدر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

وجود فرع 
 وارث

6
 +ع1

وجود فرع وارث 
 مؤنث

6
1 

وجود فرع 
 وارث

2
1 

تنهاست و کسی 
نیست که همراه 
 وي عصبه شود.

 15جدول 

)2( 
 ملاحظات برادر پدري برادر تنی پدر مادر وارثان

 سهام
 سبب

6
1 

 وجود برادران 

 ق. ع
 وجود فرع وارث

 محجوب
محجوب به وسیله 

 پدر

 محجوب
محجوب به 
وسیله پدر و 

 برادر تنی

 

با وجود اینکه برادران 
محجوب هستند ولی 

سهم مادر را از
3
به  1

6
1

 کاهش دادند.

 16جدول 

)3( 
 ملاحظات خواهر تنی 2 مادر پدر شوهر وارثان
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 سهام
 سبب

2
1 

عدم وجود فرع 
 وارث

 ق. ع
عدم وجود فرع 

 وارث
6
1 

 خواهر 2وجود 

"م 1 " 

به وسیله پدر 
 محجوب هستند

 

این قضیه عمریتین نیست، زیرا 
مادر در اینجا حجب نقصان 

شده و از
3
به  1

6
سهمش 1

کاهش پیدا کرده است و 
رسد که دو  باقیمانده به پدر می

 برابر مادر است.
 17جدول 

کنیم که سهم پدر به دلیل وجود برادران شخص مرده یا  در دو مسأله قبل مشاهده می
ها  آن فرزندان پدر هستند و او مسؤول تامین مخارجها  آن خواهرانش زیاد شده است زیرا

است پس سهم وي با حجب مادر از
3
به  1

6
کند تا تاکیدي باشد بر اینکه  افزایش پیدا می 1

 توزیع ارث به مسؤولیت تامین مخارج مرتبط است.
)4( 

 ملاحظات مادر پدر پدر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

2
1 

وجود فرع عدم 
 وارث

 ق. ع
زیرا در جاي پدر قرار 
دارد وقتی که پدر و 

 برادران نباشند.

3
1 

عدم وجود فرع 
وارث و عدم وجود 

 برادران

این نیز مسأله عمریتین نیست 
زیرا جد بجاي پدر قرار دارد و 

او در مر تبه پدر نیست و 

مشکلی نیست که مادر
3
و  1

دو برابر او بگیرد و تنها 
6
1 

 براي او باقی بماند
 18جدول 

)5( 
 دختر 2 پسر مادر پدر وارثان

 سهام
6
1 

6
گیرند  به عصبه بودن میباقیمانده را  1

___________________ 
 می باشد. "محجوب"(م) علامت اختصاري اصطلاح  -1
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وجود فرع وارث  سبب
 مذکر

وجود فرع 
 وارث

گیرد چون  و مذکر و برابر مؤنث می
 پسر عصبه دختر است.

 19جدول 

)6( 
 مادر مادر مادر پدر پدر پدر وارثان

 سهام
 سبب

 ق. ع
عدم وجود 
 فرع وارث

 محجوب 
 به وسیله پدر

3
1 

عدم وجود 
 فرع وارث

 محجوب 
 مادربه وسیله 

 20جدول 

 ارث پدربزرگ و مادربزرگ: بخش سوم
گوییم که اجدادي  قبل از اینکه وارد بحث ارث پدربزرگ و مادربزرگ شویم می

شوند بلکه جزء ذوي الارحام  هستند که جزء صاحبان سهام معین یا عصبه محسوب نمی
جدي که نه به فرض و نه به عصبه بودن هستند و چنانکه در کتابهاي فقه رایج است این 

برد، جد فاسد یا غیر وارث نام دارد که از جد صحیح که مدنظر ماست،  ارث نمی
جداست. پس بدانیم که جد و جده صحیح و جد و جده فاسد چه کسانی هستند به 

 سلسله تصاعدي زیر نگاه کنید:
زند مصطفی و ساره، زید فرزند محمد و عایشه، محمد فرزند علی و فاطمه، علی فر

ه، عایشه دختر حسن و زینب، حسن پسر جمال و حمیده و مفاطمه دختر عمر و سال
 زینب دختر یوسف و خدیجه.

 خدیجه یوسف حمیده جمال  سالمه عمر ساره مصطفی

 زینب حسن                   فاطمه علی
 عایشه محمد
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 زید (متوفی)
 21جدول 

 ده:عقا
جد صحیح کسی است که در رابطه او با شخص مرده مادر وجود نداشته باشد، مثل: 

 پدر پدر و پدر پدر پدر و بالاتر.
کسی است که در رابطه او با شخص مرده پدري میان دو مادر وجود  فاسدهجده 

داشته باشد مثل، مادر پدر مادر، این پدر میان دو مادر است پس جده در اینجا فاسد 
جد غیر صحیح وجود  جده صحیحه کسی است که در رابطه او با شخص مرده واست.

 نداشته باشد.

 طبق مثال بالا:
علی جد صحیح زید است، زیرا پدر پدر اوست و در نسبت او با شخص مرده  )1

 مادر وجود ندارد.
مصطفی جد صحیح زید است، زیرا پدر پدر پدر است و در نسبت او با شخص  )2

 د.مرده مادر وجود ندار
عمر جد غیر صحیح زید است، زیرا پدر مادر پدر او ست و در نسبت او با  )3

 شخص مرده مادر وجود دارد.

حسن جد غیر صحیح زید است، زیرا پدر مادر اوست و در نسبت او با شخص  )4
 وجود دارد. رمرده ماد

جمال جد غیر صحیح زید است، زیرا پدر پدر مادر اوست و در نسبت او با  )5
 وجود دارد. شخص مرده مادر

یوسف جد غیر صحیح زید است، زیرا پدر مادر مادر اوست و در نسبت او با  )6
 شخص مرده دو مادر وجود دارد.
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فاطمه جده صحیح زید است، زیرا مادر پدر اوست و در نسبت او با شخص  )7
 مرده جد غیر صحیح وجود ندارد یا در نسبت او پدري میان دو مادر وجود ندارد.

صحیح زید است. زیرا مادر پدر پدر اوست و به همان علت بالا  هساره جد )8
 صحیح است. 

سالمه جده صحیح زید است، زیرا مادر مادر پدر اوست. و به همان علت بالا  )9
 صحیح است.

علت بالا  نزینب جده صحیح زید است زیرا مادر مادر مادر اوست. و به هما )10
 صحیح است.

مادر پدر مادر اوست، زیرا به وسیله جد حمیده جده غیر صحیح زید است زیرا  )11
کند یا در رابطه او با شخص مرده  فاسد که حسن است به شخص مرده ارتباط پیدا می

 پدري میان دو مادر وجود دارد.

خدیجه جده صحیح زید است، زیرا مادر مادر مادر اوست و در رابطه او با   )12
 شخص مرده جد غیر صحیح وجود ندارد.

 یر قابل ملاحظه ست:بنابراین موارد ز

جز مصطفی و علی هیچ یک از اجداد صحیح نیستند و سایر اجداد جد فاسد  -1
 باشند. ها فاطمه و زینب و خدیجه صحیح می شوند در حالی که از میان جده محسوب می

در اینجا جدي از طرف پدري وجود دارد که غیر صحیح است و او عمر است  -2
ه وجود دارد و او از طرف مادر پدرش با شخص زیرا مادري در رابطه او با شخص مرد

 مرده ارتباط دارد.
 تمامی اجداد از جهت مادري فاسد هستند یعنی وارث نیستند.   -3

اي که در اینجا از آن صحبت  پس لازم است که اتفاق داشته باشیم که جد و جده
 ها. باشند نه سایر جده و جده کنیم، جد و جده صحیح می می
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 ده:دلایل ارث جد و ج
در صحیح بخاري آمده است که ابوبکر و ابن عباس و ابن زبیر گفتند: جد پدر است و 

بَعۡتُ ٱوَ ﴿ ]26الأعراف: [ ﴾َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ ﴿ ابن عباس خواند مِلَّةَ ءَاباَءِٓيٓ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�قَٰ  �َّ
کرده باشد، و  و ذکر نشده که کسی در زمان ابوبکر با او مخالفت ]38يوسف: [ ﴾وََ�عۡقُوبَ 

عقیده بودند و ابن عباس گفت: پسر پسرم از من ارث  اصحاب رسول االله (ص) با هم هم
 2برم. و من از پسر پسرم ارث نمی 1برند نه برادرانم می

كَمَآ ﴿ فرماید: گوید: دلیل ارث جد و اخوه با هم این آیه است که می و ابن جزم می
بوََۡ�ُ�م مِّنَ 

َ
خۡرَجَ �

َ
پس آدم و زنش والدین ما هستند و این نص  ]27الأعراف: [ ﴾ۡ�َنَّةِ ٱأ

 3قرآن است.
و در نیل الأوطار از عمر بن حصین آمده که مردي نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: پسر 

برم؟ گفت: تو گذشته است، آیا من از او ارث میرپسرم د
6
بري، وقتی که رفت  می 1

دوباره او را صدا کرد و گفت: 
6
گیري و وقتی پشت کرد دوباره او را صدا  دیگر نیز می1

زد و گفت: این 
6
 4گردد. آخر رد است و به جد بر می1

___________________ 
 کند. رادر تنی را حجب میمراد این است که پسر پسر ب -1

 ر. ك: صحیح البخاري، کتاب الفرائض، باب میراث الجد مع الأب و الاخوه. -2

 .1729مسأله شماره  6/272المحلی،  -3

این شخص مرده دو دختر و یک جد داشته است پس دو دختر -4
3
گیرند و جد  می 2

6
گیرد و بقیه  می1

گیرد که را به عصبه بودن می
6
و حدیث را ترمذي روایت  61دیگر  است: ر. ك: نیل الأوطار، ص 1

 ، حدیث حسن است.2181کرده است، کتاب الفرائض، شماره 
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ایت کرده است که پیامبر (ص) و ابوداود رو
6
ده داده است وقتی که پاینتر از را به ج1

 1او مادر نباشد.
مسند خود از عبادة بن صامت (رضی االله عنه) روایت کرده است که درامام احمد 

رسول االله (ص) براي دو جده به
6
 2حکم کرده است. 1

مالک در موطأ از قاسم بن محمد روایت کرده که گفت: دو جده (مادر پدر و مادر 

مادر ) نزد ابوبکر (رضی االله عنه) آمدند و خواستند
6
ترکه را به جده مادري بدهند و  1

گرفت پس مردي تنها او ارث می مردي از انصار گفت: اما تو اگر می
6
 را به هر دوي 1

  3داد.ها  آن

به شکل ها  آن بردناینها دلایل ارث بردن جد و جده بود که تفصیل ارث 

 باشد: زیر  می

 نخست: ارث جد:
 جد دو حالت دارد:

برادران یا خواهران، مثل کسی که فوت کرده و زن و مادر و  وجود نودجد ب نخست:

 برادر و خواهر. غیر ازجد از او بجاي مانده است یا هر فرد دیگر 

جد به همراه برادران و خواهران، مثل کسی که فوت کرده و شوهر و جد و  دوم:

 برادر تنی و خواهر تنی از او بجاي مانده است.

___________________ 
 .514-513سنن ابی داود، کتاب الفرائض، باب میراث الجدة،  -1

 .6/59نیل الأوطار،  -2

 .514-513باب میراث الجدة،  مالک، کتاب الفرائض، -3
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آید و  مشخص کردن سهم جد در هر یک از حالات فوق به صورت جدول زیر می
 هر کدام به طور جداگانه خواهد آمد.ها  آن بعد تفصیل

 ملاحظات شروط سهم وارث

جد بدون 
وجود برادر و 

 خواهر

6
1 

وقتی که پدر وجود نداشته باشد و 
وقتی پدر پدر پدر باشد  فرع وارث مذکر وجود داشته باشد

عدم وجود  پدر پدر 
 شرط است زیرا فرد

فرد دورتر را  تر نزدیک
 کند. حجب می

6
 + ق. ع 1

 وقتی که پدر وجود نداشته باشد و
 فرع وارث مؤنث وجود داشته باشد

 ق. ع
وقتی که پدر وجود نداشته باشد و 
فرع وارث مذکر و مؤنث وجود 

 نداشته باشد

جد همراه 
برادر و 
 خواهر

اگر کمتر از 
6
نباشد 1

همراه برادران و 
ها  آن خواهران میان
 شود تقسیم می

این امر د ر مسأله زیر محقق 
 شود: می

 جد+ برادران تنی یا پدري -1
 جد+ برادران تنی+خواهران تنی -2
جد+ برادران پدري+ خواهران  -3

 پدري
جد+خواهر تنی+ دختر یا دختر  -4

 پسر
جد+ خواهر پدري+ دختریا  -5

 دختر پسر

جمع بودن برادران و 
خواهران شرط نیست 
بلکه وجود برادر تنی 
یا پدري همراه جد 

 کند. کفایت می
در اینجا پدر طبیعتاً 

وجود ندارد زیرا جد و 
برادران و خواهران را 

کند و نیز  حجب می
اولاد مذکر وجود ندارد 

نیز برادران را ها  آن زیرا
 کنند. حجب می

ق. ع وقتی که از
6
1 

 کمتر نباشد

 جد+ خواهر تنی
 جد+ خواهر پدري

جد همراه 
 پدر

 حجب
جد کند و  پدر جد را حجب می

 کند. نزدیک جد دورتر را حجب می
 

 22جدول 



 ارث و وصیت در شریعت و قانون   92

 د برادر و خواهر براي شخص مرده:وحالت اول: جد بدون وج
وقتی که فردي بمیرد و زن و جد و پسري از او باقی بماند، در اینجا برادري و 

 رشود، به شکل زیر: رفتار می مثل پدر  جدبا خواهري وجود ندارد و در اینجا 

وقتی که شخص مرده فرع وارث مذکر داشته باشد، جد  -1
6
گیرد و این مسأله  می 1

 دهیم: یی زیر توضیح میها مثال را با
)1( 

 پسر 2 جد شوهر وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

 وجود فرع وارث
6
1 

 وارث مذکروجود فرع 
 ق. ع

 23جدول 

)2( 
 پسر پسر، دختر پسر جد زن وارثان

 سهام
 سبب

8
1 

 وجود فرع وارث
6
1 

 وجود فرع وارث مذکر

 ق. ع
 وجود فرع وارث مذکر

 24جدول 

وقتی که شخص مرده فرع وارث مؤنث داشته باشد جد  -2
6
گیرد و  را به فرض می1

 گیرد. باقیمانده را به عصبه بودن می
)3( 

 دختر پسر جد وارثان

 سهام
 سبب

6
 + ق. ع1

 وجود فرع وارث مؤنث
2
1 

 چون تنهاست و کسی نیست که با او عصبه شوند
 25جدول 
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)4( 
  دختر جد زن وارثان

 سهام
 24اصل

 سبب

8
1 

3 
 وجود فرع وارث

6
 + ق. ع1

9 
 وجود فرع وارث مؤنث

2
1 

12 
زیرا تنهاست و کسی نیست که 

 همراه او عصبه شود
 26جدول 

فرع وارث نداشته باشد، جد باقیمانده ترکه را به عصبه وقتی که شخص مرده  -3
 گیرد: بودن می

)5( 
 جد شوهر وارثان
 سهام
2 سبب

1 
 ق.ع

 عدم وجود فرع وارث
 27جدول 

)6( 
 جد                مادر زن وارثان

 سهام
 12اصل 

 سبب

4
1 

3 
 عدم وجود فرع وارث

ق. ع                
3
1 

5                     4 
 عدم وجود فرع وارث یا بیشتر از دو برادر

 28جدول 

ي سه گانه حالات پدر بود، وقتی که پدر به جاي جد باشد، هیچ فرقی ها حالتاین 
برد. پس پدر جد را  جد ارث نمی نیست ولی بدیهی است که با وجود پدر،ها  آن میان

 کند. پس اگر شخص بمیرد و افراد زیر از او بجاي بماند: می حجب
)7( 
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 جد مادر پدر زن وارثان

 سهم
 سبب

4
1 

عدم وجود فرع 
 وارث

 ق. ع
عدم وجود فرع 

 وارث

3
 باقیمانده1

عدم وجود فرع وارث 
 برادر 2یا عدم وجود 

 محجوب
به وسیله 

 پدر
 29جدول 

کند پس اگر شخصی بمیرد و افراد زیر  جد دورتر را حجب می تر نزدیک بنابراین جد
 از او بجاي بماند:

)8( 
 پدر پدر پدر پدر پدر مادر وارثان

 سهم
 سبب

3
1 

 عدم وجود فرع وارث
 پدر پدرمحجوب به وسیله  ق. ع

 30جدول 

با وجود این شباهتهاي زیاد میان پدر و جد، در اموري نیز با هم اختلاف دارند که 
 عبارتند از:

 تر نزدیک کند، زیرا قاعده است که کسانی که پدر، مادرش را از ارث محجوب می -1
مادرش را  همچنینکند و  کنند پس پدر، پدر پدر را حجب می هستند دورتر را حجب می

است و عاقلانه نیست که پدرش را حجب کند ولی  تر نزدیک کند زیرا او حجب می
 مادرش را حجب نکند.

 پس اگر شخصی بمیرد و افراد زیر از او بجاي بمانند:
)9( 

 پسر مادر پدر پدر زن وارثان

 سهم
 24اصل 

8
1

 
3 

6
1

 
4 

 محجوب به وسیله پدر
 ق. ع
17 
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 31جدول 

 یا اگر شخص بمیرد و افراد زیر از او بجاي بمانند:
)10( 

 پدر پدر مادر پدر پدر وارثان
 محجوب به وسیله پدر محجوب به وسیله پدر تمام ترکه سهام

 32جدول 

مسأله عمریه که عبارت است از (شوهر، پدر، مادر ) و (زن، پدر، مادر ) که در  -2

آن مادر
3
گیرد، تا ارث پدر دو برابر ارث مادر گردد  باقی را بعد از سهم شوهر یا زن می 1

نه نصف آن یا همچنانکه گذشت نزدیک به سهم او. ولی اگر جد در مسأله عمریتین به 

جاي پدر باشد، مادر
3
گیرد و مشکلی نیست که مادر بیشتر از جد  کامل ترکه را می 1

است، زیرا او مادر است ولی جد پدر پدر مرده  تر نزدیک او به شخص مردهبگیرد، زیرا 
 است. براي روشن شدن مطلب به دو مثال زیر توجه کنید:

)11( 
 پدر مادر شوهر وارثان

 سهام
 سبب
 6اصل

2
1 

عدم وجود فرع 
 وارث

3 

3
 باقی 1

عدم وجود فرع وارث یا 
 وجود دو برادر و بیشتر

1 

 ق. ع
 
 
 
2 

 گیرد که عدالت همین است مادر در اینجا نصف پدر را می               33جدول 

 پدر پدر مادر شوهر

2
1 

3 
3
1 

2 

 ق. ع
1 
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 گیرد و مشکلی نیست مادر در اینجا دو برابر جد می  34جدول 

)12( 

 پدر پدر مادر زن  پدر مادر زن وارثان

 سهام
 12اصل

4
1 

3 
3
 باقی 1

3 

 ق. ع
6 

 
 4

1  

3 

کل
3
1  

4 

 ق. ع
5 

 سهم مادر نزدیک سهم جد است و مشکلی نیست            سهم مادر در اینجا نصف سهم پدر است  35جدول 

 کند، خواه تنی باشند یا پدري باشند، زیرا پدر برادران و خواهران را حجب می -3
فرزندان او و ها  این کنند پس از طریق پدر با شخص مرده ارتباط و نسبت پیدا میها  این

 کند. تنی و پدري را حجب نمیبرادران شخص مرده هستند ولی جد برادران و خواهران 
 در متن الرحبیۀ آمده است که:

گیرد مگر اینکه برادرانی  جد هنگام نبودن پدر مانند او است و همان سهم او را می
باشند و شوهر نیز همراهشان ها  آن وجود داشته باشند که نزدیک هستند یا والدین همراه

اینجا شبیه پدر نیست وقتی که زن مرد،و برد و در  برد و جد نیز ارث می باشد که مادر می
 پدر و مادر او وجود داشته باشند.

 حالت دوم: ارث جد و برادران با هم:
گوید: مسأله جد همراه اخوه در زمان پیامبر (ص) نبوده  همچنان که امام شافعی می

 1است.
با  بنابراین اختلافات در این مسأله به حد بالایی رسیده است که ابن حجر عسقلانی

سند صحیح از ابن عون از محمد بن سیرین نقل کرده است که: از عبیدة بن عمر در مورد 

___________________ 
 .82-4/81؛ الام، شافعی، 596-591الرسالۀ، شافعی، ص -1
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هر چند که  1قضیه مختلف را در مورد جد از عمر حفظ کردم. جد پرسیدم، گفت: صد
ابن حجر آن را از عمر بعید دانسته است ولی این مبالغه گویی نشان دهنده جزئی از 

 باشد. حقیقت می
ز روایت شده است که گفت: کسی که دوست دارد خود را وارد نجاسات و از علی نی

 2جهنم کند در مورد جد و اخوه قضاوت کند.
گوید: ما را رها کنید و در مورد جد از ما حکم نخواهید، خداوند آن را  ابن مسعود می
 3بیان نکرده است.

از خود به قول راجح که ما در اینجا نیازي به بیان مسائل اختلافی نداریم و به اندازه نی
 پردازیم. وجود دارد، می 1943سال  77حال در قانون شماره 
کند، زیرا برادران شخص مرده  کنیم که پدر، برادران را حجب می نخست بیان می

ین فرد مذکر به شخص مرده تر نزدیک پسران او هستند و هنگامی که با هم باشند پدر
کنند،  د، کسانی که جد را به جاي پدر فرض میاست. ولی وقتی که جد همراه اخوه باش

کنند، از جمله؛ ابوبکر، ابن عباس، عبداالله بن زبیر و  برادران را به وسیله او محجوب می
ابوهریره و ابوالدرداء و ابی ابن کعب و عایشه و معاذ بن جبل و ابوموسی اشعري و جابر 

 4ظاهري. بن عبداالله و عطاء و طاووس و ابوحنیفه و مزنی و داود

___________________ 
بدایۀ المجتهد،  82-4/81؛ الام، شافعی، 81-9/65، المغنی، ابن قدامه، 12/22فتح الباري، ابن حجر  -1

؛ احکام المواریث بین 218ص ،؛ اسباب اختلاف الفقهاء، شیخ علی خفیف349-2/346ابن رشد، 
 .191-175قه و القانون، شیخ مصطفی، الف

 .6/128شفاء الغلیل، البانی،  -2

 .6/129همان،  -3

 .9/292؛ المحلی، ابن حزم، 9/66المغنی، ابن قدامه،  -4
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گذارند عبارتند از: زید بن  حجب برادران فرق می رب دأاما کسانی که میان جد و 
ثابت، علی ابن ابی طالب و عبداالله بن مسعود و مالک و اوزاعی و شافعی و ابویوسف و 

 1محمد و احمد بن حنبل.
عمل دو است رأي مختار است که در قانون بر آن آن و آنچه که قائل به تفاوت میان 

شده است بنابراین معیار که درجه نزدیکی جد با شخص مرده مثل درجه نزدیکی برادر 
 باشد، پس جد، پدر پدر است و برادر، فرزندان پدر هستند. می

 :باشد خلاصه آراي ارث جد و اخوه در مذهب به شکل زیر می

حجب در اینجا اتفاق نظر وجود دارد که برادران و خواهران مادري به وسیله جد 
گوید: اختلافی میان علما وجود ندارد که جد فرزندان و برادران و  شوند، ابن قدامه می می

 2کند. خواهران مادري را حجب می
کنیم چه تنی باشد چه  بنابراین از اینجا به بعد کلام را به ارث جد و اخوه محدود می

 کنیم. طرح میکند و آن را به شکل زیر م پدري و چه مؤنث باشد یا مذکر فرق نمی

کنند و جد  جد و برادران و خواهران با هم سهم خود را میان خود تقسیم می نخست:

شود و براي افراد مذکر در برابر مؤنث در نظر  در اینجا مثل یک برادر در نظر گرفته می

شود، به شرط اینکه سهم او از گرفته می
6
کاهش پیدا نکند و گرنه 1

6
شود  به او داده می 1

 باشد: و آن به شکل زیر می

 اگر همراه جد برادر یا برادران تنی یا پدري وجود داشته باشد، مثل: -1
 ) الف 13(

 مادر زن وارثان
جد       برادر 

 تنی
 ملاحظات برادر پدري

___________________ 
 .2/346؛ بدایۀ المجتهد، ابن رشد، 9/67المغنی، ابن قدامه،  -1

 .66-9/65المغنی، ابن قدامه،  -2
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 سهام
 12اصل

 سبب

4
1 

3 
عدم وجود 

 فرع

6
1 

2 
وجود 
 برادران

 7مقاسمه         
5/3         5/3 

وجود برادر 
 همراه او

 محجوب
 به وسیله
 برادر تنی

جد در اینجا به مقاسمه ارث 
برد و این براي او بهتر است  می

زیرا بیشتر از 
6
 گیرد. می 1

 36جدول 

 ) ب14(
 ملاحظات برادر مادري برادر پدري 4     جد   مادر وارثان

 سهم
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
 وجود برادران

مقاسمه      
6
5 

1             4 
 وجود برادران همراه او

 

 محجوب
 به وسیله جد

جد در اینجا به مقاسمه
6
گیرد  می 1

و در اینجا مقاسمه با 
6
مساوي  1

 کند است و فرقی نمی

 37جدول 

 ) ج15(
 ملاحظات برادر مادري برادر تنی 6 جد مادر وارثان

 سهم
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
وجود بیش 
 از یک برادر

6
1 

2 
وجود برادران 

 و خواهران

 ق. ع
4 

چون که 
برادران 
عصبه 
 هستند

 محجوب
به وسیله جد و 

 برادران تنی

جد در اینجا 
6
را 1

گیرد چون مقاسمه  می
دهد  سهم او را کاهش می

سهم  5زیرا باقیمانده 
نفر  7است که باید بین 
 تقسیم شود.

 38جدول 

 تنی یا پدري وجود داشته باشد، مثل: وقتی که همراه جد برادران و خواهران -2
 ) الف16(

 زن وارثان
جد      برادر تنی     

 تنیخواهر
 ملاحظات برادر پدري



 ارث و وصیت در شریعت و قانون   100

 سهم
 4اصل

 سبب

4
1 

1 
عدم وجود فرع 

 وارث

مقاسمه، مذکر دو برابر 
 گیرد مونث می

3 
جد همراه برادر تنی که 

 کند. خواهر تنی را عصبه می

 مادر
 

محجوب به 
 وسیله برادر تنی

جد در اینجا به 
گیرد  مقاسمه ارث می

زیرا براي او بهتر 

است و بیشتر از 
6
1

 گیرد. می
 39جدول 

 ) ب17(

 وارثان
برادر پدري       دو خواهر      4جد 

 پدري
 ملاحظات برادر مادري

 سهم
 
 6اصل

 سبب

 گیرد دو برابر مونث میمقاسمه مذکر 
1                  4                1 

جد همراه برادران پدري که خواهران را 
 کند عصبه می

 م
 

به وسیله برادر 
 پدري

 
 

 

در اینجا با مقاسمه مساوي 
 کند. است و فرقی نمی

 40جدول 

 ) ج18(
 ملاحظات پدريخواهر 2برادر پدري       5 جد وارثان

 سهم
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
زیرا مقاسمه سهم او را کاهش 

 دهد می

 ق. ع
5 

زیرا برادران، خواهران را عصبه 
 کنند. می

اگر مقاسمه انجام شود 

جد کمتر از
6
 گیرد. می 1

 41جدول 
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تنی یا پدري باشد که همراه دختر یا دختر پسر یا وقتی که جد همراه خواهران  -3
شود  کند و مثل یک برادر تنی تلقی می مقاسمه میها  آن شوند با دختر پسر پسر عصبه می

تا زمانی که مقاسمه سهم او را از 
6
 کاهش ندهد.1

 ) الف19(

 وارثان
خواهر        2جد  

 تنی
 ملاحظات دختر

 سهم
 4اصل

 8تصحیح
 سبب

 مقاسمه

2
1 

2                     2  
جد همراه خواهر که  
به همراه دختر عصبه 

 مع الغیر است

2
1 

 
4 

زیرا تنهاست و پسري 
نیست که همراه وي 

 عصبه شود

دختر صاحب سهم 
2
است و اصل  1

خواهر تنی بقیه را به  2این است که 
عصبه بودن بگیرند زیرا عصبه مع الغیر 

. هاست آن هستند وقتی که جد همرا
شریک شود و یک برادر ها  آن باید به

شود و مقاسمه در اینجا به  محسوب می
 نفع اوست.

 42جدول 

 ) ب20(
 ملاحظات برادر مادري پسر دختر 2 خواهر پدري جد وارثان

 سهم    
 6اصل

 24تصحیح
 سبب

6
1 

1 
4 

زیرا 
6
به  1

 نفع اوست

 ق. ع
1 
4 

زیرا به دلیل دو 
دختر پسر مع 

 الغیر هستند

3
2 

4 
16 

چون کسی 
ها  آن نیست که

 را عصبه کند.

 م
 
 

به وسیله جد و 
 الغیرعصبه مع 

جمله 
6
گیرد  می 1

زیرا از مقاسمه 
بیشتر به نفع وي 

 است.

 43جدول 

فرع وارث مونث وجود نداشته  ی یا پدري همراه جد باشد وندوم: وقتی که خواهران ت

(عصبه مع الغیر) و به شرط اینکه سهم جد از  باشد
6
شود. و  کمتر نباشد، جد عصبه می 1
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سهام را به «در اینجا بعد از اینکه خواهر تنی یا پدري سهم خود را گرفت بنابر حدیث 
بقیه آن به جد » است تر نزدیک صاحبان آن بدهید و آنچه که باقی ماند سهم مردان

 رسد. می
 ) الف21(

 ملاحظات برادر مادري جد خواهر پدري خواهر تنی وارثان

 سهم
 6اصل

 سبب

2
1 

3 
زیرا تنهاست و 

فرع وارث 
 وجود ندارد

6
1 

1 
 تکملۀ الثلثین

 ق. ع
2 

زیرا او بعد از ذوي 
 الفروض

ین فرد تر نزدیک
 مذکر است

 محجوب
 به وسیله جد

سهم  2در اینجا 
براي جد باقی 

ماند و این از  می
6
1 

 براي او بهتر است.

 44جدول 

 ) ب22(
 ملاحظات برادر مادري  جد خواهر تنی  مادر زن وارثان
 سهام

 
 12اصل

 
 12سهام
 عول13به 
 شود می

 
 سبب

4
1  

3  

4
1 

 
 
3  
 

عدم 
وجود فرع 

 وارث

6
1  

2  

6
1  

 
 
2 
  

دو وجود 
 برادر

2
1  

6  

2
1  

 
 
6  
 

زیرا تنهاست و 
کسی نیست که 
او را عصبه 

 کند

 ق. ع
1  

6
1 

 
 
2  

 زیرااو
ین تر نزدیک

فامیل مذکر 
است ولی 
عصبه بودن 
سهم او را 

دهد  کاهش می

 محجوب 
 
 
 
 
 
 

محجوب به 
 وسیله جد

در مرحله اول 

جد نصف 
6
را  1

گیرد پس  می
6
1 

کامل را به او 
دهیم و سهام  می

شود و  زیاد می
رسد  می 13به 

بنابراین سهم 
جد حتی با 
عصبه بودن نیز، 

 شود. کم نمی
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بنابراین 
6
1 

 گیرد. می

 
 45جدول 

 شود: میاز آنچه که گذشت امور زیر براي ما روشن 
وقتی که پدر وجود نداشته باشد، جد مثل پدر است فقط در مسأله عمریتین یا  -1

 وقتی که همراه برادران و خواهران باشد، با هم فرق دارند.

در مسأله عمریتین  مادر -2
3
گیرد نه کامل را می 1

3
باقی. پس گاهی بیشتر از جد  1

گیرد، زیرا درجه قرابت یکی  و بیشتر نمیاگیرد و این مشکلی نیست ولی همراه پدر از  می
 است.
 جد در حجب و محروم کردن برادران و خواهران مادري مثل پدر است. -3
فقط به عصبه بودن ها  این اي که جد همراه برادران یا خواهران باشد و در مسأله -4
کنند  مقاسمه میها  آن ببرند یا همراه خواهران همراه دختر یا پسر عصبه باشند، جد با ارث

شود، اما به شرط اینکه سهم او کمتر از و مثل یک برادر حساب می
6
 نباشد. 1

، پس پدر پدر، تر نزدیک شود، مگر به وسیله پدر یا جد جد هیچگاه حجب نمی -5
، در هیچ یکی از حالات نسبت به دبر ارث میکه کند و هنگامی  پدر پدر پدر را حجب می

سایر وارثان کمتر
6
 گیرد. از نمی 1

ین شخص مرده است ولی تر نزدیک شود، زیرا او مادر پدر بوسیله پدر حجب می -6
ست و در یک درجه نسبت به شخص شود زیرا همسر این جدا به وسیله جد حجب نمی

 مرده قرار دارند.
 در متن الرحبیۀ آمده است: -7
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کنیم، جد  را به شکل زیر بیان میها  آن ین حالت است کهدبدان که جد داراي چن

کند وقتی که به ضرر او نباشد و یک بار دیگر می همراه برادران مقاسمه
6
اموال را  1

هر حال نباید سهم او از گیرد که در  می
6
کمتر باشد و هنگام مقاسمه در مقابل مؤنث به 1

گیرند  شود و حکم آن را دارد و پسران پدري همراه جد ارث می عنوان یک برادر تلقی می
 شود. شوند. و فرزند مادري با جد ساقط می اما پسران مادري همراه جد حجب می

 دوم: ارث جده:
بیان کردیم که جده اي که وارث باشد، جده صحیح است و این جده کسی است که 
میان او و شخص متوفی جد فاسد یا غیر وارث وجود ندارد یا کسی است که پدري میان 
دو مادر وجود داشته باشد مثل مادر پدر مادر. این جده فاسد یا غیر وارث است. اما جده 

 .ادر مادر مادر، مادر پدر پدر صحیح مثل مادر مادر، مادر پدر، م
 ارد همچنانکه از جدول زیر پیداست:مادر دو حالت د

 ملاحظات شروط سهم وارثان

جده 
 صحیح

6
1 

 

 وجود نداشته باشد تر نزدیک وقتی که مادر یا جده
 

وقتی که 

ها متعدد  جده
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 حجب

مادر جده مادري (مادر مادر) و پدري (مادر پدر) را  -1
 کند. حجب می

وقتی که مادر از طریق پدر با شخص مرده ارتباط  -2
کند مثل مادر پدر ولی مادر مادر  را حجب میپیدا کند، پدر او 

 کند. را حجب نمی
وقتی که مادر جد وجود داشته باشد (مادر پدر پدر)  -3

 شود. حجب می
 کند حتی اگر جده ، جده دورتر را حجب میتر نزدیک جده -4

خودش محجوب باشد، پس مادر پدر، مادر مادر مادر  تر نزدیک
به وسیله پدر حجب کند هر چند که مادر پدر  را حجب می

 شده باشد.

باشند
6
1

به 

طور مساوي 

ها  آن میان

تقسیم 

شود و  می

کسانی که از 

دو جهت 

داراي قرابت 

باشند با 

دیگران فرق 

ندارند مثل 

مادر مادر 

شخص مرده 

که مادر پدر 

پدر او نیز 

 باشد.

 46جدول 

 در مورد ارث جده امور زیر قابل ملاحظه است:
جد دورتر را  تر نزدیک جده در محجوب شدن توسط پدر مثل جد است. و جد -1

کند خواه جده مادري (مادر مادر) باشد  اي را حجب می کند، پس مادر هر جده حجب می
 و خواه جده پدري (مادر پدر).

گیرند.  جده وقتی که تعدد داشته باشند مثل زن هستند که مشترکاً با هم ارث می -2

پس زنان وقتی که متعدد باشند در
4
یا  1

8
ها نیز وقتی متعدد باشند در  شریکند و جده1

گرفتن
6
 با هم شریکند. 1
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 مثالهایی در مورد آن:

)22( 
 برادر تنی مادر مادر پدر وارثان

 سهم
 سبب

 ق. ع
 عدم وجود فرع وارث

6
1 

 سهم جده

 م
 محجوب به وسیله پدر

 47جدول 

)23( 
 پسر + دختر مادر پدر + مادر مادر وارثان

 سهام
 

 سبب

6
شود چون  تقسیم میها  آن میان1

 سهم

ها فقط  یا جده  جده
6
 است. 1

 ق. ع
گیرد چون پسر  مذکر دو برابر مؤنث می

 کند. دختر را عصبه می

 48جدول 

)24( 
 مادر مادر برادر مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

2
1 

عدم وجود فرع 
 وارث

3
1 

عدم وجود فرع وارث یا دو 
 برادر و بیشتر

6
1 

 چون تنها برادر است

محجوب به وسیله 
 مادر

 49جدول 

)25( 

 خواهر تنی برادر مادري مادر پدر پدر وارثان

 سهام
 سبب

 تمام ترکه ق. ع
 عدم وجود فرع وارث

 محجوب
 به وسیله پدر

 محجوب
 به وسیله پدر

 محجوب
 به وسیله پدر

 50جدول 

)26( 
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 خواهر تنی مادر جده پدري جده پدري مادر زن وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

عدم وجود 
 فرع وارث

عول وجود 
 دارد

3
1 

عدم وجود 
فرع وارث یا 

 برادران

 حجوبم
 
 

 به وسیله مادر

 حجوبم
به وسیله مادر و 

 جده پدري

 

2
1 

چون تنهاست و برادر 
 ندارد که او را عصبه کند

 51جدول 

)27( 

 مادر مادر مادر وارثان
مادر 
 پدري

 خواهر پدري دختر پسر دختر

 سهام
 سبب

 م
به وسیله پدر 

 )تر نزدیک (جده

6
1 

سهم 
 جده

2
1 

زیرا تنهاست و 
برادري نیست که او 

 را عصبه کند

6
1 

تکملۀ 
 الثلثین

 ق. ع
زیرا عصبه مع الغیر 

 است

 52جدول 

 میراث جد و جده:مسائل عمومی در 
)28( 

 دختر مادر مادر پدر پدر پدر وارثان
دختر 
 پسر

 ملاحظات

 سهام
 
 

 سبب

6
+ ق. 1

 ع
وجود 
فرع 

وارث 

 م
 

محجوب به 
وسیله پدر زیرا 

 تر نزدیک او
 است

6
1 

 
براي او 

یک ششم 
 است

2
1 

 
زیرا تنهاست 

و برادري 
نیست که او 

6
1 

تکملۀ 
 الثلثین

 

مادر مادر به وسیله 
شود  پدر حجب نمی

 تر نزدیک زیرا از او
نیست پس مادر او را 

کند نه پدر  حجب می
چون او مادر پدر را 
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 کند حجب می عصبه کندرا  مؤنث
 53جدول 

)29( 
 برادران تنی مادر پدر پدر پسر پدر پدر وارثان

 سهام
 سبب

6
1 

وجود فرع وارث 
 مذکر

 ق. ع

 م
محجوب به 

وسیله پدر زیرا 
 تر نزدیک به او

 است

 م
محجوب به وسیله پسر 

ین فرد تر نزدیک چون او
 مذکر است

 54جدول 

)30( 
 مادر پسر مادر دختر پسر پدر پدر وارثان

 سهام
 سبب

6
 ق. ع +1

وجود فرع 
 وارث مونث

2
1 

زیرا تنهاست و پسر 
پسر هم درجه او را 

 کند عصبه نمی

6
1 

وجود فرع 
 وارث

 م
چون مادر هر 
جده مادر یا 

پدري را حجب 
 کند می

 55جدول 

)31( 
 ملاحظات برادر پدري 3          جد    وارثان

 سهام
 4اصل

 سبب

 مقاسمه
1             3 

که همگی در  وجود جد همراه برادر
 یک درجه نسبت به مرده هستند

جد در مقاسمه
4
گیرد و این از  می1

6
1

 براي او بهتر است

 56جدول 
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)32( 
 ملاحظات خواهر تنی 4     برادر تنی   4 جد وارثان

 سهام
 

 سبب

6
1 

چون مقاسمه سهم 

او را از 
6
کاهش  1

 دهد می

 ق. ع
گیرد زیرا  مذکر دو برابر مونث می

 کند برادران خواهران را عصبه می

با مقاسمه
7
ترکه را  1

گیرد پس همان  می

6
را به فرض بر  1

دارد و بقیه براي  می
 ها است. عصبه

 57جدول 

)33( 
 خواهر تنی 2 دختر 2 شوهر جد وارثان

 سهام
 

 
 سبب

6
1 

اگر با خواهران مقاسمه کند 
عصبه هستند ها  آن چون

باقی ها  آن چیزي براي
 ماند نمی

4
1 

وجود 
فرع 
 وارث

3
2 

زیرا دو دختر 
 هستند و برادران

را عصبه ها  آن
 کنند نمی

 ق. ع
باقی ها  آن چیزي براي

ماند چون صاحبان  نمی
سهام تمام دارایی را به 

 اند. ارث برده

 58جدول 

)34( 
 پدريبرادر  خواهر تنی دختر مادر پدري مادر جد وارثان

 سهام
 
 
 
 
 
 6اصل

خواهر تنی با 
 کند مقاسمه می

دو سهم از شش 
ماند  سهم باقی می

پس اگر با خواهر 
تنی مقاسمه کند 

بیشتر 
6
1

از 

6
1

 

 
 
1 

وجود فرع 
وارث و 
بیشتر از 

 م
 
 
 
 

زیرا مادر هر 
اي را  جده

 کند حجب می

2
1

 

 
 
3 
 

چون تنهاست و 
پسري نیست که او 

با جد مقاسمه 
 کند می

چون همراه 
دختر عصبه 

شود و  می
باقیمانده را 

گیرد و جد  می
نیز در آن با وي 

به وسیله 
خواهر تنی 
محجوب 

شود وقتی  می
که عصبه مع 

الغیر باشد چون 
در اینجا مثل 
 برادر تنی است.
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 کند مقاسمه می را عصبه کند یک برادر گیرد می

 59جدول 

 ارث دختران و دختران پسر: بخش چهارم

 ها: آن نخست: دلیل ارث بردن

ُ ٱ يوُصِيُ�مُ ﴿ فرماید: می خداوند متعال كَرِ مِثۡلُ حَظِّ  �َّ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ
َ
� ٱِ�ٓ أ نثيََۡ�ِ

ُ
فإَنِ  ۡ�

 .]11النساء: [ ﴾�صِّۡفُ ٱفلَهَُنَّ ثلُثَُا مَا ترََكَۖ �ن َ�نتَۡ َ�حِٰدَةٗ فلَهََا  ثنۡتََۡ�ِ ٱُ�نَّ �سَِاءٓٗ فَوۡقَ 
ترمذي با سند صحیح از جابر بن عبداالله نقل کرده که گفت: زن سعد ابن ربیع با دو 

اي رسول خدا (ص) این دو، دختران سعد بن  دخترش نزد رسول االله (ص) آمد و گفت:
همراه شما در جنگ احد شهید شد و عمویشان تمام اموال او را  ربیع هستند و پدرشان
جز آن اموال چیزي را نداشتند که ها  آن باقی نگذاشته است وها  آن برداشته و چیزي براي

با آن ازدواج کنند، فرمود: خداوند در این مورد حکم خواهد کرد، سپس آیه نازل شد و 

پیامبر(ص) دنبال عموي آن دختران فرستاد و گفت: 
3
اموال را به آن دختران بده و  2

8
را 1

 1اي خودت بردار.به مادرشان و بقیه آن را بر
اي نازل شد که حدیث آن را بیان کرد و ارث دختر و  اي که ذکر شد در مورد واقعه آیه

 دختر پسر را روشن کرد زیرا دختر پسر مثل دختر است.

 دوم: مقدار ارث دختر:
 شود: بر اساس آیه و حدیث سهم دختر به شکل جدول زیر مشخص می

 
 ملاحظات شروط سهم وارثان

___________________ 
؛ و در نیل الاوطار 2172باب ما جاء فی میراث البنات، شماره جامع الترمذي، کتاب الفرائض،  -1

 راویان پنجگانه را بجز نسائی ذکر کرده است. 6/56شوکانی 
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 دختر

 عصبه
وقتی که برادري همراه وي باشد تا او را عصبه 

دختر در تمامی حالات ارث  گیرد. کند و مذکر دو برابر مونث می
شود و  برد و حجب نمی می

هر چند هم که زیاد باشند 

سهمشان از 
3
 شود. بیشتر نمی2

2
1 

 

3
2 

 نداشته باشدوقتی که تنها باشد و برادري 

وقتی که دو نفر یا بیشتر باشند و برادري نداشته 
 باشند

 60جدول 

در اینجا اتفاق نظر وجود دارد که دختر وقتی همراه پسر یا پسران باشد به عصبه بودن 
طبق  گیرد که گیرد، خواه یک دختر باشد یا بیشتر و او در اینجا نصف مذکر را می ارث می

 قاعده: للذکر مثل حظ الانثیین است.
گیرد. اما در مورد ارث دو دختر اختلاف  و هنگامی که تنها باشد نصف ترکه را می

گیرند و  اي که ابن عباس معتقد است که دو دختر نصف ترکه را می وجود دارد؛ به گونه

بیشتر از دو دختر
3
فإَنِ ُ�نَّ �سَِاءٓٗ فوَۡقَ ﴿ تکیه کرده استگیرند که به ظاهر آیه  را می2

ِ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا  �صِّۡفُۚ ٱفلَهَُنَّ ثلُثَُا مَا ترََكَۖ �ن َ�نتَۡ َ�حِٰدَةٗ فلَهََا  ثنۡتََۡ�ِ ٱ
بوََۡ�هِ لُِ�ّ

َ
دُسُ ٱوَِ�  لسُّ

ا ترََ  جمهور و فوق اثنیین به معناي سه دختر و بیشتر است. اما  ]11النساء: [ ﴾كَ مِمَّ

معتقدند که دو دختر
3
 کنند: گیرند و به دلایل زیر استناد می اموال را می 2

ل آیه، شکایت زن سعد بن ربیع بخاطر دو دختر بوده است که آیه نازل شأن نزو -1

شد و بعداً پیامبر (ص) به برادر سعد امر کرد که به دو دختر 
3
بدهد و این حدیث مال را 2

ر بن عباس توجهی یفستگامی که نص نبی مفسر آیه است به مفسر آیه است و هن
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و ابن عباس دلیل آورده که این حدیث به او رسیده بنابراین به ظاهر آیه اکتفا  شود نمی
 1گوید. کرده است، همچنانکه ابن حجر عسقلانی می

فر و بیشتراگر ما بگوییم که حکم بالاي دو نفر یعنی سه ن -2
3
است، پس حکم دو  2

گیرند،  دختر چیست؟ اگر مثل ابن عباس بگوییم که دو دختر نیز نصف اموال را می

  ]11النساء: [ ﴾�صِّۡفُۚ ٱ�ن َ�نتَۡ َ�حِٰدَةٗ فلَهََا ﴿ فرماید: مخالفت ظاهر آیه است که می
 دهد که نصف فقط در صورت تنها بودن است. این آیه نشان می

نفر و  2گیرد یا وقتی  ها باشد، نصف مینت یواهر تنی یا پدري وقتاگر کسی مثل خ -3

بیشتر باشند 
3
گیرند، عاقلانه نیست که خواهران می2

3
بگیرند ولی دختران 2

2
بگیرند، در  1

مندي  ي دارد باید بهرهتر نزدیک ند و کسی که قرابتتر نزدیک به متوفیها  آن حالی که
 بیشتري داشته باشد یا حد اقل از دیگران کمتر نباشد.

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -4 ۡ�نَاقِ ٱفَوۡقَ  ۡ�ُِ�وا
َ
و مراد از فوق در  ]12الأنفال: [ ﴾ۡ�

  2و احتمال دارد که فوق در اینجا نیز به همین معنی باشد. تباط استاینجا صله و ار

 یی در مورد ارث دختر:ها مثال سوم:
)1( 

 دختر    پسر مادر زن      پدر وارثان

 سهام
 24اصل

 سبب

8
1       

6
1 

3         4 
 وجود فرع وارث

 

6
1 

 
4 

 ق. ع
 گیرد می مذکر دو برابر مونث

13 
 کند پسر، دختر را عصبه می

___________________ 
 .12/17فتح الباري، ابن حجر،  -1

 .9/12المغنی، ابن قدامه،  -2
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 61جدول 

)2( 
 دختر    پسر 4 شوهر    پدر پدر وارثان

 سهام
 12اصل

 سبب

4
1              

6
1 

3               2 
 وجود فرع وارث

 ق. ع
گیرد زیرا  مونث میمذکر دو برابر 

 کند پسر دختر را عصبه می

  62جدول 

)3( 
 دو دختر مادر پدر وارثان

 سهام
 6اصل

 سبب

6
 + ق. ع1

1+0 
 وجود فرع وارث مونث

6
1 

1 
 وجود فرع وارث

3
2 

4 
سهم دو دختر وقتی که 

را عصبه ها  آن کسی نباشد
 کند

 63جدول 

)4( 
 دختر مادر مادر پدر وارثان

 سهام
 
 6اصل
 

 سبب

6
 + ق. ع1

1+1 
وجود فرع 
 وارث مونث

6
1 

1 
مادر و جده پدري 

و را انیستند که 
 حجب کنند

2
1 

3 
زیرا تنهاست و 
کسی نیست که 
همراه او عصبه 

 شود
 64جدول 
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)5( 

 دختر 3 پدر شوهر وارثان
پسر  2

 مرتد
 ملاحظات

 سهام
 
 
 
 12اصل
 

 سبب
 

4
1 

 
 
 
3 
 

وجود فرع 
 وارث

6
 + ق. ع1

 
 
2+0 

 
وجود فرع 

 مونث

3
2 

 
 
8 
 

ها  آن کسی نیست که

را عصبه کند پس 
3
2 

 گیرند را می

 محرومند

دو پسر با مرتد شدنشان در حکم 

عدم هستند پس پدر
6
را به  1

 تعصیبهمراه بقیه اموال به 

گیرد و سه دختر می
3
را  2

گیرند و اگر مرتد نبودند پدر می

6
گرفت چون فرع وارث  را می 1

مذکر وجود داشت و دختران 
3
2  

گرفتند بلکه همراه پسران  ا نمیر
را ها  آن شدند و نصف عصبه می

 گرفتند می
 65جدول 

 دوم: ارث دختران پسر:
دلایل ارث دختران پسر همان دلایل ارث دختران است. همچنانکه جد هنگام عدم 

وجود دختر در جاي او عدم گیرد، دختران پسر نیز هنگام  وجود پدر در جاي او قرار می
گوید: اجماع وجود دارد که فرزندان پسر (پسر پسر، دختر  گیرند. ابن رشد می قرار می

 گیرند، و مانند ارث میها  آن هستند و مثلها  آن پسر) هنگام عدم وجود پسر در حکم
 1کنند. حجب میها  آن

علما اجماع دارند بر اینکه دختران پسر در ارث گرفتن و حجب «گوید:  ابن قدامه می
ها  آن کردن به منزله دختران هستند وقتی که دختران نباشند و هنگامی که خواهران همراه

___________________ 
 .2/340/341بدایۀ المجتهد، ابن رشد،  -1



 115 فصل دوم: ارث صاحبان فروض و سهم مشخص

را گرفتند افراد پاینتر از خود را ساقط کملۀ الثلثین شوند و هنگامی که ت باشند عصبه می
و امت » یا بنی آدم«فرماید:  کنند. زیرا فرزندان پسر، اولاد هستند و خداوند متعال می می

و با این » یا بنی اسرائیل«گوید:  دهد و می می حضرت محمد (ص) را با آن خطاب قرار
 1دهد. نیز معاصران پیامبر (ص) را خطاب قرار می

همراه دختر پسر جمع شدند، میراث او را حدیثی که بخاري و  دختر اما وقتی که
دهد: اینکه از ابوموسی اشعري  اند، توضیح می ترمذي و ابوداود و ابن ماجه روایت کرده

در مورد (دختر و دختر پسر و خواهر) سؤال شد و او به سؤال کننده گفت: دختر نصف 
ماند. و آن مرد نزد ابن  براي دختر پسر باقی نمی گیرد و چیزي و خواهر نصف را می

مسعود آمد و از او نیز پرسید و او گفت: که ابوموسی اشتباه کرده است و من طبق حکم 
کنم: دختر نصف، دختر پسر تکملۀ الثلثین و آنچه که باقی ماند  پیامبر (ص) حکم می

گوید  سعود این گونه میبراي خواهر است. و آن مرد نزد ابوموسی بازگشت و گفت ابن م
 2و ابوموسی گفت: تا وقتی که ابن مسعود هست از من نپرسید.

 شود: می بنابراین ارث دختر پسر طبق جدول زیر روشن
هام وارثان

س
 
 ملاحظات شروط

ترا
دخ

سر
ن پ

 

صبه
ع

 

وقتی که پسر پسر هم درجه او همراهش باشد و 
 پسران و دختران وجود نداشته باشند

 پسردختر پسر+پسر 
 دختر پسر پسر+پسر پسر پسر

 ي سه گانه اول کلاً مثل دختر است.ها حالت
در عصبه شرط نیست که حتماً برادرش باشد بلکه 

تواند او را عصبه کند که او را اخ  پسر عمو نیز می
 نامند. مشؤوم می

 عاصب در اینجا اخ مبارك نام دارد

 

2
1

 
همراه وقتی که تنها باشد و فرزندان پسر یا پسر پسر 

 او نباشد

3
2

 

 
وقتی که دو نفر و بیشتر باشند و شروط پیشین را نیز 

 داشته باشند

___________________ 
 .9/10المغنی، ابن قدامه،  -1

 .6736میراث ابنۀ ابن مع ابنۀ، شماره  صحیح البخاري، باب -2
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6
1 

 یک دختر یا بیشتر همراه دختر حقیقی یا دختر پسر
 وقتی که کسی نباشد که او را عصبه کند تر نزدیک

ب
حج

 

 تر نزدیک دختر پسروقتی که دو دختر حقیقی یا دو 
 وجود داشته باشند و کسی او را عصبه نکند

ب
حج

 

وقتی که فرع وارث مذکر بالاتر از او وجود داشته 
 باشد

 66جدول 

 کنیم: ي شش گانه را به شکل زیر به تفصیل بیان میها حالتاین 
جه او باشد که او را ردر دگیرد که فردي  وقتی دختر پسر با عصبه بودن ارث می -1

 عصبه کند:
 پسر پسر + دختر پسر پدر شوهر وارثان

 سهام
 24اصل

 سبب

4
1 

6 
 وجود فرع وارث

6
1 

4 
وجود فرع وارث 

 مذکر

 ق. ع
 مذکر دو برابر مونث

10 
 کند پسر پسر او را عصبه می

 67جدول 

 پسر پسر پسر + دختر پسر پسر پدر پدر زن وارثان

 سهام
 24اصل

 سبب

8
1 

3 
 وجود فرع وارث

6
1 

4 
 وجود فرع وارث مذکر

 ق. ع
17 

 مذکر دو برابر مونث

 68جدول 

وقتی که تنها باشد، و او را عصبه کند  دختر پسر وقتی که کسی وجود نداشته باشد-2
 دقیقا مثل دختر: گیرد نصف می
 مثال:

 دختر پسر پدر مادر وارثان
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 سهام
 سبب

6
1 

وجود فرع 
 وارث

6
 + ق. ع1

عدم وجود فرع وارث 
 مذکر

2
1 

چون تنهاست و کسی وجود 
 ندارد که او را عصبه کند

 69جدول 

را ها  آن دختر پسر وقتی که دو نفر یا بیشتر باشند و کسی وجود نداشته باشد که -3

عصبه کند و پسر یا دختر اصلی وجود نداشته باشد، 
3
 گیرد: را می2

)1( 
 دختر پسر 2 پدر مادر وارثان

 سهام
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
وجود فرع 

 وارث

 

6
 + ق. ع1

1+0 
 وجود فرع وارث مونث

 

3
2 

4 
دو نفر هستند و کسی نیست ها  آن چون

که او را عصبه کند و پسر یا دختر 
 اصلی وجود ندارد

 70جدول 

)2( 
 مادر پسر                 دختران پسر پدر وارثان

 سهام
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
وجود فرع وارث 

 مذکر
 

 ق. ع
5 

 وجود فرع
 وارث مذکر

 م
 

به دلیل وجود 
 پسر
 

6
1 

1 
 وجود فرع وارث

 

 71جدول 

توضیح مسأله اول این است که دختران پسر
3
سران یا پکه  یگیرند وقت مال را می 2

دختران وجود نداشته باشند ولی وقتی که در مسأله دوم پسر وجود داشته باشد، بعد از 
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است و  و فرزندان او ین فامیل مذکرتر نزدیک برد زیرا سهم پدر و مادر بقیه اموال را می
 وصیت کرد.ها  آن توان براي کند ولی به حکم قانون می دختر پسر را از ارث محروم می

ر پسردخت -4
6
گیرد وقتی که یک دختر همراه او باشد و او نیز می 1

2
گیرد پس می 1

6
1 

گیرد، وقتی که دو نفر یا بیشتر باشند، و این وقتی است که در مقابل  تکملۀ الثلثین را می
ل دختر پسر پسر، دختر پسر، پسر پسري وجود داشته باشد که او را عصبه کند یا در مقاب

 پسر پسر پسري باشد که او را عصبه کند و این برادر به اخ مشؤوم معروف است.
)1( 

 دختر مادر پدر شوهر وارثان
دختر 
 پسر

 سهام
 
 12اصل
 

 سبب
 

4
1 

 
3 

وجود فرع 
 وارث

6
 + ع1

 
2+۰ 

مسأله عول است 
وجود فرع وارث 

 مونث

 

6
1 

 
2 
 

 وجود فرع وارث

2
1 

 
6 

چون تنهاست و 
کسی نیست که او را 

 عصبه کند

6
1 

 
2 
 

تکملۀ 
 الثلثین

 72جدول 

)2( 
 پسر پسر + دختر پسر دختر پسر مادر پدر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

وجود فرع 
 وارث مذکر

6
1 

 6
1 

2
1 

 ق. ع
ماند  باقی نمیها  آن ولی چیزي براي

بنابراین این برادر، برادر مشؤوم نامیده 
 شود می

 73جدول 

 شود:  در این دو مثال امور زیر روشن می
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دختر -1
2
گیرد و دختر پسر  را می 1

6
گیرد وقتی که پسر پسر  تکملۀ الثلثین را می1

 وجود نداشته باشد که او را عصبه کند.
شوند و بعد  دختر پسر در مسأله دوم وقتی که پسر پسر همراه او باشد، عصبه می -2

گیرند. و اگر بعد از گرفتن صاحبان  دن سهم صاحبان ارث، بقیه ترکه را میشاز مشخص 
باقی نماند این برادر، اخ مشؤوم نام دارد چون اگر او نبود دختر ها  آن چیزي برايسهم 

پسر 
6
نیست بلکه در حالت گرفت ولی به هر حال این برادر همیشه مشؤوم  را می1

 دیگري براي خواهر یا دختر عمویش مبارك است.
سهم خود را به فرض ها  آن شود زیرا دختر پسر به وسیله دو دختر حجب می -5

گیرند ولی اگر همراه دختر پسر کسی باشد که او را عصبه کند، باقیمانده ترکه را به  می
 مثلا: .برد و این برادر، اخ مبارك نام دارد عصبه بودن می

)1( 
 دختر پسر دو دختر مادر وارثان
 سهام

 6
1 

3
2 

 م
 

 توان براي او وصیت کرد می 4 1 6اصل

 سبب
وجود فرع 

 وارث
عدم وجود کسی 
 که او را عصبه کند

 

 74جدول 

)2( 
 دختر پسر+ پسر پسر دو دختر مادر وارثان
 سهام

6
1 

3
 ق. ع 2

 برادر اخ مبارك است. نگیرد و ای مذکر دو برابر مونث می

 75جدول 
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شود که دختر پسر در مثال اول از ارث محروم شد، زیرا دو دختر ملاحظه می
3
مال  2

را گرفتند و براي زنان که از یک نوع باشند، غیر از آن متصور نیست، و دختر پسر عصبه 
ماند که به مادر و دو دختر  نیست که باقیمانده ارث را بگیرد. و یک سهم از ترکه باقی می

گردد. ولی اگر همراه دختر پسر، پسر پسري باشد یا همراه دختر پسر پسر، پسر  بر می
گیرند و مذکر دو برابر مونث  شوند و باقیمانده ارث را می شد، عصبه میپسر پسري با

 گیرد و این برادر، اخ مبارك است. می
و مانعی در اینجا نیست که عصبه کننده درجه اي پاینتر باشد، پس اگر همراه دختر 

 برند. مثلا: پسر، پسر پسر پسري باشد با هم به عصبه بودن ارث می

 دختر 3 زن وارثان
تر پسر+پسر پسر دخ

 پسر

 سهام
8
1 

3
2 

ق. ع مذکر دو برابر 
 گیرد مونث می

 سبب
وجود فرع 

 وارث

کند هر  پسر پسر پسر، دختر پسر را عصبه می
چند که در درجه پاینتر از او قرار دارد، چون به 

 آن نیاز دارد

 

 76جدول 

حالت آخر که حجب مطلق است وقتی است که فرع وارث مذکر بالاتر از او  -6
شود و دختر پسر پسر، به  وجود داشته باشد، پس دختر پسر به وسیله پسر حجب می

 شود. مثال: وسیله پسر پسر حجب می
 دختر پسر پسر شوهر وارثان

 سهام
4
 م ق. ع 1

  3 1 4اصل

 سبب
وجود فرع 

 وارث
ین تر نزدیک چون

 عصبه است
 وجود پسر
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 77جدول 

 دختر پسر پسر پسر پسر شوهر وارثان

 سهام
4
 م ق. ع 1

 وجود پسر پسر 4 1 4اصل
 78جدول 

در سه حالت ي دختر پسر بود که در سه حالت اول شبیه دختر بود و ها حالتاینها 
دوم منحصر به خودش بود و بدیهی است که با دختر فرق دارد در اینکه دختر پسر گاهی 

 شود. شود ولی دختر هیچگاه حجب نمی حجب می
 در مورد ارث دختر و دختر پسر در متن الرحبیۀ آمده است:

2
سهم پنج دسته است؛ شوهر و دختران وقتی که تنها باشند و دختر پسر وقتی که 1

یا خواهر وجود نداشته باشد و دختر
3
سهم دختران است وقتی که از یک نفر بیشتر  2

باشند و همچنین دختران پسر نیز
3
گیرند، که این نکته را بفهمم. و دختر پسر می 2

6
1 

تی که دخترانگیرد وقتی که همراه دختر باشد سپس دختران پسر وق می
3
را بگیرند،  2

 شوند مگر اینکه همراه فرد مذکري از فرزندان پسر عصبه شوند. ساقط می

 هایی در مورد ارث دختر پسر: مثال
)1( 

 دختر پسر 2 دختر + پسر 4 وارثان

 سهام
 عصبه

گیرد؛ زیرا پسر دختران را  مذکر دو برابر مونث می
 کند عصبه می

 وسیله پسر و دختران محجوب به

 79جدول 

)2( 
 برادر تنی دختر پسر  پسر پسر دختر 3 زن وارثان
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 سهام
4
1 

3
 ق. ع 2

محجوب به وسیله 
 پسر و پسر پسري

 سبب
وجود فرع 

 وارث
زیرا بیشتر از دو 

 نفرند
مذکر دو برابر مونث 

 گیرد می
 

 80جدول 

)3( 
 پسر پسر پسر دختر پسر وارثان

 سهام
2
 ق. ع 1

 نزدیکترین فرد مذکر است دختر تنهاست و نیازي به پسر پسر پسر ندارد سبب
 81جدول 

)4( 

 دختر پسر دختر مادر وارثان
 ،دختر پسر پسر

 پسر پسر پسر پسر 

 سهام
6
1 

2
1 

6
 ق. ع 1

 سبب
وجود 

 وارث فرع

تنهاست و کسی هم  چون
درجه او نیست که او را 

 عصبه کند

تکملۀ 
 الثلثین

کند هر چند  اش او را عصبه می برادرزاده
 که در درجه پاینتري باشد

 82جدول 

)5( 
 دختر پسر 4 مادر پدر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
 + ق. ع1

6
1 

3
2 

 6اصل
وجود فرع 

 وارث
فرع وارث  دوجو

 مونث
 فرع وارث دوجو

3
وقتی که  هاست آن سهم2

را عصبه ها  آن کسی نباشد
 کند

 83جدول 
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)6( 
 دختر پسر مادر پدر پدر پدر پدر وارثان

 سهم
6
 م م + ق. ع1

2
1 

 2+1 6اصل
محجوب به وسیله 

 پدر، چون
 است تر نزدیک

محجوب به وسیله پدر چون 
 تر نزدیک مادر اوست و از او

 است

3 
چون تنهاست و کسی 
نیست که او را عصبه 

 کند
 84جدول 

 ارث خواهر تنی یا پدري: بخش پنجم

 نخست: ارث خواهر تنی یا پدري:

ُ ٱقلُِ  �سَۡتَفۡتُونكََ ﴿ فرماید: خداوند متعال می � ٱُ�فۡتيُِ�مۡ ِ�  �َّ ْ ٱإنِِ  لۡكََ�لٰةَِ هَلَكَ  مۡرُؤٌا
ۚ فإَنِ َ�َ�تَا   ٓۥوََ�ٞ وََ�ُ  ۥلَيۡسَ َ�ُ  َّهَا وََ�ٞ خۡتٞ فلَهََا نصِۡفُ مَا ترََكَۚ وَهُوَ يرَُِ�هَآ إنِ لَّمۡ يَُ�ن ل

ُ
 ثنۡتََۡ�ِ ٱأ

ا ترََكَۚ  �ُّلثَُانِ ٱفلَهَُمَا  كَرِ مِثۡلُ حَظِّ  مِمَّ ْ إخِۡوَةٗ رجَِّاٗ� وَ�سَِاءٓٗ فلَِ�َّ � ٱ�ن َ�نوُٓا نثيََۡ�ِ
ُ
�ۡ  ُ ُ ٱيبَُّ�ِ َّ� 

ْۗ وَ لَ  ن تضَِلُّوا
َ
ُ ٱُ�مۡ أ ءٍ عَليِمُۢ  �َّ پرسند، بگو: خداوند  از تو می« ]176النساء: [ ﴾١٧٦بُِ�لِّ َ�ۡ

کند، اگر مردي مرد و فرزندي نداشت و داراي خواهري  در کلاله، برایتان حکم صادر می
برد  می بود، نصف ترکه از آن او است و فرزندي نداشته باشد، برادر همه ترکه را به ارث

برند و اگر برادران و خواهران با  و اگر دو خواهر باقی بماند، دو سوم اموال را به ارث می
سازد تا  برد، خداوند برایتان روشن می هم باشند، هر مردي به اندازه سهم دو زن ارث می

 ».گمراه نشوید و خداوند آگاه از هر چیزي است
این آیه از جابر (رضی االله عنه) روایت  بخاري و مسلم با سندشان در مورد شأن نزول

اند که گفت: پیامبر (ص) بر من وارد شد و من بیمار بودم، پس خواست که وضو  کرده
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بگیرد و بعد از وضو از آب آن بر روي من ریخت و من سالم شدم، و گفتم: اي رسول 
 1نازل شد. میراث خدا (ص) من خواهرانی دارم، که آیه

اي است که حضرت عمر بن خطاب  ن هستیم همان کلالهحالتی که ما در صدد آ
(رضی االله عنه) آن را دنبال کرد و تا جایی که مسلم با سند خود از عمر بن خطاب 

گذاشتم، ن(رضی االله عنه) روایت کرده که گفت: من چیزي مهمتر از کلاله از خودم بجاي 
ام زد و  انگشتانش بر سینه تا جایی که با و براي هیچ چیزي مثل کلاله نزد پیامبر نرفتم

 2گفت: آیا آیه صیف که در آخر سوره نساء آمده است براي تو کافی نیست.
مسلم نیز با سندش از براء بن عازب روایت کرده که گفت: آخرین آیه اي که در قرآن 

 3نازل شد، آیه کلاله است و آخرین سوره، سوره برائت (توبه) است.
ن را معرفی کرده است عبارت است از: کسی که آ(ص) و کلاله همان طور که پیامبر 

 4بمیرد و فرزند یا پدر نداشته باشد، وارثان او کلاله هستند.
که بمیرد و فرزند یا پدري نداشته  ی استکلاله اذن و اجازه است: هر کس در نتیجه

شود که هنگام مرگ شخص استحقاق ترکه را داشته  به وارثانی اطلاق می ، و کلالهباشد
اند که اکلیل به  باشند. کلاله مصدر تکلل است یعنی احاطه کردن و در برگرفتن و گفته

کند، پس وقتی که شخص مرده  است که سر را احاطه مییا عمامه اي است معناي تاج 
کنند،  اطه میپدر و فرزندي نداشته باشد این خویشاوندان (برادر و خواهر) ترکه او را اح

اند: کلاله از کلال گرفته شده که به معناي ضعف و  دارند و گفتهت با او نسبها  آن چون

___________________ 
 .6743صحیح البخاري، کتاب الفرائض، باب میراث الأخوات و الاخوه، شماره  -1

 صحیح المسلم، همان کتاب و همان باب. -2

 صحیح مسلم، باب آخر آیه نزلت آیه کلاله؛ البرهان، زرکشی، الاتقان، سیوطی. -3

 .12/27فتح الباري،  -4



 125 فصل دوم: ارث صاحبان فروض و سهم مشخص

سستی و فرسودگی است، زیرا فرد وقتی که پدر و مادر و فرزندي نداشته باشد ضعیف 
 1است.

ارث کلاله را بیان کردند و کلاله کسی است که فرزند ها  آن آیات و اسباب نزول
خواهران تنها باشند یا با هم باشند. پس  اي که برادران و والدینی نداشته باشد به گونه

حدیثی که بخاري با سند خود از معاذ بن جبل روایت کرده است دلالت بر این امر دارد 

که پیامبر (ص) به 
2
براي دختر و1

2
 2براي خواهر حکم کرده است. 1

و همچنانکه عبداالله بن مسعود در مورد دختر و دختر پسر و خواهر به
2
براي دختر و  1

6
 3براي دختر پسر و باقیمانده را براي خواهر حکم کرده است.1

گیرد که خواهر تنی یا خواهر پدري را در بر  تمامی این دلایل به ارث خواهر تعلق می
کنند و دلایل  گیرد، همچنانکه نصوص متعلق به پدر آن را به پدر پدر نیز متعلق می می

 باشد. می سرارث پسر همان دلایل ارث پسر پ

 دوم: ارث خواهر تنی:
 باشد: خواهر تنی حالتی دارد که توضیح آن در جدول زیر می

 شروط سهام وارث

خواهر 
 تنی

2
1 

وقتی که تنها باشد و فرع وارث مذکر وجود نداشته باشد و کسی نباشـد  
 که او را عصبه کند

3
2 

وارث مـذکر وجـود نداشـته باشـد     نفر یا بیشتر باشند و فرع  2وقتی که 
 وکسی نباشد که او را عصبه کند

 وقتی که یک برادر تنی یا بیشتر همراه او باشد عصبه بالغیر

___________________ 
 .77-6/76بی، تفسیر القرط -1

 .6741رواه البخاري، کتاب الفرائض، باب میراث الأخوات مع البنات عصبۀ شماره  -2

 .6741رواه البخاري، همان کتاب، و همان باب شماره  -3
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 وقتی که فرع وارث مؤنث (دختر، دختر پسر) همراه او باشد الغیر مع عصبه

 شود به وسیله پدر یا پسر یا پسر پسر و پاینتر حجب می حجب
 85جدول 

 کند: ي ارث خواهر تنی را بیان میها حالتمثالهایی زیر 
 خواهر تنی زن مادر وارثان

 سهام
3
1 

4
1 

2
1 

 سبب
عدم وجود فرع وارث یا بیشتر 

 از یک برادر
 عدم وجود فرع وارث

چون تنهاست و کسی 
 نیست که او را عصبه کند

 86جدول 

)2( 
 خواهر تنی 3 زن مادر وارثان

 سهام
6
1 

4
1 

3
2 

 سبب
وجود بیش از یک 

 خواهر
 عدم وجود فرع وارث

زیرا تنهاست و کسی 
نیست که او را عصبه 

 کند
 87جدول 

)3( 
 دو خواهر تنی  برادران تنی شوهر وارثان

 سهام
2
 ق. ع 1

 عدم وجود فرع وارث سبب
گیرد چون برادران، خواهران  مذکر دو برابر مونث می

 کنند را عصبه می
 88جدول 

)4( 
 ملاحظات برادر مادري خواهر تنی دو دختر زن وارثان
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 سهام
8
1

 
3
2

 م ق.ع 

در اینجا بعد از سهم، صاحبان فرض 
گیرد و با دو دختر مشارکت  می باقیمانده را

کند و این فرق میان عصبه بالغیر با مع  می
 الغیر است

اصل
24 

3 16 5  

 سبب
وجود فرع 

 وارث

چون دو دختر 
هستند و کسی 

را ها  آن نیست
 عصبه کند.

چون 
عصبه مع 

الغیر 
 هستند

محجوب به وسیله فرع 
 وارث

 89جدول 

)5( 
 ملاحظات خواهر تنی دو دختر مادر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
1 

3
چیزي براي  ق. ع 2

خواهر تنی باقی 
ماند چون  نمی

صاحبان سهام 
تمام ترکه را 

گیرند و مسأله  می
 عولی است

 8 2 3 12اصل

ماند  چیزي باقی نمی
که آن را به عصبه بودن 

 بگیرد.
 سبب

وجود فرع 
 وارث

 دوجو
فرع 
 وارث

زیرا دو دختر هستند 
 و کسی نیست که

 را عصبه کندها  آن

 90جدول 

)6( 
 خواهر تنی 3 پسر دختر مادر زن وارثان

 سهام
8
1             

6
 ق. ع 1

 م
 گیرد مذکر دو برابر مؤنث می وجود فرع وارث سبب محجوب به وسیله پسر

 17 4          3 24اصل
 91جدول 

)7( 
 دو خواهر تنی شوهر مادر پدر وارثان
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 ق. ع سهام
6
1 

2
 م 1

محجوب به وسیله 
 پدر

س
 بب

عدم وجود فرع 
 وارث

وجود دو 
 خواهر

عدم وجود فرع 
 وارث

 92جدول 

 امور زیر در ارث خواهر قابل ملاحظه است:
خواهر تنی وقتی که دختر یا دختر پسر همراه او باشد عصبه مع الغیر است، و فرق  -1

 او را عصبه کند در دو چیز است: میان او با اینکه اگر برادرش
دختر یا دختر پسر ممکن است صاحب سهم باشند ولی برادر همیشه جزء  -الف

 .واضح بود 4ها است همچنانکه در مثال شماره  عصبه
برد همچنانکه در مثال  خواهر تنی در عصبه مع الغیر باقیمانده ترکه را به ارث می -ب

برد، ولی اگر خواهر تنی توسط  ) ارث نمی5مثال پیداست، و اگر چیزي باقی نماند ( 4
گیرد و اگر  برد و همیشه نصف برادرش را می برادر تنی عصبه شود همراه او ارث می

 گیرد، همچنان که در مسأله زیر پیداست: عصبه مع الغیر باشد مثل دختر ارث می
 خواهر تنی دختر وارثان

 سهام
2
 ق. ع 1

 سبب
همراه او عصبه چون تنهاست و کسی نیست که 

 شود
چون عصبه مع الغیر 

 است
 93جدول 

گیرد و گاهی چیزي  گیرد و گاهی کمتر از او می در اینجا خواهر مثل دختر ارث می
 ماند. براي او باقی نمی

 سوم: ارث خواهر پدري:
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با وي مثل وقتی که خواهر تنی وجود نداشته باشد و خواهر پدري وجود داشته باشد، 
ي قبل معلوم شد و ممکن است که برادر ها مثال ، همچنانکه در شود خواهر تنی رفتار می

 .تنیپدري معصب او باشد نه برادر 
گوید: علما اجماع دارند بر اینکه برادران و خواهران پدري هنگام عدم  ابن رشد می

رزندان این امر وجود هستند همچنانکه در مورد فها  آن برادران و خواهران تنی جانشین
داشت و دلیل این اجماع همان عام بودن آیات و احادیث پیشین است که قبلاً ذکر 

 1کردیم.

 باشد: ري به شکل زیر میداما حال خواهر پ
 شروط سهام وارث

خواهر 

 پدري

2
1 

وقتی که تنها باشد و وارث مذکري وجود نداشته باشد و کسی نباشد که او را عصبه 

 تنی وجود نداشته باشدکند یا خواهر 

3
2 

وقتی که دو نفر یا بیشتر باشند و وارث مذکري وجود نداشته باشد و کسی نباشد که او 

 به کند یا خواهر تنی وجود نداشته باشد.صرا ع

 وقتی که یک برادر پدري یا بیشتر همراه او باشد. عصبه

عصبه 

مع 

 الغیر

 مؤنث (دختر، دختر پسر، دختر پسر پسر) وجود داشته باشد.وقتی که فرع وارث 

6
1 

وقتی که خواهر تنی همراه او باشد به شرط اینکه برادري همراه او نباشد که او را 

 عصبه کند و کسی نباشد که او را حجب کند

 حجب

 خواهر تنی به وسیله پدر، پسر، پسر پسر و پاینتر و به وسیله برادر تنی و

وقتی که عصبه مع الغیر باشد (دختران، دختر دختر) یا به وسیله دو خواهر تنی وقتی که 

 برادر پدري همراه او نباشد که او را عصبه کند.
 94جدول 

___________________ 
 .1000مسأله شماره  9/16؛ المغنی، ابن قدامه، 2/345بدایۀ المجتهد، ابن رشد،  -1
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در چهار حالت اول وقتی که خواهر تنی وجود نداشته باشد و خواهر پدري به جاي 
 گیرد. لاف همان سهم او را مین خواو باشد، بد

 ) ارث خواهر تنی1(
 خواهر تنی زن مادر وارثان

 سهام
3
1 

4
1 

2
1 

 سبب
عدم وجود فرع وارث یا بیشتر 

 از یک برادر
 چون تنهاست و معصبی ندارد عدم وجود فرع وارث

 95جدول 

 پدريارث خواهر 
 خواهر پدري مادر زن وارثان

 سهام
4
1 

3
1 

2
1 

عدم وجود فرع وارث یا بیشتر 
 از یک برادر

 عدم وجود فرع وارث
چون تنهاست و معصبی 

 ندارد
 96جدول 
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)2( 

 شوهر وارثان
 خواهر تنی 2

  
 
 

    

 وارثان

 
 

 

 زن
خواهر  2

 پدري

 سهام
2
1 

3
2  

2
1 

3
2 

 سبب
عدم وجود فرع 

 وارث

 زیرا دو خواهر هستند
 و کسی نیست که
 آنها را عصبه کند

 همان علل 

 97جدول 

)3( 
 برادر تنی /خواهر تنی شوهر وارثان

 

 پدريخواهر پدري+ برادر  شوهر وارثان

 سهام
2
 ق. ع 1

 
2
 ق. ع 1

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

چون برادر تنی 
خواهر تنی را 

 کند عصبه می
 

گیرد  می مذکر دو برابر مؤنث
چون برادر پدري خواهر 

 کند پدري را عصبه می
 98جدول 

)4( 
 خواهر تنی دختر زن وارثان

 

 خواهر پدري دختر زن وارثان 

 سهام
8
1 

2
 سهام ق. ع 1

8
1 

2
 ق. ع 1

 3 4 1 8اصل
اصل 

8 
1 4 3 

 سبب
 وجود فرع

 وارث

زیرا تنهاست 
اي  و عصبه

 با او نیست

چون همراه 
دختر عصبه مع 

 الغیر است
 99جدول 
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خواهر تنی و خواهر پدري در سهام دقیقاً کنیم که در این مسائل چهارگانه  ملاحظه می
 وجود ندارد.ها  آن شد هیچ فرقی میاناهستند و اگر یکی به جاي دیگري ب مثل همدیگر

کند و غالباً متعلق به حالتی  را بیان میها  آن میان فرق هدر اینجا حالاتی وجود دارد ک
آن را توضیح  زیري ها مثال هر پدري وجود دارد وی همراه خوانهستند که خواهر ت

 دهد: می
)1( 

 ملاحظات خواهر پدري خواهر تنی مادر زن وارثان

 سهام
4
1 

6
1 

2
1 

6
خواهر پدري 1

6
و  1

تکملۀ الثلثین را 
گیرد و برادري  می

ندارد که همراه او 
 عصبه شود.

 سبب
وجود عدم 

 فرع وارث
وجود بیشتر 
 از یک خواهر

چون تنهاست و 
برادر تنی همراه او 

 نیست
 تکملۀ الثلثین

 100جدول 

)2( 
 ملاحظات خواهر پدري+ برادر پدري خواهر تنی شوهر وارثان

 سهام
2
1 

2
این همان اخ مشؤوم است  ق. ع 1

چون اگر او نبود خواهر 

پدري 
6
گرفت ولی  را می1

چون همراه برادرش عصبه 
باقی ها  آن شد چیزي براي
 نماند.

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

زیرا تنهاست 
اي با  و عصبه

 او نیست

گیرد  مذکر دو برابر مونث می
باقی ها  آن ولی چیزي براي

ماند چون برادر پدري  نمی
 معصب خواهر پدري است.

 101جدول 

)3( 
 ملاحظات خواهر پدري خواهر تنی 2 مادر زن وارثان
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 سهام
4
1 

6
1 

3
کنیم که  در اینجا مشاهده می م 2

خواهران سهم مادر را از
3
به 1

6
1 

دهند خواه وارث باشند  کاهش می
مثل خواهر و برادران تنی و خواه 
محجوب باشند مثل خواهر پدري 

 در اینجا.

 سبب
عدم 

وجود فرع 
 وارث

دو نفر ها  آن زیرا
اي  هستند و عصبه

 نیستها  آن براي

 2چون سهم 
 خواهر است

محجوب به 
وسیله دو 

 خواهر

 102جدول 

)4( 
 وارثان

 
 خواهر تنی 2 زن

خواهر پدري+ برادر 
 پدري

 ملاحظات

 

 سهام
4
1 

3
وقتی این برادر  ق. ع 2

پدري نباشد خواهر 
شد  پدري حجب می

پس این اخ مبارك 
 است

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

دو نفر هستند و ها  آن چون
 نیستها  آن عصبه اي براي

برادر پدري چون 
معصب خواهر پدري 

 است.

 103جدول 

)5( 

 خواهر تنی4 شوهر وارثان
خواهر پدري+ 2

 برادران پدري
 ملاحظات

در اینجا برادران و 
خواهران پدري ارث 

گیرند چون خواهران  نمی
 تنی و شوهر تمام ارث را

 گیرند و چیزي براي می
 ماند. نمی باقیها  آن

 سهام
2
1 

3
 ق. ع 2

 سبب
عدم وجود فرع 

 وارث

چون بیشتر از یک 
و هستند خواهر 

ها  آن ی بایاه عصبه
 نیست

 باقیها  آن چیزي براي
 ماند نمی

 104جدول 

)6( 
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 ملاحظات خواهر پدري پسر پسر شوهر وارثان

 سهام
4
 م ق.ع 1

پدري به خواهر 
وسیله پسر پسر 

 وجود فرع وارث سبب شود. حجب می
 چون
ین تر نزدیک

 فامیل مذکر است

محجوب به وسیله پسر 
 پسر

 105جدول 

)7( 

 مادر پدر زن وارثان
خواهر  2

 پدري
 ملاحظات

 سهام
4
 ق. ع 1

6
پدر در اینجا خواهران  م 1

کند و  پدري را حجب می
خواهران هر چند ارث 

گیرند اما مادر را  نمی
کنند و سهم او  حجب می

را از 
3
به   1

6
کاهش 1

 دهند می

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

 چون
ین تر نزدیک

فامیل مذکر 
 است

به خاطر 
وجود دو 

 خواهر

محجوب به 
 وسیله پدر

 106جدول 

)8( 
 ملاحظات خواهر پدري برادر تنی مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
 م ق. ع 1

ن عصبه است و یتر نزدیک برادر تنی
خواهر پدري فقط توسط برادر 

 سبب شود. پدري عصبه می
عدم وجود 
 فرع وارث

وجود 
برادر و 
 خواهر

 
به  محجوب

 وسیله برادر تنی

 107جدول 

)9( 
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 ملاحظات خواهر پدري خواهر تنی دختر پسر زن وارثان

 سهام
8
1 

2
خواهر پدري  م ق. ع 1

توسط خواهر تنی 
شود  حجب می

چون عصبه مع 
الغیر است (دختر 

  پسر).

 سبب
وجود 
فرع 
 وارث

چون تنهاست و 
با او اي  عصبه

 نیست

چون همراه دختر 
پسر عصبه 

 شود می

محجوب به وسیله 
 خواهر تنی

 108جدول 

 ارث فرزندان مادري: بخش ششم

وِ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
ٞ ٱ�ن َ�نَ رجَُلٞ يوُرثَُ كََ�لٰةًَ أ ة

َ
ِ   ٓۥوََ�ُ  مۡرَأ

خۡتٞ فلَُِ�ّ
ُ
وۡ أ

َ
خٌ أ

َ
أ

دُسُۚ ٱَ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا    لسُّ
َ
َ�ءُٓ ِ�  ۡ�َ�َ فإَنِ َ�نوُٓاْ أ مِنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ يوَُ�ٰ  �ُّلثُِ� ٱمِن َ�لٰكَِ َ�هُمۡ ُ�َ

ۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ  وۡ دَينٍۡ َ�ۡ�َ مُضَارّٖٓ
َ
ِۗ ٱبهَِآ أ ُ ٱوَ  �َّ و اگر مردي یا « ]12النساء: [ ﴾١٢عَليِمٌ حَليِمٞ  �َّ

خواهر داشتند، سهم هر یک از آن دو،  ازنی به گونه کلاله ارث از آنان برده شد و برادر ی
یک ششم ترکه است و اگر بیش از آن بودند،آنان در یک سوم با هم شریکند پس از 
 انجام وصیتی است که بدان توصیه شده است و یا پرداخت وامی است که بر عهده مرده

، این سفارش خدا است ه نشودرساندزیان به وسیله آن به کسی  صیت و وامی که و است
 ».و خدا دانا و شکیبا است

گوید: علما اجماع دارند بر اینکه مراد از اخوه در آیه برادران مادري است.  قرطبی می

 ﴿ فرماید: زیرا خداوند متعال می
َ
ْ أ َ�ءُٓ ِ�  ۡ�َ�َ فإَنِ َ�نوُٓا و سعد  ﴾�ُّلثُِ� ٱمِن َ�لٰكَِ َ�هُمۡ ُ�َ

خواند: (و له اخ او اخت من امه) و اختلافی میان علما نیست که  بن ابی وقاص می
 1».برادران پدري و مادري ارثشان این گونه نیست

 شود ارث فرزندان مادري به شکل زیر است: چنانکه از آیه استنباط می

___________________ 
 .435-1/434نی، ، فتح القدیر، شوکا5/78تفسیر القرطبی،  -1
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 ملاحظات شروط سهام وارثان

فرزندان 
 مادري

6
1 

 

وقتی که برادر یا خواهر مادري تنها باشد و 
اصل مذکر وارث و فرع مونث و مذکر 

 وارث وجود نداشته باشد

 
اگر بیشتر از یک برادر و خواهر 

گیرند و به طور  مادري باشند را می
 شود. تقسیم میها  آن مساوي میان

3
1 

اگر بیشتر از یک نفر بودند و شروط قبل را 
 داشتند.

 حجب
به وسیله اصل وارث (پدر+ جد و بالاتر) یا 

 فرع وارث مذکر و مونث
 109جدول 

 دهد: مثالهاي زیر ارث برادران مادري را توضیح می
)1( 

 ملاحظات برادر مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
1 

6
1 

در اینجا پدر و جد و فرع وارث 
مذکر یا مونث وجود ندارد پس 

 گیرد، زیرا تنهاست. می

 1 2 3 6اصل

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود 
 فرع وارث

 110جدول 

)2( 
 ملاحظات مادريخواهر  مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
1 

6
1 

کند وقتی که خواهر مادري به جاي  در اینجا سهام تغییر نمی
برادر مادري باشد، بر عکس خواهر تنی یا پدري وقتی که به 

عدم وجود فرع  سبب جاي برادر تنی یا پدري باشد

 وارث

 111جدول 

)3( 
 ملاحظات خواهر مادري2 مادر زن وارثان
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 سهام
4
1 

6
1 

3
1 

در این مسأله به مادر و خواهران مادري 
 شود. رد می

 4 2 3 12اصل

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

وجود 
خواهر 2

 مادري

چون از یک نفر 
 بیشتر هستند

 112جدول 

)4( 
 ملاحظات خواهر مادري 2 برادر مادري2  مادر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
1 

3
در این مسأله به غیر از  1

شود ومیان  شوهر رد می
برادران و خواهران مادري 

به طور مساوي تقسیم 
 شود. می

 12اصل

عدم 
وجود 
فرع 
 وارث

وجود بیشتر از 
 یک برادر

شود چون  به طور مساوي تقسیم می
 بیشتر از یک نفر هستند

 113جدول 

)5( 
 ملاحظات خواهر مادري مادريبرادر  مادر پدر شوهر وارثان

 

2
1

 ق. ع 
6
1

مادري هر چند برادر و خواهر  م م 
شوند  حجب می ربه وسیله پد

در سهم مادر تاثیر ها  آن ولی

گذارند و آن را از  می
3
1

به 
6
1

 دهند کاهش می

عدم 
وجود 
فرع 
 وارث

چون فرع 
وارث وجود 

 ندارد

 دوجو
 زبیشتر ا
یک 
 برادر

محجوب به 
 وسیله پدر

محجوب به وسیله 
 پدر

 114جدول 
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 استثناهایی که در مورد ارث برادران و خواهران مادري وجود دارد:
 ن و خواهران مادري عبارتند از:راداارث بر استثناهاي

گیرد، مثلاً در شوهر و مادر و برادر مادري و خواهر  مذکر مثل مونث ارث می -1

ادري؛ شوهرم
2
گیرد و مادر می 1

6
و برادر مادري و خواهر مادري  1

3
طور  گیرند که به می1

د. که خارج از قاعده للذکر مثل حظ الانثیین است و هر شو تقسیم میها  آن مساوي بین

کدام 
6
 گیرند. می1

رشان از طریق مادکند هر چند که  مادري را حجب نمی و خواهران مادر، برادران -2
پسر، پسري را که از او دورتر  ي دیگر باشد کهها حالترسند واین بر خلاف  می به مرده

کند (هر چند که از لحاظ  کند و نیز پسر پسر (برادرزاده) را حجب می است حجب می
کند،  توان به او وصیت کرد) و پدر  برادر و خواهران تنی و پدري را حجب می قانونی می
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کنند، و پدر جد را  او هستند و از طریق او با شخص مرده نسبت پیدا میپسران ها  آن زیرا
کند و مادر، مادر  کند زیرا او نیز از طریق پدر با شخص مرده ارتباط پیدا می حجب می

کند و مادر پدر را نیز  کند زیرا از طریق او با فرد مرده نسبت برقرار می مادر را حجب می
 کند. می حجب

لبی علت آن را چنین بیان کرده است: این استثناء براي این آمده شیخ دکتر مصطفی ش
کردند، به طوري که برادران و  ضرر میها  آن کرد، را حجب میها  آن است که اگر مادر

کند تا این احساس  را حجب نمیها  آن پس مادر ها. آن گرفتند نه خواهران پدري ارث می
مگی همراه مادر وراث هستند و همگی حاصل شود که برادران همگی یکی هستند. و ه

 1شوند. توسط پدر حجب می
 مسأله مشترکه: -3

عبارت است از زنی که بمیرد و: شوهر، مادر، دو برادر مادري و بیشتر، برادر تنی و 
از او بجاي  ییا مردي بمیرد و: زن به همراه همان وراثان قبل ،از او بجاي بماند ربیشت

 باشد: مومی به شکل زیر میبماند. پس ارث طبق قاعده ع
 برادر تنی برادران مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

3
 ق. ع 1

 115جدول 

گیرد و واقعیت این است  پس برادر تنی یا برادران تنی بقیه ترکه را به عصبه بودن می

شود که برادران مادري  ماند و ملاحظه می باقی نمیها  آن که چیزي براي او یا
3
1

  گیرند می 

 ماند در حالی که برادران تنی به شخص مرده و چیزي براي برادران تنی باقی نمی
) اما برادر مادري فقط پسر مادر است و پسر مادر رند و دو قرابت دارند (پسر پدتر نزدیک

ین فرد مذکر تر نزدیک سهام را به صاحبان آن بدهید و بقیه آن را به«ولی طبق حدیث 

___________________ 
 ؛ مصطفی شلبی.161احکام المواریث،  -1
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هستند در حالی که برادر تنی عصبه  مشوهر و مادر و برادران مادري صاحبان سه» بدهید
گیرد ولی اگر چیزي از ترکه باقی نماند، حقی نسبت به آن  است و باقیمانده ترکه را می

عثمان و علی و ابن مسعود و ابی ابن کعب و ابن ندارد. همچنین عمر بن خطاب و زید و 
اند. و ابوحنیفه و ابن ابی لیلی و احمد و  عباس و ابوموسی نیز این گونه قضاوت کرده

داود نیز بر این عقیده هستند. و دلیلشان این است که برادران تنی و پدري عصبه هستند و 
 گیرند. دن میباقیمانده ترکه را به عصبه بوها  آن مشهور این است که

اي که روایت شده که  اند به گونه ولی عمر بن خطاب و زید از این حکم برگشته
 ی وقتی از ارث محروم شدند به عمر گفتند: اي امیرالمؤمنین ما پدري داریم کهنبرادران ت

نیز مادر داریم، پس اگر به وسیله داشتن پدر از ارث محروم ها  آن ندارند و ما مثلها  آن
توانیم ارث بگیریم، پدرمان را یک  به وسیله داشتن مادر میها  این ، حداقل مثلشویم می

ایم، سپس عمر  الاغ فرض کن یا اینکه تصور کن که ما اصلاً از این پدر به دنیا نیامده

گفت: راست گفتید پس 
3
1

 شود. و برادران مادري تقسیم میها  آن باقی میان 

با این حکم عمر موافق بودند ولی علی و ابن عباس و ابوموسی بر  پس زید و عثمان
 حکم اول باقی ماندند.

و این مسأله به مسأله مشترکه معروف است. چون برادران تنی با برادران مادري در
3
1 

شوند و حماریه نامیده شده است. بنابر اعتبار سخن برادران تنی که گفتند:  شریک می
ها  آن فرض کن پدر ما خري بوده است یا مسأله حجریه نیز نامیده شده بنابراین اعتبار که

ن پدر ما سنگی بوده که در دریا انداخته شد، آیا مادرمان یکی نیست؟ و کگفتند: فرض 
 1امیده شده است بنابر اعتبار اینکه قضاوت و حکم عمر بوده است.همچنین عمریه نیز ن

___________________ 
 .26-9/24؛ المغنی، 346-2/345بدایۀ المجتهد،  -1
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هر کدام از این آراء یک برداشت عقلی از فهم نصوص بوده است ولی عدالت مقتضی 
با هم است و روح شریعت نیز با آن موافق است. پس به قول دکتر محمد ها  آن اشتراك

 1حروم شود.که قرابت بیشتري دارد مکسی بلتاجی چگونه ممکن است 
در حقیقت نظر عمر و پیروانش صحیح است، زیرا کسی که قرابت بیشتري با متوفی 

سهم بیشتري از ترکه را داشته باشد نه اینکه کم بشود. پس  او شود که دارد باعث می

خواهر پدري همراه خواهر تنی
6
گیرند (وقتی که معصبی براي خواهر پدري وجود  می 1

نداشته باشد). زیرا خواهر تنی، دختر پدر و دختر مادر است ولی خواهر پدري تنها دختر 
 پدر است.

شود زیرا آنها خواهر پدري توسط دو خواهر تنی و بیشتر حجب می
3
ا راموال  2

ند (دختر یا دختر پسر) توسط یک خواهر تنی حجب گیرند و اگر عصبه مع الغیر باش می
 شود. می

شود و برادر  شود، پس چگونه این امر بر عکس می و توسط برادر تنی نیز حجب می

شود و برادران مادري  تنی محروم می
3
صاحب سهم هستند در ها  این گیرند، چون می 1

 برادر مادري هستند. ها  آن عصبه هستند، سپس اینکهها  آن حالی که
 برادر تنی خواهران مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

در 
3
با هم شریکند و مذکر دو برابر  1

 گیرد. مونث می
 4 2 6 12اصل

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود فرع 
 وارث

 چون برادر تنی به شخص مرده
 است. تر نزدیک

 116جدول 

___________________ 
 .318-316منهج عمر بن الخطاب فی التشریع،  -1
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 براي اینکه صحت این نظر بیشتر بشود به مثال زیر توجه کنید:

اگر به جاي برادر تنی، دو خواهر تنی وجود داشت 
3
گرفتند، پس آیا   را به فرض می2

از نظر عقلی یا شرعی صحیح است که خواهران
3
بگیرند در حالی که مثل یک برادر  2

ماند، زیرا او  برادر تنی وجود داشت چیزي براي او باقی نمیها  آن هستند اگر به جاي
 کند: عصبه است، مثال زیر آن را واضح تر می

 خواهران تنی برادران مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

3
1 

3
2 

 6اصل
 10عول

3 1 2 4 

 سبب
عدم وجود فرع 

 وارث
وجود بیشتر از یک 

 خواهر
وجود بیشتر از 

 یک برادر
وجود ها  آن معصبی براي

 ندارد و دو نفر هستند
 117جدول 

 برادر تنی برادران مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

3
 ق. ع 1

 2 1 3 6اصل
ماند پس باید با  چیزي براي او باقی نمی

 برادران مادري مقاسمه کند
 118جدول 

حقیقت این است که با مشاهده مسأله دوم، هر چند که ظاهراً موافق قرآن است ولی 
شود و با حکم عمر و زید این ظلم  میبه دور از عدالت است و منجر به احساس ظلم 

 شود. برداشته می
 قانون نیز از این نظر تبعیت کرده است.

 لازم است که شروط مسأله مشترکه را بیان کنیم:

 باید برادران و خواهران مادري دو نفر و بیشتر باشند. -1
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 شود. باید برادر تنی باشد، پس اگر برادر پدري بود، ساقط می -2
باشد، پس اگر مونث بود سهم خود را دارد و مسأله عولی  باید فرد تنی مذکر -3

 :یی در این موردها مثال شود. شراکت باطل می شود و می
)1( 

 ملاحظات برادر تنی3 برادر مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

6
این مسأله مشترکه نیست  ق. ع 1

 1 1 1 3 6اصل است.چون برادر مادري یکی 
 119جدول 

)2( 
 ملاحظات خواهر تنی برادر مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

3
1 

2
افزایش پیدا  9اصل مسأله به  1

 3 2 1 3 6اصل کند. می
 120جدول 

 نیست چون خواهر تنی است نه برادر تنی.که رمسأله مشت
 در متن الرحبیۀ آمده است:

اگر شوهر و مادر و برادران مادري وارث باشند، برادران مادري 
3
گیرند و اگر  می 1

گیرند و چیزي براي برادر باقی  تمام ترکه را میها  آن ی نیز وجود داشته باشندنبرادران ت

را سنگی در دریا تصور کنی حداقل در مادر داشتن شریکند پس ها  آن ماند و اگر نمی
3
1 

 شود و این مسأله مشترکه است. تقسیم میها  آن ترکه میان

 خلاصه:

براي ما روشن شد که سهام مذکور در قرآن و سنت نبوي شش دسته هستند: 
2
1 ،

4
1 ،

8
1،

3
2 ،

3
1 ، 

6
 و سهم دیگري در ارث وجود ندارد.  1
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اند: نصف و نصف آن و نصف نصف آن یا و گفته
8
و دو برابر آن و دو برابر آن و  1

3
2 

نصف آن و نصف نصف آن یاو 
6
 و دو برابر آن و دو برابر دو برابر آن. 1

 نخست: کسانی که استحقاق نصف را دارند:
 شوهر -1
 دختر -2
 دختر پسر -3
 خواهر تنی -4
 خواهر پدري -5

 نخست: زوج:

وقتی که زنش فرع وارث نداشته باشد خواه از خودش یا از شوهر دیگر،
2
 گیرد. را می1

 دوم: دختر:
 گیرد: به دو شرط نصف می

 برادر نداشته باشد (پسر) -1
 تنها باشد. -2

 سوم: دختر پسر:
 گیرد: می به سه شرط نصف

 در درجه خودش برادر نداشته باشد (پسر پسر) -1
 پسر یا دختر اصلی وجود نداشته باشد. -2
 تنها باشد. -3
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 چهارم: خواهر تنی:
 گیرد: به سه شرط نصف می

 برادر نداشته باشد. -1
 تنها باشد. -2
 داشته باشد.نمرده پدر و فرع وارث  -3

 پنجم: خواهر پدري:
 به همان شروط سابق و یک شرط دیگر اینکه خواهر تنی وجود نداشته باشد.

شرط  –به استثناي شوهر  –گیرند  قابل ملاحظه است که تمام کسانی که نصف می
است که وارث تنها باشد و معصب نداشته باشد خواه دختر باشد یا دختر پسر، خواهر 

 تنی باشد یا پدري.
و شروط نصف بودن ارث دختر پسر، عدم وجود دختر است و شروط استحقاق 

هستند  تر نزدیک نصف براي خواهر پدري، عدم وجود خواهر تنی است. پس کسانی که
 شوند. صف بردن افراد دورتر میو صاحب نصف هستند مانع ن

دوم: کسانی که استحقاق
4
 را دارند: 1

 دو دسته هستند: شوهر و زن.

 نخست: شوهر:

شوهر وقتی 
4
گیرد که زنش فرع وارث داشته باشد خواه این فرع از خودش باشد  می1

 یا از شوهر دیگري.

 دوم: زن
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خواه این فرع از خودش باشد یا از زن  داشته باشدنع وارث وقتی که شوهرش فر
 دیگري.

سوم: کسانی که استحقاق 
8
 دارند:را  1

 و آن سهم یک زن یا چند زن است وقتی که مرده فرع وارث داشته باشد.

چهارم: کسانی که استحقاق
3
 را دارند: 2

 هستند:چهار دسته ها  آن و
 دو دختر اصلی یا بیشتر. -1
 دو دختر پسر یا دو دختر پسر پسر و بیشتر. -2
 دو خواهر اصلی و بیشتر. -3
 دو دختر پدري و بیشتر. -4

 نخست: دو دختر اصلی و بیشتر:

به یک شرط 
3
 گیرند و آن عدم وجود برادر است. می2

 دوم: دو دختر پسر و بیشتر:

به دو شرط
3
 گیرند: می 2

 وقتی که متوفی دختر و پسري نداشته باشد. -1
 در درجه دختر پسر، پسري نباشد که او را عصبه کند. -2

 سوم: دو دختر تنی و بیشتر:

به شروط زیر 
3
 گیرند: می 2
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 عدم وجود پدر یا فرع وارث. -1
 ی که او را عصبه کند.تن عدم وجود برادر -2

 چهارم: دو خواهر پدري و بیشتر:
 یا فرع وارث. یا جد عدم وجود پدر -1
 .(یا برادر پدري)عدم وجود برادر معصب -2
 عدم وجود برادر تنی یا خواهر تنی. -3

شود که مستحقین  ملاحظه می
3
ها تر نزدیک همگی زن هستند، دو زن و بیشتر (و 2

 فراد بعد از خود (دختر پسر) را ازکنند) پس دختر، ا دورترها را حجب می
3
حجب  2

کند و دختر پسر، خواهر تنی و پدري را از  می
3
کند و خواهر تنی، خواهر  حجب می 2

پدري را از 
3
 کند. حجب می 2

و تمامی وارثان 
3
 باید برادر معصبی در درجه خود نداشته باشند. 2

پنجم: کسانی که مستحق
3
 هستند: 1

 عبارتند از:
 مادر -1
 برادران و خواهران مادري -2

نخست: مادر به دو شرط
3
 گیرد: را می 1

 مرده فرع وارث مذکر یا مونث نداشته باشد. -1
یا پدري یا مادري و بیشتر نداشته باشد. چه وارث  مرده دو برادر یا خواهر تنی -2

 باشند و چه محجوب باشند.
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 دوم: برادران و خواهران مادري:

3
 گیرند: را به دو شرط می 1

 متوفی اصل یا فرع وارث نداشته باشد. -1
 همراهتعداد خواهران و برادران مادري از دو نفر بیشتر باشد مگر اینکه برادر تنی  -2

باشد که در ها  آن
3
 شود که مسأله مشترکه است. شریک میها  آن با 1

ششم: کسانی که استحقاق
6
 را دارند: 1

 عبارتند از: جد صحیح، جده صحیح، دختر پسر، خواهر پدري، برادر یا خواهر مادري.

 نخست: پدر:

وقتی که متوفی فرع وارث مذکر یا مونث داشته باشد 
6
 1گیرد. می1

 دوم: جد:

رو مونث نباشد و پدر نیز وجود نداشته باشد، مثل پدر وقتی که فرع وارث مذک
6
1 

 گیرد. می

و هنگامی که همراه برادران و خواهران باشد و مقاسمه به نفع او نباشد 
6
 گیرد. می1

 سوم: مادر:

به دو شرط 
6
 گیرد: می1

 وقتی که متوفی فرع وارث داشته باشد. -1

___________________ 
فقط هنگام وجود مونث -1

6
 گیرد. گیرد و باقیمانده را به عصبه بودن می را به فرض می 1
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وقتی که متوفی دو خواهر تنی یا پدري یا مادري و بیشتر داشته باشد، خواه  -2
 وارث باشند یا محجوب.

 :چهارم: جده

وقتی که مادر وجود نداشته باشد، اگر یک نفر یا بیشتر باشند با هم 
6
 گیرند. می 1

 پنجم: دختر پسر:
 که متوفی دختري داشته باشد که نصف ترکه را بگیرد. یوقت -1
 همراه دختر پسر معصب وجود نداشته باشد. (پسر پسر). -2

 ششم: خواهر پدري:
 د که مستحق نصف باشد.متوفی خواهر تنی داشته باش -1
 برادر معصب نداشته باشد. -2

 هفتم: برادر یا خواهر مادري:
 نداشته باشد. ثوقتی که متوفی اصل یا فرع وار -1
 اگر یک برادر مادري با یک خواهر مادري وجود داشته باشد. -2
وقتی که تنها یک برادر مادري و خواهر مادري وجود داشته باشد. پس اگر دو  -3

نفر باشند مستحق  
3
نه  هستند 1

6
1. 





 
 

 

 تمرینات فصل دوم:

 ششم: یک دلیل براي هر یک از جملات زیر ذکر کنید:

 ارث مادر و پدر همراه با فرزندان. -1
 ارث جد -2
 ارث جده -3
 دختران پسر وقتی که چند نفر باشند و معصب نداشته باشند.ارث  -4
 ارث خواهر تنی همراه برادران  تنی -5
 ارث خواهر پدري همراه دختران. -6
 ارث برادران و خواهران مادري با هم -7

 .هفتم: براي جملات زیر علت بیاورید

 حجب زن و شوهر توسط فرزندان، حجب نقصانی است. -1

مادر همراه یک برادر  -2
3
گیرد و همراه دو برادر و بیشتر  می 1

6
 گیرد. می1

دختر پسر همراه دختر  -3
6
گیرد و خواهر پدري همراه خواهر می1

6
 گیرد. می 1

سهم خواهر از حجب شدن توسط پد و پسر به عصبه مع الغیر، با عصبه بالغیر  -4
 کند. همراه صاحب نصف فرق می

 بگذارید:×و غلط√هشتم: در مقابل عبارت زیر علامت صحیح 

رسد.  ازدواج ممکن است که در ارث بردن به پایان برسد ولی قرابت به پایان نمی )1
(  ) 

 (  )                     پسر دختر فرع وارث است.                                  )2
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 اهر عصبه مع الغیر است.                                ( )دختر دختر همراه خو )3

با جده پدري در اشتراك  مادريجده  )4
6
 مساوي هستند.                    ( ) 1

 ( ) پدر مادر پدر جد صحیح وارث است.                                          )5
 ( ) مادر مادر پدر جده صحیح وارث است.                                        )6

جد همراه برادران وقتی که سهمش کمتر از  )7
6
 ( ) کند.       می باشد مقاسمه1

گذارد که در مسأله عمریۀ مادر جد نمی )8
3
 ( ) باقی را بگیرد.                    1

ها در گرفتن شریکی جده )9
4
 ( )  مثل زنان هستند.                                    1

 ( )             خواهر تنی در گرفتن فرض و عصبه مثل دختر است.             )10
 ( )        در تنی باقی نماند.  ادر مسأله مشترکه شرط است که چیزي براي بر )11

 انتز پر کنید:جملات زیر را با کلمات داخل پر نهم:

ها، ذوي  برند....... هستند. (صاحبان فروض، عصبه کسانی که نخست ارث می -1
 الارحام)

والدین در مسأله.......  -2
3
 گیرند. (حجریه، عمریه، مسأله عولی). باقی را می1

برد که..... (بیشتر از  مراه برادر به شرطی ارث میجد ه-3
6
نباشد، کمتر از  1

6
نباشد،  1

6
 بگیرد). 1

سهم مادر توسط....... از -4
3
به 1

6
کند (یک برادر، دو برادر،  کاهش پیدا می 1

 برادران).
دلیل ارث دختر پسر همراه خواهر...... است (قرآن کریم، سنت نبوي، اجتهاد  -5

 صحابه).
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گیرد که...... او را عصبه کند (کسی نباشد، کسی باشد،  دختر پسر وقتی نصف می -6
 کسی باشد یا نباشد).

براي .......باقی نماند. (شوهر، برادران در مسأله مشترکه شرط است که چیزي  -7
 مادري، برادران تنی).

کند چون...... (نزدیکتر به مرده هستند،  خواهران تنی، خواهر پدري را حجب می -8

عصبه مع الغیر هستند، 
3
 گیرند). می2

 کند. (عمه، خاله، جده). ، دورتر را حجب میتر نزدیک ...... -9
شوند (پدر و جد و بالاتر، فرع وارث و  برادران مادري توسط....... حجب می -10

 پاینتر، به همه اینها).

 فقهی در موارد زیر چیست؟ دهم: استثناهاي
 ارث برادران مادري. -1
 مسأله عمریه (پدر+ مادر+ شوهر). -2
 عدم ارث دختر پسر وقتی که دو دختر و بیشتر وجود داشته باشد. -3

خواهر پدري وقتی  -4
6
 گیرد که خواهر صاحب نصف و تکملۀ الثلثین باشد. می1

 یازدهم: مسائل
ند: زن، پدر، مادر، دختر پسر، برادر نما ز او بجاي میمیرد و این افراد ا مردي می -1

 تنی، برادر پدري، عمو و عمه.
دختر، دختر دختر و  3د: شوهر، پسر، نمان میرد و این افراد از او بجاي می زنی می -2

 خواهر تنی.
د: مادر، برادران مادري، خواهر نمان میرد و این افراد از او بجاي می مردي می -3

 مادري، پسر دختر و خاله.
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ي، رخواهر تنی، خواهر پد2ند: دختر، نما میرد و این افراد از او بجاي می مردي می -4
 مادر مادر و دختر عمو.

برادر تنی، برادر مادري  5د: مادر، جد، نمان میرد و این افراد از او بجاي می میزنی  -5
 و خواهر مادري و مادر پدر.

ماند: مادر، مادر مادر، زن، پدر مادر، پدر  میرد و این افراد از او بجاي می مردي می -6
 پدر، مادر پدر مادر.

ر، دو برادر تنی، خواهر پدري، د: شوهنمان میرد و این افراد از او بجاي می زنی می -7
 برادر پدري، پسر برادر پدري و دختر خاله.

ند: دختر، دختر پسر، خواهر پدري، نما میرد و این افراد از او بجاي می مردي می -8
 برادر پدري، برادر مادري، پسر دختر.

اهر پد خواهر تنی، خو 3د:  پدر، مادر، نمان میرد و این افراد از او بجاي می زنی می -9
 ، مادر مادر، برادر مادري.

ند: زن، دختر پسر، خواهر تنی، برادر نما میرد و این افراد از او بجاي می مردي می -10
 پدري، مادر پدر و پسر عمه.

 



 
 

 

 :فصل سوم

 ها ارث عصبه

 ي زیر است:ها بخش شامل

 بخش اول: عصبه در لغت و اصطلاح.

 ها. انواع عصبه بخش دوم:

 ها. بخش سوم: دلایل ارث عصبه

 ها هنگام وجود تعدد. بخش چهارم: ترجیح عصبه

 سؤالات فصل سوم.





 
 

 

 :بخش اول
 عصبه در لغت و اصطلاح

عصبه در لغت از عصب گرفته شده است که به معناي احاطه کردن و فراگرفتن و 
دیگر و قوت و استحکام است و عصبه یک فرد فامیل او هستند  پیوند دادن چیزي به چیز
اند و در قاموس المحیط، عصبه مرد فامیلان او هستند که با او  که دور او را فرا گرفته

 1قرار دارند. 40تا  10نسبت دارند و عصبه مردان و حیوانات و پرندگانی هستند که بین 

ْ ﴿ فرماید: خداوند متعال می َ�لهَُ  قاَلوُا
َ
ونَ  ّ�ِئبُۡ ٱلَ�نِۡ أ آ إذِٗا لََّ�ِٰ�ُ  ﴾١٤وََ�ۡنُ عُصۡبَةٌ إِ�َّ

 یازده برادر تنی و پدري بودند.ها  آن و ]14يوسف: [
گوید: عصبه در لغت اسم جمع است و  در فتح الباري آمده است که: ابن الصلاح می 

رود و اسم جنس است و جمع عصبه، عصبات است که جمع  براي یک نفر به کار نمی
 2باشد. جمع می

 وهنگام مشکلات و مصیبتها پیرامون اها  آن این قرابت عصبات نامیده شده است، زیرا
شوند و مقداري  کنند و هنگام مرگش پیرامون او جمع می فاع میشوند و از او د جمع می

 گیرند. از مالش یا تمام آن را به ارث می
عصبه در اصطلاح عبارت است از: وارث غیر تقدیري و نامعین و اگر صاحب سهام 

ماند سهم اوست و اگر تنها باشد همه  باقی میها  آن معین وجود داشته باشند آنچه که از
شوند،  گیرد. و اگر صاحبان سهام معین تمام اموال را به ارث ببرند، ساقط می میترکه را 

 3همان طور که ابن قدامه مقدسی بیان کرده است.

___________________ 
 عصبه باب الباء فصل العین. ،المحیط،القاموس  -1

 .12/13فتح الباري،  -2

 .9/9المغنی،  -3
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در فتح الباري آمده است که: عصبه هر فرد مذکري که خودش مستقیماً با شخص 
ی نداشته مرده نسبیت داشته باشد و در این رابطه میان او با شخص مرده هیچ فرد مؤنث

برد و اگر همراه صاحبان سهام معین باشد بعد  باشد. وقتی که تنها باشد تمام اموال را می
کل ترکه را به ارث برند، چیزي براي ها  آن دارد و اگر از گرفتن سهم، مابقی ترکه را بر می

 1ماند. او باقی نمی
 در متن الرحبیه آمده است که:

طور مختصر سخن بگوییم، پس هر فامیلی که نوبت آن است که در مورد تعصیب به 
برد، عصبه  بتواند تمام اموال را بگیرد یا موالی که ارث بردگان خود را به طور کامل می

 گیرند، عصبه هستند. هستند یا کسانی که آنچه را بعد از صاحبان سهم می

 ها انواع عصبه: بخش دوم

 عصبه دو نوع است:
 سب علت قرابت و فامیلی باشد نه ازدواج.اي است که ن عصبه عصبه نسبی: -1

اي که به سبب عتق و بردگی باشد، پس سید آزاد کننده از  عصبه عصبه سببی: -2

برد، پس در مقابل نیکی و مهربانی که  اي که آزاد کرده و وارث نسبی ندارد، ارث می برده
 برد. در قبال آزاد کردنش انجام داده از او ارث می

سببی وجود ندارد، بنابراین اطلاق لفظ عصبه منحصردرعصبه چون نوع دوم عصبه 
 نسبی است نه سببی.

 عصبه نسبی سه نوع است که جدول زیر بیانگر آن است:
انواع 
 عصبه

 عصبه مع الغیر عصبه بالغیر عصبه بالنفس

ث هر مونثی که براي عصبه شدن نیازي به یک مونهر مونثی که براي عصبه هر فرد مذکري که در رابطه نسبی او  تعریف

___________________ 
 .12/15فتح الباري،  -1
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با شخص مرده، فرد مونثی وجود 
به دیگري نداشته باشد و نیازي 

 نداشته باشد که او را عصبه کند

صب اشدن نیازي به یک ع
داشته باشد و با او در عصبه 
بودن مشارکت کند. به شرط 
اینکه معصب اگر تنها باشد 

2
بگیرد و اگر چند نفر 1

باشند 
3
 بگیرند.2

دیگر داشته باشد ولی در عصبه بودن با او مشارکت 

نکند به شرط اینکه معصب اگر تنها باشد
2
بگیرد  1

و اگر چند نفر باشند 
3
 بگیرند.2

 افرد آن

جهت پسري: پسر، پسر پسر و  -1
 پاینتر

جهت پدري: پدر، جد صحیح و  -2
 بالاتر

دري: برادران تنی یا اجهت بر -3
 و پاینترها  آن و فرزندان پسرپدري 

جهت عمو بودن: عموهاي مرده و  -4
عموهاي پدري و عموهاي جده چه 

 و فرزندان پسر تنی باشد یا پدري
 و پاینترها  آن

 دختران همراه پسر -1
دختران پسر همراه پسر  -2

پسر هم درجه خود یا پاینتر 
از آن وقتی که به آن نیاز 

 داشته باشد
همراه برادر خواهران تنی  -3

 تنی
خواهران پدري همراه  -4

 برادر پدري

 خواهر تنی همراه دختر و دختر پسر -1
 خواهر پدري همراه دختر و دختر پسر -2

 ملاحظات

 عصبه همگی مذکر هستند -1
به تنهایی تمام ترکه یا باقیمانده  -2

 گیرد آن را می
ها طبق ترتیب  ترجیح میان عصبه -3

پسري بر  بالا خواهد بود پس جهت
جهت پدري تقدم دارد و جهت 

پدري بر جهت برادري تقدم دارد و 
جهت برادري بر جهت عمو بودن 

 تقدم دارد.

همه معصبها مذکر هستند  -1
 کنند. را عصبه میها  که مؤنث

مونث با مذکر در کل  -2
ترکه یا  باقیمانده آن شریک 

شود و مونث نصف مذکر  می
گیرد و در اینجا مونث  می

 معین ندارد.سهم 
دختران همراه پسر بر  -3

پسران دختران پسر همراه 
بر ها  این پسر تقدم دارند و

خواهران همراه برادران تقدم 
دارند و برادران پدري را 

را عصبه ها  آن همگی مونث هستند و مونث -1
 کند می

سهم دختر و دختر پسر بدون هیچ مشکلی  -2
ماند و خواهر تنی یا پدري بعد از  همچنان باقی می

گرفتن حق صاحبان سهام، باقیمانده ترکه را 
گیرند  گیرند و اگر چیزي باقی نمانده چیزي نمی می

 کنند. نمیو با صاحب سهم مشارکت 
در تنی هستند و اخواهر تنی همراه دختر مثل بر -3

 کند. دري را حجب میخواهر پ
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همراه خواهران پدري حجب 
 کند. می

 121جدول 

 ها دلایل ارث عصبه: بخش سوم
یا بالنفس هستند یا بالغیر و یا مع الغیر و براي هر کدام از کتاب و ها  گفتیم که عصبه

 سنت دلیل وجود دارد:

 نخست: دلایل ارث عصبه بالنفس:
 به آن اشاره کرد عبارتند از:توان  از جمله دلایلی که در مورد عصبه بالنفس می

اند  آنچه که بخاري و مسلم با اسناد خود از ابن عباس (رضی االله عنه) روایت کرده -1
 ماند براي سهام را به صاحبان آن بدهید و آنچه که باقی می«که پیامبر (ص) فرمود: 

 1».ین فرد مذکر استتر نزدیک
باشد اگر  صاحبان سهم معین می این حدیث دلالت بر این امر دارد که آغاز ارث از

ین افراد تر نزدیک رسد و ین فرد مذکر میتر نزدیک وجود داشته باشند و باقیمانده آن به
مذکر در میان پسران و برادران پسران هستند و اگر برادر تنی و عمو وجود داشته باشد، 

اه از جهت شود خو بالنفس میهاي  است و حدیث شامل تمامی عصبه تر نزدیک برادر تنی
 پسري یا پدري یا برادري و یا عمویی.

ِ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا ﴿ فرماید: متعال می خداوند -2
بوََۡ�هِ لُِ�ّ

َ
دُسُ ٱوَِ� ا ترََ  لسُّ  ۥإنِ َ�نَ َ�ُ  كَ مِمَّ

 ُ ۚ فإَنِ لَّمۡ يَُ�ن �َّ بوََاهُ فَِ�مُِّهِ   ٓۥوََ�ٞ وَوَرثِهَُ  ۥوََ�ٞ
َ
 .]11النساء: [ ﴾�ُّلثُُ ٱ�

کند که پدر و مادر با وجود فرزند می ناآیه بی
6
گیرد و اگر فرزند وجود نداشته  می  1

باشد مادر
3
فهمیم که  گیرد. و از اینجا می گیرد و پدر باقیمانده آن را به عصبه بودن می می1

___________________ 
 به روایت بخاري و مسلم که قبلاً تخریج آن را ذکر کردیم. -1
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از عصبه پدر است و پسر یا پسر پسر و پاینتر باقیمانده ارث را به  تر نزدیک عصبه فرزند
تواند بعد از صاحبان سهام  گیرد، پس این دلالت بر تقدم او و اینکه می عصبه بودن می

  کند و این معناي عصبه بالنفس است. باقیمانده اموال را بگیرد، می

ُ ٱقلُِ  �سَۡتَفۡتُونكََ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -3 � ٱُ�فۡتيُِ�مۡ ِ�  �َّ ْ ٱإنِِ  لۡكََ�لٰةَِ هَلكََ  مۡرُؤٌا
َّهَا وََ�ٞ   ٓۥوََ�ٞ وََ�ُ  ۥلَيۡسَ َ�ُ  خۡتٞ فلَهََا نصِۡفُ مَا ترََكَۚ وَهُوَ يرَُِ�هَآ إنِ لَّمۡ يَُ�ن ل

ُ
 .]176النساء:[ ﴾أ
کند که خواهر اگر تنها باشد آیه دلالت می

2
اشد و گیرد، وقتی که متوفی کلاله ب می 1

 کند که برادر، اگر خواهرش بمیرد، تمام ترکه را فرزند والدین نداشته باشد.پس بیان می

َّهَا وََ�ٞ ﴿ فرماید: گیرد و می می ٓ إنِ لَّمۡ يَُ�ن ل و این وقتی است که صاحبان  ﴾وَهُوَ يرَُِ�هَا
 سهام وجود نداشته باشند.

ش نزد سعد بن ربیع با دختراندر مورد شأن نزول این آیه روایت شده است که زن  -4
رسول االله (ص) آمد و گفت: اي رسول خدا (ص)، این دو دختر سعد هستند  که 
پدرشان در جنگ احد به همراه شما شهید شد و عمویشان تمام اموال او را برداشته  و 

توانند ازدواج کنند. پس  جز با آن اموال نمیها  این باقی نگذاشته است وها  آن چیزي براي

آیه ارث نازل شد و رسول االله (ص) به دنبال عمویشان فرستاد و گفت: 
3
مال را به  2

دختران بده و 
8
 1را به مادرشان بده و باقیمانده آن را براي خود بردار.1

این دلایل ارث عصبه بالنفس بود خواه از جهت پسري یا پدري یا برادري و یا 
 عمویی.

 :دوم: دلایل ارث عصبه بالغیر

ُ ٱ يوُصِيُ�مُ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -1 كَرِ مِثۡلُ حَظِّ  �َّ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ
َ
نثيََۡ�ِ ٱِ�ٓ أ

ُ
�ۡ﴾. 

___________________ 
 تخریج آن در صفحات قبل بیان شد ولی لفظ حدیث در اینجا از ابوعیسی ترمذي است. -1
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کند که وقتی فرزندان مذکرو مونث با هم وجود داشتند مثل پسر  این آیه دلالت می
وقتی که تنها باشند، تمام ترکه را به ارث همراه دختر یا پسر پسر همراه دختر پسر، 

 گیرد. برند و مذکر دو برابر مونث می می

كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -2 ْ إخِۡوَةٗ رجَِّاٗ� وَ�سَِاءٓٗ فلَِ�َّ �ن َ�نوُآ
نثيََۡ�ِ ٱ

ُ
�ۡ﴾. 

رادران و خواهران هاي بالغیر را در میان برادران و خواهران تنی یا ب این آیه عصبه
 گیرد. پدري در بر می

 سوم: دلایل ارث عصبه مع الغیر:
بارزترین دلیل در این مورد روایتی است که بخاري آورده است که عبداالله بن مسعود 
در مورد دختر و دختر پسر و خواهر به حکم رسول االله (ص) حکم کرده است و براي 

دختر 
2
و دختر پسر1

6
تکملۀ الثلثین و باقیمانده را به خواهر داده است. و عصبه معنایی  1

 جز این ندارد.

 ها وقتی که چند نفر باشند میان عصبهترجیح : بخش چهارم
وقتی که در میان وارثان تنها یک عصبه وجود داشته باشد، بعد از گرفتن سهم صاحبان 

ر از یک نفر عصبه وجود داشته باشد گیرد، اما اگر بیشت می سهام معین، باقیمانده ترکه را
مثل پسر، پدر، برادر و عمو یا مثل پسر، پسر پسر و مثل پدر و پدر پدر و مثل برادر تنی 
و برادر پدري و خواهر تنی همراه دختر و برادر پدري و کسی که بیشتر به شخص مرده 

ت و این لازم اسها  این نزدیک باشد، در این صورت وجود ترتیب و ترجیح در میان
ترتیب به صورت اجمالی به این شکل است که هر کس قرابت بیشتري با شخص مرده 
داشته باشد، او وارث است و مقدم است پس پدر بر برادر مقدم است و برادر تنی بر 

 برادر پدري و پسر بر پسر پسر و پسر عموي تنی بر پسر عموي پدري مقدم است.
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 ند از:ها عبارت معیارهاي ترجیح میان عصبه

 ترجیح با جهت: -1

باشد (پسري، پدري،  جهت همان جهت قرابت و نزدیکی است و آن چهار جهت می
برادري و عمویی) پس جهت پسري بر پدري و پدري بر برادري و برادري بر عمویی 

 مقدم است.
)1( 

 ملاحظات پسر زن پدر وارثان

 سهام
6
1 

8
گیرد بلکه پدر به عصبه بودن ارث نمی ع ق. 1

6
1 

گیرد و پسر باقیمانده را به عصبه بودن  می
 گیرد زیرا او با جهت پسري مقدم است. می

 سبب
وجود فرع وارث 

 مذکر
وجود فرع 

 وارث
نزدیکتر است و 

 عصبه است
 122جدول 

)2( 
 ملاحظات برادر تنی شوهر پدر وارثان

 ق. ع سهام
2
جهت پدر بر جهت برادري  محجوب 1

مقدم است پس پدر باقیمانده را 
گیرد و برادر  به عصبه بودن می

تنی به وسیله پدر حجب 
 شود. می

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود فرع 
 وارث

 به وسیله پدر

 123جدول 

)3( 
 ملاحظات عمو تنی تنیبرادر  زن وارثان

 سهام
4
جهت برادري بر  م ق. ع 1

جهت عمویی مقدم 
 سبب است.

عدم وجود 
 فرع وارث

نزدیکترین عصبه 
 است

محجوب به 
 وسیله برادر تنی
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 124جدول 

)4( 
 ملاحظات خواهر تنی برادر تنی شوهر وارثان

 سهام
2
کند  تنی خواهرش را حجب نمیبرادر  ق. ع 1

چون در یک درجه هستند بلکه او را 
 سبب کند عصبه می

عدم وجود فرع 
 وارث

مذکر دو برابر مونث 
 گیرد می

 125جدول 

 ترجیح با درجه: -2
معناي درجه این است که جهت قرابت یکی است مثل پسر و پسر پسر یا پسر پسر 

برادرزاده تنی و عمو و پسر عمو و پسر پسر عمو، در تمام این حالات اولی برادر تنی و 
 بر دومی مقدم است.

)1( 
 ملاحظات پسر پسر پسر پسر پسر پسر زن وارثان

 سهام
8
پسر بر پسر پسر و پسر پسر پسر مقدم  م م ق. ع 1

 تر نزدیک است چون درجه فامیلی او
است در حالی که از جهت قرابت که 

 پسري باشد یکسان هستند
 سبب

وجود 
فرع 
 وارث

نزدیکترین 
عصبه 
 است

محجوب 
به وسیله 

 پسر

محجوب به 
وسیله پسر و 

 پسر پسر
 126جدول 

)2( 
 ملاحظات پدر پدر پدر شوهر وارثان

 سهام
2
هستند که پدر و جد از جهت قرابت یکسان  م ق. ع 1

 همان جهت پدري است ولی پدر به پسر
است پس مقدم است و جد حجب  تر نزدیک

 شود. می
 سبب

عدم وجود 
 فرع وارث

نزدیکترین 
 عصبه است

محجوب به 
 وسیله پدر
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 127جدول 

)3( 
 ملاحظات برادرزاده پدري برادر پدري زن وارثان

 سهام
4
1

 م ق. ع 
برادر پدري و برادرزاده پدري در جهت قرابت 

مساوي هستند که همان جهت برادري است ولی 
است پس  تر نزدیک برادر پدري از برادرزاده پدري

 کند مقدم است و او را حجب می
 سبب

عدم وجود 
 فرع وارث

نزدیکترین 
 عصبه است

 به وسیله برادر پدري

 128جدول 

)4( 
 ملاحظات پسر عموي تنی عموي تنی شوهر وارثان

 سهام
2
جهت قرابت که جهت عمویی است یکسان  م ق. ع 1

باشد اما درجه عموي تنی از درجه پسر  می
است و او را حجب  تر نزدیک عموي تنی

 کند می
 سبب

عدم وجود 
 فرع وارث

نزدیکترین 
 عصبه است

به وسیله عموي 
 تنی

 129جدول 

 ترجیح به شدت و قوت قرابت:
، ترجیح با قوت این  وقتی که بعضی از وارثان از جهت قرابت و درجه یکسان باشند

قرابت است؛ پس برادر تنی بر برادر پدري و عموي تنی بر عموي پدري و پسر عموي 
 تنی بر پسر عموي پدري مقدم هستند.

 ملاحظات پدريبرادر  3 برادر تنی 2 زن مادر وارثان

 سهام
6
1 

4
برادران تنی مقدم هستند زیرا از  م ق. ع 1

لحاظ قرابت قوت بیشتري دارند 
هر چند که از درجه و جهت 

 یکسان هستند
 سبب

وجود 
بیشتر از 
 یک برادر

عدم وجود 
 فرع وارث

نزدیکترین 
عصبه 
 هستند

به وسیله دو 
 برادر تنی

 130جدول 

 ملاحظات عموي پدري 2 عموي تنی شوهر مادر وارثان
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 سهام
3
1 

2
عموي تنی بر عموي پدري  م ق. ع 1

مقدم است زیرا از لحاظ 
قرابت قوت بیشتري دارد 
هر چند که در درجه و 

 جهت یکسان باشد.

 سبب
نه فرع وارث 
وجود دارد و 

 برادرنه 

عدم وجود 
 فرع وارث

نزدیکترین 
 عصبه است

محجوب به 
وسیله عموي 

 تنی

 131جدول 

 گوید: صاحب متن الرحبیۀ می
گیرند و سهمی ندارند و در میان برادر و عموي  افراد دور همراه نزدیک ارث نمی

 است. تر نزدیک مادري و پدر، پدر از همه

گاهی شخص از چند جهت با مرده ارتباط و نسبیت دارد مثل کسی که هم  نکته:

شوهر است و هم پسر عمو، اگر تنها باشد
2
گیرد چون فرع وارث وجود ندارد و می 1

2
1 

 گیرد که از جهت عمویی است. دیگر را به عصبه بودن می
 مسائل:

)1( 
 ملاحظات برادر پدري عموي تنی پسر پسر شوهر وارثان

 سهام
4
در اینجا جهت مقدم  م م ق. ع 1

است که جهت پسري 
بر برادري و عمویی 

 مقدم است
 سبب

وجود فرع 
 وارث

نزدیکترین 
 عصبه است

به وسیله محجوب 
پسر پسر و برادر 

 پدري

محجوب به 
وسیله پسر 

 پسر
 132جدول 

)2( 

 وارثان
شوهر و پسر 

 عمو
 ملاحظات برادر پدري مادر

 سهام
2
1 

3
در اینجا شوهر مثل صاحب  ق. ع 1



 167 ها فصل سوم: ارث عصبه

 سبب
عدم وجود فرع 

 وارث

عدم وجود فرع 
و عدم وارث 
بیشتر از  وجود
 برادر یک

ین تر نزدیک زیرا
 عصبه است

برد و سهم او  سهم ارث می
در عصبه بودن ساقط 

 شود می

 133جدول 

)3( 
 ملاحظات عمه پدري عموي پدري خواهر تنی زن وارثان

 سهام
4
1 

2
کند چون  عمو، عمه را عصبه نمی م ق. ع 1

شرط عصبه بالغیر این است که 

مونث صاحب سهم
2
یا 1

3
باشد  2

 و این امر در عمه وجود ندارد
 سبب

عدم 
وجود 
فرع 
 وارث

چون تنهاست 
 معصب نداردو 

نزدیکترین 
 عصبه است

برد  ارث نمی
چون جزو ذوي 

 الارحام است

 134جدول 

)4( 
 ملاحظات برادر پدري خواهر تنی دختر وارثان

 سهام
2
 م ق. ع 1

خواهر تنی توسط دختر عصبه مع الغیر 
است و بعد از عصبه بودن مثل برادر تنی 

 سبب کند حجب می قدرت دارد و برادر پدري را

چون 
تنهاست و 
معصب 

 ندارد

چون همراه 
دختر عصبه مع 

 الغیر است

چون عصبه مع الغیر 
مثل برادر تنی قدرت 

 دارد

 135جدول 

)5( 
 ملاحظات برادر مادري پسر عموي تنی پدر پدر مادر وارثان

 سهام
3
پدري چون جهت  م م ق. ع 1

مقدم بر جهت عمویی 
 سبب است

عدم وجود فرع 
وارث و عدم 

 چون
 تر نزدیک

محجوب به وسیله 
 جد

محجوب به 
 وسیله جد
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وجود بیشتر از 
 یک برادر

 است

 136جدول 

 



 
 

 

 تمرینات فصل سوم

 دوزادهم: از مجموعه دوم گزینه مناسب با گزینه اول را انتخاب کنید:
 مجموعه دوم           مجموعه اول                                            

 درجه قرابت -الف           عصبه همان                                         -1
 جهت قرابت -ب            الغیر همان                             عصبه مع -2
هرکسی که سهم نامعین  -ج        عصبه بالغیر همان                                -3

 داشته باشد 
 قوت قرابت -د             ترجیح میان پسر و پسر پسر به وسیله        -4
هر مونث صـاحب سـهم    -هـ             به وسیله میان جهت پسري و برادريترجیح  -5

معینی که نیاز به مونث دیگري داشته باشد که سهمش
2
   باشد وقتی که تنها باشد. 1

هر مونثی که نیاز به یک عصبه  -ترجیح میان عموي تنی و عموي پدري به وسیله   و -6

 بالنفس داشته باشد.

هر کسی که به طور مستقیم یا  -ز                            فرع وارث همان              -7

 کند. می حمل اغیر مستقیم مرده اسم او ر

هر کس که به طور مستقیم یا غیر  -ح                        رث همان              اصل وا -8

 مستقیم اسم مرده بر او حمل شود.  

 بگذارید: ×و غلط√صحیح  سیزدهم: در مقابل جملات زیر علامت
 ه پسر پسر عصبه بالنفس هستند.                            ( )اردختران پسر هم -1
 جهت برادري همان برادران تنی و پدري و پاینتر هستند.                     ( ) -2
 گیرد.                ( ) عصبه بالنفس به تنهایی تمام ترکه یا باقیمانده آن را می -3
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کند چون او خودش عصبه  دختر برادر پدري را حجب نمی خواهر تنی همراه -4
 است( )

قرابت چهار جهت است: پسري، پدري، برادري، عمویی.                               -5
( ) 

برادر تنی بر برادر پدري به سبب درجه قرابت مقدم است.                             -6
( ) 

                                ه ازدواج.             عصبه سببی به سبب قرابت است ن -7
( ) 

.          هاست آن پس درجه و بعد قوتسها به جهت قرابت است  ترجیح میان عصبه -8
( ) 

 چهاردهم: براي جملات زیر علت بیاورید:
 عمو همراه عمه عصبه بالغیر نیست. -1
 کند. دري یا پسرش را حجب میخواهر تنی همراه دختر، خواهر پدري یا برادر پ -2
وقتی که شوهر وجود داشته باشد و پسر عمو نیز باشد و برادر پدري همراه او  -3

 برد. باشد، زوج فقط به فرض ارث می
 برد. پسر پسر با وجود پسر ارث نمی -4
 برند. برند در حالی که همراه جد ارث می برادران با وجود پدر ارث نمی -5

 پانزدهم: مسائل:
مانند: شوهري که پسر عموي او نیز هست،  میرد و افراد زیر از او بجاي می زنی می -1

 مادر، دختر و پسر دایی.
مانند: دو دختر و دختر پسر و پسر پسر  میرد و افراد زیر از او بجاي می مردي می -2

 برادر مادري. 3پسر و 
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پدر، پسر برادر تنی، مانند: شوهر، پدر  میرد و افراد زیر از او بجاي می زنی می -3
 خواهر مادري.

مانند: مادر، پسر، پدر پدر، عموي تنی،  میرد و افراد زیر از او بجاي می مردي می -4
 پسر عموي پدري، برادران پدري.





 
 

 

 :فصل چهارم

 حجب

 باشد. ي زیر میها بخش شامل

 بخش اول: حجب در لغت و اصطلاح

 انواع حجببخش دوم: 

 بخش سوم: مسائلی در مورد حجب.

 سؤالات فصل چهارم.





 
 

 

 :بخش اول
 حجب در لغت و در اصطلاح

ٓ ﴿ فرماید: باشد. خداوند متعال می حجب در لغت به معناي منع می ّ�هِِمۡ  َ�َّ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ
َّمَحۡجُوُ�ونَ  محجوبون به معناي ممنوعون است یعنی کسانی که  ]15المطففين: [ ﴾١٥يوَۡمَ�ذِٖ ل

 اند. منع شده
را دارد اما  ارثاما حجب در اصطلاح عبارت است از: منع شخص از ارث که سبب 

 شود. وجود شخص دیگري مانع ارث گرفتن او می
شخص که سبب ارث گرفتن را دارد ممکن است این سبب قرابت باشد مثل پسران، 

عموها یا به سبب ازدواج باشد مثل زن و شوهر یا به سبب ولاء باشد پدران، برادران و 
برد که شخص دیگري وجود  می که همان معتق و سید است و این شخص زمانی ارث

 نداشته باشد.
در اینجا میان کسی که اهلیت و شایستگی ارث گرفتن را دارد اما وجود دیگري مانع 

محروم است،  تفاوت وجود دارد. پس ارث او شده است با کسی که از ارث گرفتن 
برد. پس محروم کسی است که  محجوب کسی است که به علت وجود دیگري ارث نمی

شود مثل پسر مرتد با شوهر قاتل و سایر موانع ارث که  مانعی از موانع ارث او می
 کند و این فرد در میان وارثان گویی وجود ندارد. صاحب حق را از گرفتن آن محروم می

تر دیگري براي  شخص محجوب به علت یک عامل خارجی که وجود فرد شایسته اما
شود مثلاً پدر، برادران تنی یا پدري را از ارث محروم  ارث است، از ارث محروم می

د و او نگذار کند ولی این برادران تنی هر چند که محجوب هستند ولی بر مادر تأثیر می می

را ازد یعنی سهم او نکن را حجب نقصان می
3
 به 1

6
 د.نده کاهش می  1

 دهیم: این امر را با دو مثال زیر توضیح می
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 برادر تنی2 مادر پدر وارثان

 ق. ع سهام
6
 محجوب 1

 وجود پدر برادر2وجود  عدم وجود فرع وارث سبب
 137جدول 

 برادر تنی قاتل2 مادر پدر وارثان

 ق. ع 
3
 محروم چون قاتلند 1

 138جدول 

 شود: در این دو مثال فرق حجب و حرمان (محروم شدن) روشن می
فرزندان او هستند و از ها  آن کند؛ زیرا مثلاً پدر برادران تنی را در مثال اول حجب می

کنند ولی هر چند که محجوب هستند سهم مادر را  طریق او با شخص مرده نسبت پیدا می

از 
3
به  1

6
ها  آن کند. زیرا دهند. در حالی که در مثال دوم مادر را حجب نمی کاهش می1

اند، محروم و کالعدم  ه قتلی که مرتکب شدهبه وسیله پدر محجوب نیستند بلکه به وسیل
 برند. هستند و در این مسأله فقط پدر و مادر ارث می

خارجی که  سبب این فرق اساسی میان حجب و حرمان است پس حجب به علت
 گردد. باشد اما حرمان به یکی از موانع ارث بر می همان وجود شخص لایقتر است می

 انواع حجب: بخش دوم

 است:حجب دو نوع 

 نخست: حجب حرمان:

حجبی است که شخص دیگري وجود داشته باشد که او را به طور کامل از ارث 
ي زیر آن ها مثال شد، کند. و اگر او نبود به یکی از طرق ارث، صاحب سهم می می محروم

 دهد. را بیشتر توضیح می
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 برادر تنی پسر شوهر وارثان

 سهام
4
 ق. ع 1

 محجوب
 است تر نزدیک چون عصبه وجود فرع وارث سبب

 139جدول 

 برادر تنی شوهر وارثان

 سهام
2
 ق. ع 1

 است تر نزدیک چون او عصبه عدم وجود فرع وارث سبب
 140جدول 

ارث به طور ادر تنی از رشود که در مثال اول وجود پسر باعث شده که ب ملاحظه می
فرد مذکر به  ینتر نزدیک وارثان به عصبه هستند ولی پسرها  آن کامل محروم شود چون

کنیم که  گیرد ولی در مثال دوم مشاهده می شخص مرده است که باقیمانده را به تنهایی می
ین عصبه برادر تنی است که باقیمانده آن را به عصبه بودن تر نزدیک پسر وجود ندارد و

 گیرد. می

 دوم: حجب نقصان:

این است که شخصی وجود داشته باشد که دیگري را به طور جزئی از ارث محروم 
رساند. همچنانکه فرزندان سهم زن را  یمکند یعنی سهم او را از مقدار زیاد به مقدار کم 

 از 
4
به 1

8
رسانند یا فرع وارث سهم مادر را از می1

3
به  1

6
  دهند. کاهش می 1

بینیم که در مسأله اول وجود پسر باعث  کینم می وقتی که به دو مسأله در جدول نگاه 

حجب شوهر از
2
به 1

4
شده است و به این دلیل در مثال دوم شوهر 1

2
گیرد  ترکه را می 1

 چون فرع وارث مذکر یا مونث وجود ندارد.
حجب نقصان فقط در صاحبان فروض (سهام معین) وجود دارد و شامل فقط پنج 

 شود: شوهر، زن، مادر، دختر پسر، خواهر پدري. دسته می
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 کنیم: در شکل زیر این امر را به طور واضحتر بیان می
 حجب

 حجب نقصان حجب حرمان

فقط پنج صنف از صاحبان  شوند به طور کامل حجب میکسانی که 
 فروض هستند.

شوهر، فرع وارث سهم او را  -1

از 
2
 به 1

4
1

 رساند. می 

زن، فرع وارث سهم او را از -2

4
1

به 
8
1

 رساند. می 

دختر پسر، دختر اصلی سهم  -3

او را از 
2
1

به
6
1

 رساند. می 

مادر، فرع وارث یا بیشتر از  -4

یک برادر سهم او را از
3
1

به 
6
1

 

 رساند. می
خواهر پدري، خواهر تنی  -5

سهم او را از 
2
1

به
6
1

 رساند. می 

 شوند کسانی که به طور کامل حجب می
 فروض (شش دسته هستند)صاحبان 

شود و جد  جد توسط پدر حجب می -1
 کند. نزدیک جد دورتر را حجب می

جده (مادر پدر و مادر مادر)توسط مادر  -2
شود و پدر جده پدري را حجب  حجب می

کند و پدر پدر جده دورتر را حجب  می
 کند مثل (مادر پدر پدر) و جده می

 کند. ، جده دورتر را حجب میتر نزدیک
دختر پسر توسط پسر و دو دختر اصلی  -3

شود وقتی که دختران پسر در  حجب می
درجه خود یا درجه پاینتر باشد و به آن نیاز 

 داشته باشند.
خواهران تنی به وسیله فرع وارث مذکر  -4

 شوند. می و پدر حجب
خواهران پدري توسط فرع وارث مذکر  -5

و پدر و برادران تنی و دو خواهر تنی و 
شود یا عصبه مع  بالغیر حجب می عصبه

الغیر از خواهر تنی همراه دختر نیز حجب 
را ها  آن شوند، مگر اینکه برادر پدري می

 حجب کند.
برادران و خواهران مادري، توسط فرع  -6

وارث مذکر و مونث و اصل وارث مذکر، 
 د.نشو پدر و جد حجب 

 ها (نه دسته هستند) عصبه
ورتر را د تر نزدیک پسري، همیشه -1

 کند. حجب می
برادر تنی توسط پدر و فرع وارث  -2

 شود. مذکر حجب می
برادر پدري توسط پدر و فرع وارث  -3

ی وقتی که عصبه مع نمذکر و خواهر ت
 شود. الغیر باشد حجب می

برادرزاده تنی توسط پدر، جد، فرع  -4
وارث مذکر و برادر پدري حجب 

 شود. می
، جد، برادرزاده پدري توسط پدر -5

فرع وارث مذکر و برادر پدري تنی و 
 شود. برادرزاده تنی حجب می

عموي تنی توسط برادرزاده و  -6
کنند، حجب  کسانی که او را حجب می

 شود. می
عموي پدري توسط عموي تنی و  -7

کنند، حجب  کسانی که او را حجب می
 شود. می
پسر عموي تنی توسط عموي پدري  -8

کنند،  یو کسانی که او را حجب م
 شود. حجب می

پسر عموي پدري توسط پسر عموي  -9
کنند  تنی و کسانی که او را حجب می

 شود. حجب می
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 توضیحاتی در مورد موضوع حجب:
واضح که ارتباط و پیوند محکم نسبی با شخص مرده است که میان فرد و حجب  -1

کرد. پدر، مادر، پسر، گیرد، بنابراین نباید به حجب کلی اصلی اعتراضی وارد  قرار می
افرادي هستند که هرگاه وجود داشتند، بایستی که ارث ببرند ها  این دختر، شوهر و زن،

زیرا پیوند محکمی با شخص مرده دارند و مشکلات زیادي را در زمان حیات فرد مرده 
تحمل کردند پس طبق قاعده الغنم بالغرم (تقابل و تساوي نفع با ضرر) باید نفعشان نیز 
بیشتر باشد. و این قاعده مقتضی این است که هر وقت ضرري که متوجه فردي شده، زیاد 

 باشد باید نفع او نیز از ترکه زیاد باشد.
چرخد، پس اگر پدر و  قضایا و مسائل حجب بر محور قوت و شدت قرابت می -2

شود. و اگر جد و پدر پدر پدر  گیرد و جد حجب می جد وجود داشتند، پدر ارث می
کند و اگر مادر وجود داشته باشد،  وجود داشتند، جد نزدیک، جد دورتر را حجب می

شوند، و اگر پسر وجود داشته باشد دختر پسر حجب  هاي پدري و مادري حجب می جده
شود مگر اینکه کسی  شود و اگر دو دختر وجود داشته باشند، دختر پسر حجب می می

کنند چه تنی و چه  ران را به طور کلی حجب میباشد که او را عصبه کند و پسران، براد
 تر هستند. به ارث اولیها  آن پدري یا مادري، چون

شود، چون برادر تنی از  و هرگاه برادر تنی وجود داشته باشد، برادر پدري حجب می
دو جهت با شخص مرده پیوند دارد (مادر و پدر) و از فردي که از یک جهت پیوند دارد، 

کند و عموي تنی،  مچنین برادرزاده تنی برادرزاده پدري را حجب میتر است. ه اولی
 کند. عموي پدري را حجب می

ها بر گردیم، چیزهایی که در اینجا براي ما مشکل  وقتی به بحث ترجیح میان عصبه
 باشد، در آنجا به آسانی بیان شده است.

 در متن الرحبیۀ آمده است:
 گردد. رث محروم میجد در هر سه حالت خود توسط پدر از ا
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شوند، پس بدان و مشابه آن  ها نیز از هر جهتی که باشند، توسط مادر حجب می و جده
 را به این قیاس کن.

شود و از این حکم صحیح نباید روي  همچنین پسر پسر توسط پسر حجب می
 گرداند.

 شوند. حجب می تر نزدیک برادران نیز توسط فرزندان پسر و پدر
 شود که بنابر احتیاط آن را بدان. وسط جد حجب میو برادر مادري ت

 شود. و همچنین توسط دختران و دختران پسر نیز حجب می

شوند وقتی که دختران سپس دختران نیز حجب می
3
 بگیرند مگر اینکه فرزند مذکري 2

به طور کامل هستند. و اگر سهم خود را ها  آن را عصبه کند و خواهران نیز مثلها  آن
کند  را عصبه میها  آن کنند و اگر برادري داشته باشند گرفتند، فرزندان پدري را حجب می

 و برادرزاده یا کسانی که مثل او هستند، معصب نیستند.

 مسائل حجب: بخش سوم
)1( 

 پسر پسر دختر زن جد پدر وارثان

 سهام
6
 محجوب 1

8
1 

2
 ق. ع 1

 سبب

وجود فرع وارث 

 از که او را
3
به  1

6
 اند حجب کرده 1

چون پدر به 
 شخص مرده

 تر نزدیک
 است

فرع وارث او را از

8
به1

4
حجب  1

 اند کرده

چون تنهاست و 
کسی نیست که 
 او را عصبه کند

نزدیکترین 
 عصبه است

 141جدول 

شوند یعنی به طور کامل از  شود که پدر، زن و دختر حجب حرمان نمی  ملاحظه می
 شوند. ارث محروم نمی
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پدر از ارث به تعصیب و فرض فقط فرض
6
گیرد که به خاطر وجود فرع  را می 1

  وارث مذکر یعنی پسر پسر است.

زن از
4
به 1

8
 شود چون دختر و پسر پسر وجود دارند. حجب می 1

)2( 
 برادرزاده تنی برادر مادري مادر پدر پدر پدر پدر شوهر وارثان

 سهام
2
 م م م ق. ع 1

 سبب
عدم وجود 

 وارثفرع 
نزدیکترین 
 عصبه است

جده  تر نزدیک جد
 کند را حجب می

جد برادران 
مادري را حجب 

 کند می

ها را  جد برادرزاده
 کند حجب می

 142جدول 

شود و چون فرع  در اینجا شوهر تنها کسی است که هیچگاه به طور کامل حجب نمی
کند و برادر  شود. و جد مادرش را حجب می نمیوارث نیز وجود ندارد حجب نقصان نیز 

کند چون قرابت جد قویتر است این پدر پدر است و او برادر  مادري را نیز حجب می
 مادري است. پس جهت پدري بر جهت برادري مقدم است.

از درجه برادرزاده  تر نزدیک او کند، چون درجه جد برادرزاده تنی را نیز حجب می
 است.
)3( 

 عموي تنی خواهر پدري خواهر تنی پدر مادر درما وارثان

 سهام
6
 م 1

2
1 

6
 ق. ع 1

 سبب

خواهران 
سهم او 

را از
3
1 

به
6
1 

مادر او را 
کند.  حجب می

چون مادر 
تمامی 

هاي  جده

چون سهم او 
2
1

است و جز فرع 
وارث مذکر و پدر 
کسی او را حجب 

بخاطر وجود 
خواهر تنی سهم 

او از 
2
به 1

6
1

یدا پ شکاه

چون کسی نیست که او را 
حجب کند و این افراد 

توانند او را حجب کنند:  می
 پدر، جد، فرع وارث مذکر،
برادر تنی، برادر پدري، 
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کاهش 
 دادند.

مادري و پدري 
را حجب 

 کند. می

کند و حجب  می کند نمی
 شود. نقصان می

برادرزاده تنی، برادرزاده 
 پدري

 143جدول 

شود (حجب حرمان) بلکه به وسیله دو خواهر  مادر هیچگاه به طور کامل محروم نمی
کند و خواهر تنی  شود و مادر جده پدري را به طور کامل حجب می حجب نقصان می

سهم خواهر پدري را از 
2
به 1

6
 دهد. می کاهش 1

گیرد چون کسی  می تعصیبشود بلکه باقیمانده ترکه را به  عموي تنی حجب نمی
 نیست که او را حجب حرمان بکند.



 
 

 

 تمرینات فصل چهارم

 کنید:شانزدهم: تفاوت میان عبارات زیرا را بیان 
 محجوب و محروم: -1
 حجب حرمان و حجب نقصان: -2
 ها: حجب صاحبان فروض و حجب عصبه -3

 هفدهم: جملات زیرا را کامل کنید:
 شوند عبارتند از....... شش صنف که هیچگاه حجب نمی -1
 شود. می برادرزاده تنی توسط پدر و جد ...... و ...... حجب -2
برد مگر  داشته باشند، خواهر پدري ارث نمیوقتی که خواهران تنی وجود  -3

 اینکه......

دختر پسر توسط ...... سهمش از -4
2
 کند. می به ........ تکملۀ الثلثین کاهش پیدا 1

شود و سهمش از عصبه بودن و فرض به پدر توسط ...... حجب می -5
6
کاهش پیدا 1

 کند. می

 هجدهم: مسائل:
ماند: زن، پدر، پسر پسر، عمو پسر عمو،  و افراد زیر از او بجاي می میرد مردي می -1

 خواهر مادري. 2برادران پدري و 
ماند: مادر، دختر، خواهر تنی، برادر پدري،  میرد و افراد زیر از او بجاي می زنی می -2

 برادرزاده تنی، عموي پدري.
دو دختر، خواهر پدري، برادر ماند: مادر،  میرد و افراد زیر از او بجاي می مردي می -3

 پدري، عموي پدري، پسر عموي پدري.
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ماند: شوهر، پدر، مادر، دختر، دختر پسر و  میرد و افراد زیر از او بجاي می زنی می -4
 پسر پسر.



 
 

 

 :فصل پنجم

 اصل مسأله، عول، رد و تصحیح مسأله

 شامل چهار بخش است:

 مسائل بخش اول: اصل

 بخش دوم:عول

 بخش سوم:رد

 بخش چهارم: تصحیح مسائل

 سؤالات فصل پنجم





 
 

 

 :بخش اول
 ها اصل مسأله

شود، ما باید بنگریم که اگر افراد محجوب  ي ارث به ما داده می وقتی که یک مسأله

گوییم: زن نباشند، سهم هر کدام چقدر است مثلاً می
8
، دختر1

2
و پسر پسر باقیمانده  1

از اصل ترکه ها  این گیرد، پس براي اینکه بدانیم سهم هر یک از ترکه را به عصبه بودن می
 گوییم: در این مسأله از هشت سهم یک سهم چند است، نیاز به اصل مسأله داریم و می

گیرد، که سه سهم باقیمانده است.  و دختر چهار سهم و پسر باقیمانده سهام را می براي زن
را  پس عدد هشت همان اصل مسأله ما است. و سؤال اینجاست که ما چگونه این عدد

 معین کنیم تا اصل مسأله باشد؟
سهام  ناصل مسأله از دیدگاه علماي ارث، حداقل عددي است که بتوا اینکه نخست

 به طور عدد صحیح و غیر کسري از آن گرفت. وارثان را
 ي زیر توجه کنید:ها حالتبراي اینکه اصل مسأله را بشناسیم به 

 وقتی که تمامی وارثان عصبه باشند دو حالت دارند: -1
اگر وارثان عصبه همگی مذکر باشند، اصل مسأله تعداد افراد مذکر است. مثل  -الف

او بجاي مانده باشد، اصل مسأله هفت است که  کسی که فوت کرده و هفت فرد مذکر از

ها  آن هر یک از
7
برادر تنی از او  5گیرند یا مثل کسی که فوت کرده باشد و  ترکه را می 1

است و هر کدام 5بجاي مانده باشد، اصل مسأله 
5
  گیرند. ترکه را می 1

و مونث باشند، اصل مسأله از مجموع افراد مذکر و مونث  راگر وارثان عصبه مذک -ب
شود. مثلاً کسی که فوت  دو نفر محسوب می يذکرمآید با این تفاوت که هر  به دست می
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. 4+2×3=10دختر از او بجاي مانده است، اصل مسأله مساوي است با  4پسر و  3کرده و 
 .2+2×1=4ي است با و اگر وارثان یک پسر و دو دختر باشند اصل مسأله مساو

اگر وارثان فقط صاحبان فروض باشند یا صاحبان فروض و عصبه  -2

 باشند، چهار حالت دارد:
 اگر مخرج سهام یک عدد باشد همان عدد اصل مسأله است مثل: -الف

  شوهر      خواهر تنی

2
1            

2
1 

1+1 
 2اصل مسأله

 144جدول 

  زن        پسر

8
 ق. ع           1

1           7 
 

 3اصل مسأله

 145جدول 

  مادر       برادر تنی

3
 ق. ع           1

1    +2 
 

 8اصل مسأله

 146جدول 

  پدر        پسر پسر
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8
 ق. ع           1

1    +5 
 

 8اصل مسأله

 147جدول 

وقتی که مخرج سهام متعدد باشد ولی بعضی از آن دو برابر بعضی دیگر باشد،  -ب

مثل (
2
1 +

4
() یا1

2
1 +

8
(یا) 1

3
1+

6
 مسأله همان مخرج بزرگتر است که در، اصل )1

 اصل مسأله هستند. مثل: 6و  8، 4ي بالا به ترتیب ها مثال
  زن        خواهر تنی

4
1               

2
1 

1    +2 

 

 4اصل 
 مسأله ردي است

 148جدول 

  زن        دختر

8
1               

2
1 

1    +4 
 

 8اصل
 مسأله ردي است

 149جدول 

  خواهر تنی  خواهر مادري2

3
2               

6
1 

4            1 
 

 6اصل
 مسأله ردي است

 150جدول 

  مادرخواهر 2 خواهر تنی2
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 مادري

3
2 

 
3
1 

 
6
1 

 6اصل 
 4 مسأله عولی است

 

2 

 
1 

 151جدول 

گرفت که ها  آن وقتی که مخرج سهام متعدد باشد و بتوان مخرج مشترکی را براي -ج

باشد مثلها  آن قابل قسمت بر همه
4
1 ،

6
که بر دو قسمت پذیر هستند و اصل مسأله  1

 =12حاصل ضرب دو مخرج است که بر عدد دو تقسیم شده باشند یعنی
2

46×. 

 مثل        
 اصل پسر مادر شوهر

4
1 

6
 ق. ع 1

12 =
2

46× 3       +2    +7 

 
 152جدول 

 زن
برادر 
 مادري

خواهر 2
 تنی

 اصل

4
1 

6
 12 ق. ع 1

مسأله عولی 
 است.

3       +2    +8 
 

 153جدول 

شود و  عدد بزرگتر است و به همین اکتفا می 6است پس  3دو برابر عدد 6عدد 
 :بخش پذیر هستند بنابراین اصل مسأله مساوي است با 2که هر دو بر  6و  4ماند عدد می
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12 =
2

46× . 

پیدا ها  آن ايروقتی که مخرج سهام متعدد و متباین باشد یعنی نتوان عددي را ب -د
کنیم.  شند، پس دو مخرج بزرگتر را درهم ضرب میکرد که اعداد بر آن بخش پذیر با

 مثل:
 اصل خواهر پدري2 شوهر

2
1 

3
2 6=2×3 

 مسأله عولی است 4 3
 154جدول 

 اصل دختر2 شوهر

4
1 

3
2 12=3×4 

 استمسأله ردي  8+               3
 155جدول 

 اصل دو دختر زن

8
1 

3
2 24=3×8 

 مسئله ردي است 16 3

توان نتیجه گرفت که اصل مسائل وقتی صاحب فروض  از مجموع عبارات بالا می
 .2،3،4،6،8،12،24وجود داشته باشد عبارتند از:

 اصول مسائل است:جدول زیر خلاصه 
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 اصول مسائل

اگر وارثان همگی عصبه 
 باشند

وارثان یا فقط صاحب سهم معین باشند یا هم صاحب سهم و هم عصبه 
 باشند

فقط مذکر 
 باشند

اصل مسأله 
تعداد افراد 

 است
 4مثلاً در 

پسر اصل 
 4مسأله 
 است.

مذکر و 
مونث 
 باشند
اصل 
مسأله 

تعداد افراد 
مذکر + 
افراد 
مونث 
است و 
مذکر دو 

نفر 
حساب 

شود  می
 3مثلاً در 
 2پسر و 

دختر اصل 
مسأله 

8=2+2×3 

مخرج سهام 
 یکی باشد

همان مخرج 
اصل مسأله 

است 
2
1 +

2
1 

اصل مسأله 
  .است 2

3
1 + 

3
1 

اصل مسأله 
 است.    3

م امخارج سه
متعدد ولی 

بعضی دو برابر 
بعضی دیگر 

که مخرج باشد 
بزرگتر اصل 
 مسأله است

2
1 +

4
 4اصل 1

2
1 +

8
 8اصل 1

3
1+

6
 6اصل1

مخارج متعدد 
 باشد

مخرج مشترك 
اصل ها  آن میان

مسأله باشد که 
حاصلضرب دو 
رقم تقسیم بر 
 مخرج مشترك

اصل مسأله ها  آن
 است.

4
1+

6
1 

=12اصل
2

46× 

8
1+

6
1 

= 24اصل
2

86× 

مخارج متعدد باشند 
و بر عدد معینی 

تقسیم پذیر نباشند 
که اصل مسأله 

حاصلضرب دو رقم 
 بزرگ است

2
1 +

3
 3×2=6اصل 1

4
1+

3
 3×4=12اصل1

3
2

8
 8×3=24اصل1

 

 عول: بخش دوم
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دَۡ�ٰٓ ﴿ فرماید: عول در لغت به معناي ظلم و ستم کردن است. خداوند متعال می
َ
َ�لٰكَِ أ

�َّ َ�عُولوُاْ 
َ
و عال الأمر به معناي شدت یافتن کاري است و عالت الفریضۀ  ]3النساء: [ ﴾٣�

و عول این است که سهام زیاد شود بنابراین .به معناي ارتفاع و بلندي پیدا کردن است 
کنم به معناي ظلم و  گوید: گمان می باعث کاهش سهم صاحبان سهام شود. ابوعبید می

کند و  عنی به صاحبان سهام ظلم میکند ی ستم باشد بنابراین وقتی یک سهم عول پیدا می
 1دهد. را کاهش میها  آن سهم

اي در مجموع سهام معین است که در نصیب و بهره وارثان را  عول در اصطلاح: زیاده
ان کنیم که عول چگونه است بعد از اینکه اصل مسأله را پیدا یدهد. براي اینکه ب کاهش می
را با اصل مسأله پیدا کنیم که از یکی از طرق  کوشیم که رابطه میان سهام وارثان کردیم می

 باشد: زیر می
 سهام با اصل مسأله مساوي است. فریضه عادله: -1
 سهام از اصل مسأله زیادتر است (عول). فریضه عائله:-2
 سهام از اصل مسأله کمتر است (رد). فریضه ناقصه:-3
 ) تساوي1(

 خواهرتنی شوهر وارثان

 سهام
2
1 

2
1 

 1 1 2اصل
 156جدول 

 ) عول2(
 خواهرتنی2 شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
2 

___________________ 
 العین و واو.مختار الصحاح، رازي، باب  -1



 ارث و وصیت در شریعت و قانون   194

 4 3 6اصل
 157جدول 

 ) رد3(
 دختر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

2
1 

 2 1 4اصل
 158جدول 

برند  گیرد و کل ترکه را به ارث می می و خواهر نیز نصفدر مسأله اول شوهر نصف 
 2و این فریضه عادله یا تساوي اصل با سهام است و در مسأله دوم شوهر نصف و 

خواهر 
3
بدهیم سهم دیگري کم ها  این گیرند، پس اگر سهم کامل را به یکی از یم2

کند. پس  به نسبت کاهش پیدا میها  آن یابد و سهم شود پس اصل مسأله افزایش می می
لیره باشد تقسیم بر  42000شود مثلاً اگر ترکه  تقسیم میها  آن نسبت به سهام این نقص بر

پس  42000÷7=6000شود:  ) که می6شود نه اصل اول ( ) می7ز عول (ااصل مسأله بعد 
 ود.ش لیره می 4×6000=24000لیره و سهم خواهران  3×6000=18000سهم شوهر 

 شود. بنابراین این کاستی و نقص بر تمام وارثان تقسیم می

در مسأله دوم شوهر
4
گیرد و دختر می 1

2
که مجموعاً  1

4
1+

2
1  = 

4
شود و این  می3

در  بدین معناست که سهام وارثان کمتر از اصل مسأله است و این همان رد است که
 بخش بعدي از آن صحبت خواهیم کرد.

ن عول روي داد در زمان عمر بن خطاب (رضی االله عنه) بوده آاي که در  اولین مسأله
است به طوري که زنی مرده بود و شوهرش همراه دو خواهر تنی مانده بودند، پس شوهر

2
و دو خواهر 1

3
تر شد و شوهر حق کامل خود را گیرند و سهام از اصل ترکه بیش را می 2

خواستند، سپس عمر گفت: نظر شما  خواست و خواهران نیز حق کامل خود را می می
سهم ها  آن چیست که به یکی از شما بیشتر بدهم و به دیگري کمتر؟ چون اگر به یکی از
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شد پس با اصحاب مشورت کرد و زید بن ثابت   داد سهم دیگري ناقص می کاملش را می
دهیم و این امر در حضور صحابه  ل اشاره کرد و عمر گفت: سهام را افزایش میبه عو

بوده است و کسی به آن اعتراضی نکرد. و قانونگذار نیز به همین نظر عمل کرده است به 
آمده است که: وقتی که سهم صاحبان سهام از اصل ترکه بیشتر شد،  15طوري که در ماده 

 شود. سیم میمیانشان تقها  آن نسبت به سهام
 یابد؟ اي عول می آیا هر اصل مسأله

یابد و چهار تا  به استقراء ثابت شده است که سه تا از اصلهاي هفت گانه عول می
 هرگز عول ندارند همچنانکه در جدول زیر پیداست.

 عول اصل ها
مقدار 
 عول

 مثال

 (شوهر+خواهر تنی یا پدري) یا (شوهر+برادر تنی یا پدري) - ندارد 2

 - ندارد 3
خواهر 2خواهر تنی+2(مادر+برادر تنی) یا (دختران+عمو) یا (

 مادري)
 زن و مادر و پدر) (شوهر+پسر) یا (شوهر+دختر+برادرتنی) یا  - ندارد 4
 خواهرتنی یا پدري) یا (شوهر+خواهر تنی+مادر)2(شوهر+ 7،8،9،10 دارد 6
 (زن+پسر) یا (زن+دختر+عموي تنی یا پدري) - ندارد 8
 )خواهران تنی+خواهران پدريدختر) یا (زن+جده+2(شوهر+مادر+ 13،15،17 دارد 12
 دختر+پدر+مادر)2(زن+ 27 دارد 24

 159جدول 

 باشد: اما کیفیت حل مسائلی که عولی هستند به شکل زیر می
 نویسیم. سهم کامل صاحبان سهام را به طور کامل می -1
 24یا 12یا 6کنیم و عول فقط زمانی است که اصل مسأله  پیدا می ااصل مسأله ر -2

 باشد یعنی شش و دو برابرش و دو برابر دو برابرش.
کنیم و اصل مسأله جدید را بعد از عول پیدا  سهام حاصل در مسأله را جمع می -3

 کنیم. می
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تا سهم کنیم نه بر اصل اول  مجموع ترکه را بر اصل جدید بعد از عول تقسیم می -4
 هر کدام از صاحبان سهام مشخص شود.

از ها  آن کنیم تا سهم حاصل را در حاصل قبلی سهام هر یک از وارثان ضرب می -5
 پردازد. ي زیر به حل مسائل عولی میها مثال ترکه معین شود.

اند: زن، خوهر تنی، خواهر پدري، مادر، و    مردي مرده و افراد زیر از او بجاي مانده -1
 از او بجاي مانده است. 1دانفَ 65

 مادر خواهر مادري خواهر تنی زن وارثان مراحل

 سهام -1
4
1 

2
1 

6
1 

6
1 

=12اصل -2
2

46× 3 6 2 2 

3- 
اصل بعد از 

 2+2+6+3=13عول
    

 2×5=10 2×5=10 6×5=30 5×3=15 65 ÷13=5 سهم -5و4
 160جدول 

 56000دو خواهر تنی، مادر، شوهر و اند: دهمان میرد و افراد زیر از او بجاي  زنی می -2
 لیره بجاي گذاشته است.

 شوهر مادر خواهر2 وارثان مراحل

 سهام 1
3
2 

6
1 

2
1 

 3 1 4 6اصل 2

    8اصل بعد از عول 3

 3×7000=21000 1×7000=7000 4×7000=28000 56000÷ 8=7000 5و4
 161جدول 

___________________ 
 متر مربع در مصر 833/4200واحد پیمایش سطح برابر  -1
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 2700دختر، پدر و مادر و 3مانند: زن،  میرد و افراد زیر از او بجاي می مردي می -3
 لیره بجاي گذاشته است.

 وارثان مراحل
 زن

 

دختر3  

 
 مادر پدر

 سهام 1
8
1 

3
2 

6
 +ق. ع1

6
1 

 4 0+4 16 3 24اصل 2

3 
اصل بعد از 

 27عول
    

 4×100=400 4×100=400 16×100=1600 3×100=300 2700÷27=100 5و4
 162جدول 

توان سهم هر یک از وارثان را  روش تاکید حاصل کنیم میاگر بخواهیم که از درستی 
با هم جمع کرد، اگر از ترکه بیشتر بود به معناي این است که اشتباهی روي داده است و 
باید دوباره از اول حل شود و اگر درست بود بدین معناست که روش حل صحیح بوده 

 شکل زیر:شود که صحیح بودند به  ي سابق روشن میها مثال از است و
 65=سهم مادري10سهم خواهر مادري+10سهم خواهر تنی+  30زن+ سهم15اول:  مسأله

 فدان.
 .لیره 56000=21000+7000+28000+7000دوم:  مسأله
 لیره. 2700=400+400+1600+300سوم:  مسأله

 رد: بخش سوم

وٓاْ إَِ�  ُ�مَّ ﴿ فرماید: می رد در لغت به معناي بازگشت و رجوع است. خداوند متعال رُدُّ
ِ ٱ  گردید. یعنی در قیامت به سوي او بر می ]62الأنعام: [ ﴾ۡ�َقِّ ٱمَوۡلٮَهُٰمُ  �َّ

رد در اصطلاح: نقص و کاستی در سهام معین و زیاد شدن نصیب هر یـک از وارثـان   
 باشد. و قبلاً در مثال سوم از آن بحث کردیم. است که عکس عول می
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 ود:ش رد به شروط زیر متحقق می
 وجود صاحب فرض، یکی یا بیشتر. -1
اي  گیـرد و زیـاده   عدم وجود عصبه، چون اگر عصبه موجود باشد باقیمانده را مـی  -2

 ماند. باقی نمی
 باقی ماندن مقداري از ترکه. -3

د آن اخـتلاف  رعلماي اسلام در مورد رد اتفاق نظـر ندارنـد و بـه شـکل زیـر در مـو      
 1اند: کرده
گروهی از صحابه و مالک و اوزاعی و شافعی معتقدند که باقیمانده زید بن ثابت و  -1

گردد و صـحیح نیسـت کـه آن را بـه صـاحبان سـهام        ت المال مسلمانان بر مییترکه به ب
داده است نبایـد داد. مـثلاً اگـر    ها  آن برگردانیم، یعنی بیشتر از سهام معینی که خداوند به

یک دختر
2
جایز نیست که گیرد و او تنها وارث است،  می 1

2
باقی را نیز به او داد، چـون  1

خداوند متعال بیشتر از 
2
براي او تعیین نکرده است. و این تعدیل فرض خداوند و تعدي 1

 به حدود خداوند است.
ماند به صاحبان سـهام   جمع زیادي از صحابه معتقدند که آنچه که از ترکه باقی می -2

گردد  ارند اما در اینکه به زن و شوهر نیز بر میددر این امر توافق ها  این رسد، هر چند می
 تلاف دارند:خیا نه ا

گـردد و   می عثمان بن عفان (رضی االله عنه) معتقد است که رد به تمام وارثان بر -الف
اگر مسأله عولی بـود از   هدر مسأله ردي وجود ندارد و علت این است کها  آن فرقی میان

ت که طبق قاعده الغرم بالغنم (تقابل ضرر و نفع) رد شد، پس شایسته اس کم میها  آن تمام
 نیز برگردد.ها  آن به

___________________ 
 .1012، مسأله شماره 53-9/48؛ المغنی، ابن قدامه، 77،80،81الام، شافعی، -1
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که از ترکـه بـاقی   عمر و علی و عبداالله بن مسعود و ابن عباس معتقدند که آنچه  -ب
 گردد و دلایلشان عبارتند از: ماند دوباره به صاحبان سهام بجز زن و شوهر بر می می

ْ ﴿ :فرماید کلام خداوند متعال که می -1 وْلوُا
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ۡ�

َ
َ�عۡضُهُمۡ أ

ِ ٱ  .]75الأنفال: [ ﴾�َّ
کسی که مالی را بجاي بگذارد بـراي وارثـانش   «فرماید:  حدیث پیامبر (ص) که می -2

و » ولیتش بر عهـده ماسـت  ئمس است و کسی که فرد ناتوان و رنجوري از او بجاي بماند،
 1رسد، عام است. مورد تمام اموالی که به وارثان میاین حدیث در 

پیامبر (ص) سعد بن ابی وقاص را از وصیت افزون بر -3
3
منع کرده است هر چنـد   1

دانست که سعد تنها یـک دختـر داشـت و سـهم او      که می
2
اسـت و باقیمانـده را بـه رد    1

 گیرد. می
گردد، این است که زن و شوهر جزو ذوي  می راما علت اینکه رد به غیر زن و شوهر ب

بـر  هـا   آن رسد پس باقیمانده ترکـه بـه   الارحام نیستند و رابطه ازدواج با مرگ به انتها می
 گردد. نمی

 رأي راجح:
نیز معتقد به این رأي آخر است که مذهب عمر و علـی و ابـن مسـعود و     انقانونگذار

گردد. پس اگر یکـی از زن و   و شوهر بر می ابن عباس است. و رد به تمام وارثان بجز زن

شوهر و ذوي الارحام وجود داشـته باشـد، شـوهر   
2
و ذوي الارحـام باقیمانـده ترکـه را     1

گیرد  گیرد. و اگر ذوي الارحام وجود نداشته باشد یکی از زن و شوهر سهم خود را می می
 لحت است.صگیرد و این بر اساس م و بقیه ترکه را نیز به رد می

___________________ 
 مسلم روایت کرده است، کتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته. -1
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به نظر من راي راجح، صحت رد به تمام وارثان است کـه شـامل زن و   ولی 

 :شود. به دلایل زیر شوهر نیز می

کسی که مالی را بجـاي بگـذارد بـه وارثـانش     «عام بودن این حدیث پیامبر (ص):  -1
 و شکی نیست که زن و شوهر نیز وارث هستند.» رسد می

ْ ﴿ آیه -2 وْلوُا
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ۡ�

َ
ِۚ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ براي تاکید  ]75الأنفال: [ ﴾�َّ

بر این امر نازل شده که مانع ارث از طریق پیمان و معاهده و مناصره (یاري و کمک به 
همدیگر) شود مثل آنچه که میان مهاجرین و انصار روي داده بود. هر چند که ملاك عام 

کند که علت ارث قرابت و رحم  بودن سبب، افاده این امر را میبودن لفظ است نه خاص 
است و این امر در رد مشهور نیست و دلیل دیگري است که جایز است ارث زن و شوهر 

 نیز رد شود.
قاعده شرعی الغنم بالغرم که اساس و بناي تمامی معاملات است مقتضی این است  -3

شـوند و ایـن جـزء     در عول دچار کاستی میشود همچنانکه  که ارث به زوجین نیز رد می
عدالت شرعی است که فروع شرعی بر آن استوار است و گرنه چرا زن و شوهر در عـول  

 شوند؟ شوند و فقط هنگام رد استثنا می استثنا نمی
رسد یک امر غیر مسلم است و  اینکه رابطه زوجیت و ازدواج با مرگ به پایان می -4

برد؟ و چرا شوهر از مال خودش اقدام  ر از زنش ارث میگرنه چرا زن از شوهر و شوه
نشانه ها  این کند نه از مال زنش؟ پس به کفن و دفن و مراسم خاکسپاري زنش می

بیان شد، زوجیت و ازدواج  استمرار زوجیت است و یکی از علل ارث همچنانکه قبلاً
 نص قاطع دارد شود و قرآن بر این امر ارث نیز فقط با وفات مورث متحقق میاست و

زَۡ�جُُٰ�مۡ ﴿
َ
و این جز بعد از مرگ محقق  ]12النساء: [ ﴾۞وَلَُ�مۡ نصِۡفُ مَا ترََكَ أ

کنیم در حالی که یکی از علل ارث  شود، پس چگونه به انتهاي زوجیت حکم می نمی
شد، چیزي به فرض یا رد  است؟ و اگر ازدواج حقیقتاً یا حکماً اتمام شده تلقی می

 شد. هر نمیمستحق زن و شو
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شود و پسرش نیز  مرگ زن باعث حلال شدن ازدواج شوهر با مادرش نمی -5
اش ازدواج کند و سایر مواردي که نشان دهنده و مؤکد استمرار آثار  تواند با خاله نمی

توانند در آخرت نیز زن و شوهر  میها  آن احکام ازدواج است و نص شریعت است که

ْ ٱ﴿ باشند خواه در بهشت ونَ  ۡ�َنَّةَ ٱ دۡخُلوُا زَۡ�جُُٰ�مۡ ُ�َۡ�ُ
َ
نتُمۡ وَأ

َ
یا در  ]70الزخرف: [ ﴾٧٠أ

ْ ٱ۞﴿ جهنم وا ِينَ ٱ حُۡ�ُ زَۡ�جَٰهُمۡ وَمَا َ�نوُاْ َ�عۡبُدُونَ  �َّ
َ
ِ ٱدُونِ  مِن ٢٢ظَلمَُواْ وَأ الصافات: [ ﴾�َّ

 باشند. ]23 -22

 شود: رد میها  آن وارثانی که باقیمانده ارث به
وقتی که باقیمانده ارث طبق نظر عملی به زن و شوهر رد نگردد، به پدر و جد نیز بر 

آید. چون رد با وجود  پیش نمی رددر مسأله اي باشند اصلاً ها  آن گردد چون اگر نمی
آید مثلاً اگر: دختر همراه پدر با جد وجود داشته باشند، پدر یا جد  عصبه پیش نمی

صاحب سهم 
6
 آید. نمی گیرد، پس رد پیش شود و باقیمانده را به عصبه بودن می می1

 شود عبارتند از: رد میها  آن اما کسانی که باقیمانده ارث به
 دختر پسر -2دختر                        -1
 خواهر پدري -4خواهر تنی                 -3
 جده -6 مادر                        -5
 برادر مادري -8خواهر مادري              -7

 شود: اما اقسام رد به شکل جدول زیر براي ما روشن می
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 اقسام رد
 با وجود یکی از زوجین بدون یکی از زوجین

تنها یک صنف وارث 
 باشد

 دختر 3وارثان

3
 +باقیمانده به رد2

 ترکه به فرض و رد

خواهر=10
3
2

 +باقیمانده به رد

هر دختر
10
 ترکه 1

اصل مسأله=تعداد 
 نفرات

 صاحبان متعدد سهام
 مادر+برادران مادري

3
1 

6
1 

1+2 
مادر یک سهم و برادران 

 سهم2
اصل مسأله عدد سهام 

 2است که در اینجا 
 است

 فرضیک 
 خواهر2زن+

4
1+

4
 باقی به رد3

 است 4اصل مسأله 
 زن+دختر

8
1+

3
+باقیمانده 2

 به رد

8
1+

8
7 

 است 8اصل مسأله 

 سهام متعدد

4
1+

6
1+

3
1 

 12اصل مسأله
 فدان باشد 48اگر ترکه 

 48÷12 =4ملاك هر سهم
 48-12=36باقیمانده

که میان جده و خواهران 
شود و به  مادري تقسیم می

2نسبت
1

چون سهم جده  
 نصف سهم خواهران است

 سهم جده36÷3=12
 سهم خواهران12×2=24

 163جدول 

 مسائل رد
)1( 

 ملاحظات مادر زن وارثان

 سهام
4
1 

3
فدان و  5باشد به زن  نفدا 20اگر ترکه  +باقیمانده1

 3 1 4اصل رسد فدان می 15مادر
 164جدول 

)2( 
 ملاحظات مادر خواهر پدري4 وارثان

 سهام
3
2 

6
 30÷5=6فدان باشد پس سهام 30اگر ترکه  1
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 6اصل
اصل 

 5بارد

4 
 
 

1 
 6×4=24خواهران پدري

 24÷4=6هر خواهر پدري
 6×1=6و مادر

 165جدول 

)3( 

 زن وارثان
دخ2
 تر

 ملاحظات مادر

 سهام
8
1

 
3
2

 
6
1

فدان  15زن  12÷24=5فدان 120ترکه  
گیرد و باقیمانده به دختران و مادر رد  می

 شود. می
105=15-120 

 105÷5=21سهم هنگام رد
براي 84براي زن+15مجموع ترکه 

 120براي مادر= 21دختران+

 4 16 3 24اصل
 سهم

5=24÷120 
 4 1 

اصل هنگام 
 رد
5=1+4 

15=3
×5 

84=4
×21 

21=1×
21 

 166جدول 

)4( 
وار

 ثان
ش
 وهر

د2
 ختر

م
 ادر

 ملاحظات

 سهام
2
1 

6
1 

6
لیره است که شوهر 3000ترکه 1

2
لیره  1500است یعنی  1

ماند که به  است و بقیه ترکه براي جده و برادر مادري می
شود چون سهامشان مساوي  صورت مساوي تقسیم می

 است.

 

 1 1 3 6اصل

 750 750 1500 500سهام

 167جدول 

 تصحیح مسائل: بخش چهارم
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این است که عددي را پیدا کنیم  کنیم براي وقتی که در مورد اصل مسأله صحبت می
کنیم  که سهام همه وارثان را بدون عدد کسري از آن استخراج کنیم و گاهی مشاهده می

گیرد. خواه یک نفر باشد یا چند نفر، در  که کسرهاي خاصی به بعضی از وارثان تعلق می
ن این حالت ناچاریم که به اجراي عملیات تصحیح این کسرها نسبت به تمام وارثا

 نباشد.ها  آن بپردازیم تا صاحب کسري در میان
 دهیم: با این دو مثال این امر را بیشتر توضیح می

 خواهر تنی دختر2 شوهر وارثان

 سهام
4
1 

3
 ق. ع 2

 1 8 3 12اصل

 وجود فرع وارث سبب

چون دو نفرند و کسی 
را عصبه ها  آن نیست که

سهم 4هر دختر کند و 
 گیرند. می

دختر عصبه مع الغیر 2همراه 
 است

 168جدول 

 خواهر تنی دختر3 شوهر وارثان

 سهام
4
1 

3
 ق. ع 2

 1 8 3 12اصل

 3 24÷ 3=8سهم  8هر دختر 24 9 36تصحیح
 169جدول 

دو مثال شوهر در
4
گیرد و دختران ترکه را می 1

3
ه و باقیمانده براي خواهر تنی کتر 2

است چون مخرج کسرها با هم موافق نیستند.  12ماند. اصل مسأله در هر دو مثال باقی می
 تنی یک سهم. سهم و خواهر 8دختر یا دختران  2سهم است و  3بعد از این سهم شوهر 

گیرد، در  سهم می 4دختر ساده است و  هر دختر  2بر  8در مثال اول تقسیم سهم 
 8÷3=66/2شود  ه دختر منجر به عدد کسري میبر س 8هم حالی که در مثال دوم تقسیم س
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توانیم مسأله را به این شکل حل کنیم اما به علت  و ما با وجود ماشین حسابهاي دقیق می
به سادگی عملیات ارث و براي اینکه اعداد کسري و اعشاري در سهم علاقه و رغبت 

 پردازیم. تصحیح می وارثان نباشد، به عملیات
پس تصحیح به معناي برداشتن سختی و مشکل است و در اصطلاح به معناي به 
دست آوردن حداقل عددي که بتوان سهم هر یک از وارثان را بدون کسر با آن حساب 

 کرد، است
است، پس  12دختر است و اصل مسأله  3بینیم که تعداد دختران  می ل دومدر مثا

 .3×12=36کنیم.  مسأله را از طریق ضرب تعداد دختران در اصل مسأله تصحیح می

=9و طبق این اصل جدید شوهر
4
=24سهم و دختران ×361

4
سهم و خواهر تنی  ×363

 گیرد. سهم می 36-)9+24=(3
) اصلاح پیدا کرده و بدون حاصل کسري 24مهم این است که در اینجا سهام دختران (

 24÷3=8باشد.  قابل تقسیم بر تعداد دختران می
 24ها  آن سهم است و مجموع سهام 8پس طبق این حاصل جدید سهم هر دختر 

 گیرد. سهم می 3سهم و خواهر تنی  9است و شوهر 
همان  هر وارث بعد از تصحیح وجود دارد که ضربروش دیگري براي حل سهام 

است در سهام که از طریق اصل مسأله و قبل  3شود که در اینجا  رقمی که چند برابر می
 از تصحیح به دست آمده است و مخصوصاً در مسائل عولی و ردي.

 3×3=9پس شوهر سه سهم دارد که بعد از تصحیح مساوي است با 
 8×3=24بعد از تصحیح مساوي است با سهم دارند که  8دختران 

 1×3=3خواهر تنی یک سهم دارند که بعد از تصحیح مساوي است با 
پس طبق آنچه که گذشت تصحیح مسأله عبارت از حاصلضرب تعداد کسانی که 

آید  نمی سه دختر از هشت سهم به دستپس سهم  ،سهمشان کسري است در اصل مسأله
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) تا 3×12کنیم ( حاصل ما کسري نباشد آن را ضرب میو براي اینکه مگر با عدد کسري،
 در نتیجه عدد صحیح بدست بیاید.

از ورثه را شاهد بودیم که سهمشان کسري بود ولی  یي قبل ما فقط یکها مثال در
ي دیگري وجود دارد که بیشتر از یک نفر سهمشان کسري خواهد بود و در اینجا ها حالت

 مسأله ضرب کرد تا تصحیح مسأله حاصل شود.توان تعداد افراد را در اصل  می
 ملاحظات برادرتنی و خواهر تنی دختر3 شوهر وارثان

 سهام
4
1 

3
2 

 ق. ع
 مذکر دو برابر مؤنث

این همان مسأله قبل است که برادر تنی نیز به آن 
گیرد و دو  افزوده شده و او به عصبه بودن ارث می

گیرد. و یک سهم تنها با حاصل  برابر مونث می
شود و بعد از تصحیح برادر  می 3کسري تقسیم بر 

 گیرد و خواهر یک سهم. سهم می 2

 1 8 3 12اصل
تصحیح

36 
9=3×3 24=3×8 

سهم و  2برادر 3×1=3
 خواهر یک سهم

 170جدول 

دختر و برادر تنی همراه  3کسري است که در این مسأله دو گروه از وارثان سهمشان 
را در اصل ضرب کردیم، همگی وارثان بدون کسر  3خواهر تنی هستند ولی وقتی عدد

 نیست. 36برند و نیازي به افزودن اصل مسأله به  سهم می
ولی گاهی نیاز داریم که این حاصلضرب چند برابر را داشته باشیم وقتی که وارثان 

 د و سهمشان کسري باشد مثل:بیشتر از یک نوع باشن
 ملاحظات برادران5 جده3 زن4 وارثان
 سهام

4
1 

6
1 

شود ها  آن دسهام وارثان اگر تقسیم بر تعدا ق. ع
حاصل عددي کسري خواهد شد و باقیمانده 

رسد که بعد  برادران می بهآن از طریق عصبه 
ماند  که باقی می آنچهها  آن از جمع سهام

از اصل بعد  180+120=300 هاست آن براي
باقی ها  آن سهم براي420از تصحیح که 

 ماند. می

 7 2 3 12اصل
تصحیح

720 
180=

4
7201× 

45=
4

180 

سهم  45هر زن 
 دارد

120=
6
7201×

 

40=
3

120 

سهم  40هر جده 
 دارد

84=
5

420 

 84هر جده 
 سهم دارد

 171جدول 
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= 12اصل مسأله در اینجا 
2

است و سهام وارثان در نهایت کسرهایی مثل ×46
4
در 3

زنان، 
3
ها و در جده2

5
 در برادران خواهد بود که باید به عمل تصحیح بپردازیم. 7

عدد ها  آن و ساده ترین روش آن ضرب اصل مسأله در تعداد نفراتی است که سهم
  :باشد طبق روش زیر می هصحیح نخواهد شد ک

12 × 4 × 3 × 5 = 720   
  ×  اصل مسأله

تعداد زنان   
عدد  ×

 ×ها  جده
تعداد 

برادران  = 
اصل بعد از 
تصحیح  

وار 
 ثان

 برادر مادري4 خواهر تنی5 شوهر

 سهام
2
1 

3
2 

3
1 

 2 4 3 6اصل
 2 4 3 9عول

 تصحیح
180=9×5×4 

60=3×20 
80=20×4 

 

40=2×20 

 

 سهم
20=9÷180 

 
16=5 ÷80 

 سهم دارد 16هر خواهر 

10=4 ÷40 
سهم  10هر برادر مادري 

 برد. می
 172جدول 
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شود و چون  عول پیدا کرده است و این رقم آخر اصل مسأله می 9به 6این مسأله از 
بر خواهران و برادران نیست و حاصل آن کسري خواهد شد، پس با ضرب قابل قسمت 

) مسأله 4) و تعداد برادران مادري (5) در تعداد خواهران تنی (9اصل مسأله بعد از عول (
 باشد. می 180کنیم که  را تصحیح می

شوهر 
2
سهم است و خواهران تنی 60می گیرد که1

3
سهم است و  80گیرند که  می 2

گیرند و برادران مادري سهم می 16هر کدام ها  آن بعد از تقسیم بر تعداد
3
گیرند که  می 1

 رسد. سهم می 10سهم است و به هر کدام  40

 مسائلی درباره اصل مسأله، رد، عول و تصحیح:
 دختر پسر دختر4 مادر پدر وارثان

 سهام
6
 +ق. ع1

6
1 

3
2 0 

 4 1 0+1 6اصل
توسط دختران حجب 

 توان براي شوند ولی می می
 وصیت کرد.ها  آن

 سبب
وجود فرع 

وارث 
 مونث

وجود فرع 
 وارث

چون کسی 
را ها  آن نیست

 عصبه کند
 173جدول 

بخش پذیر  3است چون بر 6) هستند پس اصل مسأله 3و6،6اینجا (مخرج سهام در 
 است و مسأله ردي نیست چون عصبه وجود دارد.

برند بنابراین نیازي به تصحیح  سهم است و هر کدام یک سهم می 4دختر 4و سهام
 نیست.

 عمو3 جده2 دختر6 وارثان

 سهام
3
2 

6
 ق. ع 1

 1 1 4 6اصل
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 216تصحیح

144=
3

2216× 

24=
6

144 

 سهم 24هر دختر

36=
6

1216× 

18=
2
36 

 سهم 18هر جده

36=
6

2216× 

12=
3
36 

 سهم 12هر عمو
 174جدول 

دختر تقسیم شود حاصل عددي کسري خواهد شد و یک سهم بر دو  6سهم بر 4اگر
مو اگر تقسیم شود باز حاصل کسري خواهد شد. پس لازم است تصحیح ع 3جده و

 ) است.3×2×6×(6=216انجام بدهیم که حاصل ضرب 
 برادر مادري خواهر تنی مادر پدر+مادر مادر وارثان

در سهام
6
 شریکند 1

2
1 

6
1 

 1 3 1 6اصل
 2×2=2 3×2=6 2×1=2 5اصل بارد
اصل با 

 10تصحیح
   هر نفر یک سهم

 175جدول 

چون مسأله ردي است و ما یک سهم داریم که آن را بر دو جده تقسیم کنیم پس 
برابر کنیم و به ده برسانیم و این ناچاریم که تصحیح انجام بدهیم و اصل مسأله را دو 

سهم 6عدد دو برابر را بر اعضا تقسیم کنیم پس براي دو جده دو سهم و براي خواهر تنی 
 سهم است. 2و برادر مادري 





 
 

 

 تمرینات فصل پنجم

 جملات زیر را کامل کنید:نوزدهم: 
)، 8-6-4-2)، (8-4-3-2شوند عبارتند از...... ( اصل مسائلی که هیچگاه عول نمی -1

)4-8-12-24.( 
 ).24-12-6)، (12-6-4( )،4-3-2ند عبارتند از....... (تکه عولی هساصول مسائلی  -2
قبل از وصیت گیرد، دین  رد به زوجین مخالف قاعده..... (مذکر دو برابر مونث می -3

 است، الغرم بالغنم).
...... (دو اصل وارث هستند، عصبه هستند، ها  آن گردد زیرا رد به پدر و جد بر نمی -4

 شوند). حجب نمی
شود. (غیر از زن و شوهر، ذوي  هنگام عول نقص و کاستی بر....... وارد می -5

 الفروض، عصبه ها).
ها، ذوي الارحام،  رد وجود ندارد. (عصبه در مسأله اي که ...... وجود داشته باشد -6

 ذوي الفروض).
عول وقتی است که سهام...... باشد. (کمتر از یک عدد صحیح باشد، بیشتر از یک  -7

 باشد، مساوي باشد).
رد وقتی است که سهام...... باشد. (کمتر از یک عدد صحیح باشد، بیشتر از یک  -8

 باشد، مساوي باشد).
ت است از ...... (کمترین عدد، بیشترین عدد، عدد مساوي) که اصل مسأله عبار -9

 شود. سهام وارثان به طور صحیح و غیر کسري از آن استخراج می

بیستم: دلایل رد به غیر زوجین همراه ترجیح خود را در مورد آن مسأله 
 بررسی کنید.
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ن دو روش کدامند آبیست و یکم: دو روش براي تصحیح مسایل وجود دارد، 
 کدام است؟ها  آن ترین سادهو 

 بیست و دوم: مسائل:
 3ماند: زن، مادر مادر، خواهر پدري،  میرد و افراد زیر از او بجاي می مردي می -1

 برادر مادري و دختر عمو.
ماند: شوهر، دختر، دختر دختر و دختر  میرد و افراد زیر از او بجاي می زنی می -2
 پسر.
برادر تنی، خواهر پدري، 7ماند: پدر پدر،  ز او بجاي میمیرد و افراد زیر ا مردي می -3

 برادر مادري.3
ماند: مادر مادر، مادر پدر، پسر پسر، دو  میرد و افراد زیر از او بجاي می زنی می -4

 دختر پسر.



 
 

 

 :فصل ششم

 ارث ذوي الارحام

 شامل دو بخش است:

 ها. آن رات علما در مورد ارثبخش اول: ذوي الارحام و نظ

 بخش دوم: چگونگی ارث ذوي الارحام.

 سؤالات فصل ششم.



 
 

 

 :بخش اول
 ها ذوي الارحام و نظرات علما در مورد ارث آن

ارحام در لغت از رحم و رِحم آمده است که به معناي منزل و محل اسکان جنین در 

يِٱ هُوَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می 1شکم مادر است. رحَۡامِ ٱيصَُوّرُُِ�مۡ ِ�  �َّ
َ
كَيۡفَ  ۡ�

ن گونه که بخواهد آاوست که شما را در رحمهاي (مادران) هر « ]6آل عمران: [ ﴾�شََاءُٓ 
 و رحم به معناي قرابت و اصل و اسباب آن است.». دهد شکل می

شود ولی در علم ارث ذوي الارحام  شامل تمام خویشاوندان می ،ارحام طبق این تعبیر
خویشاوندانی هستند که سهم معینی در ارث ندارند و همچنانکه ابن قدامه ذکر کرده، 

 2شوند. عصبه هم نمی
بنابراین ذوي الارحام در علم ارث عبارتند از: فرزندان دختر، فرزندان خواهر، دختران 

از هر جهت، عموي مادري، دایی، دختر عمو، جد ها  مادري، عمهبرادر، فرزندان برادر 
 با شخص مرده نسبت دارند.ها  این طریق از فاسد، جده فاسده و کسانی که

 اختلافاتی به شکل زیر وجود دارد:ها  آن در مورد ارث
 زید بن ثابت و یک روایت از ابن عباس (رضی االله عنهما) معتقد به منع ارث بردن -1

ستند و این عقیده مالک، اوزاعی، ابوثور، شافعی، داود و ابن جریر طبري نیز است. هها  آن
معتقدند که وقتی صاحب سهام معین یا عصبه وجود نداشته باشد، بیت المال ها  این و

 کنند: استحقاق گرفتن ارث را دارد و به دلایل زیر استدلال می
در قباء براي عمه و خاله عطاء بن یسار روایت کرده که رسول االله (ص)  -الف

 1برند. ارث نمیها  آن استخاره کرد و خداوند متعال آیه نازل کرد که

___________________ 
 القاموس المحیط، فیروز آبادي. -1

 .12/31؛ فتح الباري 9/82المغنی، ابن قدامه،  -2
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خداوند متعال سهم هر یک از وارثان را به فرض (سهم معین) یا تعصیب  -ب
کرد، چرا  مشخص کرده است و اگر ذوي الارحام نیز سهمی داشتند حتماً آن را بیان می

ا ﴿ فرماید: که خداوند در مورد خودش می  .]64مريم: [ ﴾٦٤وَمَا َ�نَ رَ�ُّكَ �سَِيّٗ
بن جبل و ابوالدرداء و  ذعمر و علی و ابن مسعود و ابوعبیده بن جراح و معا -2

و اهل کوفه و احمد بن  مسروقشریح و عمر بن عبدالعزیز و عطاء و طاوس و علقمه و 
حنبل و ابوحنیفه معتقد به ارث گرفتن ذوي الارحام هستند وقتی که صاحب فروض یا 

 عصبه وجود نداشته باشد. و دلایلشان این است:

ْ ﴿ کلام خداوند متعال: -الف وْلوُا
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ۡ�

َ
ِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ َّ�﴾ 

وقتی از میان کسانی که در قرآن و سنت نبوي به عنوان وارث معین پس  ]75الأنفال:[
 اند وجود نداشته باشد، ذوي الارحام به ارث اولیتر هستند. آمده

روایتی که ترمذي با سند خود از ابوامامۀ بن سهل بن حنیف آورده است که  -ب
در آن نوشته بود: اي را به من داد که نزد ابوعبیده ببرم که  گوید: عمر بن خطاب نامه می

و سرپرست کسی هستند که سرپرست  ی (ص) فرمود: خداوند و رسولش مولرسول االله
 2ندارد و دایی وارث کسی است که وارث ندارد و این حدیث حسن است.

روایتی که ابوداود با سند خود از ابن معد یکرب آورده که: رسول االله (ص)  -ج
از او بجاي بماند، مسؤولیتش با ماست یا کسی که فرمودند: کسی که افراد ناتوان و فلجی 

اموالی از او بجاي بماند و وارثان او صاحب آن اموال هستند و من وارث کسی هستم که 
برم و دایی وارث کسی است که وارث  شوم و از او ارث می وارثی ندارد عاقله او می

 3.دبر شود و از او ارث می ندارد، عاقله او می

__________________________________________________ 
 .6/212السنن الکبري، بیهقی، کتاب الفرائض، باب من یرث من ذوي الارحام،  -1

 .2185باب ما جاء فی میراث الخال، شماره  ،جامع الترمذي، -2

 .2738؛ ابن ماجه، کتاب الفرائض، 2779ابوداود، کتاب الفرائض، باب میراث ذوي الارحام، شماره  -3
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بیت  لیو ،اسلام و از دو طریق با شخص مرده ارتباط دارند: قرابت ذوي الارحام -د
المال تنها از یک طریق با شخص مرده ارتباط دارد که اسلام است، پس ذوي الارحام 

 1اولیتر هستند
 2کنند: و به دلایل زیر نظر گروه اول را رد می

ندارند، حدیث حدیثی که روایت شده که پیامبر (ص) گفتند که عمه و خاله ارث  -1
مرسل است و ضعیف است و در آن باب قول صحیح تر از آن وجود دارد که هنگام 

گزینیم، مخصوصاً وقتی که ظاهر قرآن آن را تقویت  ترجیح ما قول صحیح تر را بر می

وْلوُاْ ﴿ کند:
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ۡ�

َ
ِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ  .]75الأنفال: [ ﴾�َّ

ویل أن را این گونه نیز تآتوان  با فرض  اینکه حدیث به پیامبر (ص) برسد، می -2
سهم مشخصی مثل پدر یا مادر و ها  آن کرد که قبل از نزول آیه انفال بوده است، یا شاید

بوده و پیامبر (ص) حکم ها  آن دیگران  ندارند یا شاید صاحبان فروض یا عصبه همراه
 برند. نمیارث ها  آن کردند که

قول راجح نظر عمر و علی و ابن مسعود و اکثر علما است و چیزي است که 
آمده است: وقتی هیچ یک از  31قانونگذار بر آن تکیه کرده است. به طوري که در ماده 

ن به ذوي آعصبه نسبی و صاحبان فرایض نسبی وجود نداشته باشد ترکه یا باقیمانده 
 رسد. الارحام می

 نگی ارث ذوي الارحامچگو: بخش دوم
و بعد از اند  کسانی که معتقد به ارث بردن ذوي الارحام هستند بر دو چیز توافق کرده

 آن بر اموري  اختلاف دارند، اما اموري که بر آن توافق دارند عبارتند از:

___________________ 
 .78ی الشریعۀ الاسلامیۀ، شیخ علی حسب االله، صالمیراث ف -1

ها  آن و تمام روایات حدیث منع عمه و خاله از ارث را بررسی کرده و 64-63نیل الاوطار، شوکانی،  -2
 را ضعیف دانسته است خواه از طرف ابوداود یا دارقطنی یا نسائی و یا حاکم و طبرانی باشد.
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برد،  اگر تنها یک فرد از ذوي الارحام وجود داشته باشد تمام اموال را به ارث می -1
که بمیرد و پسر دختر یا عمه یا دایی از او بجاي مانده باشد، تمام اموال را به مثل کسی 

 برد. ارث می
اگر یکی از ذوي الارحام همراه یکی از زن و شوهر (زوجین) وجود داشته باشد،  -2

 گیرد. بعد از سهم زن و شوهر باقیمانده ترکه را می
 اند: هو گاهی در چگونگی ارث به شکل زیر اختلاف پیدا کرد

 اهل رحم: مذهبنخست: 
د و فرقی میان نده قرار می تساوي این گروه میان تمامی ذوي الارحام در گرفتن ارث

بینند، چون علت ارث همان رحم است، پس همگی  مذکر و مونث یا نزدیک و دور نمی
کند و سهم هیچ  کسی را حجب نمیها  آن برند و کسی از وارثان از این طریق ارث می

 یابد. به واسطه دیگري کاهش نمیها  آن یک از
برند  ارث می ذوي الأرحام ، اهل رحم نامیده شده زیرا همگیمذهب و نظر این گروه

ذوي الارحام  صاحب سهم معین نیستند و  هاینکه همبه دلیل  ،و در سهام مساوي هستند
 نیز نیستند.ها  جزء عصبه

رحام وجود دارد به طوري که دلیلشان عام بودن نصوصی است که در مورد ذوي الا
 مذکر را بر مونث ترجیح نداده و نزدیک را بر دور ترجیح نداده است.

این نظر مشهور نیست بلکه مهجور و متروك است چون دلایلش ضعیف است و 
مخالفت با آن مقتضی عدالت است پس کسی که بمیرد و دختر دختر، پسر دختر، پسر 

دامپدر مادر از او بجاي بماند، هر کدري و مادر خواهر، عمه، خاله، برادرزاده ما
7
ترکه  1

گیرند که ارث دختر دختر و پسر دختربا عمه و خاله و برادرزاده مادري و جده  را می
 فاسده یکی است.

 اهل تنزیل: مذهبدوم: 
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میرد و دختر  میبرد، مثلاً کسی که  این نظر ذوي الارحام را در حد اصول خود بالا می
ماند، دختر دختر به جاي اصل خود که دختر است  دختر و پسر خواهر از او بجاي می

نشیند. پس مسأله در اینجا  می نشیند و پسر خواهر بجاي مادرش که همان خواهر است می

(دختر+خواهر) دختر
2
گیرد، چون عصبه مع الغیر  و خواهر باقیمانده را به عصبه بودن می 1

نیز منتقل ها  آن گیرد و این سهام به فروع ف دیگر را به عصبه بودن میپس نص است
 شود. می

برند،  ذوي الارحام ارث می«گوید:  نبل است. ابن قدامه میحو این نظر امام احمد بن 
پس کسی که سهم مشخصی ندارد به جاي کسی است که سهم مشخص دارد، مثلاً دایی 

در است و از عبداالله روایت دیگري نقل شده که او به منزله مادر است و عمه به منزله پ
و دختر برادر را به منزله برادر دانسته است و تمامی ذوي الارحام که  ورا به منزله عمعمه 

 1».سهم مشخصی ندارند به این شکل هستند
 اند. و متأخران شافعی و مالکی نیز از این نظر تبعیت کرده

عمه به منزله پدر است «روایت شده که فرمود: دلیلشان این است که از پیامبر (ص) 
ها  آن نباشد و خاله به منزله مادر است وقتی که مادر میانها  آن وقتی که پدر در میان

 2».نباشد
مرد و جز یک دختر برادر از او  دحداح ابوعبیده با سندش روایت کرده که ثابت بن

 3بجا نماند و پیامبر (ص) به میراث او براي دختر برادرش حکم کرد.

___________________ 
 .1030، مسأله شماره 9/85المغنی،  -1

گوید: ضعیف است و در مسند  حدیث منسوب به امام احمد در مسندش است ولی شیخ آلبانی می -2
 .1704، شماره 144-1/143مشاهده نشده است. شفاء الغلیل 

 ، ضعیف است.2/381سنن الدارمی، کتاب الفرائض، باب میراث ذوي الارحام،  -3
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و روایت شده که عمر بن خطاب به خاله و عمه ارث داده است و به خاله
3
(به منزله  1

 مادر) و عمه باقیمانده ارث را (به منزله پدر) داده است.
توجه به آثاري که روایت شد، هر چند که سندشان صحیح نیست،  با مذهبدر این 

دهند که در صورت زنده  موافق عدالت است به طوري که به فرع ارث همان سهمی را می
 دادند. ن را به او میآبودن  اصل 

 پس کسی که بمیرد و افراد زیر از او بجاي بمانند:

 دختر خواهر تنی وارثان
دختر خواهر 

 پدري
 دخترعموي تنی ر مادريپسر خواه

مثل این مسأله 
 است

 عموي تنی خواهر مادري خواهر پدري خواهر تنی

2
1 

6
1 

6
 ق. ع 1

 1 1 1 3 6اصل
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گیرد، و دختر خواهر پدري یک  سهم باشد می3تنی نصف ترکه را که  ردختر خواه
گیرد و دختر عموي تنی  سهم یک سهم می 6گیرد و پسر خواهر نیز از  سهم می 6سهم از

 گیرد. باقیمانده را که یک سهم است، می

 اهل قرابت: مذهبسوم: 
بت نامیده د به همین دلیل اهل قراناین گروه در ارث گرفتن تکیه بر قرابت دار

اند، پس  در ابتدا قوت و شدت درجه ملاك است و سپس قوت قرابت که به  شده
ها قیاس شده است. و دلیلشان همچنانکه پیداست، قیاس است. و این نظر علی و  عصبه
قانون آمده است  31ها است که قانونگذار نیز بر این رأي است، آنجا که در ماده  حنفی

 که:
بر بعضی دیگر مقدمند به شکل ها  آن هستند که بعضی از ذوي الارحام چهار صنف

 زیر:
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فروع شخص مرده مثل: فرزندان دختران و پاینتر، فرزندان دختران پسر و  گروه اول:

 پاینتر.

: اصول شخص مرده مثل: جد غیر صحیح و بالاتر مثل پدر مادر، پدر مادر گروه دوم

 مادر و مادر پدر پدر.مادر و جده غیر صحیح و بالاتر مثل مادر پدر 

زندانش و پاینتر، رده مثل: پسران برادر مادري و فرفروع پدري شخص م گروه سوم:

و ها  آن فرزندان خواهران تنی یا ناتنی و پاینتر، دختران برادران تنی یا ناتنی و فرزندان
 نتر.یپایو پاینتر. دختران پسر برادر تنی یا پدري و پاینتر و فرزندانش 

هاي شخص مرده که شامل شش دسته است که  فروع اجداد و جده م:گروه چهار

 بعضی بر بعضی دیگر مقدمند به شکل زیر:

 هاي تنی یا ناتنی. او و خالههاي  عموهاي مادري شخص مرده و دایی نخست:

فرزندان گروه اول و پاینتر، دختر عموهاي تنی یا پدري شخص مرده، دختران  دوم:

 ندان این گروه و پاینتر.شان و پاینتر و فرزنپسرا

هاي تنی یا ناتنی و  ها و خاله ها و دایی عموهاي پدري شخص مرده و عمه سوم:

 تنی او.ناهاي تنی یا  و خالهها  ها و عموها و دایی عموهاي مادري شخص مرده و عمه

فرزندان گروه قبل و پاینتر و دختر عموهاي پدري شخص مرده خواه تنی  چهارم:

 و فرزندان کسانی که نام بردیم و پاینتر. و پاینترها  آن باشند یا پدري و دختران پسران

عموهاي پدر پدر شخص مرده که مادري باشند و عموهاي پدر مادر شخص  پنجم:

و عموهاي مادر مادر ها  آن تنی یا ناتنیهاي  و خالهها  و داییها  آن هاي مرده و عمه
 ها. آن تنی یا ناتنیهاي  و خالهها  و داییها  شخص مرده، و مادر پدر و عمه

فرزندان گروه قبل و پاینتر و دختر عموي پدر پدر تنی یا پدري شخص مرده و  ششم:

 دختران پسرانشان و پاینتر و فرزندان کسانی که ذکر شد و پاینتر.
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را درك کند و بفهمد و اگر ها  آن ندارد بلکه بایدها  این نیازي به حفظشخص محقق 
قاضی یا امام شد و در این مورد از او فتوا خواسته شد باید بنگرد که اگر وارث جزو 
ذوي الارحام بود و صاحب سهم یا عصبه نبود (بعد طبق این قانون آن را پیدا کند) در 

 آید. خیلی کم پیش می ي نادري است کهها حالتحالی که این 
پیشین  مذهبارث میان سه کنیم تا تفاوت  به هر حال مثالی در این مورد ذکر می

 دد.واضحتر گر
 ماند: میرد و دختر دختر دختر و دختر پسر دختر از او بجاي می شخص می

 نظر
دختر دختر 

 دختر
دختر پسر 

 دختر
 ملاحظات

 اهل رحم
2 2اصل مسأله

1 

1 
2
1 

1 

صورت مساوي و بدون تفاوت میان ذوي  ترکه در اینجا به
شود به هر جهتی یا درجه یا قوت قرابتی  الارحام تقسیم می

 کند که باشد فرقی نمی

 اهل تنزیل
 3اصل مسأله

 دختر                   دختر

3
رد ها  آن + باقیمانده به2

 شود می

است که هر دختري به منزله جدش است. در اینجا مثل این 

شخص مرده دو دختر از او بجاي مانده باشد که
3
را به  2

شود و نتیجه  رد میها  آن گیرند و باقیمانده ترکه به فرض می

با مثال اول یکی است اما از یک روش دیگر هر کدام 
2
1

 گیرند. می

اهل قرابت 
 (قانون مصر)
2 2اصل مسأله

1 
2
1 

درجه) به معناي  3هستند (در درجه و قوت قرابت مساوي 
اینکه هر دو گروه از طریق دختر (جدات) با شخص مرده 

گیرند اما اگر  ارتباط دارند، پس به صورت مساوي ارث می
مثال اینگونه بود: دختر پسر دختر+پسر دختر دختر، پسر 

دختر دختر
3
گیرد و دختر پسر دختر  می 2

3
قیمانده را با1

مساوي هستند و طبق ها  آن گیرد و طبق نظر اهل رحم می
گیرد نصف  مذهب اهل تنزیل پسر  دختر پسر همه ترکه را می

 شود. به فرض و نصف دیگر به او رد می
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 :بخش اول
 ارث جنین

ابوداود با سندش از ابوهریره (رضی االله عنه) روایت کرده که رسول االله (ص) فرمود: 
 1برد. ارث می کان خوردن کردجنین شروع به جنب و جوش و توقتی که 

امام احمد و ابن ماجه با اسناد خود از جابر بن عبداالله و مسور بن مخزمه روایت 
بچه تا زمانی که شروع به جنب و جوش و تکان خوردن « فرمود: اند که: پیامبر (ص) کرده

 2ن یا عطسه کردن.استهلال یعنی گریه کرد فرمود:و » برد نکند، ارث نمی
ها  گوید: این دو حدیث دلالت بر این امر دارد که اگر استهلال و نشانه شوکانی می

ارث ها  آن برند و او نیز از حیات در جنین پیدا بود و سپس مرد، وارثان او از او ارث می
 3ین امري است که اختلافی در آن نیست.ابرد و  می

که جنین حق ارث دارد وقتی که یکی از اسباب  کنند فقها از این احادیث استدلال می
 ارث را داشته باشد و این به دو شرط است:

جنین هنگام فوت مورث موجود باشد، چون عدم حکمی ندارد و باید از وجود  -1
هایی دارد که بعداً به آن  جنین در رحم مادر آگاهی وجود داشته باشد و این امر نشانه

 پردازیم. می

___________________ 
گوید معناي  و می 800ثم یموت، شماره  سنن ابی داود، کتاب الفرائض، باب فی المولود یستهل -1

هاي زندگی و حیات است که حرکت یا عطسه و تنفس و ... است، چون  استهلال در حدیث نشانه
 برد. ها نشانه حیات هستند، بنابراین ارث می این

 .2751سنن ابن ماجه، کتاب الفرائض، باب اذا استهل المولود ورث، شماره  -2

 .6/86 نیل الاوطار، شوکانی، -3
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ا بیاید و این امر با گریه کردن و حرکت و تنفس و عطسه کردن زنده به دنی -2
 1معروف است.

اما قانونگذار در مورد شرط اول اینکه جنین باید در زمان فوت مورث موجود باشد، 
میان اینکه جنین به طور مستقیم فرزند مورث باشد با اینکه غیر مستقیم باشد، فرق 

حامله پدرش یا زن حامله پسرش از او بجاي گذاشته است. مثل کسی که بمیرد و زن 
 مانده باشد؛ به شکل زیر:

پسر مورث باشد به شکلی که بمیرد و زنش حامله باشد پس وجود  ناگر جنی -1
روز) از تاریخ وفات  365شود که قبل از یک سال شمسی ( جنین از این طریق ثابت می
 یا جدایی، بچه به دنیا بیاید.
از رأي محمد بن حکم مالکی تبعیت کرده است که معتقد به قانونگزار در این نظر 

گزار آن تاریخ را شمسی نگذشت یک سال قمري از تاریخ وفات بوده است ولی قانو
گویند جنین در  حساب کرده است و نیز به نظر پزشکان اسلامی عمل کرده است که می

احتیاط به این نظر ماند پس از روي  هر حال بیشتر از یک سال شمسی در رحم مادر نمی
 اند. تمسک جسته

اگر جنین  از زنی غیر از زن شخص متوفی باشد مثل اینکه از زن پدرش باشد که  -2
شود. یا زن پسرش باشد که جنین پسر  این جنین برادر یا خواهر پدري  او محسوب می

 شود و در اینجا دو حالت دارد: پسر او یا دختر پسر او می
یی در هنگام مرگ مورث استمرار داشته باشد، شرط است که اگر زندگی زناشو -الف

روز از مرگ مورث به دنیا بیاید. چون در استمرار  270جنین در فاصله زمانی کمتر از 
زندگی زناشویی احتمال دارد که جنین بعد از وفات مورث شکل گرفته باشد، پس اگر 

___________________ 
بینند در حالی که بسـیاري   این امر اختلافی است، مالکیه دلیلی جز گریه کردن براي حیات جنین نمی -1

 شود. از علما معتقدند که هر آنچه را که بر حیات جنین دلالت کند، موجب ارث گرفتن او می
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بعد از مرگ مورث شکل گرفته بعد از ده ماه به دنیا آمد، معلوم است که جنین یک ماه 
 است.
اگر زندگی زناشویی در هنگام مرگ مورث استمرار نداشته باشد، مثل کسی که  -ب

اش باشد پس در اینجا ارتباطی میان زن و شوهرش  در زمان عده طلاق یا عده شوهر مرده
روز) به  365در کمتر از یک سال شمسی ( نیست و شرط ارث بردن جنین این است که

بیاید و این بالاترین زمان ممکن براي به دنیا آمدن جنین است که در قانون ذکر شده  دنیا
 است.

بنابراین جنین به طور عام در حکم موجود است، براي هر زنی که شوهرش مرده 
روز به دنیا بیاید، در حکم وارث  365باشد یا در زمان عده طلاق باشد اگر در کمتر از 

 است.
دگی زناشویی او استمرار داشته باشد، زمانی جنین موجود تلقی اما براي کسی که زن

ماه است و این مدت معمولی براي هر  9روز به دنیا بیاید که  270شود که در کمتر از  می
جنینی است تا این احتمال برطرف شود که جنین به بعد از مرگ مورث تعلق داشته 

 است.

 چگونگی ارث جنین:
 کند: عملیات ارث جنین حکم میدر اینجا دو قاعده بر 

بالاترین میزان سهم از ترکه را به اعتبار مذکر یا مونث بودن براي او کنار  -1
 گذارند. می

 با وارثان موجود به بدترین حال به اعتبار مذکر یا مونث بودن جنین رفتار کنند. -2
 حالت زیر خارج نیست: 5در هر حال، ارث جنین از یکی از 

 از حالات جنین وارث نباشد:در هیچ یک  -1
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وقتی مردي بمیرد و زن، پدر و یک مادر باردار از او بجاي بماند پس جنین برادر یا 
 شود و مسأله به این شکل است: خواهر تنی او محسوب می

 برادر تنی یا خواهر تنی مادر پدر زن

8
 ق. ع 1

3
 محجوب توسط پدر  باقیمانده   1
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د، جنین شاجنین در اینجا در هر حال محجوب است تا وقتی که پدر وجود داشته ب
شود بدون اینکه چیزي براي جنین کنار بگذارند  گیرد و در اینجا ترکه تقسیم می ارث نمی

 خواه مذکر باشد یا مونث.
 باشد یا وارثی به وسیله او حجب شود.وقتی که یک وارث اصل همراه او  -2

برد  وقتی مردي بمیرد و افراد زیر از او بجاي بمانند: زن باردار پسر، این زن ارث نمی
اما ممکن است که جنین او پسر پسر یا دختر پسر باشد، در این حالت تمام ترکه براي 

گیرد و اگر مونث  شود، پس اگر مذکر بود همه ترکه را به عصبه بودن می جنین متوقف می
 شود. گیرد و نصف دیگر به او رد می باشد نیز نصف اموال را به سهم خود می

اما اگر همراه زن باردار پسر، برادر مادري وجود داشته باشد، پس اگر جنین مذکر 
کند، چون برادر توسط اصل و فرع  شود و برادر را حجب می باشد یا مونث فرع وارث می

 باشد. سأله به شکل زیر میشود و م وارث حجب می
 برادر مادري پسر

 محجوب به فرع وارث گیرد تمام ترکه را به عصبه بودن می
 برادر مادري دختر

2
به فرض و باقیمانده به او رد 1

 شود می
 محجوب به فرع وارث
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 شود. در تمام این حالت کل ترکه براي جنین متوقف می
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جنین وارث باشد، چه مذکر و چه مونث. اما با اختلاف مذکر یا مونث بودنش اگر  -3
 بر سایر وارثان تاثیر بگذارد.

اگر شخصی بمیرد و افراد زیر از او بجاي بمانند: زن باردار، پدر و مادر، و جنین 
ممکن است که مذکر یا مونث باشد و در هر حالت سهم پدر با حالت دیگر فرق دارد به 

 :شکل زیر
 مادر پدر جنین پسر زن وارثان

 سهام
8
 ق. ع 1

6
1 

6
1 

اصل
24 

3 13 4 4 

 (جنین مذکر)                      180جدول 

 زن وارثان
جنین 

 دختر
 مادر پدر

 سهام
8
1 

2
1 6

+ق.  1

6 ع
1 

اصل
24 

3 12 4+1 4 

 (جنین مؤنث)                181جدول 

اگر دو قاعده سابق را اعمال کنیم به طوري که بهترین حالت را براي جنین در نظر 
کنیم که جنین مذکر است و  فرض میرفتار کنیم، ها  آن بگیریم، و با وارثان با بدترین حال

دهیم، پس اگر جنین  سهم می 4گذارند، و به پدر سهم از ترکه را براي او کنار می 13
 دهیم. می دهیم و یک سهم باقیمانده را به پدر سهم به او می 12دختر بود 

مهم این است که بدانیم شرط این نیست که در تمام مسائل جنین را مذکر فرض کنیم 
 او زیاد باشد. چون گاهی فرض مونث بودن جنین بیشتر به نفع او است؛ مثل: تا سهم

زن باردار پدر (برادر خواهر شوه وارثان
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 پدري) تنی ر

 سهام
2
1 

2
 ق. ع 1

 صفر 1 1 2اصل
 جنین مذکر (برادر پدري)                         182جدول 

 باردار پدر (خواهر پدري)زن  خواهر تنی شوهر وارثان

 سهام
2
1 

2
1 

6
1 

 6اصل
 7عول

3 3 1 

   

 3 9 9 21تصحیح
 جنین مؤنث (خواهر پدري)                         183جدول 

ماند اما بر فرض مونث  در اینجا بر فرض مذکر بودن جنین چیزي از ترکه باقی نمی
ماند و فرض مونث بودن جنین بیشتر به نفع او  سهم براي او باقی می 21سهم از 3بودن 

سهم او بر  3گیرد و اگر مذکر بود  است. پس اگر جنین مونث به دنیا آمد سهم خود را می
 شود. شوهر و خواهر به طور مساوي تقسیم می

دیگر  اینکه جنین تنها بر یک فرض مذکر یا مونث بودن ارث بگیرد و بر فرض -4
 گیرد: ارث نمی

وقتی شخصی بمیرد و وارثان او افراد زیر باشند: زن، عمو و زن باردار برادر تنی. پس 
شود و اگر مونث باشد دختر برادر تنی او  جنین اگر مذکر باشد پسر برادر تنی او می

 باشد: شود وارثشان به شکل زیر می می
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 جنین (برادرزاده تنی) عمو زن وارثان

 سهام
4
 ق. ع م 1

 3  1 4اصل
 جنین مذکر (پسر برادر تنی)                  184جدول 

 جنین (دختر برادر تنی) عمو زن وارثان

 سهام
4
برد  چیزي به ارث نمی ق. ع 1

چون جزء ذوي الارحام 
 3 1 4اصل است

 جنین مؤنث (دختر برادر تنی)               185جدول 

کند، چون پسر برادر  کنیم که فرض مذکر بودن در اینجا عمو را حجب می ملاحظه می
است و او از جهت برادري بر جهت عمویی مقدم است. اما اگر جنین ها  تنی جزء عصبه

شود و  ین عصبه میتر نزدیک ت، و عموبرد و جزء ذوي الارحام اس مؤنث باشد، ارث نمی
 گیرد. باقیمانده ترکه را بعد از زن می

ذکر یا مونث بودن جنین تاثیري در سهم زن ندارد که در هر م که مبینی در اینجا می
ترکه را براي او باقی  وگیریم  گیرد. پس بهترین حالت را براي جنین در نظر می حال می

گیرد و اگر مونث بود این  سهم خود را به طور کامل میپس اگر مذکر بود،  .گذاریم  می
 شود. سهم به عمو داده می

 ارث جنین در هر حال فرق نکند: -5
اگر شخص بمیرد و وارثان او افراد زیر باشند: خواهر تنی، خواهر پدري، مادر باردار 

ادري از شوهر دیگر غیر از پدر متوفی پس جنین یا برادر مادري او است و یا خواهر م
 کند، همچنانکه در مثال زیر پیداست: وارث این دو در هر حال با هم فرقی نمی

 مادر خواهر پدري خواهر تنی وارثان
جنین (برادر 

 مادري)

 سهام
2
1 

6
1 

6
1 

6
1 
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 1 1 1 3 6اصل
 جنین مذکر (برادر مادري)                                186جدول 

 جنین (خواهر مادري) مادر خواهر پدري خواهر تنی وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

6
1 

6
1 

 1 1 1 3 6اصل
 جنین مؤنث (خواهر مادري)                           187جدول 

بینیم که برادر مادري یا خواهر مادري در اینجا می
6
گیرند و ارث صاحبان سهام  می 1

کند، پس در اینجا سهم خواهر تنی دیگر با مذکر یا مونث بودن جنین فرق نمی
2
و  1

خواهر پدري
6
و مادر 1

6
دهیم و را می 1

6
گذارد چه مذکر  دیگر را براي جنین باقی می 1

 کند. باشد یا مونث فرقی نمی

 نکته مهم:
هر چند که احتمال دارد که یک زن به چند جنین باردار باشد، ولی قانون بر امر 

رث اشاره شده که اگر سهم کنار گذاشته قانون ا 44عمومی و غالب مبتنی است در ماده 
 گیرند. میها  آن را ازها  آن شود و سهم شده براي جنین کم باشد به دیگر وارثان رجوع می

ولی با وجود این براي رعایت احتیاط لازم است که از وارثانی که از متعدد شدن 
 کند: شنتر میپذیرند اقرار گرفته شود و مثال زیر این امر را رو تاثیر میها  جنین

 جنین (پسر) دختر زن وارثان

 سهام
8
 گیرند. باقیمانده را به عصبه بودن می 1

 7 1 8اصل
 14                   7 3 24تصحیح

 188جدول 

 جنین (دو پسر) دختر زن وارثان
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 سهام
8
 گیرند. عصبه بودن میباقیمانده را به  1

 7 1 8اصل

 5 40تصحیح
7                   28 

 سهم 14هر پسر 
 189جدول 

در اینجا دختر
24
متعدد ها  شود که اگر جنین گیرد و از او اقرار گرفته می می از ترکه را 7

باشند و زنده به دنیا آمدند سهمشان را بپردازد. پس به 
40
رسد و مابقی آن به پسران  می7

 شود. شود و اگر زیادتر شدند، به نسبت سهمشان زیادتر می (جنین) داده می
گیرد و از او  نمی اگر جنین بدون جنایت بر مادر به صورت مرده به دنیا بیاید، ارث -2

شود و این امري توافقی میان علما است اما اگر به وسیله جنایتی که بر  یز ارث برده نمین
برد و  ارث میها  مادر شکل گرفته، مرده به دنیا بیاید و باعث سقط شود، از دیدگاه حنفی

برد،  ارث نمی اند: و گفتهاند  شود. ولی جمهور با آن مخالفت کرده از او هم ارث برده می
 او مشکوك است و قانون نیز از این رأي تبعیت کرده است.چون حیات 

 ارث مفقود: بخش دوم
مفقود کسی است که به مدت طولانی غایب بوده و خبري از او در دست نبوده است 

او یقینی نیست. در اسباب و شروط  بودن یا مرده بودن و مکانش معلوم نیست و زنده
باید به انتظار این گونه افراد نشست و سپس ارث اقوال علما را در مورد مدت زمانی که 

حکم به مرگش داد، بیان کردیم و قانونگزار آن را از اختیارات قاضی دانسته است، به 
) قانون ارث آمده است که: ارث با مرگ مورث یا اعتبار مرده 1طوري که در ماده شماره (

 شود. بودن او با حکم قاضی ثابت می
اینجا قابل ملاحظه است: مرحله میانی گم شدن تا زمانی  در مورد مفقود دو نکته در
 دهد و مرحله بعد از حکم قاضی. که قاضی حکم به مگر او می
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 مرحله اول: مرحله میان گم شدن و حکم وفات او از طرف قاضی:
شود و به اعتبار عمل به یکی از قواعد استصحاب  در این مرحله مفقود زنده تلقی می

است. پس زنده بودن او » رود یقین با شک از بین نمی» «لایزول بالشکالیقین «که قاعده 
 رود. یقینی و مرگ او مشکوك است و این یقین با آن شک از بین نمی

 شود: مفقود در اینجا از دو جهت زنده تلقی می
شود و کسی از او ارث  نسبت به حق دیگران در اموال او؛ پس اموالش تقسیم نمی -1
 همچنان زنده تلقی شده است و شرط ارث، تحقق مرگ مورث است. برد، چون او نمی
برد،  نسبت به ارث بردن مفقود از دیگران، پس اگر کسی که مفقود از او ارث می -2

سهم مفقود را به بهترین حالت آن براي او بدترین حالت براي سایر وارثان در نظر 
 گیرند. می

 :مفقود همراه وارثان در اینجا دو حالت دارد

اینکه مفقود سایر وارثان را به طور کامل حجب کند، در این صورت تمام  نخست:

گیرند، تا حکم مرگ وي  گیرند و هیچ یک از وارثان ارث نمی ترکه را براي او در نظر می
صادر شود. مثل کسی که بمیرد و برادر تنی، خواهر تنی و پسر مفقودي داشته باشد در 

گذارند، چون او همچنان در حکم زنده است  ر مفقود کنار میاینجا تمام ترکه را براي پس
چیزي به ارث ها  آن کند پس و اگر وجود داشته باشد برادر و خواهر را حجب می

برند و هنگامی که حکم به مرگ او شد برادر تنی همراه خواهر تنی تمام ترکه را به  نمی
 گیرد. برند و مذکر دو برابر مونث می ارث می

مفقود  با سایر وارثان در ارث شرکت داشته باشد، پس حداقل سهم را به اگر  دوم:

گیرند و کسانی که زنده یا  دهند و مثل جنین باقیمانده را براي مفقود در نظر می وارثان می
 گیرند. نداشته باشد، سهم خود را میها  آن مرده بودن مفقود تأثیري در سهم



 237 احکام تکمیلی ارث فصل هفتم:

حل کنیم، یک بار بر فرض اینکه او زنده بود و  در اینجا لازم است که مسأله را دو بار
بار دیگر بر فرض مرده بودن او. و کنار گذاشتن بیشترین سهم براي او و دادن حداقل 

 ي این امر:ها مثال سهام سایر وارثان. از جمله
 برادر تنی (مفقود) برادر پدري مادر زن وارثان

 سهام
4
1 

6
 ق. ع م 1

 7  2 3 12اصل
 به اعتبار زنده بودن مفقود                         190جدول 

 برادر پدري مادر زن وارثان
برادر تنی (مفقود) به اعتبار 

 مرده بودن

 سهام
4
1 

3
 - ق. ع 1

 5 4 3 12اصل 
 به اعتبار مرده بودن مفقود                        191جدول 

 در این وارثان امور زیر قابل ملاحظه است:

زن در هر دو حالت  -1
4
گیرد چون فرع وارث وجود ندارد و سهم خود را به  می1

هم او ندارد. و هنگام حکم به در سگیرد و زنده یا مرده بودن مفقود تاثیري  طور کامل می
شود و هنگام حکم به مرگش نیز چیزي به او  بودن مفقود چیزي از او گرفته نمی زنده

 شود. داده نمی

ا وجود فرض زنده بودن مفقودبمادر  -2
6
گیرد (وجود دو برادر پدري و تنی) و  می 1

با فرض مرده بودن او
3
گیرد که گیرد (وجود یک برادر) پس حداقل سهم را می می 1

6
1 

است و اگر حکم به مرده بودن او داده شد
6
شود، تا سهم  می دیگر به سهمش افزوده 1

خود را که 
3
 است بگیرد.1
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گیرد چون برادر تنی او را  نمیبرادر پدري بر فرض زنده بودن مفقود چیزي  -3
گیرد. در اینجا  کند و بر فرض مرده بودن مفقود باقیمانده را به عصبه بودن می حجب می

دهیم تا وقتی که حکم به وفات او بشود، بعد از آن باقیمانده  ما به برادر پدري چیزي نمی
 رسد. ارث بعد از دادن سهم مادر به او می

شود که ترکه ه براي او سهم جدا میبرادر تنی به بهترین وج -4
12
است پس اگر  7

گیرد و اگر حکم به مرگ او داده شد معلوم شد که زنده است سهمش را  می
12
که بقیه 2

3
شود و باقیمانده سهم مادر است به او داده می 1

12
 ماند. براي برادر پدري باقی می 5

 ه باشد.دشود تا زمانی که حکم به مرگ او نش تمام مسائل مفقود به این شکل حل می

 مرحله دوم: حکم به وفات مفقود:
کند،دو حالت براي این  می هنگامی که قاضی  حکم به مرگ و وفات مفقود صادر

 حکم وجود دارد:
وفات او شده باشد و از این تاریخ به بعد زنده اینکه از تاریخ بیان حکم، حکم به  -1

شود و او به مرگ حکمی مرده است. و شایسته استحقاق چیزي را ندارد و سهم  تلقی نمی
گردد که در هنگام وفات مورثشان موجود بودند. مثل مسأله قبل و از  او به وارثانی بر می

 شود. زمان گم شدنش مرده تلقی می
سانی که در روز وفاتش موجود مفقود شدن داده بوده، میان کاما ترکه اي که قبل از 

شود نه از تاریخ مفقود شدنش و کسانی که قبل از حکم به وفات وي  اند، تقسیم می بوده
اند.  را که تحقق مرگ مورث است نداشته اند، ملاك نیستند چون شرط اساسی ارث مرده

فراد زنده در این هنگام کسی از او شود و جز ا پس هنگام بیان حکم مفقود مرده تلقی می
 برد. ارث نمی

قاضی به تاریخی قبل از تاریخ بیان حکم و بنابر قراین و شواهد محیطی مفقود و  -2
 1425بعد از تحقیق و جستجو حکم به مرده بودن او بکند. مثل کسی که در اول رمضان 
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ن آد از یک ماه از یا بع 1425ضی از تاریخ یک شوال امفقود شده و بعد از یک سال ق
کند که این حکم مبتنی بر قراینی است که نزد او وجود دارد. پس در  حکم به مرگ او می

شود مثلاً اگر  این حالت هر کس که از این تاریخ به بعد زنده باشد، وارث او تلقی می
برد و حق پسر به  مرده باشد، از او ارث می 1412پسري داشته باشد که در نیمه شوال 

شود ولی اگر پسر در نیمه رمضان مرده باشد و یک پدر مفقود داشته  ثان او داده میوار
شود و این ترکه به  باشد که حکم به مرگ او نشده باشد، سهم پدر کنار گذاشته می

 شود. ماند، اضافه می اي که بعد از حکم وفات می ترکه

 قانون ارث آمده است که: 54در ماده  
گیرد و  گذاریم اگر زنده بودن او معلوم شد که آن را می کنار میسهم مفقود را از ترکه 

گردد و اگر بعد  اگر حکم به مرگ او شد، سهم او به سایر وارثان در هنگام مرگش بر می
 گیرد. از حکم به مرگش معلوم شد که او زنده است باقیمانده سهمش را از وارثان می

 ارث خنثی: بخش سوم
عناي نرمی و شکستگی و دوگانگی است و در اصطلاح خنثی در لغت از خنث به م

 کسی است که دو جنسه است یعنی هم آلت مردان را دارد و هم آلت زنان، یا هیچ یک از
 را ندارد.ها  آن

اگر طبق نظر فقهاء امکان ترجیح مذکر بودن خواه با مشاهده یا روییدن ریش یا نحوه 
توسط پزشکان عادل وجود داشته باشد، یا  ادرار کردن او و یا از طریق هر وسیله پزشکی

برد و در اینجا مشکلی پیش  مؤنث بودن او ترجیح داشته باشد، طبق این ترجیح ارث می
 آید. نمی

مخصوصاً وقتی که مورث قبل از بلوغ خنثی  –اما اگر اختلاف وجود داشته باشد 
او وجود دارد:  شود و نظرات زیادي در مورد ارث بردن خنثی مشکل نامیده می –بمیرد
گیرد و  ها معتقدند که این خنثی حداقل سهم را بنابر فرض مذکر یا مونث بودن می حنفی

این نظر غالب صحابه و یکی از قولهاي شافعی است. و مالکیه معتقدند که میانگین سهم 
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شود پس یک بار بر فرض مذکر بودن و یک بار بر فرض مونث بودن  او به او داده می
شود تا میانگین آن به دست  می 2شود و تقسیم بر  د، و این دو سهم جمع میگیر ارث می

گیرند و باقیمانده آن کنار  بیاید و شافعیه معتقدند که خنثی و وارثان حداقل سهم را می
شود تا وضعیت خنثی روشن شود و حنابله معتقدند که نصف ارث مردان و  گذاشته می

 این چیزي شبیه نظر مالکیه است.شود و  نصف ارث زنان به او داده می
مده است: آاز مذهب حنفی تبعیت کرده است، به طوري که در آن  46قانون در ماده

گیرد و  حداقل سهم را می -کسی که مذکر یا مونث بودن او معروف نباشد -خنثی مشکل
 شود. ماند به سایر وارثان داده می آنچه که از ترکه باقی می

تملیک مال باید بر اساس یک امر قطعی باشد، و حداکثر  علت این امر دین است که
شود  تا به قطع و  سهم یک امر ظنی و غیر یقینی است، پس حداقل سهم به او داده می

 یقین مستند باشد  نه به شک و گمان.
شود که برخلاف  شود و حداقل سهم به او داده می بنابراین مسایل خنثی دوبار حل می

جنین به آن عمل کردیم با این تفاوت که اگر ظهور مذکر یا چیزي است که درمورد 
شود که در  مونث بودن او امیدوار کننده باشد از وارثان دیگر تعهد یا کفایت گرفته می

 صورت مشخص شدن وضعیت خنثی سهم او را به او باز گردانند.
 مثالهایی در این مورد:

)1( 
 فرزند خنثی مادر پدر وارثان

 سهام
6
1 

6
 ق. ع 1

 4 1 1 6اصل
 بر فرض مذکربودن                  192جدول 

 فرزند خنثی مادر پدر وارثان

 سهام
6
 +ق. ع1

6
1 

2
1 
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 3 1 1+1 6اصل
 بر فرض مؤنث بودن                  193جدول 

 

 خنثی مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
 ق. ع 1

 1 2 3 6اصل
 بر فرض مذکر بودن                  194جدول 

 خنثی مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
1 

2
1 

 6اصل
 8عول

3 2 3 

 بر فرض مؤنث بودن             195جدول 

 

برد یعنی خنثی بر فرض مونث بودن ارث می در مسأله اول:
6
از ترکه و پدر 3

6
از  2

گیرد، چون این حداقل سهم خنثی است و حداکثر سهم براي وارثان است و از  آن را می

شود که اگر مذکر بودن او معلوم شود،  پدر تعهد گرفته می
6
 گیرد. می1

گیرد پس به همان علت بر فرض مذکر بودن ارث می در مسأله دوم:
6
به خنثی داده  1

شود زیرا بر فرض مونث بودن  می
8
گیرد که بیشتر است و از شوهر و مادر تعهد  می3

 شود که اگر مونث بودن خنثی معلوم شد، بقیه سهمش را به او بپردازند. گرفته می

 ارث فرزند حاصل از زنا و ملاعنه: بخش چهارم
اي است که مادرش بدون عقد و ازدواج صحیح  بچهفرزند حاصل از زنا (ولد زنا) هر 

و از طریق فاحشه گري به دنیا آورده باشد و در کشورهاي غربی این امر زیاد مشاهده 
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جایز و مباح است و در سرزمینهاي شرقی کمتر دیده ها  آن شود چون هر چیزي نزد می
 ن حفظ کند.آشود خداوند ما را از  می

آید  که در زندگی زناشویی زن و شوهري به دنیا می و بچه حاصل از لعان کسی است
که قاضی نسب او را بعد از ملاعنه (لعن کردن زن و شوهر همدیگر را) از پدرش نفی 

 کند. می
 ،در هر دو حالت بچه به مادرش انتساب دارد نه به زناکار یا شوهر ملاعن (لعن کننده)

به دلیل روایتی که ترمذي با سند خود برد.  در این حالت بچه از زناکار و ملاعن ارث نمی
از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده که رسول االله (ص) فرمود: هرگاه 

کنیزي زنا انجام دهد، فرزند حاصل از آن ولد زنا است و نه ارث  یا مردي با زن آزاد
ن امر عمل گوید: نزد عموم علما به ای و ترمذي می شود. برد و نه از او ارث برده می می

ولی فرزند حاصل از زنا یا ملاعنه از  1برد. شده که بچه حاصل از زنا از پدرش ارث نمی
نیل الأوطار در مورد حدیث  برد، در برد و مادر نیز از او ارث می مادرش ارث می

ن که سهل بن سعد روایت کرده آمده است که: زن باردار بود و پسرش به مادرش ینمتلاع
برد و مادر نیز از او ارث  نت این گونه بوده که او از مادرش ارث میانتساب داشت و س

 2برد. می
ابوداود با سند خود از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده که پیامبر 

آیند قرار  (ص) ارث فرزند حاصل از ملاعنه را براي مادرش و وارثانی که بعد از او می
 3داده است.

نفی نسب، مهمترین سبب ارث را که همان قرابت است  علت این امر این است که
کند، پس فرزند حاصل از زنا یا ملاعنه از هیچ یک از جهات پدري، برادري یا  نقض می

___________________ 
 .2196به روایت ترمذي، کتاب الفرائض، باب فی الرجل سلیم علی ید الرجل، شماره -1

 ، کتاب الفرائض، باب میراث ابن الملاعنه و الزانیه.6/66نیل الأوطار،  -2

 .2788سنن ابی داود، کتاب الفرائض، باب میراث ابن الملاعنه، شماره  -3
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برد، چون یا مادر دارد که صاحب سهم است یا برادر که برادر مادري  عمویی ارث نمی
 47است. پس در مادهختر است که عصبه بالنفس اوست و او نیز صاحب سهم است یا د

برد  قانون ارث آمده است که: فرزند حاصل از زنا و لعان از مادرش و فامیلان او ارث می
 برند. و مادر و فامیلان او نیز از او ارث می

منظور این نیست که فرزند حاصل از زنا یا لعان به یک پدر غیر شرعی نسبت داده 
د و مادر و یک پسر غیر شرعی از او بجاي برد مثلاً کسی که بمیر شود که از او ارث می

رسد،  بماند تمام ترکه او به مادر می
3
چیزي  شود و به فرض و باقیمانده نیز به او رد می1

 رسد. به پسر غیر شرعی نمی
اما اگر زنی بمیرد و یک دختر و یک پسر حاصل از زنا داشته باشد، ترکه میان دختر و 

گیرد چون عصبه دختر  شود و مذکر دو برابر مونث می ز زنا تقسیم میفرزند حاصل ا
وجود ندارد علیرغم اینکه ها  آن است و برادر مادري اوست و مانعی براي ارث بردن

 دختر شرعی و پسر غیرشرعی است.

 شدگان : ارث نابودشدگان و غرقبخش پنجم
و ساختمانها ها  شد و خانه اي قوي و شدید در مصر واقع زلزله 1413ربیع الثانی  9روز

خواهیم که بر مصر و اهالی آن لطف  و مدارس زیادي نابود شدند و از خداوند متعال می
آید این است که حکم کسانی که  در اینجا سؤالی که پیش می .و مرحمت عنایت بفرماید

اي که رد  اند، چیست؟ مثل حادثه اند و همگی از یک خانواده بوده رها ماندهادر زیر این آو
یکی از ساختمانهاي جدید مصر اتفاق افتاد و تعداد زیادي از مردم که همگی یک خانواده 
کامل بودند، در زیر آن ماندند و به طور مثال تنها یک نفر از آن خانواده کامل نجات پیدا 

اقعیت پیدا کرده است، مثلاً کسانی که رد یک حادثه رانندگی کرده است و این اتفاق و
طبق ضوابط زیر ها  این سوزند، حکم ر یک آتش سوزي میدشوند یا  میرند یا غرق می می

 است:
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برد، مثلاً کسی که  اند ارث می هر کسی که زنده مانده باشد از تمام کسانی که مرده -1
نیز اموال ها  این دهد و هر کدام از از دست میدر یک زلزله پدر، مادر، خواهر و جدش را 

هاي دیگري وجود نداشته  اند، اگر فرد دیگري وجود نداشته باشد یا عصبه خاص را داشته
 برد. ارث میها  آن باشند از همه

اگر یکی از این افراد بعد از دیگري بمیرد حتی اگر براي چند دقیقه یا یک ساعت  -2
برد، مثلاً اگر زنی  ست از فردي که زودتر مرده است ارث میباشد، کسی که دیرتر مرده ا

بمیرد و بعد از چند دقیقه دخترش نیز بمیرد و شوهر باقی بماند که از یک طرف شوهر 
 برد. از هر دو طرف ارث می ،است و از طرف دیگر پدر دختر 

    -الف
 دختر شوهر

4
1 

2
 + باقیمانده به رد1

 196جدول 

، چون عصبه است و گیرد می برد نچه را که دختر از مادرش به ارث میآپدر تمام  -ب

سهمش
4
 گیرد. است که باقیمانده را بنابر عصبه بودن می 1

برد  وقتی که معلوم نباشد چه کسی ابتدا مرده است، هیچ یک از دیگري ارث نمی -3
لاً وقتی دو برادر تنی ثگیرند، م ثان خود میروارثان سهم خود را از هر یک از موو سایر 

 بمیرند و اولی:
 زن+      دخترپسر   +  عموي تنی

  
8
1            

2
 ق. ع             1

 197جدول 

 این افراد را از خود به جاي بگذارند و دیگري
دختر+پسرعموي تنی که همان وارث قبلی 2

 است
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3
 ق. ع                                       2

 198جدول 

برد مثل کسی که از دو جهت  ارث میها  آن بینیم که پسر عمو از هر دوي در اینجا می
 برد. ارث می

صدیق و زید بن ثابت (رضی االله عنهما) در مورد کشته و این نظر به نظر ابوبکر 
و نظر علی در مورد 1نظر عمر در مورد کشته شدگان طاعون عمواس و شدگان یمامه

گردد. و نظر عمر بن عبدالعزیز و جمهور فقهاء و  کشته شدگان جمل و صفین بر می
آمده است که:  3 در ماده،نیز همین است که قانون نیز از آن تبعیت کرده است ها  حنفی
سهمی در ها  آن اند، هیچ یک از نفر بمیرند و معلوم نباشد که کدام یک اول مرده 2اگر 

 ه دیگري ندارد، خواه مرگشان در یک حادثه واحد باشد یا نه.کتر

 جتخار: بخش ششم
چیز مشخصی از ها  آن تخارج عبارت است از اینکه وارثان توافق کنند که بعضی از

 2را بردارند و دیگر سهمی از ارث نداشته باشند.ترکه یا غیره 

 دلایل جایز بودن تخارج:
تخارج نوعی مصالحه و تصالح است که صلح در میان مسلمانان جایز است مگر  -1

 اینکه حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام کند.

___________________ 
 هـ.18سال -1

در حقیقت تخارج امري خوشایند براي وارثان است؛ به طوري کـه مـثلاً یکـی از وارثـان در منزلـی       -2
باشد و سایر وارثان در جایی غیر از آن هستند و این فرد تـرجیح   ترکه متوفی میساکن است که جزء 

دهد که آن خانه را بردارد و از دایره وارثان خارج شـود و در مقابـل ممکـن اسـت کـه مـزارع و        می
چیزهاي دیگري وجود داشته باشد که به نفع سایر ورثه باشد و این از تسـاهلی اسـت کـه شـریعت     

 باشد. بندگانش رعایت کرده است و تحقق آن به مصلحت مردم  میاسلام در مورد 
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از تخارج نوعی معامله است و معامله نیز به اتفاق جایز است، به طوري که یکی  -2
 فروشد. وارثان سهم خود را در مقابل یک چیز معلوم می

نشده است. به ها  آن اند و کسی منکر روایت شده که صحابه این کار را انجام داده -3
دختر اصبغ  رشده است که عبدالرحمن زنش را طلاق داد که تماضطوري که روایت 

مرد او در زمان عده بود  کلبی بود و در زمان مرض الموت خود او را طلاق داد وقتی که

پس عثمان (رضی االله عنه) همرا سه زن دیگرش به او ارث داد. پس به
4
 قیمت آن با 1

 هزار بود. 83مصالحه کرد که ها  آن
قانون آمده است که: تخارج عبارت است از مصالحه کردن وارثان بر اینکه  48درماده
بردارند و از گروه وارثان خارج شوند. پس اگر یکی  چیزهاي مشخصی راها  آن بعضی از

شود و اگر یکی از  شد وجانشین او می از وارثان با دیگري مصالحه کند، سهم او به او می
 شود. به نسبت سهامشان تقسیم میها  آن وارثان با سایرین تخارج کرد، سهم او میان

 باشد: بنابراین صورتهاي تخارج به شکل زیر می

اگر یکی از وارثان از سهم خود در مقابل چیزي که دیگري با اموال خود از : نخست

شود و مسأله به  رسد و جانشین او می او خریده مصالحه کند سهم او به فروشنده می
شود که گویی اصلاً تخارج وجود نداشته است پس سهم او به کسی که با  شکلی حل می

 شود. به شکل زیر: او مصالحه کرده داده می
 ملاحظات پسر2               دختر   وارثان

 سهام
 عصبه بالغیر

 مذکر دو برابر مونث

فدان است و یکی از پسران با خواهرش  20ترکه
لیره 10000کند که سهمش را در مقابل  مصالحه می

شود و به سهم  بگیرد. پس سهم او از ترکه خارج می
 شود و سهم برادرش که با او مصالحه کرده اضافه می

 شود. می 8+4=12او 

 4                       1 5اصل
 سهم

4=5÷20 
4=4×1          16=4×4 

 سهم دارد 16÷2=8هر پسر 
 199جدول 



 247 احکام تکمیلی ارث فصل هفتم:

اینکه یکی از وارثان در مقابل مالی که از سایر وارثان و از غیر ترکه به او  دوم:

 کنند، از دایره وارثان خارج شود: پرداخت می
شود سپس سهم او به صورت مساوي میان  در اینجا مسأله به شکل عادي حل می

وجود شود اگر در مورد نحوه تقسیم سهم او در عقد تخارج چیز خاصی  وارثان تقسیم می
 1نداشته باشد.

پس اگر به روش معینی براي تقسیم در عقد اشاره شده باشد، باید از آن تبعیت کرد، 
چون مسلمانان با شرط و شروطشان مؤمن هستند مگر اینکه شرطی باشد که حلالی را 

 حرام یا حرامی را حلال بکند.
لیره باشد و  24000پس اگر زنی بمیرد و شوهر، مادر و جد از او بجاي بماند و ترکه 

جد و مادر با شوهر مصالحه کنند که در مقابل پرداخت مالی به او از دایره وارثان خارج 
 شود.

پس باید مسأله را به شکل عادي حل کنیم گویی که تخارج روي نداده است،  پس 
 شود به شکل زیر: وقتی سهم شوهر معلوم شد میان مادر و جد به طور مساوي تقسیم می

 ملاحظات جد مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1

 
3
1

شود به شکل  سهم شوهر میان مادر و جد تقسیم می ق. ع 
 زیر:

6000=2÷12000 
 6000+8000=14000سهم مادر 
 6000+4000=10000سهم جد

 1 2 3 6اصل
 سهم

4000=6÷24000 

 
12000 8000 4000 

___________________ 
شیخ مصطفی شلبی معتقد است که اگر چیزي که در قبـال تخـارج بـه او پراخـت شـده بـا سـهمش         -1

مساوي نباشد، باید سهم متخارج (خارج رفته) به انـدازه نسـبت چیـزي کـه بـه هـر یـک از وارثـان         
ارج به شکل خاصی از تقسیم اشاره شده باشد، باید طبق آن شود، باشد و اگر در عقد تخ پرداخت می

وجود ندارد و این نظر ها  آن تقسیم صورت گیرد چون نوعی معامله است و دلیلی براي مساوي بودن
 .368محکمی است که اعتبار زیادي دارد و این احسان محض است. ر. ك: احکام المواریث ص
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 200جدول 

کنند، چرا  این سوال پیش بیاید که وقتی که جد و مادر با شوهر مصالحه میشاید 
رود و مسأله را فقط میان جد و مادر حل  شوهر به طور کلی از وارثان بیرون نمی

 کنیم. نمی

کند چون او ار را انجام بدهیم سهم مادر تغییر میکگویم: اگر این  می
3
تمام اموال را  1

 گیرد پس سهم مادر مساوي است با:  گیرد و جد باقیمانده را به عصبه بودن می می

×2400=8000لیره 
3
لیره است پس تفاوت میان این دو روش  16000و سهم جد  1

تقسیم ها  آن تقسیم شود و سپس سهم شوهر برها  آن آشکار است و باید اول ارث میان
 شود.

تقسیم شود،  3به  1پس اگر شوهر شرط کند که سهم او میان مادر و جد به نسبت 

یعنی 
4
شود و سهم شوهر به چهار  ه به مادر داده شود، طبق روش قبلی حل میکتر1

 باشد. شود و به صورت زیر می قسمت تقسیم می
3000=4÷12000 

 لیره 8000)+300×1=(11000پس سهم کلی مادر مساوي است با:   
 لیره 4000)+3000×3=(13000و سهم کلی جد مساوي است با:    

 یکی از وارثان در قبال مال معلومی از ترکه از دایره وارثان خارج شود: سوم:

پس سهمش بر سکنیم که گویی او نیز وارث است  در اینجا نیز مسأله را طوري حل می
شود پس اگر مردي بمیرد و زن، پسر و پدر از  یم میسایر وارثان به نسبت سهامشان تقس

فدان ترکه داشته باشد و زن در قبال منزل و استفاده از  42او بجاي بماند و یک منزل و 
 باشد: مصالحه کند، حل مسأله به شکل زیر میها  آن آن با

 ملاحظات مادر پدر پسر زن وارثان

 سهام
8
 ق. ع 1

6
1 

6
اصل بعد از تخارج از جمع  1
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به دست  سهام بقیه وارثان  4 4 13 3 24اصل
 13+4+4=21آید  می

 باشد می 42÷21=2پس سهم 
اصل بعد از 

 21تخارج 
 2سهم

زن خارج 
 شود می

26=2×13 8=2×4 8=2×4 

 201جدول 





 
 

 

 تمرینات فصل هفتم

 بیست و ششم: تفاوت جملات زیر را بیان کنید:
 :باشد یا غیرمستقیم او باشد جنین پسر مستقیم مرده -1
 حق فرد مفقود در اموال دیگران و حق دیگران در اموال فرد گم شده. -2
 خنثی.ارث جنین و  -3
 تخارج به مال یکی از وارثان یا تمام وارثان. -4
میرند و کسانی که با فاصله کمی از همدیگر  غرق شدگانی که همگی با هم می -5

 میرند. می

 بیست و هفتم: شروط فقهی عبارات زیر را بیان کنید:
 ارث جنین از زنی غیر از زن متوفی -1
 ات او.ارث مفقود از تاریخ قبل از بیان حکم وف -2
 بچه ناشی از لعان. -3
 ارث بعضی از غرق شدگان و نابود شدگان از بعضی دیگر. -4

 بیست و هشتم: دلایل شرعی عبارات زیر را بیان کنید:
 جایز بودن تخارج از ترکه یا غیرترکه. -1
 برد. بچه حاصل از زنا از زناکار (پدر) ارث نمی -2
که قاضی حکم به مرگ یا گم شدن او شود تا زمانی  شخص مفقود زنده تلقی می -3

 بدهد.
 گیرد. جنین تا زمانی که عطسه یا گریه یا داد و فریاد نکند، ارث نمی -4

 بیست و نهم: مسائل:
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مانند: زن بارادر، برادر پدري، خواهر  میرد و افراد زیر از او بجاي می مردي می -1
 پدري، برادر مادري مفقود.

مانند: زن، مادر، پدر، دختر، زن باردار پسر  از او بجاي میمیرد و افراد زیر  زنی می -2
 و خواهر تنی.

مانند: خواهر تنی، خواهر پدري (خنثی)  میرد و افراد زیر از او بجاي می مردي می -3
 پسر عمو و دختر عمو.

مانند: پدر پدر، مادر، زن،  میرد و افراد زیر از او بجاي می بچه حاصل از زنایی می -4
 تر و برادر مفقود.دخ3پسر، 
مانند: پدر، مادر مادر، دختر (زنازاده)، برادر  میرد و افراد زیر از او بجاي می زنی می -5

 کند. تنی و پدر با سایر وارثان در قبال دریافت مالی از غیر ترکه تخارج می



 
 

 

 :فصل هشتم

 وصیت و احکام آن

 باشد: میي زیر ها بخش شامل

 بخش اول: وصیت، مشروعیت و حکم آن

 بخش دوم: ارکان وصیت

 بخش سوم: مبطلات وصیت

 بخش چهارم: موانع وصیت





 
 

 

 :بخش اول
 مشروعیت و حکم آن ووصیت،تعریف 

 نخست: وصیت در لغت و اصطلاح:
ست که به معناي گرفتن از وصی و اوصی بالشیء لفلان گرفته شده ا 1وصیت در لغت

از او و به او سپردن است و وصی فلانً به معناي قرار دادن او به عنوان وصی که در 
اش تصرف کند و وصی بالشیء فلاناً به  کارها و اموالش و بعد از مرگش در مورد خانواده

 فرماید: معناي امر کردن او به آن و فرض کردن کاري بر او است. خداوند متعال می

ُ ٱ يوُصِيُ�مُ ﴿ كَرِ مِثۡلُ حَظِّ  �َّ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ
َ
نثيََۡ�ِ ٱِ�ٓ أ

ُ
یعنی خداوند به شما  ]11النساء: [ ﴾ۡ�

 امر کرده و بر شما فرض کرده است.
وصیت این است که انسان کاري را در زمان زندگی یا بعد از مرگ خودش از دیگري 

مصدري است اما گاهی به معنی موصی به بخواهد که انجام دهد. و این وصیت به معناي 
گویند این مال وصیت است یعنی  (چیزي که به آن وصیت شده) است، مثلاً وقتی که می

موصی به است و در استعمالات مردم بسیار متداول است. وصیت در اصطلاح به معناي 
بعد از  اند بخششی است که به اي است که به بعد از مرگ تعلق دارد و گفته تملیک اضافه

ولی  2اند که عهد خاصی است که به بعد از مرگ تعلق دارد. مرگ تعلق دارد و گفته
 71تعریف دقیقتر وصیت، چیزي است که در ماده اول قانون وصیت آمده است (شماره 

) به طوري که آن را این گونه تعریف کرده است: تصرفی که به بعد از مرگ 1946سال
و لفظ تصرف دقیق تر از بخشش و تملیک است، چون شامل انواع  .شود اضافه می

___________________ 
 وصی.ر. ك: لسان العرب، ابن منظور، ماده  -1

 .6/300تحفۀ الاحوذي بشرح جامع الترمذي، مبارکفوري،  -2
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باشد خواه تملیکی باشد یا اسقاطی یا وصیت به عین باشد یا منافع یا به رتبه  تصرفات می
 و درجه باشد.

 دوم: مشروعیت وصیت:

 دلایل زیادي در مورد مشروعیت وصیت وجود دارد
 از جمله:

حَدَُ�مُ عَلَ  كُتبَِ ﴿ کلام خداوند متعال: -1
َ
إنِ ترََكَ خَۡ�ًا  لمَۡوتُۡ ٱيُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ

ينِۡ وَ  لوۡصَِيَّةُ ٱ قۡرَ�ِ�َ ٱللَِۡ�ِٰ�َ
َ
�ۡ  ِ ا َ�َ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱب  .]١٨٠ة: البقر[ ﴾١٨٠ لمُۡتَّقِ�َ ٱحَقًّ

در اینجا اختلافاتی در مورد نسخ این آیه وجود دارد که ابن عباس با سندش روایت 
مال براي فرزندان است و وصیت براي والدین، پس خداوند آن را نسخ کرد و کند که:  می

 1براي مذکر دو برابر مونث قرار داد.
مورد نسخ این آیه  درو ابن حجر عسقلانی بعد از آوردن نظرات بسیاري از علما 

گوید: این آیه تخصیص داده شده است چون نزدیکان از اینکه وارث باشند عامتر  می
(والدین و نزدیکان) واجب است، پس آیه به کسانی که ها  آن هستند و وصیت براي تمام

فرماید: وصیتی براي  سهم مشخصی در ارث ندارند تخصیص داده شد. و پیامبر (ص) می
وصیت به عنوان حقی براي نزدیکانی که وارث نیستند باقی ماند. و این  و 2وارث نیست.

 3سخن را به طاوس و دیگران نسبت داده است.

___________________ 
 .2747به روایت بخاري، کتاب الوصایا باب لا وصیۀ لوارث، شماره -1

این جزئی از حدیث طولانی است که ترمذي با سند خود از ابی امامـه بـاهلی روایـت کـرده اسـت،       -2
 .2293کتاب الوصایا، باب العلیل لا وصیۀ لوارث، شماره

 .5/439فتح الباري،  -3
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و ابن عباس گفت: خداوند آنچه را که از آن دوست نداشت نسخ کرد، یعنی تمام 
کند  دلالت می -هر احتمالی –آنچه را که در آیه آمده بود نسخ نکرد پس آیه همچنان بر 

 کند. بر مشروعیت وصیت براي نزدیکان دلالت می و
بخاري و مسلم و مالک و ابوداود و ترمذي و دارمی و ابن ماجه و دیگران با سند  -2

اند که پیامبر (ص) فرمود: حق هر مسلمانی است که  خود از عبداالله بن عمر روایت کرده
ب بدون این وصیت وصیت خود را به صورت مکتوب نزد خود داشته باشد و نباید دو ش

 1بخوابد.
دارقطنی با سند خود از ابوالدرداء روایت کرده که پیامبر (ص) فرمود: خداوند  -3

متعال
3
خود را هاي  اموالتان را در هنگام مرگ به شما بخشیده است که حسنات و نیکی 1

 2با آن بیشتر کنید تا اعمال نیک شما زیاد شود.
سند خود از عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش روایت کرده که ترمذي با  -4

گفت: در سال فتح مکه بیمار شدم و نزدیک بود بمیرم که رسول االله (ص) نزد من آمد و 
 نیست، گفتم: اي رسول خدا (ص) من اموال فراوانی دارم و جز دخترم کسی وارث من

تم: توانم به تمام اموالم وصیت کنم؟ فرمود: خیر. گف می
3
چطور؟ گفت: خیر. گفتم: 2

نصف چطور؟ گفت: خیر. گفتم: 
3
چطور؟ گفت: 1

3
و، 1

3
نیاز  بی نیز زیاد است. وارثانت 1

و بخششی را  باشند بهتر است یا اینکه درمانده و بیچاره از مردم گدایی کنند، تو هر نفقه
گذاري اجر  اي را که در دهان زنت می گیري حتی لقمه کنی در قبال آن پاداش می که می
 3دارد.

___________________ 
 .2738بخاري، کتاب الوصایا، شماره  -1

 .6/38نیل الاوطار شوکانی،  -2

حدیث توسط گروهی روایت شده است، در بخاري، کتـاب الوصـایا، بـاب ان یتـرك ورثتـه اغنیـاء،        -3
 .2199، ولی لفظ در اینجا از ترمذي است، کتاب الوصایا شماره 2742شماره 



 ارث و وصیت در شریعت و قانون   258

 اینها دلایل ظاهري استحباب وصیت بود.

 سوم: حکم وصیت:
 اند: هعلما در مورد حکم وصیت نظرات زیر را آورد

و اینکه در آیات » حقاً علی المتقین«و » کتب علیکم«وصیت به دلیل آیه  وجوب: -1

حق هر مسلمانی است «باشد و نیز به دلیل حدیث  ارث زیاد تکرار شده است، واجب می
 باشد. که با روایتهاي گوناگون ذکر شده است، واجب می....» که وصیت خود را 

داده است به دلیل اینکه پیامبر ابن حجر این حکم را به جمهور نسبت  مندوب: -2

(ص) به چیزي وصیت نکرد و به دلیل آنچه که بخاري با سند خود از عبداالله بن ابی 
اوفی روایت کرد که از او سؤال شد: آیا پیامبر (ص) به چیزي وصیت کرده بود؟ گفت: 

. و این گروه معتقدند که آیه وصیت با آیات ارث منسوخ شده است، همچنان ۱…خیر
پس اگر » او حق دارد که در اموال خود وصیت کند«کنند که  این حدیث استناد میبه که 

 واجب بود به اراده شخص بستگی نداشت.

وقتی که وصیت از کراهت: -3
3
بیشتر باشد ولی قصد ضرر زدن به وارثان با آن  1

نباشد، مکروه است و این بنابر قول پیامبر (ص) که وصیت بیشتر از
3
مال را براي سعد  1

بن ابی وقاص نپذیرفته است. حتی بخاري با سند خود از ابن عباس (رضی االله عنه) 

روایت کرده که گفت: شاید مردم را به
4
دعوت کرده باشد، چرا که رسول االله (ص)  1

فرمود: 
3
و1

3
 2نیز زیاد است. 1

 ي زیر وصیت حرام است:ها حالتدر حرام: -4

___________________ 
 .2740الوصایا، شماره بخاري، کتاب  -1

 .2743همان، باب الوصیۀ،  -2
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وقتی که قصد ضرر زدن به وارثان را داشته باشد، در سنن نسائی از ابن عباس  -الف
 زدن به وارثان به وسیله وصیت جزء گناهان کبیره است.آمده که گفت: ضرر 

و این هنگامی است که شخص عمداً بخواهد به وارثان ضرر بزند و این به دلیل 
ضرر برساند و رغبتی براي ها  آن کند تا به باشد، پس وصیت میها  آن دشمنی میان او با

 رسیدن به اجر و ثواب در آن وجود ندارد.
چیز حرامی باشد، مثل کسی که به اموال رشوه یا دزدي یا  وقتی که وصیت به -ب

اراضی غضب شده وصیت کند یا به چیز حرامی وصیت کند مثل کسی که به مالی براي 
کند، تا او نیز انتقام او را با کشتن فرد دیگري بگیرد یا در مقابل یک  دیگري وصیت می

وصیت کند  ی ساختمانهاي دیگرعمل غیرمشروع او را آزاد کند. یا مثل کسی که به خراب
 که سهم دیگران در آن ساختمان است.

حقیقت این است که وصیت واجب است، وقتی که در مقابل یکی از دیون پرداخت 
نشده خداوند باشد، مثل زکات، حج، نذر، یا در مقابل پراخت حقی از حقوق بندگان 

ك کردن اموالی که احتمال حرام باشد مثل: دیونی که ننوشته و بر عهده او بوده یا براي پا
گذارد، پس به  وجود دارد، مثل کسی که پولش را در بانکهاي سودده میها  آن بودن

هاي بانکی نجات یابد و ممکن است که دکند تا از سو مقداري از اموالش وصیت می
مندوب است چون آیات و احادیث زیادي در این ها  این و غیر دمکروه یا حرام باش

 ود دارد.موضوع وج

 ارکان وصیت: بخش دوم
رکن عبارت است از چیزي که وجود امري به آن تعلق دارد، و آن چیز جزئی از 
حقیقت آن امر است و ارکان وصیت همان طور که ابن رشد بیان کرده عبارت است از: 

 موصی، موصی له، موصی به، صیغه وصیت.

 رکن اول: موصی:
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همچنان که ابن رشد بیان کرده موصی هر مالکی است که ملک صحیحی  موصی:

باید  زیراداشته باشد یعنی هر کس که مالک چیزي است و ملکش براي او صحیح است، 
خودش مالک چیزي باشد تا بتواند آن را به دیگري وصیت کند چون تصرف انسان جز 

 در ملک خودش درست نیست.
ع (یعنی شایستگی بخشیدن اموال) را داشته باشد و و شرط است که موصی اهلیت تبر

 شروط این اهلیت عبارتند از:

 رشد -3عقل        -2بلوغ     -1
 بنابراین وصیت از بچه غیر ممیز یا مجنون صحیح نیست.

پس وقتی که شرطی از این شروط وجود داشته باشد، وصیت صحیح نیست. در ماده 
که موصی از لحاظ قانونی اهلیت تبرع داشته  قانون وصیت آمده است که: شرط است 5

سال شمسی  18سنش از باشد. بنابراین اگر به دلیل سفیه بودن یا غافل بودن یا اگر 
 شته باشد و محجور باشد وصیت وي با اجازه دادگاه امور حسبی جایز است.گذ

دارد، در اینجا اختلافاتی در مورد وصیت ممیز و سفیه و بدهکار و غیرمسلمان وجود 
 به شکل زیر:

 وصیت بچه ممیز: -1
ها معتقدند که وصیت بچه جایز است چون اهلیتش کافی نیست و  ها و شافعی حنفی

آید و وصیت براي این وضع شده تا انسان اعمال خیري را که در  مکلف به حساب نمی
 زمان زندگیش از دست داده، جبران کند.

است، چون وصیت تصرفی است که به  حنابله و مالکیه معتقدند که وصیت او صحیح
شود و ممانعت از تصرف بچه به هدف حفظ اموالش در زمان  بعد از مرگ افزوده می

 باشد نه بعد از مرگش. زندگی او می
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در حقیقت نظر اول صحیحتر است و قانون در تبعیت از آن مبالغه کرده است به 
به شرط موافقت دادگاه امور سالگی است ولی 21طوري که مانع وصیت قبل از رسیدن به 

 سالگی نیز جایز دانسته است. 18حسبی آن را در 
حقیقت این است که بچه بعد از بلوغ و رسیدن به سن رشد و کامل شدن عقل او 

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: چنانکه خداوند متعال در مورد یتمیان می ْ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ۡ�تلَوُا ٰٓ إذَِا بلَغَُوا  �َِّ�حَ ٱحَ�َّ
ْ ٱفإَنِۡ ءَا�سَۡتُم مِّنۡهُمۡ رشُۡدٗا فَ  مَۡ�لٰهَُم دَۡ�عُوٓا

َ
در اموالش تصرف  تواند می ]6النساء: [ ﴾إَِ�ۡهِمۡ أ

کند. پس قبول وصیت از او در هنگامی که به سن قانونی بلوغ برسد، ممکن است که آن 
سالگی بدون موافقت کسی است او در این هنگام یک بچه ممیز محسوب  18سن 

در زند چون او  شود و وصیت به او ضرري نمی شود بلکه یک جوان محسوب می ینم
 برد. ن را میأآن برگردد و اگر بمیرد ثواب  ازتواند  می و حال زنده ماندنش

 وصیت سفیه: -2
سفیه کسی است که داراي عقل کمی باشد و تصرفات عمومی و مالی او درست 

شود. پس اگر وصیت کرد  حجر گذاشته مینباشد. بنابراین بخاطر مصلحت او براو 
قانون  5وصیت او به شرط موافقت دادگاه امور حسبی جایز است، همچنان که در ماده

تواند از وصیت  آمد. در این رأي نیز نظراتی وجود دارد، چون سفیه قبل از مرگش می
ز زند و اگر بمیرد و نی خود برگردد. پس وصیت در زمان حیات او به او ضرري نمی

 شود. ضرري از وصیت به او ملحق نمی

 وصیت بدهکار: -3
وقتی که بدهی بیشتر از ترکه موصی باشد، پس براي شخص بدهکار صحیح نیست 

وصیت کند ولی اگر این کار را انجام داد، صحیح است  ها بدهی که قبل از پرداخت این
چنانکه در بحث شود چون مقدم بر وصیت است هم نافذ می ها بدهی ولی بعد از پرداخت

 ر وصیت بیان کردیم.بتقدم دین 
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اما وقتی که بدهی فرد از ترکه و دارایی او بیشتر نباشد، نخست حق طلبکاران 

وصیت در حدود شود و سپس پرداخت می
3
از ترکه باقیمانده قابل اجرا است مگر اینکه  1

وارثان به بیشتر از
3
 ه بدهند.اجاز 1

وصیت فرد بدهکار به طور عام صحبت  بارهاز قانون وصیت در 39و  38دو ماده 
 کند. می

 وصیت غیرمسلمان: -4
 1اگر کافري به چیزي که حرام نباشد، وصیت کرد، طبق گفته ابن رشد، صحیح است.

و در قانون مانعی براي ارث کافر چه ذمی و چه معاهد یا ... ذکر نشده است ولی شروطی 
 ذکر شده که در موانع وصیت از آن بحث خواهیم کرد.

 رکن دوم: موصی له:

 وصیت مسلمان براي غیرمسلمان:
 موصی له باید شرایط زیر را داشته باشد تا استحقاق وصیت را پیدا کند:

ه اسم معلوم و معین باشد مثل اینکه وصیت براي فلانی پسر فلانی موصی له باید ب -1
ل وصیت به جمعیت حفظ قرآن یا هیأت مددکاري ثباشد یا به وصف مشهور باشد، م

مهم است این است که نافی  و آگاهی و آنچه که در این علم ،اسلامی یا جمعیت شرعی

لوم باشد. پس اگر به اسم یا صفت خاصی مع با جهالت باشد به طوري که موصی له
3
1 

تواند به  اموالش براي یکی از دانشجویان وصیت کند، وصیت او صحیح نیست بلکه می

3
اند یا براي  اموالش یا کمتر از آن براي کسانی که در دانشکده دار العلوم موفق شده 1

___________________ 
 .2/334بدایۀ المجتهد،  -1
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ها  این حافظان قرآن کریم در دانشگاه قاهره یا شهرخودش وصیت کند. و اگر تعداد
کند  شمار باشد این وصیت بر کسی که این وصف بر او انطباق داشته باشد، صدق می بی

 کنند. جراي وصیت اقدام میبر طبق اجتهاد کسانی که به ا
قانون وصیت آمده است که: وصیت براي کسانی که غیر قابل شمارش  30درماده 

گیرد. و  تعلق می ،محتاج باشندها  آن باشد. و به کسانی که از میان هستند نیز صحیح می
 شود. به دلیل اجتهاد کسانی که مجري وصیت هستند، ترك میها  آن دستور توزیع میان

موصی له ذاتاً معین باشد باید هنگام وصیت حقیقتاً یا تقدیراً موجود باشد، اما  اگر -2
اگر وصف معینی باشد مثل وصیت براي مساجد فلان شهر یا براي انجمن حمایت از 
بیماران کبدي یا دیالیزي، در اینجا ابوحنیفه و شافعی و احمد به ضرورت وجود این 

. و امام مالک به عدم اشتراط وصیتنوشن  مهنگا جهت وصفی هنگام مرگ معتدند نه

موصی له هنگام نوشتن وصیت یا مرگ وصی معتقد است. پس اگر به 
3
اموالش براي  1

اي وجود نداشت، وصیت  شده  فقراء و یتیمان دانشگاه قاهره وصیت کرد و فقیر شناخته
تیمان پیدا شوند و وصیت تا این فقرا و ید شو وصیت محبوس می صحیح است و این

 8ممکن است که در آینده اجرا شود مگر اینکه وجود موصی له محال باشد در ماده 
قانون وصیت آمده است که: وصیت براي جهت معینی از جهات نیکی که در آینده ایجاد 

 شود. شود، صحیح است ولی اگر وجود آن محال باشد، وصیت باطل می می
 الکیه تبعیت کرده است.قانون در اینجا از نظر م

این در مورد وجود حقیقی بود، اما وجود تقدیري متعلق به جنینی است که در شکم 
 مادرش است.

 وصیت براي جنین:
مادرش است و حیات او تقدیري است و براي  در رحمجنین موجودي است که 

 قانون وصیت شرایطی ذکر شده است: 35صحت وصیت براي جنین در ماده 
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که موصی، به وجود جنین در هنگام وصیت اقرار کند و حداقل از زمان وقتی  -1
 روز به بعد زنده به دنیا بیاید. 365وصیت به مدت 

وصیت به  زروز بعد ا 270وقتی که موصی به وجود جنین اقرار نکند و به مدت  -2
اگر  زن باردار در زمان وصیت در عده وفات یا طلاق نباشد، پس به شرطی کهدنیا بیاید، 

روز از زمان وفات یا طلاق به دنیا آمد، وصیت صحیح است و اگر  365جنین در مدت 
وصیت براي جنین معینی باشد (فلانی فرزند فلانی) براي صحت وصیت باید نسب او 

 نسبت به آن فرد ثابت شود.
اینها شروط مشابهی به شروط ارث جنین بود، در اینجا لازم است که بین حالت اقرار 

شرط است که در  سعلم موصی به وجود جنین در شکم مادرش تفاوت قائل بشویم، پو 
روز به دنیا بیاید که حداقل مدت جنین است که موافق نظر محمد ابن حکم  365کمتر از 

 مالکی و پزشکان شرعی معاصر است.
ثابت شده است که جنین بیشتر از یک ها  آن مبنی بر این نظریه علمی که از دیدگاه

 ماند. ل شمسی در رحم مادر نمیسا
 اما وقتی که موصی به وجود جنین اقرار نکرد، زن باردار یکی از حالات زیر را دارد:

زن باردار در زمان ازدواج مستمر باشد، پس وصیت وقتی براي جنین صحیح است  -1
د ید و این ملاك معتبري است. و جنین بایروز زنده به دنیا بیا 270در طول که حداکثر 

بعد از نوشتن وصیت شکل گرفته باشد پس اگر جنین در وقت وصیت موجود نباشد، 
 شود. وصیت باطل می

اگر زن باردار مطلقه باشد و در زمان عده طلاق رجعی باشد وصیت وقتی صحیح  -2
 روز وضع حمل کند. 270است که حداکثر در مدت 

ی صحیح است که اگر زن که در عده طلاق بائن یا وفات باشد، وصیت وقت -3
 روز وضع حمل کند. 365حداکثر در طول 
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ر اینجا میان ارث جنین و وصیت به زن بارداري که در دشود که قانونگزار  ملاحظه می
وت قائل شده است. به طوري که در ارث یک سال ازمان عده طلاق رجعی باشد، تف

تفاوت به طور کلی ماه را قرار داده است. و این  9شمسی را قرار داده و در وصیت 
اعد شرعی این حکم وتوجیهی ندارد. بنابراین استاد دکتر محمد بلتاجی معتقد است که ق

اند تا قواعد استصحاب و برائت ذمه و درء حدود با  به یک سال شمسی حکم کرده
میان زن مطلقه  جسدي و جنسیشبهات رعایت شده باشد  مخصوصاً در اینجا که رابطه 

 1بائن با شوهر منقطع شده است.به طلاق رجعی یا 
این در مورد وصیت براي جنین بود ولی قضیه مهم دیگري در مورد موصی له وجود 

 پردازیم: دارد که وصیت براي وارث است که به شکل زیر به آن می

 وصیت براي وارث:
ص) (اند که گفت: از رسول االله  مذي و ابوداود و دیگران از ابی امامه روایت کردهرت
متعال به هر صاحب حقی، حقش را داده است پس وصیت  : خداوندفرموددم که شنی

 2براي وارث نیست.
ن کرده که اجماع در این مورد وجود دارد که وصیت امبنی بر این حدیث ابن رشد بی

ند. و مزنی و ظاهریه معتقدند که هند هجازابراي وارث جایز نیست وقتی که وارثان 
و شوکانی از صاحب البحر و  3ثان جایز بدانند، جایز نیست.حتی اگر وار ثوصیت به وار

الهادي و الناصر و ابی طالب و ابوالعباس نقل کرده که وصیت براي وارث بدون اجازه 

عَليَُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ  كُتبَِ ﴿ د:یفرما چون خداوند متعال می 4وارثان نیز جایز است.

___________________ 
 .186فی المیراث و الوصیۀ،  -1

 و گفته که حدیث حسن است. 2203ترمذي، کتاب الوصایا باب ما جاء لا وصیۀ لوارث، شماره  -2

 .4/108؛ الام، شافعی، 2/334بدایۀ المجتهد، ابن رشد،  -3

 .6/41شوکانی، نیل الاوطار،  -4
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حَدَُ�مُ 
َ
ينِۡ وَ  لوۡصَِيَّةُ ٱإنِ ترََكَ خَۡ�ًا  لمَۡوۡتُ ٱأ قۡرَ�ِ�َ ٱللَِۡ�ِٰ�َ

َ
�ۡ  ِ ا َ�َ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱب  ﴾١٨٠ لمُۡتَّقِ�َ ٱحَقًّ

 .]١٨٠ة: البقر[
شود که آیا این حدیث ناسخ آیه است یا نه؟ و قول  حقیقت اختلاف از اینجا ناشی می

النسخ فی «تحقیق خود  رغالب این است که ناسخ نیست، و مرحوم دکتر مصطفی زید د
  آن را ثابت کرده است.» القرآن

با وجود این نظري که غالب علما بر آن هستند این است که وصیت براي وارث جایز 
نیست ولی قانونگزاران قانون وصیت نظر شیعه امامیه و غالب علماي زیدیه را ترجیح 

 37ست چنانکه در ماده اند که جایز بودن وصیت بدون اجازه وارثان براي وارث ا داده
 قانون وصیت آمده است.

شود  حقیقت این است که وصیت براي وارث منجر به کینه و دشمنی میان فرزندان می
ن را در نزدیکی سایر وارثان هزینه کند. ولی اگر آمخصوصاً وقتی که بعضی از وارثان 

نی که وصیت در چهارچوب محدودي باشد جایز است مثل وصیت براي یکی از وارثا
زیادي دارد یا وارث دانشجو هاي  مریض و زمین گیر است یا براي درمان نیاز به هزینه

ن هزینه زیادي لازم دارد و یا کم سن و سال است و نیاز به هزینه تعلیم و آاست و براي 
مقتضی افزودن نص بر قانون است بدین معنی که: وصیت ها  این ازدواج و ... دارد. تمامی

به
3
براي وارث صحیح است وقتی که قصد ضرر زدن به وارثان وجود نداشته باشد و  1

 نیاز شدید به آن داشته باشد و موافقت قاضی نیز وجود داشته باشد. له موصی
ع ناینها مهمترین شرایط موصی له است، و باید اضافه شود که نباید مانعی از موا

یا چیزي که مبطل وصیت است مثل وصیت  وصیت مثل قتل موصی توسط موصی له
براي جهتی که محارب اسلام باشد مثل روتاري و انجمنهاي فراماسونري و کلیساها و... 

 وجود داشته باشد.
باید اشاره کرد که وصیت از جانب مسلمان براي غیر مسلمان به شرط اینکه به دشمن 

 ن و کافر صحیح نیست.مسلمان کمک نکند، صحیح است، بر عکس ارث که میان مسلما
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 رکن سوم: موصی به:

 اول: نوع موصی به:
 ) قانون وصیت آمده است که در موصی به شرط است که:10درماده (

موصی به باید در چیزهایی باشد که جزء ترکه هستند یا صحیح است که در حال  -1
 حیات موصی محل عقد قرار بگیرد.

 باشد. موصی به باید مال متقوم (قابل ارزیابی) -2
 اگر موصی به ذاتاً معین باشد باید در هنگام وصیت در ملکیت موصی باشد. -3

ارث آن صحیح  نچه که مال نام دارد، وآاز این سه شرط پیداست که وصیت بر هر 
و ها  باشد مثل اموال غیرمنقول و منقول و اموال پس اندازه شده در بانک است، صحیح می

حتی وصیت به امور معدوم و مجهول نیز جایز است، اسباب و وسایل و ماشین و ... 
چون این عمل در مذهب امام ماکل جایز است و ضرر در معاوضات جایز نیست ولی در 
عقود تبرعی جایز است. مثلاً اگر کسی بگوید که این کیف را به آنچه که الان در جیب تو 

ارد، ولی اگر فروشم این معامله صحیح نیست. چون احتمال ضرر وجود د است، می
 کنم و مقدار آن را نداند جایز است. بگوید: هر چه را که در کیفم دارم، به تو وصیت می

بایستی وصیت نزد مسلمانان به چیزهاي صحیح قابل ارزیابی باشد، مثلاً کسی که به 
مزرعه خوك براي مسلمانان وصیت کند، صحیح نیست خواه موصی مسلمان باشد یا 

به آلات حرام موسیقی براي مسلمانان وصیت کند، وصیت او  غیرمسلمان و کسی که
 باطل است.

همچنین واجب است که از ملک خودش وصیت کند، مثلا کسی که به اموال پدرش یا 
برادرش یا زنش یا فرزندش وصیت کند، وصیت او صحیح نیست و این قیاس به معامله 

ین است مثل امور منقول و غیر ملک خود شده است ولی این در مورد وصیت به ذات مع
شود. پس اگر به  غیرمنقول اما اگر به منفعتی وصیت کند فقط با به کارگیري آن ایجاد می
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اي وصیت کند وصیتش صحیح است یا به ثمره یک مزرعه و یا ثمره  ه شدهرعین اجا
حیوانات یا غلات یا سود کالاها وصیت کند، وصیت او صحیح است. و چنانکه قبلاً بیان 

معتقدند که ارث منافع جایز نیست و وصیت آن جایز نیست. ولی قانون ها  دیم حنفیکر
اي که فصل خاصی را به باب دوم  در اینجا از مذهب شافعی تبعیت کرده است به گونه

) آمده است که: هرگاه وصیت 50احکام وصیت به منافع اختصاص داده است در مادر (
پایان آن مشخص باشد در این مدت موصی له به منفعت چیز مشخص باشد که آغاز یا 

کند وقتی که این مدت قبل از وفات موصی به اتمام  استحقاق این منفعت را پیدا می
رسید، گویی که اصلاً وصیت در کار نبوده است و اگر مدتی از ان مدت معین سپري شد 

 و موصی مرد، موصی له در مدت باقیمانده استحقاق منفعت آن را دارد.

 مقدار موصی به: دوم:
ما از نوع موصی به صحبت کردیم حال در اینجا در مورد مقدار موصی به صحبت 

مِنۢ َ�عۡدِ وصَِيَّةٖ ﴿ اند مطلق هستند، مثل آیه: کنیم و آیاتی که در سوره بقره یا نساء آمده می
وۡ دَينٍۡ 

َ
 .]12النساء: [ ﴾يوَُ�ٰ بهَِآ أ

به طوري که نباید از اند  ولی احادیث این اطلاق را تخصیص داده
3
بیشتر باشد. و در  1

این مورد دار قطنی با سند خود از ابوالدرداء روایت کرده که رسول االله (ص) فرمود: 

خداوند متعال «
3
اموالتان را به شما در هنگام مرگ بخشیده است تا به وسیله آن بتوانید  1

 1».کارهاي نیک خود را زیاد کنید
و بخاري با سندش از ابن عباس (رضی االله عنه) نقل کرده که گفت: ممکن است که 

مردم را به
4
تشویق کرده باشد چون پیامبر (ص) فرمود:  1

3
و  1

3
زیاد است و پیامبر  1

___________________ 
 قبلاً تخریج آن بیان شد. -1
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خواست به بیشتر از  (ص) این سخن را به سعد بن ابی وقاص گفت وقتی که می
3
1 

 اموالش وصیت کند.

در واقع وصیت به بیشتر از 
3
زند و خداوند متعال امر کرده است  به وارثان ضرر می 1

هبه موصی با وصیتش به وارثان ضرر نزند. حتی ابوبکر صدیق (رضی االله عنه) ک
5
1 

وصیت کرده است تا به 
3
نرسد چون پیامبر (ص) فرموده بود  1

3
 زیاد است. 1

مورد وصیت به  در نووي
3
گفته است: این امر رعایت عدل میان وارثان و وصیت  1

اند: اگر وارثان ثروتمند باشند، مستحب است که به  است، اصحاب ما و علما گفته
3
1 

وصیت کرد، و اگر فقیر باشند مستحب است که از ها  آن اموال در جهت تبرع به
3
کمتر  1

باشد، پس ذکر کرده که اجماع وجود دارد بر اینکه کسی که وارثی ندارد وصیتش جز با 

اجازه او به بیشتر از 
3
 1شود. نافذ نمی 1

وصیت به بیشتر از  ولی جمهور معتقدند که
3
جایز نیست و ابن  نجز با اجازه وارثا 1

ه معتقدند که وصیت بر بیشتر از جزم اندلسی و ظاهری
3
صحیح نیست. ابن حزم  1

به بیش گوید: وصیت می
3
جایز نیست، هر چند که موصی وارث داشته باشد یا نداشته  1

باشد و هر چند که وارثان اجازه بدهند یا اجازه ندهند. چون این اجازه باطل است ولی 
 2توانند. اگر دوست داشتند آن را در مورد اموال خود جایز بدانند، می

 باشد: کل زیر میاز این بحثها براي ما روشن شد که نظر علما در مقدار وصیت به ش

___________________ 
 .956؛ مسأله شماره 8/404؛ المغنی، ابن قدامه، 5/159شرح النووي علی صحیح المسلم  -1

 .1753، مسأله شماره 320-9/317المحلی، ابن حزم،  -2
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وصیت به بیشتر از  -1
3
جایز نیست و اگر اتفاق افتاد جز با اجازه وارثان نافذ  1

 شود. نمی

اصل این است که وصیت به بیشتر از  -2
3
جایز نیست و اگر اتفاق افتاد با اجازه  1

 شود. وارثان نافذ می

مطلقاً کمتر از صیت و بهتر این است که  -3
3
 باشد. 1

بهتر این است که اگر وارثان ثروتمند باشد وصیت به  -4
3
باشد و اگر فقیر باشند  1

وصیت به کمتر از 
3
 باشد. 1

است  آمده 37قانونگزار قانون وصیت به مذهب جمهور عمل کرده است، پس در ماده 

که: وصیت به 
3
شود  براي وارث و غیروارث صحیح است و بدون اجازه وارثان نافذ می 1

و به بیشتر از 
3
 نیز صحیح است به شرط اینکه وارثان بعد از وفات موصی اجازه بدهند. 1

چنانکه استاد ما دکتر محمد  ابراهیم  –ي وصیت از لحاظ مقدار آن ها حالتبنابراین 
 1باشد: ي زیر میها حالتیکی از  –گوید  شریف می

اگر به وصیت  -1
3
ترکه باشد و براي یک وارث یا دیگري باشد در اینجا مقدار  1

دهیم، سپس باقیمانده را میان تمام  ن را به موصی له میآکنیم و  وصیت را حساب می
پس اگر مردي بمیرد و:  ،کنیم حتی اگر موصی له یکی از وارثان باشد تقسیم میوارثان 

باشد و به ه داشتهکلیره تر 7200زن، پدر و پسر از او بجاي بماند و 
3
ترکه براي پسرش  1

 شود: وصیت کرد باشد که یکی از وارثان نیز هست، مسأله به شکل زیر حل می

 -الف
3
لیره  7200÷3=24000دهیم که  کنیم و آن را به پسر می ترکه را حساب می 1

 است.
___________________ 
 .165فی احکام الترکات و المیراث و الوصیۀ دراسۀ مقارنه ص -1
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 لیره است. 7200-2400=4800کنیم که  مقدار وصیت را از مجموع ترکه کم می -ب
 لیره باشد. 4800شود که ترکه  مسأله به شکل عادي حل می -ج
 کنیم. ز ارث جمع میسهم پسر از وصیت را همراه با سهم او ا -د

 پسر پدر زن وارثان

 سهام
8
1 

6
 ق. ع 1

 17 4 3 24اصل

 سهم
200=24÷4800 

600=200×3 800=200×4 3400=200×17 

 2400+3400=5800مجموع سهم پسر از وصیت وارث=  

 202جدول 

کنیم  صحت این مسأله پی ببریم تمامی سهام را جمع میو اگر خواستیم که به 

و اگر در این مسأله به،لیره 7200) =5800+600+800(
3
ترکه براي شخص غیر وارث  1

لیره است و سهم پسر همان حق خود از  3400مثل دایی وصیت کرد سهم دایی همان 

لیره است اگر به کمتر 3400ارث است که 
3
مثل 1

6
ایی وصیت کرد، در اینجا دبراي  1

شود و فقط مقدار وصیت براي دایی  اختلافی در حساب نیست و همان مراحل طی می
-1200=6000کنیم تا ترکه باشد پس این مبلغ را از وصیت کم می می 7200÷6=1200
و  250×3=750باشد و سهم زن  می 6000÷24=250باشد و سهم در مسأله قبل  7200

 باشد. لیره می 250×17=4250و سهم پسر  250×4=100سهم پدر 

اگر وصیت به بیشتر از  -2
3
باشد و هیچ یک از وارثان آن را جایز ندانند،  1

3
فقط  1

قانوناً دادن بیشتر از  ورسد و شرعاً  به موصی له می
3
به او صحیح نیست و مسأله کلاً  1

 شود. مثل حالت قبل حل می

اگر وصیت به بیشتر از  -3
3
براي تنازل از ها  آن باشد و وارثان آن اجازه بدهند پس 1

شود.  حق خود مختار هستند، پس تمام آنچه که به موصی له وصیت شده به او داده می
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د و تمام وارثان که براي برادرزاده یتیمش وصیت کندر مثال قبل مرد به نصف ترپس اگر 
 شود: اجازه بدهند مسأله به شکل زیر حل می

لیره به برادرزاده یتیم داده  7200÷2=3600کنیم  مقدار وصیت را معلوم می -الف
 شود. می

 لیره. 7200-3600=3600کنیم  مقدار وصیت را از کل ترکه کم می -ب
 شود. مسأله به شکل عادي حل می -ج

 پسر پدر زن وارثان

 سهام
8
1 

6
 ق. ع 1

 17 4 3 24اصل
 سهم

150=24÷3600 
450=3×150 600=4×150 2550=17×150 

 203جدول 

کنیم با تمام  جمع میبراي اطمینان از صحت مسأله مقدار وصیت را با سهم وارثان 
 ترکه مساوي باشد.

7200=3600+450+2550 

اگر وصیت به بیشتر از -4
3
باشد و تنها بعضی از وارثان به آن اجازه داده باشند، در  1

کنیم و نیز کسانی را  اینجا کسانی که آن را نپذیرفتند مجبور به تنازل از حق خودشان نمی
کنیم در اینجا مسأله را یک بار با اجازه تمام  را رد نمیها  آن اند تسامح که اجازه داده

کنیم و کسانی که  ازه هیچ یک وارثان آن را حل میکنیم و یک بار بدون اج می وارثان حل
حل  اند از راه شود و کسانی که اجازه نداده از حل اول سهمشان پرداخت میاند  اجازه داده

 شود. دوم سهمشان پرداخت می
اش براي برادرزاده یتیمش  در مثال اول وقتی مردي قبل از مرگش به نصف دارایی

بر اساس  بار زه بدهند و زن اجازه ندهد، این مسأله یککند،  اگر پسر و پدر اجا وصیت 
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اینکه وصیت 
3
ترکه است و بار دیگر بر اساس اینکه وصیت نصف ترکه است، حل  1

حل  باشد و سهم پدر و پسر بر اساس راه ی میلشود و سهم زوجه بر اساس راه حل او می
 باشد. دوم می

 وارث
بر فرض اینکه وصیت

3
1 

 است
 بر فرض اینکه وصیت نصف ترکه است

 450 600 سهم زن
 600 800 سهم پدر
 2550 3400 سهم پسر
 204جدول 

پس وقتی که زن به بیشتر از 
3
گیرد ولی پدر و پسر  لیره می 600وصیت اجازه ندهد  1

گیرد که مجموع وصیت مساوي است  لیره می 2550لیره و پسر  600بر فرض اجازه پدر 
 با

 7200-)2550+600+600=(3450لیره 
و طبیعتاً باید با حالات قبل فرق داشته باشد چون ما از وصیت نصف آن را کم کردیم 

زه نداده بود و آن را به که حق زن بود که اجا 3600
3
افزدویم که از حق  2400وصیت  1

شود. پس اگر شخصی  پدر و پسر کم شده بود بنابراین تمامی مسائل به این شکل حل می

ر پدري داشته باشد که هبمیرد و: دختر، دختر پسر، خواهر تنی و خوا
3
ترکه به او  1

اشد و وصیت شده ب
6
اي وصیت شده باشد و وارثان جز به  ترکه به انجمن خیریه1

3
1 

 لیره است، اجازه ندهند. 18000ترکه که 

کنیم که وارثان به نصف ترکه که مجموع ( در اینجا ملاحظه می
6
1+

3
) است، اجازه 1

وصیت به دهند و  نمی
3
لیره به  6000لیره است و این  18000÷3=6000گردد که  بر می1

شود بر این اساس که وصیت  میان خواهر پدري و انجمن خیریه تقسیم می 2به  1نسبت 
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لیره و به انجمن  4000به انجمن نصف خواهر پدري بوده است پس به خواهر پدري 
شود.  ه میان وارثان تقسیم میماند ک لیره باقی می 12000شود و  لیره داده می 2000خیریه 

لیره و دختر پسر  6000دختر نصف ترکه یعنی 
6
لیره و خواهر تنی  2000ترکه یعنی  1

 باشد. لیره می 4000گیرد چون عصبه مع الغیر است که  باقیمانده را به عصبه بودن می

 وصیت رکن چهارم: صیغه
که: وصیت یا با عبارت یا کتابت (نوشتن) منعقد در ماده دوم قانون وصیت آمده است 

هاي قابل فهم   شود و اگر موصی نتوانست به این وسیله وصیت را منعقد کند با اشاره می
آمده است که وصیت وقتی که به شرطی معلق یا مقترن  4ماده  شود و در او منعقد می

اشته باشد رعایت باشد نیز درست است و اگر شرط صحیح باشد تا زمانی که مصلحت د
اشد، رعایت ب ان واجب است. و اگر شرط صحیح نباشد یا مصلحت مورد نظر را نداشته

 آن لازم نیست.
لحت موصی یا موصی له یا دیگران در صشرط صحیح عبارت است از هر آنچه که م

 ن نهی نشده باشد و منافی اهداف شریعت نباشد.آآن رعایت شده باشد و از 
ت یا با عبارت (بیان کردن) است و یا با کتابت (نوشتن) و وصیت بنابراین صیغه وصی

اشاره بایستی  تواند حرف بزند یا بنویسد درست نیست و با اشاره جز براي کسی که نمی
ن را براي کسی دیکته کرد باید وصیت نوشته آ رکه قابل فهم باشد و مبهم نباشد و اگ

امام امضا کند و این نظر از مذهب  شده را براي او بخواند و سپس خود موصی آن را
 .احمد بن حنبل گرفته شده است

صیغه وصیت یا مطلق و بدون شرط است مثل اینکه بگوید یا بنویسد: 
4
ترکه را براي 1

فلانی وصیت کردم و یا به شرطی معلق است، که بایستی شروط زیر در وصیت مشروط 
 وجود داشته باشد:



 275 فصل هشتم: وصیت و احکام آن

ا دیگران داشته باشد، مثل یباید آن شرط مصلحتی را براي موصی یا موصی له  -1
اینکه براي فردي وصیت کند که از مال الوصیۀ به جاي او حج برود یا به فردي وصیت 

باشد ها  این ن تحصیلات عالی خود را ادامه بدهد یا به دلیل مصلحتی غیر ازآکند که با 
 وصیت کند که به ده نفر از یتیمان شهرش کمک کند. مثل اینکه به یکی از نزدیکان

شرط نباید چیزي باشد که از آن نهی شده باشد، مثل اینکه براي فردي وصیت به  -2
علیه  یانتقام بکند یا وصیت به انتشار کتابی کند که در آن به اباحی گري و سرکش

 شریعت اسلامی اشاره شده باشد.
اسلامی باشد مثل اینکه به یکی از وارثان وصیت شرط نباید منافی اهداف شریعت  -3

کند که وارث دیگر را اذیت کند و به او خسارت بزند یا به یک انجمن تبلیغی یا هیأتی 
 وصیت کند که به جنگ با اسلام و مسلمانان بپردازند.

 مبطلات وصیت: بخش سوم
تند و بیان کردیم که ارکان وصیت، موصی، موصی له، موصی به و صیغه وصیت هس

توضیح دادیم که هر رکنی شروطی دارد تا وصیت صحیح باشد و اگر شرطی از این 
شود و در اینجا به اجمال این مبطلات را بیان  شروط تخلف کند، وصیت باطل می

 کنیم: می

 گردد: نخست: مبطلات وصیت به علتی که به موصی بر می
وسیله تصرفی که ملک  رجوع موصی از وصیت به صراحت یا به دلیل قاطع یا به -1

مده است که: براي موصی جایز است که از تمام آ 18مادهکند. در  را از تملک او خارج می
 ن به صراحت یا دلالت برگردد.آوصیت یا قسمتی از 

موصی دچار جنونی بشود که او را منجر به مرگ کند یا دچار سبک مغزي بشود   -2
تواند از وصیت  که اهلیت او را ساقط کند، با وجود اینکه او هر وقت که بخواهد می

کند.  ین حق محروم میارجوع کند، اما جنون همیشگی که او را به مرگ برساند، او را از 
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از آن  14کند که این نظر حنفیه است و قانون در ماده  ن رجوعآو شاید نیز بتواند از 
اند و وصیت را در صورت جنون منجر  تبعیت کرده است که مالکیه با آن مخالفت ورزیده

 دانند و قول راجح همان قول حنفیه است. به مرگ نیز جایز می

 گردد: موصی له بر می به دوم: مبطلات وصیت به علتی که
شود چون محل وصیت  بل از موصی بمیرد، وصیت باطل میوصیتی که موصی له ق -1

 ).14استفاده کند، وجود ندارد. (ماده خواسته از آن یا کسی که می
اي  یریهخوقتی که وجود موصی له امکان نداشته باشد مثل وصیتی که براي انجمن  -2

 ).8شود (ماده شود و این انجمن شکل نگیرد وصیت باطل می که در آینده تشکیل می
از ارکان عقد حادث نشده که قبول چون یکی ،وقتی که موصی له وصیت را نپذیرد -3

شود و همچنین وقتی که موصی از  باشد، وصیت باطل می ن از طرف موصی له میآ
موصی له بخواهد که قبول کند و او قبول نکند. بعد از اینکه سی روز سپري شد و جواب 

صیت به منفعت عینی باشد که در دست دیگري رد یا قبول به موصی نرسید. وقتی که و
است یا براي طول مدت حیات او یا مطلق باشد، موصی له استحقاق آن را به مدت 

سال از وفات موصی ناشی شده  33حیات خود دارد به شرط اینکه استحقاق او در طول
اطل ) بر آن تاکید کرده و اگر از این مدت تاخیر کرد وصیت ب61ماده(باشد همچنانکه 

 شود. می
از موانع وصیت تحقق پیدا کرده است که  یاگر موصی له، موصی را بکشد، یک -4

 پردازیم. بعداً به آن می

 سوم: مبطلات وصیت به علتی که به موصی به بر گردد:
وقتی که چیزي که به آن وصیت شده، نابود شود. مثل کسی که اموالش را در  -1

و به گذاري گذاشته باشد شرکتهاي سرمایه
3
آن وصیت کرده باشد و همگی این اموال یا  1
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شود یا بر حسب چیزي که از بین رفته مقداري  وصیت باطل می نابود شودمقداري از آن 

شود، پس اگر مقداري از این اموال باقی ماند از وصیت باطل می
3
 آن براي وصیت است. 1

براي شوهر دخترش به بخشی از ساختمانی وصیت کرده که به همچنین کسی که 
علت زلزله یا علل دیگر خراب شده است یا کسی که به ماشین براي پسرش وصیت کرده 

 شود. که قبل از تحویل گرفتن آن دزدیده می
 شود مثل کسی که وقتی که ملک موصی از ملکیت او خارج شود، وصیت باطل می -2
ماند. یا مثل  او را شامل شود پس چیزي براي وصیت باقی نمییش تمام ترکه ها بدهی
اي) باشد که موصی له آن را بخرد و جزء اموال  وصیت به منفعت (ساختمان اجاره اینکه

 او بشود.
و اسباب و ها  وقتی که موصی به چیز حرامی باشد، مثل آلات لهوو فاحشه خانه -3

آلات موسیقی و گله خوك و کارخانه هاي شراب و اماکن رقص و  لوازم قمار و خمره
دخانیات و شراب یا مقداري از مواد مخدر یا غذاهاي فاسد و آبهاي کثیف یا ماشین 

صحیح ها  آن ي که تمامی این اموال حرام هستند و وصیت بهودزدي یا سودهاي رب
د نابود شوند مثل شراب و خوك و مواد مخدر و غذاهاي یاین چیزها یا با ونیست. 

ها  آن و یا باید به چیزهاي مفید تغییر یابند مثل رستوران و هتل و یا به صاحبان فاسد،
بانکی را پاك کرد مثل سودهاي ها  آن برگردانده شوند اگر دزدي و غصبی باشند یا باید

 را پاك کرد.ها  آن که با بخششهاي غیرواجب باید

 گردند: چهارم: مبطلاتی که به صیغه وصیت بر می

صیغه وصیت به شرط محال یا غیر شرعی معلق باشد مثل اینکه به وقتی که  -1
خواهرش وصیت کند به شرط اینکه هرگز ازدواج نکند یا به کسی وصیت کند به شرط 
اینکه دینش را ترك کند یا با آن بجنگد و یا بر علیه کشورهاي اسلامی براي دشمن 

 جاسوسی کند.
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موصی له وصیت کند چون موصی له  وقتی که بدون شهادت افراد دیگري غیر از -2
صاحب مصلحت است یا وصیت به خط موصی نباشد و یا بعد از قرائت آن را امضا 

 نکرده باشد.
وقتی که معلوم شود علت وصیت ضرر زدن به وارثان یا به علت حرامی بوده  -3
 باشد.

 موانع وصیت: بخش چهارم
قتل، اختلاف دین، اختلاف  چهار چیز هستند:ها  آن در موانع ارث بیان کردیم که

تواند مانع باشد. پس اگر موصی له  دارین و بردگی. اما براي مانع وصیت تنها قتل می
از حق ها  این موصی را بکشد مثل وارثی است که مورث خود را کشته باشد و هر دوي

شوند. و دلیل شرعی براي ممنوع شدن قاتل از وصیت،  خود در وصیت و ارث محروم می
که ممنوعیت قاتل از وصیت به ممنوعیت قاتل از ارث قیاس شده است که  1است.قیاس 

 شود. عجله کردن است که با محروم شدن او معاقبه میها  آن علت جامع
) 71قتلی که در اینجا مانع وصیت است همان قتلی است که مانع ارث بود. در ماده (

ث منع استحقاق وصیت آمده است که: قتل عمدي موصی یا مورث باعقانون وصیت 
شود خواه قاتل فاعل اصلی باشد یا شریک قتل باشد یا شاهد  اختیاري یا واجب می

شود چون این  دروغگویی باشد که این شهادت او منجر به حکم اعدام براي موصی می
سالگی رسیده باشد و  15قتل به ناحق و بدون دلیل بوده است و قاتل باید عاقل و به سن 

 شود. ی از جمله دلایل تجاوز محسوب میحق دفاع شرع
اما اختلاف دین به وصیت از مسلمان به کافر و بالعکس صحیح است به شرط اینکه 

گوید: وصیت براي ذمی جایز است و  ابن حزم می .همکاري و کمک به امور باطل نباشد

___________________ 
 .7/339بدائع الصنائع، کاسانی -1
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یک بینیم چون پیامبر (ص) فرمود: در هر صاحب جگري به اندازه  اختلافی در این نمی
  1خرما اجر و پاداش وجود دارد.

نشده  بالغگوید که وصیت جز براي مرد یا زن مسلمانی که  ولی شافعی در الام می
 2باشد صحیح نیست و وصیت مسلمان به مشرك جایز نیست.

قانونگزار به نظر اکثریت که همان صحت وصیت از مسلمان براي غیرمسلمان و 
 صحیح تر است.بالعکس بود، عمل کرده که همان نیز 

ماده نهم آمده است  در ،اما اختلاف دار میان موصی و موصی له مانع وصیت نیست
مین اسلامی که: وصیت با وجود اختلاف دین و اختلاف دارین وقتی که موصی تابع سرز

مسلمان باشد و تابع سرزمین اسلامی نباشد، که قانون آن از نباشد، و موصی له غیر
 کند، صحیح است. میوصیت مثل موصی ممانعت 

گردد، همچنانکه در یادداشت تفسیري  این نظر به عقیده ابوحنیفه و ابویوسف بر می
به عدالت است و سیادت و  تر نزدیک آمده است که به تعامل به مثل پرداخته است که

 کند. سروري حکومت اسلام را محقق می
ا کنیز خود به مقداري اما مانع بردگی معتبر نیست و صحیح است که مردي به برده ی

 وصیت کند.ها  آن از اموالش بر حسب صله رحم و نیکی به

___________________ 
حدیث توسط بخـاري در صـحیح خـود از ابـوهریره      1756، مسأله شماره 9/322المحلی، ابن حزم،  -1

 روایت شده است، ر. ك: کتاب الادب باب رحمۀ الناس و البهائم.
 .4/120الأم، شافعی،   -2





 
 

 

 تمرینات فصل هشتم

 ام: یک دلیل براي عبارات زیر بیاورید: سؤال سی
 مشروعیت وصیت -1
 وجوب وصیت -2

کراهت وصیت به بیشتر از  -3
3
 از جانب گروهی از فقها 1

 جایز بودن قبول وصیت از بچه ممیز -4
 جایز بودن قبول وصیت به غیرمسلمان -5
 ممنوع بودن قاتل از وصیت -6

 سؤال سی و یکم:
 تمام نکات مبطلات وصیت را تعریف کنید.

 بگذارید: ×و غلط√صحیح  علامتسؤال سی و دوم: در مقابل عبارات زیر 
کند و اهلیت تبرع  شرط است که موصی مالک چیزي باشد که به آن وصیت می -1

 داشته باشد.                                                                                      ( )
 ( )         یش جایز است.      ها بدهی وصیت بدهکار بعد از پرداخت تمام -2
 براي مسلمان جایز نیست که به پدر غیرمسلمانش کمک کند               ( ) -3
 اجازه وارثان در وصیت واجب است.                                           ( ) -4

وصیت وقتی از  -5
3
 بیشتر باشد، حرام است.                                   ( ) 1

 شرط است که موصی له در هنگام نوشتن وصیت موجود باشد.           ( ) -6

 سؤال سی و سوم: تفاوت عبارات زیر را بیان کنید:
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 هبه (بخشش) و وصیت. -1

وصیت فقط به  -2
3
و وصیت به بیشتر از  1

3
1. 

 ارث جنین و وصیت به او وقتی که مادرش مطلقه رجعی باشد. -3

 :سؤال سی و چهارم: مسائل

لیره هم ترکه داشته  96000ماند که میرد و شوهر و پسري از او بجاي می زنی می -1
از یتیمان دانشجو وصیت کرده که  رعایت و نگهدارياش براي  است و به نصف ترکه

 زه داده ولی شوهر اجازه نداده باشد.پسر اجا
میرد و دختر و خواهر و دختر پسر دختر و خواهر پدري از او بجاي  مردي می -2

لیره ترکه دارد و به نصف آن براي بیماران قلبی فقیر، وصیت کرده  400000ماند که  می
 اند. است که تمام وارثان اجازه داده



 
 

 

 :نهم فصل

 ها انواع وصیت و تزاحم آن

 شامل سه بخش است:

 ي اختیاريها وصیت بخش اول: انواع

 بخش دوم: وصیت واجب

 ها وصیت بخش سوم: تزاحم





 
 

 

 :بخش اول
 ي اختیاريها وصیت انواع

وصیت اختیاري وصیتی است که خود موصی در زمان حیات خودش و با اختیار خود 
 ،شود کند و منافی ارکان وصیت نیست، منعقد می با کیفیت و شروطی که خود تعیین میو 

برخلاف وصیت واجب که با نص قانون و بعد از وفات فرد به شروط مخصوص فرض 
وصیت اختیاري انواعی دارد، از  .شود که شخص مرده هیچ دخالتی در آن نداشته است می

دیم مثل وصیت براي جنین وصیت براي وارث و جمله انچه که قبلاً درمورد آن بحث کر

وصیت به بیشتر از
3
در زیر به مهمترین  ها. آن با اجازه وارثان یا بدون اجازه بعضی از 1

 کنیم: ي اختیاري اشاره میها وصیت انواع

 نخست: وصیت به تقسیم اشیاي عینی ترکه:
که مثلا پدر به تقسیم این اشیا به تناسب  اي از اشیا باشد ترکه ممکن است که مجموعه

 اي وارد نکند، و از عدالت به دور افراد بپردازد به طوري که به حقوق سایر وارثان خدشه
لیره و کارخانه لباسی به قیمت  30000از جمله اینکه شخص منزلی به قیمت  نباشد،

شد و یک زن و یک لیره داشته با 140000لیره و یک قطعه زمین زراعی به قیمت  70000

دختر و یک پسر داشته باشد و به منزل براي زن وصیت کرده باشد که
24
و به  ترکه است 3

کارخانه لباس براي دختر وصیت کرده باشد که
21
ترکه است و زمین براي پسر وصیت  7

کرده باشد که
21
توانند هر کدام به طور مستقل از سهم خود  وارثان می ترکه است. و 14

 استفاده کنند یا به طور شریکی از آن استفاده کند که در فقه اسلامی ملک مشاع است.
سایل ترکه براي راحتی مردم ساده است، آنچه که در واین وصیت به تقسیم چیزها و 

تمایل به یک طرف است و اگر سهم یکی از وارثان بیشتر از ن مهم است عدم ظلم و آ
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تواند بیشتر از  استحقاق او باشد جز با موافقت وارثان نمی
3
بردارد پس اگر یک زمین  1

لیره از مجموع  60000لیره باشد، آنچه که از حق او زیادتر است  200000زراعی مساوي 

اي است و این زیاده کمتر از  لیره 300000ترکه 
3
است چون 1

5
ترکه است پس وصیت  1

لیره را دارد و باقیمانده  140000و استحقاق  بدون اجازه وارثان و بر طبق قانون نافذ است
 وصیت اختیاري است.

 دوم: وصیت به اندازه سهم وارث:
 اگر کسی مشابه سهم یکی از وارثان وصیت کند، دو حالت وجود دارد:

مثل سهم یک وارث معین باشد مثل کسی که پدر و پسري از او بجاي بماند و به  -1
فدان ترکه داشته باشد، مسأله این  60در وصیت کند و برادرزاده یتیمش به اندازه سهم پ

 شود: گونه حل می

 پسر پدر وارثان
اي که به اندازه سهم پدر به او وصیت  برادرزاده

 شده

 سهام
6
 ق. ع 1

6
1 

 1 4 1 6اصل

=10فدان
6
 فدان 10 فدان 40 فدان 10 60

  205جدول 

گیرد و سهمی مثل پدر براي او در نظر گرفته  در اینجا برادرزاده مثل پدر سهم می
 شود. شود که اضافه بر ترکه باشد پس ترکه بنابر مجموع سهام تقسیم می می

اینکه به اندازه سهم یکی از وارثان باشد ولی معین نباشد که در اینجا دو حالت  -2
 وجود دارد:

فرزند  5اینکه تمامی وارثان سهم مساوي داشته باشند مثل کسی که بمیرد و  -الف
اش نیز وصیت کند، پس به اندازه یکی  به داییها  آن داشته باشد و به اندازه سهم یکی از
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از فرزندان یا دایی ترکه  یرسد و یک شود و مسأله از پنج به شش می به او داده میها  آن از
 شود: لیره باشد به صورت زیر حل می 12000گیرند و اگر ترکه  را می

 پسر 5 وارثان
دایی(که به اندازه سهم یکی از وارثان 

 به او وصیت شده باشد)
 گیرند تمام ترکه را به عصبه بودن می سهام

 5 5اصل به ارث 1
 5 اصل به وصیت

 سهم
2000=6÷12000 

 لیره 2000×1=2000 ترکه 2000هر پسر  2000×5=10000
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بدون تعیین ها  آن اگر وارثان سهام متفاوت داشته باشند و به اندازه سهم یکی از -ب 
شود. چون این  به او داده میها  آن وصیت شده باشد، که به اندازه حداقل سهم همگی

همان یقینی است که انتقال ملکیت بر آن مبتنی است، مثل کسی که وفات کند و یک مادر 
برادر و یک خواهر تنی دارد و به انجمن بیماران قلبی به اندازه سهم یکی از وارثان  2و 

 فدان ترکه داشته باشد. 21وصیت کرده باشد و 

 وارثان
 مادر

6
1 

 برادران مادري

3
1 

 خواهر تنی

2
1 

انجمن بیماران قلبی (وصیت به اندازه 
 سهم یکی از وارثان)

    سهام
حداقل سهم، سهم مادر است که مثل آن 

 شود. به این انجمن داده می
اصل به 

 6وارث
1 2 3 

اصل به 
 7وصیت

1 2 3 1 

 سهم

3=
7
21 

 فدان3 فدان9 فدان6 فدان3

 207جدول 
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وصیت به اندازه سهم یک وارث معین از  رآمده است که: اگ ن) قانو40در ماده (
 گیرد. وارثان باشد، موصی له به اندازه سهم این وارث می

دازه سهم وارث نامعینی باشد، اگر سهم ن) آمده است که: اگر وصیت به ا41در ماده (
گیرد و اگر سهم وارثان متفاوت  میها  آن وارثان مساوي باشد، موصی له به اندازه یکی از

 گیرد. میها  آن ل سهمقباشد به اندازه حدا

 وصیت واجب: بخش دوم
اختیاري هستند و صاحب مال کسی است ها  آن این است که ها وصیت اصل در تمام

کند چون وصیت از عقود تبرعی است و غیرلازم است بلکه  به انشاي عقد میکه اقدام 
شود  از مرگ موصی نافذ نمی دمندوب است و وصیت اختیاري جز با قبول موصی له بع

اول ژوئیه  1365شعبان سال  2که در  1946سال 71ولی قانونگزاران قانون وصیت شماره 
اند که در فقه اسلامی به آن اشاره  صادر شده است نوع کاملاً جدیدي را تعین کرده 1946

 وصیت واجب است. آننشده است که 

 نخست: تعریف وصیت واجب:
از مقداري از اموال که به فرع فرزند شخص مرده (دختر  وصیت واجب عبارت است

رش در زمان حیات دگیرد، وقتی که پ دختر یا پسر پسر یا دختر پسر پسر) تعلق می

زا جدش وفات کرده باشد، پس سهم پدرش همچنان که اگر زنده باشد بیشتر
3
نیست و  1

شود که رد آن جایز نیست و وارثان حق  رفته میاین مقدار به حکم قانون به طور الزامی گ
ي اختیاري مقدم است، بلکه اگر مقدار آن ها وصیت ندارند که مانع آن بشوند و بر تمام

3
 باشد واجب است و وارثان بر غیر آن موافق نیستند.1

حیات جدش پسر و یک دختر پسر داشته باشد که در زمان  2میرد و بي دمثلاً اگر مر
وفات کرده است، پس وصیت واجب است که بایستی در حال حیات به پدر او داده شود 
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شود، گویی که جد پسر داشته و هر کدام  و به او داده می
3
گرفتند، پس دختر  ترکه می1

گیرد. پس اگر جد  به خواهر  پسر اندازه سهم پدرش را و اندازه سهم عموهایش را می

اش به  تنی
4
ترکه وصیت کرده باشد، وصیت واجب بر آن مقدم است و وصیت اختیاري 1

بعد از آن است و اگر بیشتر از
3
باشد مشروط به اجازه وارثان است پس اگر اجازه  1

گیرد و اگر اجازه دادند  ند خواهر تنی چیزي نمیدندا
4
 گیرد. می1

وصیت آمده است که: هرگاه شخص مرده به فرع فرزندش که در  ن) قانو76در ماده (
هم باشد، وصیت نکرده  یمکه او مرده، هر چند مرگ حازمان حیات خودش مرده یا همر

برد، اگر در زمان مرگ زنده بود، به او  باشد، به اندازه آنچه که فرزند از ترکه به ارث می

رسد، به اندازه این سهم در حدود  می
3
باشد که باید  براي فرع مرده وصیت واجب می 1

زي به او نداده باشد و غیر وارث باشد و شخص مرده نیز بدون عوض از طریق دیگر چی

اگر کمتر از 
3
به او داده باشد، وصیتش به اندازه آنچه که مالکیت اوست، براي او واجب  1

 شود. می

 واجب است:ها  آن دوم: کسانی که وصیت واجب براي
) آمده است که: این وصیت براي طبقه اول از فرزندان دختران  76در ادامه این ماده (

رسد و اگر پاینتر باشد بر اساس اصلی است که هر اصلی فرع  د پشت میسران از اولاپ
کند بدون اینکه فرع دیگري را حجب کند و سهم هر اصلی به فرعش  می خود را حجب

شود همچنانکه اگر اصل او بوده یا اصل کسانی بود که از  و پاینتر مثل ارث تقسیم می
اند و مرگشان به ترتیب  کردند که بعد از او مرده ا میاي نسبت پید طریق او با شخص مرده

 ها بوده باشد. طبقه
باشد که عبارتند  کند که وصیت واجب بر دو نوع فرزندان واجب می این ماده بیان می

 از:
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 فقط فرزندان دختر از طبقه اول که عبارتند از: پسر دختر و دختر دختر. -1
مثل: پسر پسر، دختر پسر، پسر پسر پسر،  فرزندان پسر هر چند که پاینتر باشند -2

دختر پسر پسر، پسرپسر پسر پسر، دختر پسر پسر پسر و همین طور.... به شرط اینکه بین 
 دو پسر وجود نداشته باشد مثل پسر دختر پسر یا پسر دختر پسر پسر.

تر جایز باشد در حالی که خشاید کسی بگوید: وقتی وصیت براي دختر دختر یا پسر د
گیرند پس چرا باید براي  و نه به فرض و نه به تعصیب ارث نمی ذوي الارحام هستنداز 

دختر پسر که صاحب فرض است یا براي پسر پسر یا پسر پسر پسر که عصبه هستند، 

 دهد. را توضیح میها  آن که شروط این وصیت هستندلاتی سؤاها  این واجب باشد؟

 سوم: شروط وجوب این وصیت:
فرزند مرده وارث باشد، چون وصیت واجب در عوض از دست دادن نباید فرع  -1

ارث  حق او از ترکه جدش است که پدرش اگر زنده بود استحقاق آن را داشت. پس اگر
گرفت مثل کسی که  برد هر چند به مقدار کمی، دیگر وصیت واجب به او تعلق نمی می

د پس پدربمیرد و پدر، مادر، دختر، دختر پسر و پسر پسر داشته باش
6
، مادر 1

6
، و دختر1

2
و باقیمانده که 1

6
رسد چون عصبه بالغیر هستند  است به پسر پسر همراه دختر پسر می 1

گیرد و سهم دختر پسر از و هر مذکري دو برابر مونث می
6
باقیمانده آن است که یک  1

سوم یک ششم است یعنی مساوي
18
 ت.سا 1

 نید:براي توضیح این امر به دو مثال زیر توجه ک
 دختر پسر و پسر پسر دختر2 پدر وارثان

 سهام
6
1 

3
 ق. ع 2

 1 4 1 6اصل
 3 12 3 18تصحیح
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1         2 
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 دختر پسر دختر2 پدر وارثان

 سهام
6
 + ق.ع1

3
 م 2

 4 1+1 6اصل
شود  دختر حجب می 2به وسیله

و طبق قانون وصیت واجب 
 براي او وجود دارد

 209جدول 

صبه بودن برادرش یا پسر عمویش (پسر پسر) با عدر مسأله اول دختر پسر همراه 
این صورت مستحق وصیت واجب  گیرد، هر چند که مقدار ناچیزي باشد و در ارث می

کنند و نیست ولی در مسأله دوم دو دختر، دختر پسر را حجب می
3
گیرند و از اینجا  می 2

وصیت واجب با همان سهم پدرش، اگر در هنگام وفات جد زنده بود، وصیت واجب به 
 گیرد. او تعلق می

 ان غیر وارثش به اندازه آنچه که بدون عوض باید بهرع فرزنده فاگر شخص مرده ب -2
، ماشین) پس داد، ندهد، مثل معامله صوري یا هبه یا تبرع یا هدایاي کلان (طلا میها  آن

 شود به او داد، باید وصیت واجب براي او بشود. اگر کمتر از آنچه که براي او واجب می

 چهارم: رتبه وصیت واجب و مقدار آن:
ي اختیاري مقدم است. و اگر ها وصیت وصیت واجب در قانون بر حق وارثان و تمام

به 
3
شود. ولی وصیت واجب  وارثان واجب نمیرسید وصیت اختیاري جز با اجازه 1

منوط به اجازه کسی نیست، و اگر چیزي از
3
وصیت واجب  باقی ماند در راه وصیت  1

 شود. اختیاري مصرف می
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ر کلی وصیت واجب ازوبه ط
3
شود و حتی اگر چه پدر فرعی که وصیت  بیشتر نمی 1

ود بیشتر ازش براي او واجب می
3
ارث بگیرد، مثلاً کسی که بمیرد و پسر و دختر پسري  1

داشته باشد که پدرش در زمان حیات جدش مرده باشد، طبق ارث پسر تمام ترکه را 
ماند و طبق قانون وصیت  گیرد چون عصبه است و چیزي براي دختر پسر باقی نمی می

در زمان وفات جدش زنده بوده و گویی که دو پسر داشته  این اعتبار که پدر دختر  بنابر

 حد فقط در وصیتگیرند ولی  ه را میککه هر کدام نصف تر
3
صحیح است، پس1

3
1 

وصیت واجب به دختر پسر و باقیمانده که
3
 شود. است به پسر داده می 2

 مشروعیت وصیت واجب:پنجم: قلمرو 
در یادداشت تفسیري قانون وصیت براي استدلال بر شرعی بودن وصیت واجب امور 

 اند: زیر را ذکر کرده
عقیده وجوب وصیت به نزدیکان غیروارث از جمع زیادي از فقهاي تابعین و  -1

 سعید بنها  این از امامان فقه و حدیث روایت شده است، از جملهها  آن فقهاي بعد از
مسیب، حسن بصري، طاوس، امام احمد، داود، طبري، اسحاق بن راهویه و ابن حزم 

 كُتبَِ ﴿ فرماید: هستند و اصل این نظر از این آیه گرفته شده است که خداوند متعال می
حَدَُ�مُ 

َ
ينِۡ وَ  لوۡصَِيَّةُ ٱإنِ ترََكَ خَۡ�ًا  لمَۡوۡتُ ٱعَليَُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ قۡرَ�ِ�َ ٱللَِۡ�ِٰ�َ

َ
�ۡ  ِ ا  لمَۡعۡرُوفِ� ٱب حَقًّ

 .]١٨٠ة: البقر[ ﴾١٨٠ لمُۡتَّقِ�َ ٱَ�َ 
عقیده دادن مقداري از اموال شخص متوفی به نزدیکان غیروارث طبق وصیت  -2

واجب، عقیده ابن حزم است که از نظرات فقهاي تابعین و یک روایت از امام احمد 
 گرفته شده است.
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ن کردن سهمی به اندازه سهم یها و تعی یروارث به نوهمحدود کردن نزدیکان غ -3

پدرشان در حد
3
تواند به  ، مبتنی بر مذهب ابن حزم و این قاعده شرعی است که: امام می1

 امر مباحی امر کند و آن را لازم گرداند وقتی که مردم آن را رها کرده باشند.
شد و این حالتی است  بسیار از آن شکایت میعلاقه و رغبت به جبران حالتی که  -4

اند هر  اند یا همراه با هم مرده هایی که پدرشان در زمان حیات جدشان فوت کرده که نوه
اند، این  اند یا سوخته اند یا نابود شده چند که حکمی باشد مثل کسانی که با هم غرق شده

 برند چون کسانی هستند که هایشان ارث می افراد به ندرت بعد از مرگ جدشان یا جده
کنند در حالی که پدرشان در بناي ثروتی که این شخص بجاي گذاشته  را حجب میها  آن

به مقداري ها  آن براي که پس بهترین چیز براي شخص مرده این است شریک بوده است.
 از اموالش وصیت کنند.

 بررسی و ترجیح:
 بعد از بررسی این دلایل به نظر من:

ه قول غالب و قول جمهور فقها این است که وصیت واجب است و هر چند ک -1
گوید: مذهب ما و مذهب جمهور این است که وصیت مندوب است نه  امام نووي می

ولی حق ولی امر است که میان این نظرات یک نظر را برگزیند و تنازعی در آن  1واجب.
 وجود نداشته باشد.

بت داده و از آن تبعیت کرده نیز مناقشه در صحت آنچه که قانون به ابن حزم نس -2
 کنیم که هر کس در وصیت به نزدیکان اهمال بورزد بعد از مرگش از ترکه او براي نمی
شود، چون مبتنی بر قول وجوب است و کسی که واجبی براي دیگري  وصیت میها  آن

 مثل دین بر عهده او باشد در حال حیات و مرگ نیز باید ادا شود.

___________________ 
 .5/157شرح النووي علی صحیح مسلم،  -1
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بینیم محدود  اما چیزي که مورد مناقشه ما  است و هیچ مجوزي براي آن نمی -3
ها است و معین کردن سهم واجبی مثل سهم پدر یا  کردن نزدیکان غیروارث به نوه

مادرشان در حدود 
3
است که مبناي آن مذهب ابن حزم است چون این نسبت به دلایل  1

 زیر صحیح نیست:
ها در نظر ابن حزم و اختصاص دادن  محدود کردن نزدیکان غیرواث به نوه -الف

گوید: بر هر مسلمانی واجب است که  ها نیست بلکه او می وصیت به نزدیکان فقط به نوه
برند، وصیت کند و نزدیکان کسانی هستند که با شخص مرده  به نزدیکانش که ارث نمی

ز همین طور یعنی کسانی که با مادر در پدري در پدر اجتماع دارند و از جهت مادري نی
گوید: کسی که به سه نفر از  و می 1که نسبتشان به او معروف است، اجتماع دارند.

 2نزدیکان وصیت کند به تمام نزدیکان وصیت کرده است.
نهایت چیزي که ابن حزم بدان معتقد است این است که کسی که به گروهی وصیت 

گردد و  د خود را رها کند، این وصیت به خویشاوندان بر میکند و خویشاوندان نیازمن

آورده که 
3
شود و  آنچه که بدان وصیت کرده براي خویشاوندان گرفته می 1

3
آن به  1

 3شود. کسانی که متوفی نام برده داده می
گوید: وقتی مردي  گیریم که می در اینجا ما از این نظر امام شافعی در الام کمک می

وصیت کردو گفت: 
3
اموالم براي نزدیکان و ذوي الارحام من وصیت باشد بنابراین  1

تمامی ذوي الارحام در اینجا مساوي هستند و قرابت از طرف پدري و مادري در این 
و فقیري و و مونث و ثروتمندي  رن است و نزدیکی و دوري نیز و مذکاسوصیت یک

___________________ 
 .1751، مسأله شماره 9/314المحلی، ابن حزم،  -1

 .9/315ن، هما -2

 .9/315همان،  -3
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گیرد و لزوماً  اسم قرابت تعلق میها  آن کوچکی و بزرگی نیز یکسان است چون به همگی
 1.هاست آن با

توان بدون مخصص این آیه را تخصیص داد. بنابراین شیخ مصطفی  پس چگونه می
کنیم تا  گوید: وقتی که ما بر اعتبار محکم بودن این آیه به آن استناد می شلبی به حق می

را بر نزدیکان غیروارث واجب کنیم، پس معنایی براي محدود کردن آن به  وصیت
 2گروهی وجود ندارد تا زمانی که در نیاز مساوي هستند.

ا مادرشان در حدود یمحدود کردن وصیت واجب به مثل ارث پدر  -ب
3
؛ اما در  1

مورد حد 
3
هاي نزدیک غیروارث به  کسان است، اما اینکه به نوهی ها وصیت در تمامی 1

اندازه سهم پدرانشان باشد ابن حزم آن را در باب وصایا نیاورده است، بلکه با وضوح 
گوید: کسی که بمیرد و وصیت نکند واجب است که تا جایی که امکان دارد از  می

ز مرگ او اموالش بخشیده شود چون فرض وصیت واجب است و صحیح است که بعد ا
ن نشده است مگر اینکه ین تعیآمقداري از اموالش وصیت شود و حد و حدودي براي 

ستم بر وارثان آن را تعیین کنند و این نظر گروهی از پیشینیان  وارثان یا وصی بدون
  3است.
ها به  اما در مورد کثرت شکایتها در حالت مرگ جد و از دست رفتن سهم نوه -4

زمان حیات جدشان، در حالی که پدر در این ثروت شریک بوده و علت مرگ پدرشان در 
فرزندان کوچکی دارد، امري قابل بررسی است و باید با دیدي اعتباري نگریسته شود و 
به وارثان ظلم نشود همچنانکه ابن حزم گفته است صورتهایی از ظلم و اجحاف در 

 بند:یا هاي زیر مصداق می وصیت واجب وجود دارد که در نمونه

___________________ 
 ، مبحث الوصیۀ للقرابۀ.4/111الام، شافعی،  -1

 .398احکام المواریث، ص -2

 .1750مسأله شماره  9/313المحلی، ابن حزم،  -3
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تنی مریض که سرپرستی غیر  رپسر، یک دختر پسر و خواه 2کسی که بمیرد و  -الف

سهم دختر پسر را که  -طبق وصیت واجب –از او ندارد، از او بجاي بماند، در اینجا 
3
1 

کنیم که پدرش زنده است و همان سهم پدر را به  کنیم چون فرض می ترکه است جدا می

پسر  2دهیم و گویی که متوفی سه پسر داشته و فوت کرده است و به  او می
3
ترکه داده 2

ماند و  شود و چیزي براي خواهر مریض زمین گیر و بدون سرپرست باقی نمی می
گیرند یا نه و دختر پسر نیز  هایش سرپرستی او را بر عهده می دانیم که آیا برادرزاده نمی

 کند، در حالی که اموال زیادي نیز دارد و این تفرقه توجیهی ندارد. میازدواج 
شته باشد که پدرش در زمان دختر و دختر پسري دا 4وقتی که مردي بمیرد و  -ب

فدان ترکه داشته باشد، پس به اندازه سهم پدر براي دختر  24مرده باشد و  دشحیات ج
 پسر وصیت واجب وجود دارد. به شکل زیر:

 پسر (گویی که زنده است) دختر4 وارثان
 گیرند به عصبه بودن ارث می سهام

2 
 4 6اصل

=4سهم
6

=4هر دختر 16 24
4

 گیرند سهم می16
براي دختر پسر وصیت واجب وجود  8

 دارد.
 210جدول 

برد که دو برابر سهم هر  اگر زنده بود، میدر اینجا دختر پسر اندازه سهم پدرش را 
دختر اصلی متوفی است در حالی که از قرابت دورتري برخوردار است و به فرض و 

گیرد. و شایسته است که  است می تر نزدیک عصبه بودن سهمی ندارد که دو برابر دختر که

از  قانونگزاران از این گونه مسائل غافل نباشند و قیدي را بجاي قید بیشتر
3
قرار بدهند  1

 وارثان مستقیم متوفی بیشتر نباشد. که از سهم یکی از
شود که به فرض یا تعصیب وارث است مثل  شدیدتر از این مسأله گاهی دیده می -ج

گیرد که جزء صاحب فرض  دختر پسر که گاهی در وصیت واجب کمتر از دختر دختر می
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جزء ذوي الارحام است مثلاً اگر مردي بمیرد دختر، پسر  نیست بلکه فقطها  یا عصبه
فدان ترکه داشته باشد، دختر دختر بر  90پسر، دختر پسر و دختر دختر داشته باشد و 
 دهند: گیرد که جداول زیر آن را توضیح می طبق وصیت واجب به اندازه مادرش سهم می

 دختر دختر دختر پسر     پسر پسر دختر وارثان
ملاحظا

 ت

 سهام
2
 م ق. ع 1

 3مذکر دو برابر مونث 1 2اصل 
چون جزء ذوي الارحام 

 است
 6تصحیح

15=6÷90 
3 

45=3×15 
1               2 

15=1×15   30=2×15 
 حل مسأله بدون توجه به وصیت واجب                                  211جدول 

 ملاحظات پسر پسر دختر پسر     دختر2 وارثان

 سهام
3
در اینجا به اندازه سهم مادر به دختر دختر  ق. ع 2

دختر هستند و  2شود پس وارثان  داده می

تنها نیستند و
3
سهم دارند و دختر دختر  2

 فدان است. 30گیرد که  ار میها  آن نصف

 1 2 3اصل
 9تصحیح

 
10=9÷90 

6 
هر  6×10=60

 فدان 30دختر 

3 
 

10=10×1   20=10×2 
 حل مسأله با توجه به وصیت واجب                           212جدول 

 از جداول بالا امور زیر قابل ملاحظه است:
کنیم سهم  وقتی که مسأله را بدون در نظر گرفتن قانون وصیت واجب حل می -1
 یفدان است و چیزي براي دختر باق 30فدان و پسر پسر  15و دختر پسر فدان  45دختر
کینم دختر اصلی داراي سهم  ماند. ولی وقتی که بر طبق وصیت واجب آن را حل می نمی

گیرند در حالی که پسر  فدا می 30فرض یا عصبه بودن است مثل دختر پسر که هر کدام 

و دختر پسرفدان است  20گیرد که  میها  آن پسر کمتر از
3
گیرد، آیا  فدان می 10آن یعنی 1

 این عادلانه است؟
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اي اضافه شود که در هر حال صحیح نیست که سهم کسی که با  د مادهیبا -الف
 گیرد از سهم کسی که در درجه و نوع او قرار دارد بیشتر باشد. وصیت واجب سهم می

دهیم ولی سهمش نباید از دختر  وصیت سهم میبر س در مسأله قبل به دختر دختر بناپ
پسر بیشتر باشد و نباید اندازه سهم پسر پسر به او داد چون از نوع او نیست چون او 

گیرد پس چگونه سهم او با  وقتی عصبه باشد دو برابر خواهرش یا دختر عمویش می
 دختر عمو یکی است یا کمتر از آن است؟

یشاوندان مخصوصاً نیازمندان و ناتوانان باشد و باید وصیت واجب براي تمام خو -3
 ارزیابی امر به قاضی سپرده شود مثل مسأله خواهر تنی در مسأله سابق.

و این امر عملاً با توجه به عام بودن آن نص است که مخصص قابل قبولی براي آن 
 وجود ندارد.

که ساده  –تنزیل وقتی که قانونگزار قانون ارث در ارث ذوي الارحام به نظر اهل  -ب
ها  آن رضایت ندادند و به نظر اهل قرابت عمل کردند که -تر و داراي عدالت بیشتر بود

حقی در آن دارند، پس در وصیت واجب چرا به مشابه عمل اهل تنزیل در ارث ذوي 
 الارحام عمل کردند؟

 ششم: روش استخراج وصیت واجب:

 در استخراج وصیت واجب باید مراحل زیر طی شود:
گذاریم (از کسانی  فرض را بر زنده بودن کسی که در حال حیات مورث مرده می -1

گیرد) پس اگر وصیت واجب براي  تعلق میها  آن که فرع هستند و وصیت واجب به
ضمن وارثان قرار  رکنیم و او را د ، حیات دختر را فرض میشددختر دختر  محقق 

دختر پسر باشد، حیات پسر را فرض دهیم و اگر مستحق وصیت واجب پسر پسر یا  می
کنیم و اگر مستحق وصیت واجب پسر پسر پسر یا دختر پسر باشد حیات پسر پسر را  می

 دهیم. کنیم و او را همراه وارثان قرار می فرض می
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نگریم و اگر سهم او  به سهم کسی که او را زنده فرض کردیم می -2
3
و کمتر باشد   1

دهیم و اگر بیشتر از  او و افراد مستحق وصیت واجب میبه فرع 
3
باشد آن را به  1

3
1 

رسانیم و اگر مستحقان بیشتر از یک نفر باشند  می
3
شود و  تقسیم میها  آن وصیت میان 1

 گیرد. هر مذکري دو برابر مونث می
 کنیم. از طریق وصیت واجب گرفته شده از مجموع ترکه کم مینچه را که آ -3
کینم گویی که مسأله جدید است و  باقیمانده ترکه را میان وارثان حقیقی تقسیم  -4

 شود. براي اولین بار حل می
 دهد: توضیح می  رامثالهاي زیر این مراحل 

حیات مادرش مان ز ردختر و پسر دختر که مادرش د 2میرد و شوهر،  زنی می -1
فدان ترکه دارد، طبق مراحل بالا این گونه حل  32ماند و  مرده است از او بجاي می

 شود: می
 دختر. 3شود: شوهر،  کنیم و مسأله این گونه می حیات دختر را فرض می -الف

 کنیم که سهم شوهر مسأله را این گونه حل می -ب
4
دختر 3و  1

3
+ باقیمانده به رد 2

 است.

=8سهم دختر مساوي است با 
3

 فدان 24

فدان که در  8سهم متوفی =
4
 ترکه است.1

 شود. و به پسر دختر وصیت واجب داده می
 32-8=24کنیم  آنچه را که به وصیت واجب گرفته شده از جمع ترکه کم می -ج
 فدان.
 کنیم: باقیمانده را به وارثان حقیقی به شکل زیر تقسیم میو  -د

 دختر2 شوهر وارثان
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 سهام
4
1 

3
 +باقیمانده به رد2

 1+8 3 12اصل
 فدان 9هر دختر  9×2=18 2×3=6 24÷12=2سهم 

 213جدول 

ماند که پدرش در زمان  دختر دختري از او بجاي می میرد و پسر، پدر و مردي می -2
حیات جدش مرده است و پسر پسر پسري که پدرش در زمان حیات مورث مرده است و 

 فدان ترکه دارد: 72
کنیم و مسأله را به  زنده بودن مادر دختر دختر و جد پسر پسر پسر را فرض می -1

 کنیم: شکل زیر حل می
 ملاحظات تردخ    پسر     2 پدر وارثان

 سهام
6
1 

 ق. ع
5 

 
 1             4 1 6اصل

 1×12=12    4×12=48 12×1=12 72÷6=12سهم
 214جدول 

بینیم  را زنده فرض کردیم، بنگریم میها  آن وقتی که به سهم هر کدام از کسانی که -2
فدان است که  36گیرد که مجموع آن  فدان می 12دختر  رهفدان و  48÷2=24که هر پسر 

باشد و وصیت واجب نباید از نصف ترکه می
3
بر ها  آن بیشتر باشد پس باقیمانده را به 1

کنیم که هر مذکر دو برابر مونث  و آن را این گونه تقسیم می 72÷3=24گرداینم  می
 گیرد. فدان می 8ختر دختر فدان و د 16گیرد پس پسر پسر پسر  می

 72-24=48کنیم  آنچه را که به وصیت واجب گرفته شده از مجموع ترکه کم می -3
 فدان
 کنیم: باقیمانده را بر وارثان حقیقی به شکل زیر تقسیم می -4

 پسر پدر وارثان
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 سهام
6
 ق. ع 1

 5 1 6اصل
 فدان 5×8=40 فدان 8 48÷6=8سهم

 215جدول 

 ها وصیت تزاحم: بخش سوم
ها، خواه واجب باشند یا اختیاري و یا مشترك و خواه  یعنی کثرت آن ها وصیت تزاحم

اجازه ندادند کمتر از  اگر وارثان
3
باشد یا اگر اجازه دادند کمتر از کل ترکه باشد که  1

 تزاحم به شکل زیر است:ي تقسیم آن به هنگام ها حالت

 ي واجب:ها وصیت نخست: تزاحم
وقتی مرد کهنسالی بمیرد و یک پسر و پسر پسري داشته باشد که پدرش در زمان 
حیات جدش وفات کرده باشد و پسر پسرپسري داشته باشد که پدر و جدش در زمان 

وجود  حیات مورث مرده باشند، در اینجا براي پسر پسر و پسر پسر پسر وصیت واجب
آید که  دارد و اگر حیات پدرانشان یا اصولشان را فرض کنیم مسأله به این شکل در می

ه و به هر کدام تپسر داش 3شخص متوفی 
3
که  رسد که این بدین معناست ترکه می 1

وصیت واجب 
3
ترکه را گرفته است پس به 2

3
کند و پسر کاهش پیدا می 1

3
گیرد و  می 2

وصیت شده است، هر کدامها  آن که به کسانی يبرا
6
ماند یعنی براي پسر پسر می 1

6
و  1

پسر پسر پسر نیز
6
 ماند. می 1

بجاي پسر پسر، پسر دختر وجود داشت، سهم او از  اگر
3
به نصف سهم پسر پسر  1

 رسید که طبق قاعده للذکر مثل حظ الانثیین است. پسر می

 ي واجب و اختیاري:ها وصیت دوم: تزاحم
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ي اختیاري و واجب از ها وصیت وقتی که
3
اختیاري  بیشتر شدند، وصیت واجب بر 1

مقدم است. پس اگر وصیت واجب 
3
کامل را در بر گرفت، چیزي براي وصیت  1

 د:شو ئل طبق مراحل قبل حل میاماند مگر اینکه اجازه بدهند و این مس اختیاري باقی نمی

وصیت اختیاري وقتی که از  -از لحاظ ریاضی فقط –کنیم که  فرض می -1
3
تجاوز  1

نکند نافذ است و اگر از 
3
تجاوز کرد آن را به 1

3
 رسانیم. می 1

ن چیزي است که آکنیم و حاصل  مقدار وصیت اختیاري را از مجموع ترکه کم می -2
 باید حقوق وصیت واجب و وارثان را از آن پرداخت کنیم.

کنیم یعنی حیات شخص متوفی  همان مراحل وصیت واجب را مثل قبل دنبال می -3

کنیم و اگر از  کنیم و مقدار سهمش را مشخص می را فرض می
3
بیشتر بود آن را به   1

3
1 

 رسانیم. می

مقدار وصیت واجب را از وصیت اختیاري یا  -4
3
کنیم و اگر چیزي باقی  کم می 1

به وصیت  دهیم و گرنه جز با اجازه وارثان چیزي میماند، آن را به وصیت اختیاري 
 رسد. اختیاري نمی

ماند بر  می اي که بعد از پرداخت وصیت واجب و اختیاري یا فقط واجب باقیمانده -5
 شود. اولین بار حل میشود و گویی براي  وارثان و در یک مسأله جدید تقسیم می

 دهند: مثالهاي زیر آن را توضیح می
ماند که پدرش در  میرد و شوهر، پدر، پسر و پسر پسري از او بجاي می زنی می -1

زمان حیات جدش فوت کرده و به هیأت مددکاران اسلامی به 
3
اش وصیت کرده  ترکه 1

 لیره است. 36000اش  که ترکه
 مراحل حل:

 36000÷3=12000کنیم:  پرداخت وصیت اختیاري را فرض می -1
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  36000-12000=24000کنیم:  مقدار آن را از کل ترکه کم می -2
 کنیم. وصیت واجب را با فرض حیات پسر متوفی به شکل زیر حل می -3

 ملاحظات پسر2 پدر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
وصیت واجب براي پسر پسر  عق.  1

است که کمتر از  7000
3
1 

 ترکه است پس نافذ است.

 7 2 3 12اصل
 سهم

2000=12÷24000 
 7000هر پسر 14000 4000 6000
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کنیم و به وصیت اختیاري  مقدار وصیت واجب را از اختیاري کم می -4
 لیره است. 5000شود پس مقدار وصیت اختیاري  داده می 7000-12000=5000
لیره  24000ماند  بعد از پرداخت سهم در وصیت چیزي که براي وارثان باقی می -5

 شود: است که به شکل زیر حل می
 ملاحظات پسر پدر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
تفاوت این روش با روش قبل در  ق. ع 1

این است که در اینجا پسر به 
گیرد در  لیره می 14000تنهایی 

لیره  7000حالی که در روش قبل 
 گرفت می

 7 2 3 12اصل

 سهم
2000=12÷24000 

6000 4000 14000 

 217جدول 

 باشد: میبنابراین سهم وارثان و وصیت شدگان به ترتیب زیر 
) و هیأت مددکاران 7000)، پسر پسر (14000)، پسر (4000)، پدر (6000شوهر (

 لیره است. 36000) که در مجموع مساوي 5000اسلامی (
میرد و مادر، شوهر، خواهر پدري، خواهر مادري و پسر دختري که  زنی می -2

ر دیگري که پدر پسر دخت رماند و دخت مادرش در زمان حیات مورث مرده از او بجاي می
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فدان ترکه دارد و 180ماند که  اند از او بجاي می مان حیات مورث مردهزو جدش در 
3
1

 اند. آن را براي خویشاوندان یتیم وصیت کرده که وارثان نیز اجازه داده
در اینجا واجب براي پسر دختر وجود دارد نه دختر پسر چون جزء پسران طبقه اول 

ان نیست همچنانکه وصیت اختیاري به دختر
3
ترکه وجود دارد و وارثان نیز اجازه 1

 شود: اند پس به شکل زیر حل می داده
 فدان است. 180÷3=60کنیم که  پرداخت وصیت اختیاري را فرض می -1
 فدان است. 180-60=120باقیمانده ترکه  -2
کنیم و مسأله  واجب به پسر دختر فرض میحیات دختر را براي پرداخت وصیت  -3

 کنیم: را حل می
 دختر خواهر مادري خواهر تنی مادر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
 ق. ع 1

محجوب      
 به سبب

 وجود دختر

2
1 

 6 1 2 3 12اصل
 سهم

10=12÷120 
30 20 10 60 

 218جدول 

وصیت واجب مساوي
3
ترکه است و چیزي از  1

3
براي وصیت اختیاري باقی 1

ي واجب ها وصیت گردیم و اگر اجازه دادند، مجموع ماند پس به اجازه وارثان بر می نمی
 ماند. میفدان براي وارثان باقی  180-120=60شود که  فدان می 60+60=120و اختیاري 

 کنیم. فدانی را دوباره میان وارثان تقسیم می 60ترکه  -5
 ملاحظات خواهر مادري خواهر پدري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1

 
6
1

 
2
1

 
6
1

خواهرمادري  
6
1

گیرد  می

چون فرع وارث وجود 
ندارد و به دلیل وجود 

 6اصل
 8عول

3 1 3 1 
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 سهم

2
1

7=8÷60 2
1

22=3×
2
1

7 
2
1

7=1 ×
2
1

7 
2
1

22=3×
2
1

7 
2
1

7=1 ×
2
1

7 

فرض ارث دختر به 
گیرد و همراه خواهر  نمی

شود و اگر  می پدري عصبه
دختر وجود نداشته باشد 

2
1

 گیرد. می

 219جدول 

وصیت واجب ت اختیاري براي یتیمان اجازه ندهند، فقط اما وقتی که وارثان به وصی
شود و اگرآن را میان وارثان  فدان می 180-60=120شود و باقیمانده ترکه  از ترکه کم می

 15×1=15فدان و سهم مادر  15×3=45شود که سهم شوهر  می 120÷8-15تقسیم کنیم 
 فدان است. 15×1=15فدان و سهم خواهر مادري  15×3=45فدان و سهم خواهر پدري 

 یاري:ي اختها وصیت سوم: تزاحم
) قانون وصیت آمده است که: وقتی که وصیت به خویشاوندان باشد و 81در ماده (

مساوي ها  آن آنچه که در وصیت آمده است، اجرا نشود اگر در یک درجه باشند سهم
اختلاف داشته باشد، فرض بر واجب و واجب بر نوافل مقدم ها  آن است و اگر درجات

 است.
ي اختیاري به شکل زیر ها وصیت گفتیم تقسیم تزاحممبنی بر این ماده و آنچه که 

 :باشد می

 وصیت به اشخاص: -1

وقتی که در 
3
شود و  ترکه مساوي باشند وصیت بدون نیاز به اجازه وارثان نافذ می1

دارد، پس اگر اجازه ندادند ها  آن اگر بیشتر شود نیاز به اجازه
3
به صورت ها  آن بر 1
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شود اگر روشی براي نحوه تقسیم آن پیشنهاد نشده باشد. و از طریق  مساوي تقسیم می
 شود وقتی که روش تقسیم ارث در وصیت آمده باشد. محاصه (عول) تقسیم می

رد و به محمد و علی و محمود به نصف ترکه وصیت کرده باشد یاگر شخصی بم

وارثان اجازه نداده باشند 
3
 شود. به طور مساوي تقسیم میها  آن ترکه بر 1

اما اگر بگوید: به
6
ترکه براي محمد و به  1

3
ترکه براي علی و 1

3
ترکه براي محمود  2

نیز مثل وارث تلقی ها  آن فدان باشد14کنم و وارثان نیز موافق باشند و ترکه  وصیت می
 شوند به شکل زیر: می

 6اصل محمود علی محمد

6
1 

3
1 

6
 7مجموع سهام 1

1 2 4 
 14÷7=2سهم

2=1×2 4=2×2 8=2×4 
 220جدول 

 1عول است. محاصه به قول استاد دکتر محمد بلتاجی همان نظریه

 وصیت به خویشاوندان: -2
وقتی که به بعضی از خویشاوندان وصیت شود و به روش معینی براي تقسیم آن اشاره 
شده باشد مثل اینکه بگوید: نصف ترکه براي سرپرستی یتیمان به انجمن شرعی داده شود 

و به انجمن حفظ قرآن کریم
4
نیز اجازه داده باشند، به طور ترکه داده شود و وارثان  1

شود ولی اگر اجازه نداده باشند وصیت اختیاري در حد کامل تقسیم می
3
نافذ است که  1

داده ها  آن شود و به انجمن حفظ قرآن نصف دو برابر آن به سرپرست یتیمان داده می
 شود. می

___________________ 
 .274فی المیراث و الوصیۀ  -1
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فدان باشد 18مثلاً اگر ترکه
3
فدان به  2مان و ییتفدان به سرپرستی  4است و  6آن  1

 شود. انجمن حفظ قرآن کریم داده می
روشی براي سهم یکی از خویشاوندان پیشنهاد نشده باشد، فرائض بر واجبات  راما اگ

 ااش براي کسی که به جاي او حج بگذارد، ی بر نوافل مقدم است پس اگر به نصف ترکه
دهد  یا براي مسجد محله وصیت کند وارثان او بر بیشتر از  می کسی که به جاي او زکات

3
موافق نباشند،  1

3
ن به آرود و باقیمانده  شود که به جاي او به حج می به کسی داده می 1

سد ر پردازد و اگر چیزي باقی ماند به مسجد می شود که بجاي او زکات می کسی داده می
 رسد. و اگر چیزي باقی نماند به مسجد چیزي نمی

 وصیت به خویشاوندان و اشخاص: -3
در یادداشت قانون وصیت آمده است که: وقتی که وصیت براي خویشاوندان با 

 ذکر نشده باشد، موصی به میانها  آن وصیت براي اشخاص اجتماع داشته باشد و سهام

ر بگوید که: شود و اگ به طور مساوي تقسیم میها  آن
3
اموالم براي حج و زکات و فقرا  1

و زید باشد 
3
شود و اگر سهام را نام ببرد و محل  ترکه به چهار قسمت تقسیم می 1

ن را نداشته باشد، محل وصیت (موصی به) به  نسبت آوصیت (موصی به) گنجایش 
 شود. تقسیم میها  آن سهام میان

فدان ترکه داشته باشد و قبل از مرگش به 24پس کسی که 
2
اموالش براي کسی که  1

بجاي او به حج رود و براي کسی که نذر او را ادا کند و براي فقراي آن شهر و براي پسر 

خواهرش وصیت کند خواه وارثان موافق بیشتر از 
3
باشند یا نه، وصیت به طور مساوي  1

فدان است و  12افقت کردند وصیت شود. پس اگر با نصف ترکه مو تقسیم میها  نآ میان
فدان  2فدان است به هر نفر  8رسد و اگر موافقت نکردند وصیت  فدان می 3به هر کدام 

 رسد. می
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شود نه به  تقسیم میها  آن و اگر سهام معین باشد طبق دستور و به طور کلی  میان
 صورت مساوي.



 
 

 

 تمرینات فصل نهم

 ؟تفاوت عبارت زیر را بیان کنید سؤال سی و پنجم:
 وصیت واجب و اختیاري. -1
 وصیت براي وارث و غیروارث. -2
 وصیت به اندازه سهم وارث معین و غیرمعین. -3

چرا مقدار وصیت اختیاري را از ترکه، قبل از اجراي  سؤال سی و ششم:
 آوریم؟ وصیت واجب فقط به صورت ریاضی در می

 ؟نام ببریدي اختیاري را ها وصیت انواع سؤال سی و هفتم:

 مشروعیت وصیت واجب را از لحاظ فقهی بررسی کنید؟ سؤال سی و هشتم:

ي واجب و ها وصیت مراحل کاربردي حل مسائل تزاحم سؤال سی و نهم:
 اختیاري کدامند؟

 سؤال چهلم: مسائل:
ماند و به  میرد و شوهر، خواهر مادري، مادر و جده پدري از او بجاي می زنی می -1

اش  کند و ترکه اندازه سهم یکی از وارثان براي مؤسسه کمک به پناهندگان وصیت می
 باشد. می 420000

 252000ماند که  ز او بجاي  میدختر و پسر پسر ا2میرد و پدر، مادر،  مردي می -2
 کند. حفظ قرآن شهرش به اندازه سهم پدر وصیت میلیره ترکه دارد و به انجمن 

ماند و  دختر، پسر دختر و دختر پسر از او بجاي می2میرد و مادر،  مردي می -3
 لیره ترکه دارد. 48000





 
 

 

 خاتمه 

 ارث و وصیت مراحل کاربردي حل مسائل
وقتی که یک مسأله بر ما عرضه شد بهتر است که مراحل زیر را به ترتیب طی کنیم تا 

و از طریق این مسأله مراحل حل  کنیم می بررسیاي را  و مسأله ،حل صحیح برسیم راه به
 دهیم: را نشان می

پدر، ماند و پدر  زن یکی مسلمان و دیگري مسیحی از او بجاي می2میرد و  مردي می
ه کلیره تر 2000ماند و  دختر پسر و پسر پسر پسر از او بجاي می2دختر، 2پدر، دایی تنی، 

شود و به  لیره نیز هزینه کفن و دفن او می 160لیره نیز بدهکار بوده و  500داشته که 
3
1 

 اش براي سرپرستی یتیمان به وسیله انجمن شرعی وصیت کرده است. ترکه

 مراحل حل:
 شود و سپس هاي کفن و دفن شخص مرده از ترکه او کم می در ابتدا هزینه -1
 شود که جمعاً:  یش پرداخت میها بدهی

 باقیمانده 2000-660=1440و   500+160=660

از باقیمانده ترکه مقدار وصیت که  -2
3
پس  1440÷3=480شود.  می است کم 1

 ماند. می باقی 480-1440=960
 کنیم: تقسیم میها  آن ه را برکنگریم و تر سپس به وارثان می -3

 دختر و پدر هستند.2صاحبان فروض و سهام معین که  -الف
ها که در اینجا بالغیر هستند (دختر پسر همراه پسر پسر پسر) را مشخص  عصبه -ب

است،  اوکنیم هر چند که در درجه پاینتري از دختر پسر قرار دارد ولی چون محتاج  می
 مبارك است.
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ذوي الارحام که در اینجا دایی است و به دلیل وجود یکی از صاحبان فروض یا  -ج
 گیرد. ارث نمیها  عصبه
کنیم که در اینجا اگر چیزي براي دو دختر  اجب را معلوم میومستحقین وصیت  -د

پسر و پسر پسر پسر باقی نماند مستحق وصیت واجب هستند که به اندازه سهم اصولشان 

به شرط اینکه مجموع دو وصیت از 
3
 شوند. بیشتر نباشد، می 1

 کنیم که عبارتند از: برند، معلوم می از ترکه ارث میبعد از این تقسیم کسانی را که  -4
کسانی که یکی از موانع ارث را داشته باشند از جمله اختلاف دین یا قتل یا ...  -الف

 شود. که در اینجا زن مسیحی به علت اختلاف دین از دایره وارثان خارج می
که به  شود مثل جد کسی که به علت وجود دیگري به طور کامل محجوب می -ب

 شود. دلیل وجود پدر حجب می
وجود داشته ها  کسانی که جزو ذوي الارحام باشند، اگر صاحبان فروض یا عصبه -ج

 برند که در اینجا دایی این گونه است. باشند ذوي الارحام ارث نمی
 کنیم: می باقیمانده را طبق جدول زیر حل -5

 دختر2 پدر زن وارثان مراحل
دخترپسر    پسر پسر 2

 پسر

 سهام )5(
8
1 

6
1 

3
 ق. ع 2

 16 4 3 24اصل )6(
(مذکر دو برابر مونث     1

( 

 40×16=640 40×4=160 40×3=120 96÷24=40سهم )7(
20                  20 

 گیرد سهم می 10هر دختر 
 221جدول 

بخش پذیر هستند پس  2بر  8و  6چون  8×6÷2=24کنیم.  اصل مسأله را پیدا می -6

= 3کنیم. اصل را در سهم هر وارث ضرب می
8

=4سهم زن، ×124
6

=16سهم پدر،  ×124
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3
مساوي است با  دختر، و باقیمانده سهم دختر پسر و پسر پسر پسر است که2سهم  ×224

1=24-)3+4+16.( 
 و ها بدهی سهم هر وارث را با تقسیم ترکه (بعد از هزینه کفن و دفن و پرداخت -7

 کنیم. می ) نسبت به اصل مسأله پیداها وصیت
لیره و سهم پدر  3×40=120پس حاصل را در سهم زن  960÷24=40یعنی 

دختر 2سهم پسر پسر پسر و لیره و در  40×16=640دختر  2لیره و در سهم  40×4=160
کنیم که در اینجا هر مذکر دو برابر مؤنث سهم دارد پس پسر  ضرب می 40×1=40پسر 

 گیرد. می لیره 10سهم دارند که هر دختر  20دختر پسر نیز  2لیره و  20پسر پسر 
 اند با هم جمع براي تأکید از صحت و درستی مسأله تمام آنچه را که وارثان گرفته -8

م تا ببینیم که آیا با ترکه مساوي است یا نه؟ و اگر مساوي بود مسأله صحیح است کنی می
960=40+640+160+120 . 

 ملاحظات عمومی:
) باشد و در حالت عول 24، 12، 6آید که اصل آن ( عول فقط در مسائلی پیش می -1

عول  27باشد و به  24لازم است که ترکه بعد از عول بر اصل تقسیم شود پس اگر اصل 
 .24بر  54تقسیم  نهاست  54÷27=2فدان باشد سهم با تقسیم  54پیدا کند و ترکه

در هنگام تصحیح سهم با تقسیم مجموع ترکه بر اصل بعد از تصحیح بدست  -2
فدان باشد، سهم با  36برسد و ترکه  18باشد و با تصحیح به  6آید. پس اگر اصل  می

 .6بر  36نه با تقسیم  36÷18=2آید  به دست می 18بر  36تقسیم 
یی براي حل بعضی از مسائل وجود دارد که باید مسأله دوبار حل شود ها حالت -3

 عبارتند از:ها  آن گویی که دو مسأله جدا از هم هستند، مهمترین
ارث جنین یک بار بر فرض مذکر بودن و بار دیگر بر فرض مونث بودن  -الف

 شود. شود و حداقل سهم به وارثان داده می میوبالاترین سهم براي جنین در نظر گرفته 
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و بار دیگر بر فرض مرگش که  زنده بودنشارث مفقود یک بار بر فرض  -ب
 شود و مثل جنین کمترین سهم به وارثان داده می بالاترین سهم براي او در نظر گرفته

 شود. می
بودن حل ارث خنثی که یک بار بر فرض مذکر بودن و بار دیگر بر فرض مونث  -ج

شود  شود و بالاترین سهم به وارثان داده می شود. سپس حداقل سهم به خنثی داده می می
 بر عکس ارث جنین و مفقود.

شود، پس  ي واجب بر اساس اینکه اصل مستحق آن زنده است حل میها وصیت -د

سهم اصلش در حدود
3
شود سپس مسأله بر وارثان حقیقی و بعد از کم کردن  حل می 1

 شود. قیمت وصیت واجب از اصل ترکه حل می
تلقی ها  آن در وصیت به اندازه سهم یکی از وارثان، ما موصی له را مثل یکی از -4

می کنیم یا اگر وارث معینی نباشد سهمش به اندازه حداقل سهم وارثان است، و سهم او 
اش  شود، پس اگر در مسأله قبل مردي به زن مسیحی وع سهام وارثان اضافه مینیز به مجم

 با در نظرمسأله  دارد و اصل سهم  3وصیت کند او نیز  به اندازه سهم زن مسلمانش
 .24آید نه  به دست می 27شود و سهم با تقسیم ترکه بر  می 24+3=27گرفتن وصیت 

تا احتمال خطا و اشتباه کم باشد خواه در  غالباً اکثر مسائل باید دوبار حل شوند -5
 ارث و خواه در امور ریاضی.

می و علی آله و صحبه و اللهم صل علی سيدنا محمد عبدک و نبيک و رسولک النبی الأ

سلم تسليماً عدد ما احاط به علمک و خط به قلمک و احصاه كتابک و ارض اللهم عن 

الصحابة اجمعين، و عن التابعين باحسان الی يوم ساداتنا ابی بكر و عمر و عثمان و علی و عن 

 الدين، سبحان ربک رب العزه عما يصفون و سلام علی المرسلين و الحمدالله رب العالمين.
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 اول پاسخ تمرینات فصل

 جواب سؤال اول: اول:

ْ  وََ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می -1 فَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُا مَۡ�لَُٰ�مُ  لسُّ
َ
ُ ٱجَعَلَ  لَِّ� ٱأ لَُ�مۡ  �َّ

 .]5النساء: [ ﴾قَِ�مٰٗا

ِينَ ٱ وَۡ�َخۡشَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -2 ْ مِنۡ خَلۡفهِِمۡ ذُرِّ�َّةٗ ضَِ�فًٰا خَافوُاْ  �َّ لوَۡ ترََُ�وا
َ ٱعَليَۡهِمۡ فلَۡيَتَّقُواْ   .]9النساء: [ ﴾٩وَۡ�َقُولوُاْ قوَۡٗ� سَدِيدًا  �َّ

روایتی که حاکم با سندش از عبداالله بن مسعود روایت آورده است که پیامبر (ص)  -3
یرید و آن را به دیگران نیز بیاموزید، چون من علم فرائض (علم ارث) را یاد بگ«فرمود: 

گیرد و ممکن است که در مورد ارث اختلاف  و علم اوج می »میرم نیز بشري هستم که می
 »حل کند.ها  آن ند که مسأله را براينیدا نکپیدا کنند و کسی را پ

ا ترََكَ  لّلِرجَِّالِ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -4 انِ ٱنصَِيبٞ مِّمَّ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
وَللِنّسَِاءِٓ  ۡ�

ا ترََكَ  انِ ٱنصَِيبٞ مِّمَّ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
فۡرُوضٗا  ۡ� ۚ نصَِيبٗا مَّ وۡ كَُ�َ

َ
ا قلََّ مِنۡهُ أ  .]7النساء: [ ﴾٧مِمَّ

ِۚ ٱحُدُودُ  تلِۡكَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال -5 َ ٱوَمَن يطُِعِ  �َّ تٰٖ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ يدُۡخِلۡهُ جَ�َّ
نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا 

َ
 .]13النساء: [ ﴾١٣ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۚ وََ�لٰكَِ  ۡ�

روایتی که مالک با سند خود از عمر بن خطاب آورده که پیامبر (ص) فرمود:  -6
 ».قاتل هیچ حقی در ارث ندارد«

اند که پیامبر (ص)  خود از اسامۀ بن زید آورده روایتی که بخاري و مسلم با سند -7
 برد. فرمود: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی

حق االله را ادا کنید چون «بخاري با سندش روایت کرده که پیامبر (ص) فرمود:  -8
که در پاسخ به زنی از » حقوق خداوند اولیترین حقوقی هستند که باید پرداخت شود

 ه سؤال کرد بجاي مادرش حج برود یا نه؟ه بود کنیجه
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 دوم:

 نومسلمان از خویشاوندان غیرمسلمانش:  ارث -1
 در این مسأله دو رأي وجود دارد:

مسلمان از کافر ارث «جمهور فقها و ائمه اربعه معتقدند که او به دلیل حدیث  -الف
 برد. ارث نمی» برد نمی

عمر، معاذ، معاویه، محمد بن حنفیه، علی بن حسین، سعید بن مسیب، مسروق،  -ب
شود و کاسته  سلام افزوده می «شعبی و اسحاق معتقدند که به دلیل حدیث معاذ 

 برد. ، ارث می»شود نمی
غیر  از خویشاوندان  نو مسلمانولی قول راجح به نظر من رأي دوم است که 

 برد، چون: مسلمانش ارث می
را فقط حمل بر » برد مسلمان از کافر ارث نمی«اي از فقهاي حنفی حدیث  عده -1

اند که این تفسیر بهتر است و آن را به عدم قتل مسلمان توسط کافري که  کافر حربی کرده
 اند. حربی باشد، قیاس کرده

 شود. شود ولی کاسته نمی اسلام زیاد می ثحدی -2
ومسلمان از دین خود بر نگردند و مرتد نشوند مصالح مرسله مقتضی آن است تا ن -3

یا مانع دخول غیرمسلمانان به دین اسلام نشود پس مصلحت نومسلمان این است که از 
نوشد، در  ترکه محروم نشود و سهم او از سهم غیرمسلمان که به وسیله ترکه شراب می

 کند، بیشتر باشد. می راه حرام هزینه

 نه؟برد یا  قاتل خطایی ارث می -2
برخلاف آنچه که حاکم است و  -برد قول راجح از نظر من این است که ارث نمی

 به دلایل زیر: -قانون نیز بر آن است
 است.» القاتل لایرث«قاتل خطایی نیز داخل در عام بودن حدیث  -1
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مربوط » خطا و فراموشی و اکراه از امت من برداشته شده است«حدیث رفع قلم  -2
 شود. می خرت است ولی قاتل خطایی باید دیه بپردازد و او معاقبهبه رفع گناه در آ

تواند آن را به قتل  کشد و می در این زمان معاصر کسی دیگري را به عمد می -3
گرفته شود تا جان مردم که یکی از ها  آن خطائی اثبات کند و بایستی این امکان از

 ضرورتهاي شش گانه اساسی است، حفظ شود.

مطلقه اي که در زمان مرض الموت شوهرش به علتی که ارث زن  -3

 مستحق طلاق باشد، طلاق بائن داده شده باشد.
 برد چون: قول راجح از نظر من این است که ارث نمی

شاید زن در زمان بیماري شوهرش کوتاهی کرده یا به او خیانت کرده یا او را  -1
نیست که نگهداري و پرستاري  تحقیر کرده باشد که مستحق طلاق شده باشد، پس جایز

 اش ضعیف شود. از مرد بخاطر بیماري
 زدر زمان مرض الموت طلاق بدهد، ا وقتی که زن بداند که اگر شوهرش او را -2

 شود، باید مانع و سدي وجود داشته باشد تا به کوتاهی شدید و ارث محروم نمی
 مبالاتی به حقوق زناشویی منجر نشود. بی

اند که در زمان مرض  ن کسانی که حکم به ارث بردن زنی کردهفقهاي ما، هما -3
الموت شوهرش طلاق داده شده باشد این به دلیل حمایت از زن در برابر ظلم مرد است 

 شود. که بدون علت او را طلاق داده است پس بر عکس همین نظر نیز با زن رفتار می

 پراخت حق االله باید از ترکه باشد یا نه؟ -4
 ن قول راجح این است که واجب است که حق االله از ترکه ادا شود، چون:به نظر م

حق االله را ادا کنید چون حق االله اولیترین حق است که باید «حدیث صحیح  -1
 ».پرداخت شود
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این امر به علت کوتاهی شخص مرده در پرداخت زکات یا انجام عمره و حج یا  -2
و بهتر است که بعد از وفاتش از  هاست آن مکفاره و نذر بود ه است پس مجبور به انجا

 مال او پرداخت شود.
این حقوق مالی متعلق به فقرا و نیازمندان و بیچارگان است و به علت ضعیف  -3
 اهمال کرد.ها  آن نباید درها  آن بودن

 سوم:

 تفاوت ازدواج حقیقی با حکمی: -1
بسته شده است هر چند ازدواج حقیقی، ازدواج پایداري است که با یک عقد صحیح 

که دخول صورت گرفته باشد یا نه؟ ولی ازدواج حکمی آن است که با وجود طلاق 
شود در صورتی که هدف از آن محروم کردن  رجعی یا بائن حکم به استمرار آن داده می

 شود. ارث باشد که برعکس هدف شوهر عمل می ززن ا
ان از مسلمان این است که در فرق ارث مسلمان از غیرمسلمان با ارث غیرمسلم -2

برد یا نه؟ اما در مثال دوم اتفاق وجود دارد  مثال اول اختلاف وجود دارد که آیا ارث می
 برد. که ارث نمی

در قاتل قتل عمد بر محروم بودن او از ارث طبق مذهب مالکی توافق وجود دارد  -3
اتل قتل خطایی در قانون از ان تبعیت کرده است  اما ق 5و این نظري که قانون در ماده

برد ولی شافعیه و حنفیه و حنابله و ظاهریه معتقدند که باید او نیز از ارث ممنوع  ارث می
 شود و این قول راجح است.

اموال غیرمنقول مانند زمین و منقولات مثل طلا و نقره و پول و سهام و  -4
، حق شفعه، حق ل حق چاپ و نشرثهاي بانکی و حقوق و دسمتزد و حقوق م سرمایه

گیرد بدون اینکه  قبول وصیت و منافع مثل مستأجري که حق انتفاع را در مال الاجاره می
 تصرفی در آن داشته باشد.
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 چهارم:

 )چون ترکه همان اموال و منافع و حقوق هستند.×( -1

) چون اصل این است که براي صاحبان مرده غذا حاضر شود نه اینکه براي ×( -1

 اند، آماده شود. عزا آمده کسانی که براي
 کند. می ) چون در استحقاق ارث حکم ازدواج حقیقی را پیدا√( -3

 شود تقدایراً مرده است نه حکماً. ) چون جنینی که سقط می×( -4

 این غالب است. و) چون جنین تقدایراً زنده است √( -5

 ها، ذوي الارحام. نوع است، صاحبان سهام، عصبه 3) چون قرابت ×( -6

 ) چون کافران همگی یک ملت هستند.√( -7

 پنجم:
 از جهت دینی نه قضایی -2حقوق و اموال و منافع                           -1
 هاي نسبی عصبه -4نص سنت نبوي                                    -3
 فقه و ریاضی -6حکمی                             -5
 تقدیري -7



 
 

 

 تمرینات فصل دوم جواب

 ششم:

ِ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا ﴿ فرماید: می خداوند متعال -1
بوََۡ�هِ لُِ�ّ

َ
دُسُ ٱوَِ� ا ترََ  لسُّ  ۥإنِ َ�نَ َ�ُ  كَ مِمَّ

 ُ ۚ فإَنِ لَّمۡ يَُ�ن �َّ بوََاهُ فَِ�مُِّهِ   ٓۥوََ�ٞ وَوَرثِهَُ  ۥوََ�ٞ
َ
دُسُۚ ٱإخِۡوَةٞ فَِ�مُِّهِ   ٓۥفإَنِ َ�نَ َ�ُ  �ُّلثُُۚ ٱ� مِنۢ  لسُّ

 ُّ�
َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ َ� تدَۡرُونَ �

َ
وۡ دَينٍۡ� ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

َ
قۡرَبُ لَُ�مۡ َ�فۡعٗاۚ فرَِ�ضَةٗ  هُمۡ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ يوُِ� بهَِآ أ

َ
أ

ِۗ ٱمِّنَ  َ ٱإنَِّ  �َّ  .]11النساء: [ ﴾١١نَ عَليِمًا حَكِيمٗا �َ  �َّ
دي نزد راند که م و صحیح دانستهاند  روایتی که احمد، ابوداود و ترمذي آورده -2

پسر پسرم درگذشته است، ارث من از او چقدر است؟ گفت:  پیامبر (ص) آمد و گفت:

تو
6
بري، وقتی که رفت دوباره او را صدا کرد و گفت:  می 1

6
گیري و وقتی  دیگر نیز می1

پشت کرد دوباره او را صدا زد و گفت: این 
6
 گردد. آخر رد است و به جد بر می1

ابوداود روایت کرده است که پیامبر (ص)  -3
6
 نیده داده است وقتی که پایرا به ج1

 تر از او مادر نباشد.
ترمذي با سند صحیح از جابر بن عبداالله نقل کرده که گفت: زن سعد ابن ربیع با  -4

اي رسول خدا (ص) این دو، دختران سعد  دو دخترش نزد رسول االله (ص) آمد و گفت:
عمویشان تمام اموال او بن ربیع هستند و پدرشان همراه شما در جنگ احد شهید شد و 

جز آن اموال چیزي را نداشتند ها  آن باقی نگذاشته است وها  آن را برداشته و چیزي براي
که با آن ازدواج کنند، فرمود: خداوند در این مورد حکم خواهد کرد، سپس آیه نازل شد 

و پیامبر(ص) دنبال عموي آن دختران فرستاد و گفت: 
3
ال را به آن دختران بده و امو 2

8
1

 را به مادرشان و بقیه آن را براي خودت بردار.
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كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ﴿ فرماید: می خداوند متعال -5 ْ إخِۡوَةٗ رجَِّاٗ� وَ�سَِاءٓٗ فلَِ�َّ �ن َ�نوُآ
نثيََۡ�ِ ٱ

ُ
 .]176النساء: [ ﴾ۡ�

حدیثی که بخاري با سند خود از معاذ بن جبل روایت کرده است دلالت بر این  -6

امر دارد که پیامبر (ص) به 
2
براي دختر و1

2
 براي خواهر حکم کرده است. 1

وِ ﴿ فرماید: می خداوند متعال -7
َ
ٞ ٱ�ن َ�نَ رجَُلٞ يوُرثَُ كََ�لٰةًَ أ ة

َ
خۡتٞ   ٓۥوََ�ُ  مۡرَأ

ُ
وۡ أ

َ
خٌ أ

َ
أ

ِ َ�حِٰدٖ 
دُسُۚ ٱمِّنۡهُمَا  فلَُِ�ّ   لسُّ

َ
ْ أ َ�ءُٓ ِ�  ۡ�َ�َ فإَنِ َ�نوُآ مِنۢ َ�عۡدِ وصَِيَّةٖ  �ُّلثُِ� ٱمِن َ�لٰكَِ َ�هُمۡ ُ�َ

وۡ دَينٍۡ َ�ۡ�َ مُضَارّٖٓۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ 
َ
ِۗ ٱيوَُ�ٰ بهَِآ أ ُ ٱوَ  �َّ  .]12النساء: [ ﴾١٢عَليِمٌ حَليِمٞ  �َّ

 هفتم:
 کنند چون: می حجب نقصان فرزندان شوهران را -1

د و از سهم پدران و مادران و نعادلانه است که پسران شخص مرده ارث ببر -الف
 د.نکن می زنان پدر  یا شوهران مادر کم

پدران فرزندان هستند و کفالت پدران و مادران بر فرزندان  -غالباً –این شوهران  -ب
 شود که مثال زیر آن را توضیح می واجب است، پس با وجود فرزندان کفالت پدران بیشتر

 دهد. می
 میرد و .... زنی می

 خواهر شوهر

2
1 

2
1 

 گیرند. مسؤولیت نفقه و سرپیرستی بر عهده هیچکدام نیست بنابراین هر کدام نصف می     222جدول 

 میرد و .... می زنی
 پسر 3 شوهر

4
1 

4
 باقیمانده3
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در اینجا مسؤولیت مشترکی وجود دارد که نیازمند نفقه دیگري است     223 جدول
وقتی که فرزندان از این شوهر باشند (پدرشان) ولی اگر از این پدر نبودند سهمشان 

 اندازه سهم پدر است.
نشیند   می کند و به جاي یک برادر (فرزندش) می چون کفالت مادر توسعه پیدا -2

شود پس نصف تبدیل به چند برادر می
3
1 (

6
   رسد. ) به فرزند می1

 تکملۀ الثلثین که سهم دختران یا خواهران است وقتی که چند نفر باشند. -3
کفیل او دارد که با فرض وفات این اختلاف رابطه محکمی با نفقه بر خواهر یا  -4

 باشد: حالت زیر می 3لیره ترکه دارد در  120000زنی که 
)1( 

 خواهر پدر شوهر

2
 محجوب باقیمانده 1

1 1 
6000 به وسیله پدر

0 
60000 

 گیرد. نمی چیزي                224جدول 

)2( 
 خواهر دختر2 شوهر

4
1 

3
 باقیماند ه عصبه مع الغیر 2

3 8 1 
30000 80000 10000 

 گیرد. می ارث لیره هزار 0د          225جدول 

)3( 
 برادر                    خواهر شوهر
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2
 باقیمانده 1

1 1 
60000 40000           20000 

 گیرد. می لیره 20000                     226جدول 

)4( 
 خواهر شوهر

2
1 

2
1 

60000 60000 
 گیرد. لیره می 60000                     227جدول 

)5( 
 عمه خواهر

2
 شود + باقیمانده به او رد می1

گیرد چون جزء ذوي الارحام  چیزي نمی
 است.

 گیرد. تمام ترکه را به تنهایی می                      228جدول 

گیرد  چیزي نمی )1(شود. در جدول تفاوت سهام خواهر واضح می 5تا 1از جدول 
کسی نیست که ترکه به او عول شود پس تمام  5دهد و در جدول  می چون پدر نفقه او را

 گیرد. لیره) را می120000ترکه (

 ششم:
 چون پایان ازدواج یا با طلاق است یا خلع یا فسخ. )√( -1
 ) چون جزو ذوي الارحام است.×( -2
 شود. ) چون  دختر دختر جزء ذوي الارحام است و همراه کسی عصبه نمی×( -3

) چون√( -4
6
 سهم جده یا جدات است مثل زنان وقتی که متعدد باشند. 1
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وجود ها  آن هستند یا جد غیروارث یا فاسدي بینها  آن مادر بین) چون پدر و ×( -5
 دارد.
 گیرد. نمی پدر ارث ) چون مادر میان دو√( -6

) چون جد √( -7
6
 می گیرد یا وقتی که سهمش از آن کمتر بشود با برادران مقاسمه1

 کند. می

) چون پدر تنهاست و اوست که√( -8
3
گیرد و چون هم درجه او  می ارباقیمانده  1

 است ولی جد دورتر است پس اشکالی ندارد که مادر بیشتر از جد ارث بگیرد.

ها هیچگاه ) چون جده×( -9
4
گیرند. و زنان گاهی نمی 1

8
گیرند وقتی که فرع  می 1

 ارث وجود داشته باشد.
 تنی گاهی همراه دختر عصبه است و دختر عصبه مع الغیر ر) چون خواه×( -10

 شود. شود بلکه همراه پسر عصبه بالغیر می نمی
) چون  اگر چیزي را به عصبه بودن بگیرد حقش است و جز زمانی که چیزي √( -11

 کند. نمی مادري مشارکتبراي او باقی نماند با برادران 

    نهم:

کمتر از -3عمریه     -2صاحبان فروض      -1
6
 نباشد. 1

 وجود ندارد -6سنت نبوي      -5برادر        2توسط  -4

 -8براي برادران تنی     -7
3
 با تمام اینها -10جده       -9گیرند    می2

 دهم:

 یی که در ارث برادران مادري آمده است عبارتند از:استثناها -1

گیرد و در مذکر مثل مونث ارث می -الف
3
  شریک هستند. 1
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 .گیرند می به وسیله مادر ارثها  آن کند ، هر چند که را حجب نمی در برادرانما -ب
 برادران مادري شریک باشند ودران تنی همراه مسأله مشترکه طوري است که برا -ج

 شوند. نیز وقتی چیزي برایشان باقی نماند، شریک میها  آن
است که مادر بعد از  ینمده اآه (پدر، مادر، شوهر) یمسأله عمر استثناهایی که در -2

سهم شوهر یا زن
3
ن گیرد تا باقیمانده براي پدر بماند که عصبه است و چو باقی را می 1

د دو برابر او بگیرد. ولی اگر به جاي پدر، جد وجود داشت، مادریهم درجه اوست با
3
1 

 د چون درجه قرابت مادر از جدرگرفت و اشکالی نداشت که دو برابر جد بگی می
 است. تر نزدیک

گیرد، چون  وقتی که دو دختر و بیشتر وجود داشته باشد دختر پسر ارث نمی -3

دختران
3
اي وجود  گیرند، ولی استثناء این است که وقتی براي دختر پسر عصبه کننده می 2

ن است کداشته باشد که هم درجه او یا پاینتر از او باشد (پسر پسر یا پسر پسر پسر) مم
ح ي زیر آن را توضیها مثال که همراه او ارث ببرد که این برادر برادر مبارك است که

 دهند: می
 دختر پسر دختر 2 شوهر

4
1 

3
2 

 گیرد نمی چیزي
 به رد 8+1 3

 229جدول 

 دختر پسر+پسر پسر پسر دختر 2 شوهر

4
1

 
3
2

 گیرد برابر مونث میباقیمانده به عصبه بودن و مذکر دو  

3 8 1 

 230جدول 

معمولاً خواهر پدري  -4
6
گیرد و قتی که خواهر تکملۀ الثلثین می 1

2
بگیرد مگر  1

ادر پدري وجود داشته باشد که او را عصبه کند و همراه او راینکه همراه خواهر پدري ب
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ماند که این  ماند و گاهی باقی نمی ترکه براي او باقی میعصبه شود و گاهی چیزي از 
  برادر اخ مشؤوم است مثل:

 خواهر پدري خواهر شوهر

2
1 

2
1 

6
1 

6 6 1 
 مسآله عولی است.                231جدول 

 برادر پدري+خواهر پدري خواهر شوهر

2
1 

2
باقی ها  آن برايباقیمانده و چیزي  1

ماند که این برادر اخ مشؤوم  نمی
 1 1 است.

 232جدول 

 یازدهم:
 عمه عمو برادر پدري برادر تنی دختر پسر مادر پدر زن )1(

 سهام
8
1

 

6
1

 +

باقیمانده 
را به 
عصبه 
 بودن

 گیرد می

6
1

 
2
1

محجوب  
به وسیله 

 پدر

محجوب به 
وسیله پدر و 

 برادر تنی

محجوب 
به وسیله 
پدر و 

برادر تنی 
 و پدري

ارث 
گیرد  نمی

چون جزء 
ذوي 

الارحام 
 است.

 سبب
وجود 
فرع 
 وارث

وجود فرع 
وارث 
 مونث

وجود فرع 
 وارث

عدم وجود 
 دختر

 233جدول 

 خواهر تنی دختر دختر دختر3پسر+ شوهر )2(

 سهام
4
1 

باقی مانده را به عصبه 
 گیرد بودن می

گیرد چون  ارث نمی
ذوي الارحام است 
و وصیت واجب 

محجوب به 
 وسیله پسر

مذکر دو برابر مونث  وجود فرع وارث سبب
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 شود به او می گیرد می
 234جدول 

 خاله پسر دختر برادر مادري+خواهر مادري2 مادر )3(

 سهام
6
در 1

3
شریکند و مذکر دو  1

گیرد و مسأله  برابر مونث می
 ردي است

گیرد و چون  ارث نمی
ذوي الارحام است و 
صیت واجب به او 

 شود می

گیرد  ارث نمی
چون ذوي 
 سبب الارحام است.

وجود بیشتر از 
 یک برادر

 235جدول 

 دختر عمو مادر مادر خواهر پدري خواهر تنی2 دختر )4(

 سهام
2
 باقیمانده 1

محجوب به وسیله 
6 دو خواهر تنی

1 

برند  ارث نمی
چون ذوي 
 سبب الارحام است.

چون 
تنهاست و 
عصبه اي 
براي او 
 نیست

عصبه مع الغیر 
 همراه دختر 

وقتی که به همراه 
 دختر عصبه باشند

 جده صحیحه

 236جدول 

 برادر تنی5 جد مادر )5(
برادر مادري+خواهر 

 مادري 
 مادر پدر

 سهام
6
1 

6
 باقیمانده 1

شوند  توسط جد حجب می
فرع وارث چون با اصل و 
 شوند حجب می

محجوب 
به وسیله 

 سبب مادر
وجود 

بیشتر از 
 یک برادر

چون اگر به همراه 
برادران مقاسمه کند از

6
گیرد  کمتر می 1

بنابراین
6
 گیرد می 1

 عصبه است

 237جدول 

 مادر پدر مادر پدر پدر پدر مادر زن مادر مادر مادر )6(
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 سهام
3
1 

محجوب 
به وسیله 

 مادر
4
1 

برد  نمی ارث
چون ذوي 
باقیمانده را به  الارحام است

عصبه بودن 
برد  چون  می

 پدر وجود ندارد

برد  ارث نمی
چون ذوي 
 الارحام است.

 سبب

عدم 
وجود 
فرع 

وارث و 
 نه برادر

 
 عدم وجود
 فرع وارث

جد 
 غیرصحیح

 جده غیر صحیحه

 238جدول 

 خواهر پدري+برادر پدري خواهر تنی2 شوهر )7(
پسر برادر 

 پدري
 دختر خاله

 سهام
2
1 

3
2 

را به عصبه بودن  ماندهباقی
گیرد مذکر دو برابر مونث  می
ها  آن گیرد و چیزي براي می

 ماند نمیباقی 

محجوب به 
وسیله برادر 

 پدري

برد چون  ارث نمی
ذوي الارحام 

 سبب است
عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود پدر 
 و پسر و دختر

 239جدول 

 دختر پسر دختر )8(
خواهر پدري+برادر 

 پدري
 پسر دختر برادر مادري

 سهام
2
1 

6
به عصه  باقیمانده را 1

گیرد. مذکر دو  بودن می
گیردو  برابر مونث می

برادر پدري همان برادر 
مبارك است چون اگر 
او نبود خواهر پدري 

 برد. ارث نمی

محجوب به 
وسیله دختر 
 و دختر پسر

برد چون   ارث نمی
ذوي الارحام 

است، و وصیت 
واجب براي او 

 نیست.

 سبب
چون تنهاست و 
کسی نیست او 

 را عصبه کند

ۀ تکمل
 الثلثین

 240جدول 

 برادر مادري مادر مادر خواهر پدري خواهرتنی3 مادر پدر )9(
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 سهام

را  باقیمانده
عصبه  به

 بودن
 گیرد می

6
1 

محجوب به 
 وسیله پدر

محجوب به وسیله 
 پدر و خواهران تنی

محجوب به 
 وسیله مادر

محجوب به 
 پدروسیله 

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

وجود بیشتر از 
یک خواهر و 

 برادر
 241جدول 

 پسر عمه مادر پدري برادر پدري خواهر تنی دختر پسر زن )10(

 سهام
8
1

 
2
1

 
باقیمانده عصبه 
 مع الغیر است

توسط برادر تنی 
شود و  حجب می

عصبه مع الغیر است 
چون در قوت برادر 

 تنی است

برد  ارث نمی
چون جده 
غیرصحیحه 

 است

برد  ارث نمی
چون ذوي 
 سبب الارحام است

وجود فرع 
 وارث

چون تنهاست و 
کسی او را 

 کند عصبه نمی
 

 242جدول 



 
 

 

 تمرینات فصل سوم بجوا

 دوازدهم:
 الف -4و      -3هـ      -2ج       -1
 ز -8ح     -7د        -6ب       -5

 سیزدهم:
) چون عصبه بالغیر است و عصبه بالنفس فقط مرد است یا از جهت پدري یا ×( -1

 پسري یا برادري یا عمویی.
) چون جهت برادري شامل برادر تنی و پسرش و پاینتر و برادر پدري و √( -2

 شود. پسرش و پاینتر می
گیرد و اگر کسی  ) چون عصبه بالنفس باقیمانده را بعد از صاحبان سهام می√( -3

 گیرد. وجود نداشت تمام ترکه را می
) چون خواهر تنی وقتی که عصبه مع الغیر باشد (دختر و دختر پسر) در قوت ×( -4

 کند. برادر تنی است و او به قرابت، برادر تنی را حجب می
 به بالنفس هستند.جهات عصها  این ) چون√( -5
) چون درجه یکی است ولی ترجیح در اینجا به قوت قرابت است پس برادر ×( -6

ادر پدري از رتنی از جهت پدري و مادري با شخص مرده ارتباط دارد در حالی که ب
جهت پدري فقط با شخص مرده ارتباط دارد و هر کدام مادر جدایی دارند، پس قرابت او 

 قویتر است.
 ن عصبه سببی همان عتق است. چو(×)  -7
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است، پس برادر  تر نزدیک مرده شخص به قرابت قوت درجه از جهت چون) √( -8
 است و عمو از پسر عمو و پسر عمو از پسر عموي پدري تر نزدیک قطعاً از عمو

 است. تر نزدیک

 چهاردهم:
 کند، چون شرط عصبه بالغیر این است که مؤنث چون عمو، عمه را عصبه نمی -1

گیرد و عمه اصلاً  صاحب سهم باشد وقتی که تنهاست یا اگر بیشتر از دو نفر باشد می
 سهم معینی ندارد.

چون خواهر تنی وقتی که عصبه مع  الغیر (دختر) شد در قوت برادر تنی است که  -2
 مقدم بر برادر پدري است.

النفس چون جهت برادري بر جهت عمویی مقدم است و در اینجا برادر عصبه ب -3
 برد. است بر شوهر مقدم است و شوهر فقط با سهم معین ارث می

 چون با درجه قرابت ترجیح دارد ولی در قانون براي او وصیت واجب وجود دارد. -4
چون از طریق جهت ترجیح دارد به طوري که وقتی در درجه قرابت وي باشند که  -5

گیرند چون از یک  ارث میجهت پدري بر برادري مقدم است. و برادران همراه جد 
کنند و برادر، پسر پدر است پس با هم ارث  درجه با شخص مرده ارتباط برقرار می

 برد وقتی که با هم باشند. برند چون جهت پدري و پسري همیشه ارث می می

 پانزدهم:
 پسر دایی مادر دختر شوهري که پسرعمو است 1

 سهام
4
 + ب. ع1

2
1 

6
1 

گیرد  ارث نمی
چون جزءذوي 
 سبب الارحام است.

به فرض بنابر شوهر بودن ارث 
گیرد و به عصبه بنابر پسر عمو  می

 بودن

چون تنهاست و کسی 
 نیست او را عصبه کند

 وجود فرع وارث

 243جدول 
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 برادر مادري3 دختر پسر+پسر پسر پسر دختر2 2

 سهام
3
2 

ب. ع، عصبه بالغیر چون هر چند که درجه پسران 
پاینتر است ولی به او نیاز دارند پس این برادر اخ 

 بودند چیزيها  آن مبارك است چون اگر
 گرفتند نمی

به فرع  حجوبم
 سبب وارث

چون سهمشان
3
2 

است وقتی که کسی 
عصبه ها  آن همراه

 نشود
 244جدول 

 خواهر مادري برادرزاده تنی پدرپدر شوهر 2

 سهام
2
 ب. ع 1

نزدیکترین عصبه و مرد 
 مذکر است (عصبه بالنفس)

 م
به جد چون ترجیح 

 با درجه  است

م با جد چون برادران 
مادري اصل و فرع 

 سبب شوند وارث حجب می
عدم وجود 
 فرع وارث
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 برادران پدري برادرزاده تنی عموي تنی پسر پدرپدر مادر 4

 سهام
6
1 

3
 ب. ع 2

عصبه 
بالنفس 
 است و

ین تر نزدیک
فرد مذکر 

 است

م به وسیله پسر 
و جد به سبب 
جهت. چون 

جهت پسري و 
پدري بر 

برادري مقدم 
 است

وسیله پسر م به 
و جد به سبب 

جهت و به 
وسیله عموي 
تنی به سبب 
درجه و قوت 

 قرابت

م به وسیله پسر 
و جد به سبب 
جهت چون 

جهت پسري و 
پدري بر برادري 
و عموي مقدم 

 است

 سبب
وجود 
فرع 
 وارث

چون جد 
فقط توسط 
پدر حجب 

 شود می

 246جدول 





 
 

 

 فصل چهارم جواب تمرینات

 شانزدهم:

 محروم محجوب

کسی که حق ارث بردن دارد اما به دلیل 
وجود شخص دیگري که مانع ارث بردن او 

شود از ارث  به طور کلی یا جزیی می
 شود ممنوع ي

کسی که حق ارث بردن دارد اما وجود 
اختلاف دین یکی از موانع ارث مثل قتل یا 

 شود. یا بردگی سبب ارث نبردن او می
منع، سبب داخلی است مثل شوهري که 

زنش را به طور عمد بکشد، از ارث ممنوع 
 شود می

 حجب نقصان حجب حرمان
اینکه فردي وجود داشته باشد که دیگري را 
به طور کامل از ارث محروم کند و اگر این 

 برد. مثل پسري که می فرد نبود او ارث
 برادران تنی و پدري و عموها و فرزندان

 کند را حجب میها  آن

اینکه وجود فردي سهم دیگري را از زیاد 
رساند مثل برادران که سهم مادر  به کم می

را از 
3
 به 1

6
 دهند. می کاهش 1

 ها حجب عصبه حجب صاحبان فرایض

باشد یا حجب ممکن است حرمانی 
نقصانی مثل وجود دختر که دختر پسر را 

از نصف به
6
کند و برادران،  حجب می 1

 کند. برادران مادري را حجب حرمان می

در اینجا فقط حجب حرمان وجود دارد 
مثل پسري که تمامی برادران و عموها و 

کند و خواهر تنی  پسرانشان را حجب می
الغیر) خواهر پدري  همراه دختر (عصبه مع

کنند چون در قوه برادر تنی  را حجب می
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 است.
 247جدول 

 هفدهم:
 پدر، مادر، پسر، دختر، شوهر، زن. -1
 فرع وارث مذکر و برادر پدري. -2
 را عصبه کند.ها  آن وقتی که برادر پدري -3

دختر اصلی...  -4
6
1 . 

 وارث مذکر.فرع  -5

 هجدهم:

 پدر زن )1(
پسر 

 پسر+دختر
 پسر

 برادر پدري پسر عمو عمو
خواهر 2

 مادري

 سهام
8
1 

6
1 

باقیمانده را 
به عصبه 

 بودن
گیرد.  می

مذکر دو 
برابر مونث 

 گیرد. می

 م
به وسیله 

فرع وارث 
مذکر و 

پدر و برادر 
 پدري

 م
 وسیله به

فرع وارث 
مذکر و 

پدر و عمو 
و برادر 
 پدري

 م
فرع وارث 
مذکر و 

 پدر

 م
فرع وارث 

و اصل 
وارث 
 (پدر)

 سبب

توسط فرع 
وارث از  

4
به 1

8
1

حجب 
نقصان 

 شود. می

وجود 
پسر پسر، 
پدر را از 
گرفتن 

باقی مانده 
به عصبه 
حجب 

 کند می
 248جدول 
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 مادري برادر تنی برادر پسر برادرپدري خواهرتنی دختر مادر )2(

 سهام
6
1 

2
باقیمانده را  1

به عصبه 
بودن که 

مساوي 
3
1

است 
گیرد  می

زیرا عصبه 
همراه دختر 
است پس 
مابقی را به 

ارث 
گیرد  و  می

دختر در آن 
شریک 
 نیست

 م
به وسیله خواهر 
تنی هنگامی که 
عصبه مع الغیر 

است.  وقتی که از 
لحاظ قوه برادر 

 تنی است

 

 م
به وسیله پدر 

(ترجیح به لحاظ 
درجه) و بوسیله 

خواهر تنی 
هنگامی که عصبه 

 مع الغیر باشد.

 م
به وسیله 

دختر (فرع 
 وارث)

 سبب

توسط 
دختر و 

برادران از 

3
 به 1

6
1 

حجب 
 شود. می

چون 
تنهاست  

و 
عصبه 
اي 

همراه او 
 نیست

 249جدول 

 پسر عموي پدري عموي پدري خواهر پدري+برادر پدري دختر2 مادر )3(

 سهام
6
1

 

3
2

 

گیرد  باقیمانده را به عصبه بودن می
مذکر دو برابر مونث در اینجا 

گیرد،پس در اینجا (خواهر  می
 همراه برادر) عصبه بالغیر است،

عصبه مع الغیر اولیتر از  که
(خواهر همراه دختر) است پس 

 وجود برادر متقدم است. بخاطر

 م
به وسیله 
 ،برادر پدري
ترجیح از 
 لحاظ جهت

 م
به وسیله پدر ترجیح 
از لحاظ جهت و به 

پدري وسیله عموي 
ترجیح از لحاظ قوه 

 قرابت

 سبب

به دلیل وجود فرع 
وارث و برادران از 

3
1

به  
6
1

حجب  

 شود. می
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 دختر پسر+پسر پسر دختر مادر پدر شوهر )4(

 سهام
4
1 

6
1 

6
1 

2
 باقیمانده را به عصبه بودن 1
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 سبب

شوهر از 
2
1 

به 
4
توسط  1

دختر حجب 
 شود می

وجود فرع 
 وارث مذکر

وجود فرع 
 وارث

چون تنهاست 
اي  و عصبه

همراه او 
 نیست

گیرند و در اینجا چیزي  می
ماند و  باقی نمیها  آن براي

این برادر اخ مشؤوم است 

چون اگر نبود دختر پسر
6
1 

 گرفت. تکملۀالثلثین را می

 صفر 6 2 2 3 12
 251جدول 



 
 

 

 جواب تمرینات فصل پنجم

 نوزدهم:
1- )2 ،3 ،4 ،8.( 
2- )6 ،12 ،24.( 
 الغرم بالغنم. -3
 عصبه. 2 -4
 صاحبان سهام. -5
 ها. از عصبه -6
 بیشتر از یک واحد صحیح. -7
 کمتر از یک واحد صحیح. -8
 کمترین عدد. -9

 نظر وجود دارد. 2بیستم: در رد ترکه بر زن و شوهر 
نخست: قائلین به عدم جایز بودن رد به زن و شوهر که عقیده  عمر و علی و ابن 

 کنند: می ل زیر اشارهمسعود و ابن عباس است که به دلای

ْ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -1 وْلوُا
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ۡ�

َ
ِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ َّ�﴾ 

 .]75الأنفال: [
 شود. رد نمیها  آن رسد، پس به رابطه ازدواج با مرگ با اتمام می -2

 شود به دلیل:ولی به نظر من قول راجح این است که به تمام وارثان رد 
و زن و » کسی که مالی را بجاي بگذارد براي وارثانش است«عام بودن حدیث  -1

 وارث هستند. ءشوهر نیز جز
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وْلوُاْ ﴿ آیه -2
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ۡ�

َ
ِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ در مورد منع  ]75الأنفال: [ ﴾�َّ

ارث بردن از طریق سوگند و پیمان نازل شده و دلیلی در مورد رد به زن و شوهر در آن 
 وجود ندارد.

 شود چون: رابطه ازدواج با مرگ تمام نمی -3
یکی از اسباب ازدواج صحیح حقیقی یا حکمی است و ارث جز بعد از مرگ  -الف

را زن و شوهر نامیده است و ها  نآ شود و خداوند متعال بعد از مرگ نیز محقق نمی
 معین کرده است.ها  آن سهمی از ترکه را براي

شوهران با هم و و خداوند متعال از بهشتی بودن یا جهنمی بودن بعضی زن  -ب

ْ ٱ﴿ فرماید: بعد از مرگ صحبت کرده است، از جمله میها  آن استمرار ازدواج  ۡ�َنَّةَ ٱ دۡخُلوُا
ونَ  زَۡ�جُُٰ�مۡ ُ�َۡ�ُ

َ
نتُمۡ وَأ

َ
ْ ٱ۞﴿ فرماید: و می ]70الزخرف: [ ﴾٧٠أ وا ِينَ ٱ حُۡ�ُ ظَلَمُواْ  �َّ

زَۡ�جَٰهُمۡ 
َ
 .]22الصافات: [ ﴾وَأ

که هزینه دفن زنش را از اموال خودش  -رأي راجح –بر شوهر واجب است  -ج
 بدهد هر چند که زن اموال زیادي داشته باشد و این به دلیل بقاي رابطه زوجیت است.

 بیست و یکم: دو روش براي تصحیح مسایل وجود دارد:
کنیم،  شود را در اصل مسأله ضرب می کسري میها  آن تعداد ورثانی که مسأله با -1

دختر و یک برادر داشته باشد، شوهر 5زنی بمیرد و شوهر و مثال: اگر 
4
، دختران 1

3
و  2

کنیم و  است که در عدد دختران ضرب می 12باقیمانده براي برادر است و اصل مسأله 

× 60=15پس سهم شوهر=  12×5=60شود  می
4
×60=40و سهم دختران=  1

3
و هر کدام  2

8=
5
 ماند. ) سهم براي برادر باقی می40+15(-60=5گیرند که باقیمانده  سهم می 40
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شود را در سهام تمام وارثان ضرب  کسري میها  آن تعداد وارثانی که مسأله با -2
کنیم  ضرب می 3شوهر را در کنیم تا کسري وجود نداشته باشد. در مثال قبل سهم  می
 .5×1=5و سهم برادر را  5×8=40و سهم دختران را  3×5=15

 لیره است: 100000برادر دارد که ترکه او  5میرد و شوهر و  یممثال دیگر: زنی 

 روش دوم                                                       روش اول 
 برادر5 شوهر  برادر5 شوهر 

مسأله قبل اصل 
 2از تصحیح
 20بعد تصحیح 

20
100000 

 5000  = 

2
1 

1 
2×5=10 

ده سهم 
 براي شوهر

10×5000 
=50000 

 ب. ع
1 

2×5=10 
ده سهم براي 

برادران هر کدام 
 سهم 2

5×10=50000 
براي هر کدام ده 

 هزار

 اصل مسأله
 قبل تصحیح

2 
 بعد تصحیح

10 

 

2
1 

1 
1×5 

سهم براي  5
 شوهر

10
100000 

5×10000=
50000 

ب. ع=
2
1 

1 
1×5 

سهم براي هر  5
 کدام از برادران

5×10000=50000 
براي هر کدام ده 

 هزار

 252جدول 

نتیجه در هر دو مسأله یکی است ولی روش آسانتر روش اول است که تعداد برادران 
 شود. در اصل مسأله ضرب می

 حل مسأله ها: بیست و دوم:
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 خواهر پدري مادر مادر زن 1
برادر  3

 مادري
 دختر عمو

 سهام
4
1 

6
1 

2
1 

3
1 

برد  ارث نمی

چون جزء 

ذوي الارحام 

 است

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

چون جده 
است و مادر 

وجود ندارد که 
او را حجب 

 کند

پدر یا پسر کسی مثل 
و برادر تنی وجود 

ندارد که او را حجب 
 کند و تنهاست

چون چند 
نفر هستند و 
اصل وارث 
و فرع وارث 

 نیست.

 4 6 2 3 12اصل مسأله

عول  15مسأله به

یابد و نیاز به  می

تصحیح دارد که 

=(تعداد 45

 3×15برادران)

 شود می

9 6 18 12 

 253جدول 

 ).45کنیم تا اصل جدید به دست یابد ( مسأله را در اصل بعد از عول ضرب میاصل 
 دختر دختر پسر دختر دختر شوهر 2

4 4
1 

1 
2
 گیرد می رد+ باقیمانده را به 1

3 

گیرند و  نه به فرض و نه به عصبه بودن ارث می
وجود ها  آن وصیت واجب به اندازه سهم مادر براي

 دارد.
 ۲۵۴جدول 

 خواهر مادري3 خواهر پدري برادر تنی7 پدر پدر 3

 سهام
6
1 

باقیمانده را به عصبه بودن 
محجوب به وسیله جد  گیرد می

 و برادران تنی
محجوب به 
اصل  وسیله جد

 6مسأله
1 5 
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6×7=42 7 
7
35 

 سهم 5براي هر کدام  سهم 7 با تصحیح
 255جدول 

کنیم تا اصل جدید به دست  اصل مسأله را در تعداد برادران تنی ضرب می
 .6×7=42آید

 دختر پسري2پسرپسر+ مادر مادر+مادرپدر 4

 
6
 گیرد باقیمانده را به عصبه بودن می به شراکت 1

6 1 5 
 20 4 با تصحیح

 سهم 5براي هر دختر  10               10 4 24=4×6
 256جدول 

شود  سهم می 4گیریم که جمعاً  سهم در نظر می 2دختر را 2پسر پسر را دو سهم و 
گیرند  سهم می 4ها  شود و جده می 24کنیم که  ضرب می 6را در اصل مسأله  4پس عدد 
گیرند و  سهم می 5دختر ده سهم که هر کدام  2سهم و  10پسر  سهم و پسر 2هر کدام 

 گیرند. وارثان سهم صحیحی می تصحیح براي این مفید است که هر یک از





 
 

 

 جواب تمرینات فصل ششم

 بیست و سوم:
 در مورد ارث ذوي الارحام دو نظر وجود دارد:

که زید بن ثابت و مال و شافعی  هستندها  آن گروهی معتقد به منع ارث بردن نخست:

دیگران بر این نظر هستند و گروهی دیگري معتقدند که وقتی صاحب  د ووواودبا  و
 رسد. سهام یا عصبه وجود نداشته باشد، ترکه به بیت المال مسلمانان می

نداشته باشد، ذوي الارحام ارث وجود ها  وقتی که یک از صاحبان سهام یا عصبه دوم:

دیگران بر ومسعود و معاذ و ابوحنیفه و ابن حنبل  ابنبرند که حضرت  عمر و علی و  می
 این نظر هستند.

 دلایل کسانی که مانع ارث ذوي الارحام هستند:
 را در آیات ارث ذکر نکرده است.ها  آن خداوند -1
 (ص) براي عمه و خاله استخاره روایتی که بیهقی با سندش آورده که رسول االله -2

 گیرند. ارث نمیها  آن کرد که آیه نازل شد که
 هستند:ها  آن دلایل کسانی که معتقد به ارث بردن

وْلوُاْ ﴿ آیه -1
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ  ۡ�

َ
 .]75الأنفال: [ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

دایی «... فرمود: روایتی که ترمذي با سندش از رسول االله (ص) آورده است که  -2
 ».وارث کسی است که وارثی ندارد

ذوي الارحام از طریق اسلام و قرابت با شخص مرده نسبت دارند اما بیت المال  -3
 فقط از طریق اسلام با شخص مرده ارتباط دارد.

قوي ها  آن برند چون دلایل و به نظر من قول راجح این است که ذوي الارحام ارث می
برند  اول ضعیف است به طوري که حدیث عمه و خاله ارث نمی است و دلایل گروه



 ارث و وصیت در شریعت و قانون   346

این است که  است صحیحکند و آنچه که  ضعیف و مرسل است که حجتی را ثابت نمی
 برد و با نص قرآن موافق است. دایی ارث می

 بیست و چهارم:
 ذوي الارحام ارحام

شود و تمامی قرابتها را  ارحام شامل رحم زنان نیز می
 گیرد عام در بر میبه شکل 

خویشاوندانی هستند که سهم معینی ندارند و عصبه هم 
ین خویشاوندان است و به تر نزدیک از نیستند پس پسر

شکل عمومی جزء ارحام هستند ولی در ارث ذوي 
 الارحام نیست چون عصبه است.

 مذهب اهل قرابت مذهب اهل تنزیل
ن قرار ذوي الارحام را به جاي پدرانشان یا مادرانشا

دهند پس پسر دختر جانشین دختر (مادرش)  می
شود و پسر خواهر جانشین خواهر (مادرش ) و  می

 دختر عمو جانشین عمو (پدرش) است.

 منزلت هر یک از ذوي الارحام بر حسب قوت درجه
پس قوت قرابت است که به ترجیح میان سو ها  آن
ها قیاس شده است پس فرزندان دختر بر فرزندان  عصبه

 دختر پسر مقدم هستند.

 آنچه که در ارث ذوي الارحام مورد اتفاق فقها است
آنچه که فقها در ارث ذوي الارحام بر آن اختلاف 

 دارند.
اگر شخصی بمیرد و یکی از ذوي الارحام از او  -1

گیرد مثل کسی که مرده و  بجاي بماند، تمام اموال را می
مام ترکه را اش از او بجاي مانده باشد، ت تنها دایی

 گیرد. می
وقتی که تنها یک نفر از ذوي الارحام همراه یکی از  -2

انده را بعد از زن و شوهر از کسی بجاي بماند، باقیم
 گیرد. شوهر میگرفتن سهم زن یا 

اگر ذوي الارحام متعدد باشند ارثشان چگونه است سه 
 نظر وجود دارد:

ارث اهل رحم (همگی به طور مساوي ارث  -الف
 گیرند) می

 ارث اهل تنزیل -ب
 ارث اهل قرابت -ج
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 بیست و پنجم:

 ارث ذوي الارحام:
 ملاحظات دختر برادر تنی پسر پسر پسردختر  )1(



 347 ها فصل پاسخ تمرینات

 پسر

 گانه نظرهاي سه
2
گیرد چون  چیزي نمی ب. ع 1

است جزء ذوي الارحام 

و صاحبان سهام و 

 دارند. بهعص

در مورد ارث تمامی مذاهب 

ذوي الارحام معتقدند که با 

وجود یکی از صاحبان سهام 

هیچ کس از ذوي ها  یا عصبه

 گیرد. الارحام ارث نمی

(اهل رحم و 

 تنزیل و قرابت
1 1 
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 ملاحظات مادر پدر مادر پدر مادر پدر پدر مادر )2(

مذهب  -الف

3 اهل رحم
1 

3
1 

3
1 

با صرف نظر از جهت 

یا درجه یا قوت 

ها  آن قرابت میان

 کنند. تساوي برقرار می

مذهب  -ب

 اهل تنزیل

 

 مادر

3
1 +

باقیمانده 
 به رد

 مادر پدر

م به وسیله 

 مادر

 مادر پدر

برد  ارث نمی

او جد چون 

غیر صحیح 

است و چیزي 

 برد. نمی

پدر مادر تمام ترکه را 

گیرد چون به منزله  می

مادرش است و وقتی 

او وجود داشته باشد، 

مادر پدر حجب 

شود و پدر مادر در  می

گیرد  اینجا ارث نمی

چون جزء ذوي 

 الارحام است

مذهب  -ج

اهل قرابت 

همه ترکه 

را به 
 برد نمی ارث برد نمی ارث

چونکه پدرمِادر دو 

درجه از پدرمِادرپِدر 
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 ارث (قانون مصر)

برد  می

چونکه 

 حم اور

 تر نزدیک

 است

 و مادرپِدرمِادر به میت

 است.  تر نزدیک
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)3( 
دختر 
 برادرتنی

دختر 
برادر 
 پدري

پسر دختر 
 عموي پدري

 ملاحظات

 -الف
مذهب اهل 

 رحم
 مساوي تقسیم ترکه به طور 1 1 1

مذهب  -ب
 اهل تنزیل

برادرتنی تمام 
ترکه را به 
عصبه بودن 

 گیرد. می

 برادرپدري
 حجوبم

به وسیله 
 برادر تنی

دخترعموي 
 پدري
گیرد  ارث نمی

چون جزء ذوي 
 الارحام است

در اینجا دختر برادر تنی مثل پدرش 
است و در اینجا دختر برادر پدري 

شود چون پدرش توسط  حجب می
شود اما پسر دختر  حجب میبرادر تنی 

عموي پدري چون مادرش جزء ذوي 
 گیرد الارحام بوده پس ارث نمی

مذهب  -ج
اهل تنزیل 

(قانون 
 مصري)

 تمام ترکه

چیزي 
 گیرد نمی

 گیرد چیزي نمی

چون دختر برادر تنی هر چند که در 
درجه دختر برادر پدري باشد ولی 
برادر تنی (پدرش) قرابتش از برادر 

است و چیزي به پسر  پدري قویتر
رسد به دو  دختر عموي پدري نمی

 قوت قرابت. -2درجه  -1دلیل: 
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 جواب تمرینات فصل هفتم

 بیست و ششم: تفاوتها
 جنین مستقیماً پسر مرده نباشد جنین مستقیماً پسر مرده باشد.

که بمیرد و زن باردارش از او بجاي  مثل کسی
بماند باید که زنش در مدت کمتر از یک سال 

روز) از تاریخ وفات وضع حمل  365شمسی (
 کند.

مثل کسی که بمیرد و زن پدرش یا زن برادرش یا 
زن پسرش که باردار باشد از او بجاي بماند دو 

 حالت دارد:
اگر حیات زناشویی قائم باشد باید زن در  -1

روز از تاریخ وفات شوهر وضع  270تر از کم
 حمل کند.

اگر حیات زناشویی غیرقائم باشد زن در زمان  -2
روز  365عده وفات یا طلاق باشد باید در کمتر از 

 از تاریخ وفات مورث وضع حمل کند.
 حق دیگران در اموال مفقود حق مفقود در مال دیگران

براي او شود و سهمش به طور کامل  زنده تلقی می
شود بر فرض زنده بودن او، تا  می کنار گذاشته

 دهد. اینکه قاضی حکم به وفات او می
شود تا حکم به وفات  مال مورثش به او اضافه می

 او داده شود.

برند تا  شود و دیگران از او ارث نمی زنده تلقی می
س پزمانی که قاضی حکم به وفات او نکرده باشد 

ه وفات، زنده باشند از سانی که در تاریخ حکم بک
 گیرند. او ارث می

شود، تا زمانی که  اموالش براي او نگه داشته می
حکم به وفاتش نشده باشد کسی از او ارث 

 برد نمی
 ارث خنثی ارث جنین

یک بار جنین مذکر و یک بار دیگر مونث فرض 
شود و بالاترین سهم براي جنین کنار گذاشته  می
براي جنین به وارثان دیگر شود و حداقل سهام  می

 شود داده می

یک بار خنثی مذکر و یک بار مونث فرض 
 شود. می

و حداقل سهم براي خنثی و حداکثر سهم به 
 شود. وارثان داده می
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 تخارج به اموال همه وارثان تخارج به مال یکی ازوارثان

شود که گویی تخارج روي  مسأله طوري حل می
و مصالحه کرده سهم نداده است و وارثی که با ا

 گیرد خود را از ترکه می

شود که گویی تخارج روي  مسأله طوري حل می
 نداده است و سهم فرد خارج شده به طور مساوي

شود اگر به طور مساوي به او  وارثان تقسیم می بین
ه باشند و اگر اختلاف به او پرداخت دپرداخت کر

 شود تقسیم میها  آن نکرده باشند، این اختلاف میا
 اند غرق شدگانی که با اختلاف مرده اند غرق شدگانی که با هم مرده

 برند هیچکدام از دیگري ارث نمی
کسی که دیرتر مرده از کسی که زودتر مرده ارث 

برد و سهم او از ارث به وارثان دیگرش  می
 رسد. می
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 بیست و هفتم:
 از زنی غیر از زن متوفی شرایط زیر وجود دارد:براي ارث بردن جنین  -1

باید جنین در وقت وفات مورث موجود باشد که در اینجا فقها در دو حالت  -الف
 اند: زیر با هم اختلاف کرده

روز از تاریخ  270اگر زندگی زناشویی ادامه داشته باشد باید در کمتر از  حالت اول:

ه و زن باردار پسرش از او بجاي مانده و وفات مورث وضع حمل کند مثل کسی که مرد
روز وضع حمل کند چون ممکن است که  270ازدواج پایدار بوده باشد باید در کمتر از 

 جنین بعد از وفات شکل گرفته باشد.

اگر زندگی زناشویی مداوم نباشد مثل اینکه زن پسر مطلقه یا در عده  حالت دوم:

روز از تاریخ وفات  365نون این مدت را به وفات شوهرش باشد و در اینجا فقها و قا
 اند. افزایش داده

باید جنین زنده به دنیا بیاید، چون وجود جنین به تنهایی کافی نیست و باید  -ب
 هنگام وضع حتی براي یک لحظه زنده باشد.



 353 ها فصل پاسخ تمرینات

 براي ارث مفقود از تاریخی قبل از حکم بیان شده باشد شرایط زیر وجود دارد: -2
 ها به تاریخی قبل حکم داده باشد. ی مبنی بر قراین و نشانهباید قاض -الف
 باید وارث در این تاریخ زنده باشد، حتی اگر قبل از بیان حکم مرده باشد. -ب
 بردن بچه حاصل از لعان از شوهر ملاعنش شرایط زیر وجود دارد: ثبراي عدم ار -3

 از او باردار شده است. باید شوهر زنش را لعنت کرده باشد که او از مردي غیر -الف
 مباید قاضی به نفی نسبت او با پدرش و بعد از ملاعنه میان زن و شوهر حک -ب

 کرده باشد.
 براي ارث بردن بعضی از غرق شدگان از همدیگر شروط زیر وجود دارد: -4

 بعد از دیگري بمیرد.ها  آن یکی از -الف
 بعداً مرده است.سی کباید معلوم باشد که چه کسی اول مرده و چه  -ب

 بیست و هشتم:

 دلیل صحت تخارج: -1
 ل یا حلالی را حرام نکند، جایزنوعی صلح است و تا زمانی که حرامی را حلا -

 ست.ا
ها  آن نوعی معامله بر اساس رضایت است که چیزي را از یکی یا بعضی یا همه -

 گذارد.  میها  آن گیرد و سهمش را براي می
دختر اصبغ) با سایر زنان او بعد از مرگ  ر(تماض زن عبدالرحمن بن عوف -

 رها کرد.ها  آن عبدالرحمن صلح کرد و در قبال مالی که به او دادند سهمش را براي

 برد دلیل اینکه بچه حاصل از زنا از پدرش ارث نمی -2

روایتی است که ترمذي با سندش از رسول االله (ص) آورده است که فرمود: هر مردي 
برد و از او  اده یا کنیزي زنا کند، بچه حاصل از آن ولد زنا است وارث نمیآز نکه با ز
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شود. و روایتی که ابوداود آورده که پیامبر (ص) ارث بچه حاصل از ملاعنه  ارث برده نمی
 را براي مادر یا وارثانش قرار داده است.

 دده دلیل زنده تلقی کردن مفقود تا زمانی که قاضی حکم به وفات او می -3
همان استصحاب است چون زنده بودن او اصل و یقینی است و حکم آن با حکم 

 کند. دیگر تغییر نمی

 دلیل ارث بچه بعد از گریه و زاري کردن -4

اند که فرمود:  روایت امام احمد و ابن ماجه با سندشان است که از پیامبر (ص) آورده
 برد. بچه تا زمانی که شروع به گریه نکند، ارث نمی

 ست و نهم:بی
1- 

 الف
 جنین پسر زن باردار

برادر 
 پدري

خواهر 
 پدري

برادر مادري 
 مفقود

 ملاحظات

 سهام

8
1

 

وجود 
فرع 

وارث 
(جنین) 
مذکر یا 

 مونث

 ب. ع

 چون
ین تر نزدیک

فرد مذکر 
 است

 م

به 
وسیله 

 پسر

 م

به 
وسیله 

 پسر

 م

به وسیله 
فرع وارث و 

در تمام 
حالات هیچ 

اعتباري 
 ندارد

این مسأله بر فرض اینکه جنین پسر است 
شود و بار دیگر بر فرض  یک بار حل می

شود که در اینجا  مونث بودن حل می
فرض مذکر بودن مانع اعطاي سهم برادر 

شود چون باقیمانده را  و خواهر پدري می
گیرد پس اگر مونث به  به عصبه بودن می

شود و  دنیا بیاید طبق مسأله بعدي حل می

زن در هر حال
8
1

گیرد چون بر فرض  می 

مذکر یا مونث بودن جنین
8
1

 گیرد. می 

 سبب
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1- 
 ب

 زن باردار
جنین 
 مؤنث

خواهر 
 پدري+برادرپدري

برادر مادري 
 مفقود

 ملاحظات

 سهام
8
1 

2
1 

 ب. ع 
مذکر دو برابر مونث 

 م 
 به فرع وارث

برادر مادري مفقود در 
گیرد  هر حال چیزي نمی
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چون توسط فرع وارث  گیرد می
 شود. حجب می

 263جدول 

2- 
 الف

 دختر مادر پدر زن
 زن باردار پسر
جنین مذکر 
 (پسرپسرپسر)

خواهر 
 تنی

 ملاحظات

 سهام
8
1 

6
1 

6
1 

2
زن پسر ارث  -1 م ب. ع 1

گیرد چون جزو  نمی
ذوي الارحام است و 
این هنگامی است که 

صاحبان سهام و 
وجود داشته ها  عصبه

 باشند.

 سبب
وجود 
فرع 
 وارث

وجود 
فرع 
 وارث

وجود 
فرع 
 وارث

چون 
 تنهاست

 چون
فرد  ینتر نزدیک

 مذکر است
توسط پدر 

و پسر 
 پسر

 سهم
24
3 

24
4 

24
4 

24
12 

24
1 
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2-
 ب

 دختر مادر پدر زن
جنین دختر 

 پسر
خواهر 

 تنی
 ملاحظات

 سهام
8
1 

6
1

+ب
 . ع

6
1 

2
1 

6
1 

تکملۀ 
 الثلثین

 م
توسط 
فقط 
 پدر

مسأله دو بار حل شد یک بار بر  -2
فرض مذکر بودن و یک بار بر فرض 

 مونث بودن جنین
از این دو مسأله پیداست که به فرض  -3

بهتر است پسمونث بودن جنین 
24
4 

شود نه  براي او کنار گذاشته می
24
به  و 1

 شود داده میها  آن وارثان حداقل سهم
در مسأله دوم عول وجود دارد و به  -4

شود و تمام وارثان باید این  عول می 27

 
24
3 

24
4 

24
4 

24
12 

24
4 
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 عول را متحمل شوند
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3- 
 الف

خواهر 
 تنی

خواهر پدري 
خنثی بر فرض 

 مونث بودن
 ملاحظات دختر عمو پسر عمو

 سهام
2
1 

6
 ب. ع 1

 چون
ین تر نزدیک

مذکر  فرد
 است

برد  ارث نمی
چون جزءذوي 
 الارحام است

خنثی نیز مانند جنین  -1
شود بر  دو بار حل می

فرض مذکر یا مونث 
 بودن.

حداقل سهم براي  -2
خنثی و حداکثر سهم 
براي وارثان در نظر 

شود بر عکس  گرفته می
 جنین.

در این مسأله بر  -3
فرض مذکر بودن خنثی 

گیرد و  نصف ترکه را می

رض مونث بودن بر ف
2
1

اول  فرضترکه، پس در 
یعنی فرض مونث بودن 

شود سهم  مسأله حل می
کمتري به خنثی داده 

شود و به وارثان سهم  می
 دهند. بیشتر می

 سبب

تنهاست 
و 

عاصبی 
 ندارد

 تکملۀ الثلثین

 3 1 2 

 ب-3
خواهر 

 تنی

برادر پدري خنثی 
با فرض مذکر 

 بودن
 دختر عمو پسر عمو

 سهام

2
1 

 ب. ع چون
ین فرد تر نزدیک

 مذکر است

م توسط 
 برادر پدري

 گیرد ارث نمی

 صفر 1 1
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 ملاحظات برادرمفقود دختر3پسر+ زن مادر پدرپدر 4
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 سهام

ارث 
گیرد  نمی

چون جد 
بچه 

حاصل از 
زناست 
یعنی 

نسبتش 
با او قطع 
 شده است

6
1 

وجود 
فرع 
 وارث

8
1 

وجود 
فرع 
 وارث

 ب. ع
مذکر دو 

برابر مونث 
 گیرد می

ممنوع از ارث 
چون پسر پدر 
است و نسبت 

ولد زنا با 
پدرش منتفی 
است و مانع 
ارث بردن یا 

ارث دادن او به 
برادرش 

 شود. می

برادر مفقود در هر  -1
برد چون او  حال ارث نمی

او  پسر پدر است و نسبت
 با بچه زنازاده منتفی است.

ولد زنا از پدرش و  -2
 برد و جدش ارث نمی

نیز از او ارث ها  آن
برند ولی از طرف  نمی

فامیلهاي مادري هم ارث 
 گیرد برد و هم ارث می می
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 جواب تمرینات فصل هشتم

 هر کدام از احکام:ام: دلیل  سی
است که دارقطنی با سندش از ابوالدرداء آورده که  یدلیل مشروعیت وصیت روایت -1

خداوند با بخشش«پیامبر (ص) فرمود: 
3
از اموالتان در هنگام وفات به شما صدقه کرده  1

 ».کنید زیاداست، تا بتوانید کارهاي نیک خود را 

عَليَُۡ�مۡ إذَِا  كُتبَِ ﴿ فرماید: لفظ کتب در آیه است که میدلیل وجوب وصیت  -2
حَدَُ�مُ 

َ
ينِۡ وَ  لوۡصَِيَّةُ ٱإنِ ترََكَ خَۡ�ًا  لمَۡوۡتُ ٱحََ�َ أ قۡرَ�ِ�َ ٱللَِۡ�ِٰ�َ

َ
�ۡ  ِ ا َ�َ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱب  لمُۡتَّقِ�َ ٱحَقًّ

 .]١٨٠ة: البقر[ ﴾١٨٠
دلیل کراهت وصیت به بیشتر -3

3
از دیدگاه بعضی از فقها روایتی است که بخاري با  1

آورده که شاید مردم را بهابن عباس  سندش از
4
تشویق کرده باشد چون پیامبر(ص)  1

فرموده: 
3
و  1

3
 نیز زیاد است. 1

وصیت از بچه ممیز این کلام خداوند متعال است که دلیل جایز بودن قبول  -4

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: می ْ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ۡ�تَلوُا ٰٓ إذَِا بلَغَُوا ْ ٱفإَنِۡ ءَا�سَۡتُم مِّنۡهُمۡ رشُۡدٗا فَ  �َِّ�حَ ٱحَ�َّ إَِ�هِۡمۡ  دَۡ�عُوٓا
مَۡ�لٰهَُم

َ
 .]6النساء: [ ﴾أ

عام بودم وصیت به والدین و دلیل جایز بودن وصیت مسلمان براي غیرمسلمان،  -5

حَدَُ�مُ ﴿ خویشاوندان آیه است
َ
ينِۡ  لوۡصَِيَّةُ ٱإنِ ترََكَ خَۡ�ًا  لمَۡوتُۡ ٱعَليَُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ للَِۡ�ِٰ�َ

قۡرَ�ِ�َ ٱوَ 
َ
�ۡ  ِ ا َ�َ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱب پس پایه شرط اسلام والدین یا  ]١٨٠ة: البقر[ ﴾١٨٠ لمُۡتَّقِ�َ ٱحَقًّ

 خویشاوندان را معین نکرده است.
دلیل وجوب محروم بودن قاتل از وصیت، قیاس به وجوب محروم بودن او از  -6

کسی که دیگري را بکشد، از او ارث «ارث است که در کلام پیامبر(ص) آمده است 
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به دلیل عام بودن این  اند که بیهقی روایت کرده است و قیاس اولی است وگفته» برد نمی
روایت کرده  آن را که مالک ،برد فرماید: قاتل چیزي به ارث نمی کلام پیامبر (ص) که می

 .تاس

 سی و یکم:

 مبطلات وصیت عبارتند از:
 رجوع موصی از وصیت. -1
 مجنون شدن موصی به جنونی که او را به مرگ برساند. -2
 وجود او.مردن موصی له قبل از موصی یا مشکل بودن  -3
 برگرداندن وصیت توسط موصی له. -4
 کشتن موصی توسط موصی له. -5
 از بین رفتن مالی که به آن وصیت شده است. -6
 موصی به چیز حرامی باشد.-7
 مشروط کردن وصیت به شرط محال. -8
 تنها شاهد وصیت موصی له باشد. -9

 وقتی که هدف از وصیت ضرر زدن به وارثان باشد. -10

 م:سی و دو
 اموال نه باشد خودش اموال از باید کند می تصرف وصیت در که کسی چون) √( -1

 .دیگران
فرد پرداخت شد، اموالش مال خودش است و ي ها بدهی ) وقتی که تمام√( -2

 وصیت به آن جایز است.
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حَدَُ�مُ  كُتبَِ ﴿ چون آیه عام است(×)  -3
َ
إنِ ترََكَ خَۡ�ًا  لمَۡوتُۡ ٱعَليَُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ

ينِۡ وَ  لوۡصَِيَّةُ ٱ قۡرَ�ِ�َ ٱللَِۡ�ِٰ�َ
َ
�ۡ  ِ ا َ�َ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱب و آیه مسلمان  ]١٨٠ة: البقر[ ﴾١٨٠ لمُۡتَّقِ�َ ٱحَقًّ

 بودن یا غیر مسلمان بودن والدین یا خویشاوندان را شرط وصیت قرار نداده است.
که ازاجازه وارثان در وصیت وقتی لازم است (×)  -4

3
 بیشتر باشد. 1

چون وصیت وقتی از(×)  -5
3
 بیشتر باشد مشروط به اجازه وارثان است. 1

اي که ایجاد  شرط نیست، به طوري که براي جنینی که در راه است یا مؤسسه(×)  -6
استحقاق وصیت را خواهد شد، وصیت شود پس اگر آن شخص یا مؤسسه ایجاد شدند، 

 کنند. پیدا می

 سی و سوم:
 هبه وصیت

تملیک بدون عوض است که بعد از مرگ تحقق 

کند که نباید بیشتر از  پیدا می
3
باشد مگر اینکه  1

 وارثان اجازه بدهند.

تملیک بدون عوض است که در زمان حیات تحقق 

کند و مشروط به  پیدا می
3
نیست چون در ملک  1

 خودش تصرف کرده است
 268جدول 

 

وصیت به 
3
وصیت به بیشتر از  1

3
1 

نیازي به اجازه وارثان ندارد و یک 
بار و به طور دائمی مسأله حل 

 شود. می

نیاز به اجازه وارثان دارد وقتی که بیشتر از 
3
باشد و اگر با ان  1

 شود و اگر بعضی از موافق باشند طبق وصیت موصی عمل می
شود، یک بار بر فرض  موافق نباشند مسأله دو بار حل میها  آن

که سهم هر وارث بر ها  آن اجازه و بار دیگر بر فرض عدم اجازه
 شود زه به او داده میحسب اجا
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 رجعی باشد. هارث جنین وقتی که مادرش مطلق
وصیت به جنین وقتی که مادرش مطلقه رجعی 

 باشد
روز وضع  365شرط است که در مدت کمتر از 

 حمل کند
روز وضع حمل  270به شرط اینکه در کمتر از 

 ندارد.کند و این تفرقه توجیه شرعی 
 270جدول 

 سی و چهارم:
شود و یک بار بر فرض اجازه تمام وارثان به وصیت و بار  مسأله دوبار حل می -1

 ها. آن دیگر بر فرض عدم اجازه
 بر فرض اجازه -الف -1

 ملاحظات پسر شوهر 

 سهام
4
1

 وصیت به نصف ب. ع 

 1 3  

12000=
4

48000
 12000=1×12000 36000=3×12000 48000=

2
96000

 

     271جدول 

 بر فرض عدم اجازه  -ب -1
 ملاحظات پسر شوهر 

 سهام
4
1

وصیت به ب. ع 
3
1

 

 1 3 36000=
3

960001×
 

15000=
4

60000
 6000باقیمانده ترکه 45000 15000 

 272جدول 

شوهر اجازه بیشتر از 
3
 36000گیرد و پسر با فرض اجازه  می 15000دهد پس را نمی 1

که سهام  45000-36000=9000گیرد و مقدار وصیت با فرض اجازه مساوي است با  می
 باشد: به شکل زیر می
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  36000+9000=45000وصیت  -1
 15000شوهر  -2
  36000پسر  -3

  96000جمع          
و باقیمانده  200000که وصیت به نصف باشد وصیتی که تمام وارثان اجازه بدهند  -2

 شود. است که میان وارثان تقسیم می 100000

 دختر پسر دختر خواهر دختر 
خواهر 
 پدري

 ملاحظات

 سهام
2
1 

 ب. ع
گیرد چون  ارث نمی مع الغیر

جزء ذوي الارحام 
است و در قانون به او 

 شود. وصیت می

 م
به وسیله 

خواهر تنی 
وقتی که 
عصبه مع 

 استالغیر 

 
 1 1 2اصل

=
2

200000 

100000= 

=1×100000 
100000 

=1×100000 
100000 
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 جواب تمرینات فصل نهم

 سی و پنجم:
 وصیت واجب وصیت اختیاري

 کند. متوفی قبل از مرگش به آن وصیت می -الف
ممکن است که براي خویشاوندان یا جهات  -ب

 خیر باشد.
وقتی که وارثان اجازه بدهند ممکن است که  -ج

از
3
 بیشتر باشد. 1

 تواند وصیت را قبول نکند. موصی له می -د
 شود. به بعد از وصیت واجب انداخته می -هـ

 شود نه با اراده متوفی توسط قانون فرض می -الف
براي فرع فرزندان مرده است وقتی که فقط  -ب

پدرشان در حال حیات جدش مرده باشد. (دختر 
 دختر).

 شود. در هر حال از یک سوم بیشتر نمی -ج
شود  موصی له وقتی که به او وصیت واجب می -د

 حق رد کردن آن را ندارد.
 مقدم است. ها وصیت بر تمام -هـ

 274جدول 

 وصیت براي غیروارث براي وارثوصیت 
ائمه در آن اختلاف دارند به طوري که  -الف

جمهور آن را قبول ندارند ولی شیعیان امامیه و 
 زیدیه آن را قبول دارند.

ممکن است که بعضی از وارثان را دوست  -ب
وصیت کند و باعث کینه ها  آن داشته باشد و به

 بشود.
وارث باید ممکن است که خیر باشد وقتی که  -ج

درس بخواند یا معوق بماند که باید موافقت 
 وارثان گرفته شود.

 تمام مذاهب با آن موافقند. -الف
 شود. باعث برانگیختن کینه و دشمنی نمی -ب

همیشه خیر است وقتی که قصد موصی تقرب  -ج
به خداوند باشد و براي اشخاص یا جهات خیر آن 

 را وضع کند.

 275جدول 
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 وصیت به اندازه سهم یک وارث نامعین وصیت به اندازه سهم یک وارث معین

یک سهم جدید را به همان مقدار معین به وارثان 
کنیم و ممکن است که از سهم معین  اضافه می

بیشتر باشد، مثل کسی که به یتیمی به اندازه سهم 
اي که پدر، مادر و پسر  پدر وصیت کرده در مسأله

 وجود دارد به شکل زیر:
 پدر+ مادر+ پسر+ وصیت یتیم

6
1     

6
ب.ع             1

6
1 

وت باشند سهمی به اندازه حداقل ااگر سهام متف
کنیم و اگر سهام مساوي  سهام به وارثان اضافه می

کنیم  اضافه میها  آن سهمی به اندازه یکی از ،باشند
مثلاً اگر به اندازه سهم یکی از وارثان به یتیمی 
 روصیت شده باشد در مسأله شوهر + مادر+ دخت

 باشد: به شکل زیر می
 شوهر+  مادر+ دختر+وصیت به یتیم

4
1       

6
1    

2
1              

6
1 

 گیرد. اندازه سهم مادر که حداقل سهم است میبه 
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 سی و ششم:
کنیم، قبل از  از ترکه و فقط به صورت ریاضی استخراج می رامقدار وصیت اختیاري 

 اینکه واجب ار اجرا کنیم چون:
اصل این است که وصیت واجب استحقاق پدر از ارث بوده و در اصل وصیت  -1

 باشد. قبل از ارث می
شود چون  وقتی که این کار را انجام ندهیم وصیت واجب بزرگتر از مستحق آن می -2

 برند که وصیت از آن استخراج نشده است. اي ارث می وارثان با شرع و قانون از ترکه
مانعی ندارد که ما وصیت اختیاري را به طور فرضی استخراج کنیم همچنانکه  -3

 کنیم. فی را در وصیت واجب فرض میحیات فرزند متو

 سؤال سی و هفتم:
وصیتی است که صاحب ترکه قبل از مرگش مالش  ،وصیت به تقسیم اشیاي ترکه  -1

کند،  ن را تقسیم میآکند و مانند حق هر وارث در بعد از مرگ  را میان وارثانش تقسیم می
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بجاي گذاشته و وصیت  اي و اموالی را مزرعه اي و منزلی و مثل کسی که مال التجاره
و به دومی منزل و ... بدهند به شرط اینکه   ل التجارهکند که به یکی از فرزندانش ما می

ظلمی به یکی از فرزندان صورت  نگرفته باشد. بدین معنی که قیمت و ارزش هرکدام از 
 اشیاء مساوي یا نزدیک به هم باشد و اگر وارثان تسامح به خرج دادند، مشکلی نیست.

 وصیت به اندازه سهم وارث که دو حالت دارد: -2
شود که گویی یک  وصیت به اندازه سهم یک وارث معین که مسأله طوري می -الف

 سهم اضافه بر سهام موجود وجود داشته است.
 وصیت به اندازه سهم یک وارث نامعین که اگر سهام مساوي باشد یک سهم به -ب

مختلف باشد سهمی برابر حداقل سهام ترکه به آن  شود و اگر سهام نیز اضافه میها  آن
 شود. افزوده می

 سی و هشتم:

 بررسی فقهی قانون وصیت واجب:
 دانند: نخست: دلایل کسانی که این قانون را مجاز می

در آیه قائل به وجوب » حقا«و » کتب«گروهی از فقها هستند که مبنی بر کلمه  -الف

حَدَُ�مُ عَليَُۡ�مۡ إذَِا حَ  كُتبَِ ﴿ هستند.
َ
ينِۡ وَ  لوۡصَِيَّةُ ٱإنِ ترََكَ خَۡ�ًا  لمَۡوتُۡ ٱَ�َ أ قۡرَ�ِ�َ ٱللَِۡ�ِٰ�َ

َ
�ۡ 

 ِ ا َ�َ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱب  .]١٨٠ة: البقر[ ﴾١٨٠ لمُۡتَّقِ�َ ٱحَقًّ
 داند. نظر ابن حزم که وصیت را براي خویشاوندان غیروارث واجب می -ب
ها و دیگران جایز  کند وقتی که وصیت به نوهامام حق دارد که به امور مباح امر  -ج

 را تخصیص بدهد.ها  آن باشد، پس امام حق دارد که بعضی از
 هایی که پدرانشان در زمان حیات جدشان مرده است. هاي نوه تعامل با شکایت -د

 دوم: نقد این قانون:
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ابن حزم  قانونگزاران حق دارند که از میان آراي ائمه یکی را انتخاب کنند ولی -الف
نگفته که وصیت به بعضی از خویشان واجب است نه بعضی دیگر. بلکه براي تعدادي 

نفر نباشند، واجب دانسته است تا رعایت صیغه جمع در کلمه  3خویشاوندان که کمتر از 
 شده باشد.» الاقربین«

ابن حزم مقدار وصیت را به مقدار یعنی مثل اندازه سهم پدرانشان اگر زنده  -ب
 د، محدود نکرده است.بودن

قانون اهمال کرده چرا که از میان خویشاوندان گاهی افرادي هستند که نوه نیستند  -ج
ولی عقب افتاده هستند و نیازهاي خاص و شدید دارند مثل کسی که مرده و یک دختر 

 خواهر عقب افتاده دارد.
گاهی به فرع فرزند اجراي قانون مرزهایی دارد که نباید از بین بروند به طوري که  -د

دهد که این  مرده می تر نزدیک بیشتر از فرع -درجه دورتر از مرده قرار دارد –مرده 
برخلاف نظام ارث است که باید جهت قرابت و درجه و قوه آن مدنظر باشد. مثلاً کسی 

دختر و دختر پسري دارد که پدرش در زمان حیات جدش مرده است که بر 4میرد و  می
 شود: ین گونه حل میطبق قانون ا
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 دختر             دختر پسر4

   
3
2                 

3
1   

 گرفت می چون اگر پدرش زنده بود همین سهم را 2                   4  
 استپس هر دختر اصلی نصف سهم دختر پسر که با وصیت واجب سهم گرفته 

باشد و باید تعدیلهاي  این امر در هر حال از لحاظ فقهی قابل قبول نمی، و گیرد می
 اساسی بر قانون وارد شود.

 سی و نهم:
ي اختیاري و واجب با هم تزاحم دارند به ها وصیت مراحل کاربردري حل مسایلی که

 شکل زیر است:

از لحاظ ریاضی وصیت اختیاري را در حدود -1
3
دانیم و آن را از ترکه کم  نافذ می 1

 کنیم و باقیمانده براي وارثان و وصیت واجب است. می
کنیم و اگر  کنیم و مسأله را با این فرض حل می زنده بودن متوفی را فرض می -2

سهمش بیش از 
3
بود آن را به  1

3
 گردانیم. بر می 1

کنیم،  کنیم و آن را از وصیت اختیاري کم می واجب  را استخراج میمقدار وصیت  -3
گیریم و به  و اگر تمام وصیت اختیاري را در بر گرفت، وصیت اختیاري را در نظر نمی

ي اکنیم و اگر بعد از وصیت واجب چیزي باقی ماند آن را بر واجب اکتفا میوصیت 
 گیریم. وصیت اختیاري در نظر می

 چهلم:
        اسهم     

 ورثه
 مادر شوهر

خواهر 
 مادري

 جده پدري
وصیت براي کمک به 

 پناهندگان

 سهام
2
1 

3
1 

6
 م 1

6
1 
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 سبب

عدم 
وجود 
فرع 
 وارث

وجود تنها 
 یک خواهر

چون 
 تنهاست

به وسیله مادر 
چون مادر 

ها  تمام جده
را حجب 

 کند  می

وصیت نامعین  چون
است و به اندازه حداقل 
سهام براي او در نظر 

شود که سهم  گرفته می
 خواهر مادري است.

 1  1 2 3 6اصل مسأله

 سهام با وصیت
یابد و ترکه  عول می

شود   تقسیم می 7بر
 6نه بر 
6000=

7
420000 

180000 120000 60000  60000 
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در این مسأله وصیت واجب و اختیاري در اندازه سهم پدر با هم تزاحم دارند،  -2
 شود: پس به شکل زیر حل می

کنیم، و به اندازه سهم پدر که در اینجا مقدار وصیت اختیاري را از ترکه کم می -1
6
1 

= 42000گیریم پس مقدار وصیت اختیاري  در نظر میواست براي ا
6

 می باشد.×2520001

 کنیم از ترکه کم  می -به صورت فرض –وصیت اختیاري را  -2
210000=42000-252000  

 شود: مسأله با فرض زنده بودن پدر پسر پسر به شکل زیر حل می -3
 ملاحظات دختر+پسر2 مادر پدر 

 سهام
6
1 

6
پسر پسر در اینجا با وصیت واجب به  ب. ع 1

اندازه سهم پدرش اگر زنده بود، 
باشد که  می 70000گیرد و در اینجا  می  سبب

وجود 
فرع 

وجود 
فرع 

مذکر دو برابر مونث 
 چون عصبه بالغیر است
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وارث 
 مذکر

=84000کمتر از ترکه است  وارث

3
بنابراین باقیمانده به  ×2520001

رسد که بعد از  وصیت اختیاري می
 رسد. وصیت واجب به او می

14000=70000-84000 

 4 1 1 6اصل مسأله

=
6

210000 

35000= 
35000 35000 

سهم دارند و 2دختر 2
هر دختر یک سهم و 

سهم 2پسر پسر نیز 
براي  70000دارند. 
 دختر.2
 براي پسر پسر70000

 278جدول 

 70000وصیت واجب براي پسر پسر =
  14000وصیت اختیاري= 

همان که   84000= ها وصیت عمجمو
3
 باشد. می 1

  252000-84000=168000باقیمانده ترکه 
 این ترکه اي است که باید میان وارثان تقسیم شود به شکل زیر:

 دختر2 مادر پدر 

 سهام
6
 +ب. ع1

6
1 

3
2 

 چون دو نفر هستند وجود فرع وارث وجود فرع وارث مونث سبب
 4 1 0+1 6اصل

=
6

168000 

28000= 
28000 28000 

 56000هر دختر 112000
 سهم
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 حل نهایی
  70000وصیت واجب براي پسر پسر=  -1
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  14000وصیت اختیاري براي انجمن قرآن=  -2
  28000پدر                        =   -3
  28000مادر                      =  -4
  56000هر دختر  112000دختر              = 2 -5

کنیم که اشتباه قانونی در وصیت واجب وجود دارد چون به درجه  در اینجا ملاحظه می
که دختر است، داده است و این امر بایستی با  تر نزدیک دورتر (پسرپسر) بیشتر از درجه

مر، اصلاح شود که: به فرزند مرده اندازه سهم پدرش داده شود به شرط اضافه کردن این ا

اینکه بیشتر از
3
 به مرده نباشد. تر نزدیک نباشد یا بیشتر از سهم افراد 1

 شود: این مسأله بر طبق مراحل زیر حل می -3

مادر به دلیل وجود فرع وارث -1
6
دختر 2گیرد،  می 1

3
گیرند چون دو نفر هستند  می 2

ماند چون جزو ذوي الارحام است و براي  و در اصل چیزي براي پسر دختر باقی نمی

ماند چون دختران  دختر پسر نیز باقی نمی
3
یا پاینتر ها  آن گیرند و کسی در درجه می2

 کند.را عصبه ها  آن وجود ندارد که
به پسر دختر و دختر پسر وصیت کرد با  –قانونی  –بنابر آنچه که گذشت باید  -2

گیرند و نباید بیشتر از  سهم پدر را میها  آن فرض اینکه پدرشان زنده است پس
3
باشد  1

 به شکل زیر:
 ملاحظات دختر+پسر3 مادر 

 سهام
6
زنده بودن مادر پسر دختر، دختران بر فرض  ب. ع 1

رسند. بنابراین وصیت واجب  نفر می 3به 
 باشد. این گونه می

 پسر دختر 8000
 دختر پسر 16000

 5 1 6اصل

8000=
6

48000 8000 
نفر تقسیم 5بر  40000

شود که هر دختر  می
سهم و براي پسر  8000
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به 24000مجموع ماند. سهم می 16000
3
=16000شود که رد می 1

3
 3است و میان پسر دختر و ×480001

شود به پسر دختر دختر پسر تقسیم می
3
و  1

به دختر پسر
3
 رسد می 2

 280جدول 

گردیم که عبارت است  وارثان بر می بعد از کم کردن وصیت واجب به حل مسأله میان
 از:

 دختر2مادر+ 

  
6
1        

3
  48000-16000=32000ترکه بعد از وصیت واجب    2

=6400سهم             4           1
5

32000 

 سهم 6400ردي است پس براي مادر = ها  آن مسأله نسبت به ارث
 سهم  12800و هر دختر  25600براي دو دختر=           5اصل

 و مجموع سهام به شکل زیر است:
  6400مادر=  -1
  12800هر دختر  25600دو دختر=  -2
 تقریباً 5444پسر دختر وصیت واجب=  -3
 تقریباً 10666دختر پسر وصیت واجب=  -4

 لیره 48000جمع                            =
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